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 كنون !ندبه كام خود چرخارا  زندگيميتوان  در هر حالميكردم  تصور آنزمان
 ،پذير استتا حدي امكان و آرزو ها نايل آمدن به خواست ها كه  ين باورما بر
و نيز نبايد شرط مبارزه و تلاش مداوم براي  يد پابند اصول بودبراي آنهم با اما

رد و بهبود حالات را فراموش كردپيش ب.  
از دست  هاي خوبروزآن البته به تمام ،انديشم روزها ميبه آنوقتي امروز  من 

شكوه تر از فصل پرتر از رنگين كمان و خيلي هم رفته كه شايد خيلي رنگين 
حسرت چه افسوس و  ليك ،ميخورمزياد بهاران ميبودند افسوس و حسرت 

 جبرانچيزي را  بتوانتا گشت ميتوان برن به گذشته دردي را درمان ميكند چون
  .نمود
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 ،هم دارم شيرينيخوب و د هاي يا در كنار ياد هاي تلخ و گزنده هااز آنروز 
 به ناداني هاي بيشمار وبسته است واشيرين كه خوب و ياد هاي خيلي 

  .جواني امنواحساسات زود رس 
 گرمايگرماي خاص و لذت بخشي وجود داشت، زندگي  زيباي در آن موسم

دل آرام يك گرماي  ،بود ظهرهاي زمستانخورشيد ملايم حرارت  همچوكه 
 ي كهگرمامند است، سال انسان سخت به آن نياز ن فصلهما كه در و دل پذير

ه به در و ديوار خانه و وقتي تكيخصوص ه ب! زندگي سكون ميبخشد و انرژي و
  . بتابد دريغ بر روح و تنبي  حرارتو گرما  خود داشت و آن كاشانة

يك  تايهم دلم ،آن ميگذرداز  ياد آن ظهرها كه ساليان دوربه كه با وجودآن
  !ظهرهاآغاز ميكنم از همان  اما باز هم ،تابستان ميسوزداغ دظهر 

در كه  بوي نان گرم نانوايي محلهميشه ها در راه بازگشت از مكتب ظهر 
بودم قدم گرسنه خيلي  و من چون را تحريك ايماشته قرار داشتم مسير راه

 همصنفي و هفوزي .انمبه خانه برسخود را ساختم تا هرچه زودتر ميها را تند 
دنيا  ردي يكي از تنبل ترين آدم هاي رويكه در پياده گ خوبم دوست بسيار
 ؟ميريراه تيز  ،قه تيزرا ايچ .سوخت منفس ،بروراه آهسته  !اي" :بود ميگفت

   ".شوله يخ ميشه چي گپ اس
  ".گشنه شديممه  ،تنبلكتيز بيا  ":ميگفتمآميخته بهم  و من با ترشي و شيريني 

 ده مكتبخو همي حالي ، گشنه ستي تو هروخت ،تخاك ده سر": ميگفت او
  ".خورديو نخود  سيميانيك بلا 

  ".نميگيره خو جاي نانهنخود  سيميان و ،خدا زده " :ميگفتم 
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   "!ست ميگي او هم بري تو واري شكمبوها را": ميگفت با لبخند
از  كه از صفا و صميميت خانه و خانواده وقتي خانه ميرسيدم فضاي مملو

غذا آماده  ،خانه پاك !وجد واميداشتشورومادرم بود دلم را به ر و پدبركت 
  .همواره با يك احساس خوشايند داخل منزل ميرفتم .و همه چيز منظم

در كدام  دننآدم ها اكثر نميدا! اما افسوس ،ها چقدر خوشبخت بودمروزآن  
را كه خوشبختي  دين راز پي ميبرنگامي به افقط هن ،خوشبخت اندمقطع زمان 

من نيز كليد اين رمز را زماني يافتم  !بسيار دير استآنگاه  د ولياز دست دهن
با دست  مثل روزگار تنگ تنگدستان ير و در آن ديرگاهخيلي دكه دير بود، 

  ...ستاده و فتاده به پيش ميرفتمتهي از همه چيز در تگناي تنگ زندگي 
ساده ها غذاي  شب و غذاي مكلف صرف ميكرديممعمولاً از طرف چاشت ما 

يك  گرمشيرشير در يك گيلاس  بلكه ،شب ها غذا نميخورد پدرم .و سبك
 هيچچرا؟ زيرا دقيق نميدانستم . نوشيدميو  مي آميختقاشق چايخوري عسل 

مشخص  يلبنابر دلا شايد م وليبپرسوي  فتاده بودم تا ازفكر آن نبه  وقت
    .و يا براي كاهش وزن زيادش صحي
 ياندام نامتناسب از جذابيت و زيباي در كنار چاقي و بود كهبسيار چاق پدرم 

 آدم كه گاهآنقدر زيبا  !زيبا زن بسياروي برعكس مادرم  .نبرده بوديي بهره  نيز
  .آن همه ظرافت و لطافت صورت او ميگرديدمحو 

 خوب شد دخترها طرف مه " :ميگفتمادرم به  به شوخي پيوستهپدرم  و 
و مادرم قهقهه  ".برآمدار داماد چشم هاي ما از حدقه مي ظاگه ني به انتنرفتن، 
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و به پدرم  جاودانمهر  فرزندانش هب ،متين بود مادرم زن حليم و. ميخنديد
  . ميگذاشتهم خيلي احترام محبت بي پايان داشت و در ضمن به وي 

دوست داشت  راپدرم بي نهايت مادرم  ،دلپذير و زيباي با هم داشتندرشتة      
 و پدرمميشد  در گفتار و كردارش به وضاحت مشاهدهين دوستي و عشق اكه 

  .او را فراهم سازدو آسايش وسايل آرامش  از هرجهت مي كوشيد
 در ابتدا برايم سوال بود چرا و چطور ،پدرم داكتر بود ولي مادرم سواد نداشت 

 اولين شرطاز نظر من  چوناست ي سواد را به همسري برگزيده يك زن ب پدرم
البته با  ،باشدبايد همسرش  سطح بلند علم و دانش ردهتحصيل ك هر فردازدواج 

در رابطه با ازدواج هاي فاميلي و  مخصوصاً !استثناييحالات  در نظرداشت
اساس دوستي و توافق  ازدواج آنها بر والدين من چنين نبود،با اما  !سنتي

  .خانواده هاي شاننه انتخاب  صورت گرفته بودخودشان 
يعني  ،لان پدري ام كار ميكردكمادرم در منزل پدركاكاي  بعد ها دانستم 

گاه،  نواده اش در دهات زندگي داشتكه با خا مشان بود و مادرمستخدم 
م هيا شايد  افگنده بود ومي آمد پدرم را به دام عشق  آنجا به مهماني كهگاهي

آنها بدون درد وصلت هرچه بود  .ه بودكرد پدرم او را گرفتار محبت برعكس
را با حسن نيت  زندگي نوينشان صورت گرفته و  خالفت خانواده هايسر و م

قرار فاميل مادرم براي اعتراض دليلي نداشتند و  .بنا نهاده بودندو توافق طرفين 
 خواستند كه صرف خانممي شان زني مادرم فاميل پدرم براي پسر گفته هاي
  .خانه باشد
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دو خواهر  ،فرزند خانواده بودممين پنج رادر و منب ما شش خواهر و دودر كل 
مصروف درس همه  بقيهخواهرم  جز روناكه  از خود داشتم برادر بزرگتر و دو

از اينرو با  از آوان طفوليت علاقة خاص به مكتب نداشت رونا. و تحصيل بودند
 درس و تعليم اهميتقيمت و خانواده در مورد  افراد و اصرار اظهار وجود

 نصف وبود و حال دستيار مادرم  به بعد ترك گفته را از صنف ششممكتب 
  .ادخانه را او انجام ميدهاي كار

او دختر  !با يك تفاوت اما ،داشتمنخاصي ي من نيز مثل رونا به مكتب دلچسب 
در  ها و خواهشاتش منحصر كه همه خواستساده و بي آلايشي بود 

به قول  وفيشني  بيباك و ،من دختر سرشوخخانواده و چارچوكات خانه و 
      !خواب نو و يك خيال تازهيك در فكر  هميشه مادرم
ن سر به من چنا پيوسته مرا نصيحت ميكرد ولي براي همين ميدانست و مادرم

 گي تمام ميشنيدم و بعد همچورا با بي حوصل مادر هوا بودم كه همه پند و اندرز
بودم خود نمي  چرا چنين .ختميكاغذ بيكاره مچاله نموده در باطله داني مير

او  را به دوش ام آن همه بي اعتنايي تقصير همنشين بد هم نداشتم تا ،دانستم
خوان و س دختر در يهيكي فوز ،تمداش صميميخوب و دو دوست بيندازم، 
  .تا و آرام بودخيلي سر خوان نبود ليككه درس  هم پروينو دگري مهربان 

خصوص هنگام امتحانات چهارونيم ماه و ه ب در غم بود با من و پروين يهفوز
از به گفتة خودش تنش ميچسپيديم و  جوك به گرفتن مثلكه براي نقل سالانه 
 .ساختيمميديوانه اش  زياد تسوالاحجم 
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كندُ تر ميشدم   در دروس مكتبروز ه سال براي من سال خوبي نبود، روز ب آن
 شدن نزديكبا  نداشتم بناًمنظم براي درس خواندن روزمره تقسيم اوقات  چون

  .زودتر بخوانمامتحانات راه گم بودم چي را 
خرين امتحان ما امتحان الجبر آ امتحانات يكي پي ديگر درحال سپري شدن و

كه به قول  من شكل و همه از آن بيم داشتيم به ويژهاين امتحان همواره مبود، 
   .قايم كرده بودم تنبلي راريكارد فوزيه 
 .همه همصنفانم از او ميترسيدندو باط بود ن بسيار سختگير و با انضزلجبر معلم ا

مضمون مورد نه چون من سخت ميگذشت  بر الجبر پيوسته يدرسساعات 
يا خودم را  اتدر آن ساعاغلب  از اين جهت مضمون، معلمو نه هم  پسندم بود

ر عقب كانتين ب و يك ساعت مكمل را داز صنف غايه مريضي ميزدم و يا ب
 كدام معلمدر گير مبادا  سپري ميكردم تا و دلهره نظار با مشكلكتب دور از م

از من خوشش  معلم الجبر هم. باط هاي مكتب بيافتميكي از انض معلم و يايا سر
  .ندارم علاقه به درسش ميدانست چندان چه كه هيچ آمد زيرا نمي

ببر گذاشته خودم نام مضمون الجبر را المن و چند همصنفي درس نخوان مثل  
  . بوديم

خواهرم خيلي درس خواندم  از امتحان به زعم خودم با سهيلا يك روز پيش
ردم و سرانجام به سپري ك تمام روز را در انديشه. ي ياد نگرفتماصلاً چيزولي 

بود اجازه داشتيم لباس سالانه  اتامتحان و نيز ايامچون هوا سرد  فكر نقل افتادم
ري كه نخستين كا .ا براي فردا در صدد آمادگي شدمفلهذ ،فرم بپوشيميناوغير 

اني را كه بالا ظرب زب پتلون سفيدم را صفا اتو كشيدم و بعد از زانو انجام دادم
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دروس آموزش  و به قول فوزيه اساسنداشتم به حافظه بيشتر  -دو -از يك دو
 لجبربا چندين معادلة حل شدة ا ،به درد بخور بود رياضي و هم در امتحان بسيار

 را يبالا پوش بلندبا آن پتلون  نوشتم و فردا صبح زود مپتلونهر دو پاچة روي 
  .گي شهكارم را پنهان مينمود به بر كردمو به ساد كه از زانو پايين پريده

 معلم. ضور داشتندح معلم الجبر دو معلم ديگر نيز امتحان سواي در سن
 به شاگردان توضيع سريع را شده روي پارچه هاي امتحان نوشته سوالاتي از قبل

سوال و سردرگمي براي  و سبب ايجاد آنچه زياد و يا كم روشن نبودو نمود 
 سرعتآنچه نياز داشتند بهم شاگردان روي تخته نوشت و  شاگردان ميگرديد
دادن به ثل ساير همصنفانم بعد از گوش فرام من هم .ياد داشت كردند

به  اوپيهم هاي هشداروالات و دة معلم در مورد چگونگي ستوضيحات فشر
كه جواب يلپارچه را پشت و رو نموده و در حانظم صنف مراعات  توجه دقيق

انتظار در  و هبه آن انداخت يك نگاه سطحي فهميدم نميهم را  تسوالاي از كي
شب قبل با ضياع پاچة پتلونم  بركه  روي نقلِرا از  جواب ها تاموقع نشستم 
  .گيرمنوشته بودم ب وقت زيادي

ن توانستم بعد از مامتحان بودند  صحنة معلمين نگران و مراقب كهيوجودبا
با من كه  گذشت و دقايقي ،را بيابم جواب يكي از سوالاتكوتاه لحظاتي 

از پتلونم نقل ظن و التفات كسي بدون سؤسه سوال را جواب مهارت تمام 
بلند و جواب شم را آهسته نوك بالا پو در صدد حل سوال مابعد كرده بودم

خوشحال  -مطمين نبودم اصحاء جواب ها به با آنكه ،هم نوشتمسوال چهارم را 
از  ت،هر سوال يك نمره داش .چهار سوال را حل كرده ام بودم كه حداقل
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كه  نمره ميگرفتم بود بناً چهارميكاملاً درست سوال  ارچهجواب اگر اينرو 
  .دو براي من همين هم كافي بو فقط نمرة كاميابي

حل به مدد آن سوال پنجم را هم اهميت ظرب زباني  دريافت داشتدر نظربا  
گير آخر  مبادا در لحظات و ترس هم داشتمگر حوصله نداشتم و چون دكردم 
  .ردمپارچه را به معلم ببيايم 

سن  دربا كنجكاوي عجيب شاگردان مصروف  معلم در حينكه چشمانش 
حل  خلاص شدي؟: صورتم نگاه كند گفتبه امتحان را ميپيمايد بدون آنكه 

  كدي كلشه؟
  ...كلشه خو ني اما ،ها معلم صاحب: فتمگ
  .قطع نمود ".خو ديگه برو بخير" با گفتن تندحرفم را  

 .كسي در دهليز به چشم نميخورد .اولين نفر من بودم كه از صنف خارج شدم
ت لاسوا انمكتاب الجبر را ورقك زدم تا بدبا عجله و  هايستاد صنفدر پشت 

مرور  اره كتاب راوبد .چيزي نيافتم ليك -را درست حل كرده ام يا خير
 سايرينبه تعقيب او  ،برون آمدصنفانم مو يكي از ه بازصنف  در ميكردم كه

 سر در دهليز .ترك و به جمع ما پيوستندرا امتحان  سن ديگر پييكي نيز 
ورد امتحان و چگونگي همه در مپيچيده بود،  هادختري نه چندان بلند صداو

  .لات حرف ميزدندسوا
ما هم مكتب را  شان رفتند،رو دنبال كااز صنف خارج نيز بعد معلمين  قيدقاي 

  .ميفتادراه اه بوي منزل خود س، دسته تك و دسته ترك و تك،
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 سيدبعد از سپري نمودن هر امتحاني انديشمند به نظر مير كه همواره فوزيه   
است بگو سوال ها ره ر :گفت را مخاطب قرار داد ومبعد از لحظاتي سكوت 

  حل كدي يا ني؟
  .ها چطو ني: در حينكه چهرة حق بجانب به خود ميگرفتم گفتم

  كدي؟ هامقصد پارچه ره سي ،صحيح يا همطو چتيات :لبخند زنان گفت  
  .ني همدفعه صحيح حل كديم: گفتم

ت تو هروخ خو به فكر خودت: انداخت و گفتسويم نگاهي شيطنت بار  
  ...اما ،ميكني صحيح حل

  .ما ره نميفامنن معلم ها لياقت ژيلا جا !اما: حرفش را بريد و گفت پروين
بريت  بارهكر به كر ميگه بيا كه اخ !واه: گفتم از گپ او به خنده افتاده و 

م ه هم تو خو از !كه ميگه و بگويه خو يك كاري هيبگويم، ديو بزنيت فوز
  .ميزني هگپ ستي تو چطو اياو تنبل كده نالايق 

از همو : من خنده اش به قهقهه مبدل گشته بود گفتهاي كه از حرف  پروين
   .لوده ،خاطر ميفامم

تان كامياب شوين اگه  خدا كنه هردوي ،يك طرف بانين همزاق :گفت هيفوز
  .ني سال آينده جدا ميشيم

ره به پروين كامياب ميشم و بعد با دست اشاكه  ستممطمين ا ومه خ :گفتم 
  ره مچم؟ اي :افزودم

اعتماد به نفس از كجا  ايقه !اوهو: كنجكاوي سويم نگاه كرد و گفتبا  پروين 
  كدي؟
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  .ده پاچة پتلونم اس :در حاليكه ميخنديدم گفتم
  چي؟: گفت مي آورددر حينكه شكلكي دريه فوز

و مهم با ناز و نوعي خود خواهي گويي كار بود همراه يك ژست عجيب كه با 
  !اينه: و گفتم لا پوشم را باز نمودهدكمه هاي با -بزرگي را انجام داده ام

شان از تعجب بزرگ و دهنشان باز ماند و به  در يك لحظه چشمان هردوي
  .پتلونم خيره شدند

  .ناگه معلم ها گيرت ميكد ستي،اتو چي بلاي  !الا: تگف يهفوز 
مگر حيف از  ،نرش نكدمعلم ها خو گي: گفتا صداي بلند خنديد و ب پروين

  .كه به دو پيسة ناچل شدمقبول اي پتلون 
اگه نشد صدقة سر  ،خوبخو  شتن پاك شداگه ده شُ !برو بابا :با خنده گفتم

  .امتحان الببر
  .خنديدم هر سه تايي با هم

م بود فضاي پدر بوي شلغم كه از غذا هاي مورد پسند ،چاشت خانه رسيدم  
 در خانة ما جز پدرم ديگر احدي .در كوچه ميرسيدتا  خانه را انباشته و حتا

وي آن بيزار بودم شلغم را خوش نداشت و من هم چنان بدم مي آمد كه از ب
به آشپزخانه سرك  نوعي دلخوري و ترشخويي با لذا! چه رسد به خودش

 :گفتمبود براي نان چاشت چيدن ظروف  تهيه وكشيده و به رونا كه مصروف 
چرا پخته  ،هه؟ وختيكه ميفامين هيچكس خوش نداره باز شلغم پخته كدين

  ميكنين؟
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سلام بود همي : گفت نيم نگاهي به من انداخت و همچنانكه مشغول كارش بود
  .بري خود ما قورمه چلو كديم ،انم اسبابه ج يشلغم بر !شكمبو چاشتت

سوي  توأم با اشتهايدن نام قورمه چلو اندكي حالم بجا آمد و با خوشي نبا ش 
  .ن شتافتماق نشيمتا

خاطر بدون آنكه كاروايي ديشب را ب از بس گرسنه بودم با ورود به اتاق نشيمن
سال  كه دو سهيلا .الاپوشم را از تن بدر و بر توشك پرت كردمب داشته باشم

بود تا چشمش به پتلون سفيد پر مكتب لايق تر  در دروس و هماز من بزرگتر 
وي : گفتبراي ديدن  خم شدن ندر حي جكاويكناز نوشته هاي سياه افتاد با 

  پتلونته چي كدي؟
 ته دلگي خواند از ،جي ،با اي به اصطلاحنوشته هاي ريز را  به محض اينكه 

ره  اي !كتي ايطو نقل تنبل خدا زده شوهخاك ده سر تو  :افزود قهقهه سر داد و
  گيرت كدن يا ني؟ بگو

ايقه مفت نيس كه مره كس گير ني، : در حاليكه خودم نيز قهقهه ميزدم گفتم
  .كنه

، نقل ضايع كديكدن كه ده نوشته  زده ايقه وخت خوده خدا :گفت سهيلا
شاخ  بيا كه اي !مادر ،مادر :بعد با تن بلند صدا زد .همو ره درس ميخاندي

  .چي كدهات برنتي 
برادرم شكيب . خانه را خبر كرد همه اهل كوتاه سهيلا خلاصه در لحظات

گنج الفساد استين گنج  ،شما دخترها هم چي بلا هاي استين: فتخنده كنان گ
  !الفساد
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كلان كاري گويا حق  با مه بودو تمسخر همه به ستوه آمد از تمسكمن كه  
نقل نمي ها فقط كه شما بچه  !اوهو: او گفتم انبه جواب سخنجانب هستم ب

  .كنين
 لة شيطان هم بيايهايطو نقل به خدا اگه ده ك اما، ميكنيم چطو ني: شكيب گفت

  .كه ده كلة تو آمده
اي پتلونه خو چند روز پيش نو خريده بودي  ،جوانمرگ خدا زده: رونا گفت

  .حالي چطو پاكش ميكني
  .نگاهم ميكرد كت با چشمان حيرت زده و پرسشگرمادرم ساو 
و تازه  و هوشيار خيلي ذكي كدختر كه ما كترين فرد خانوادةكوچانجيلا  

نمرات بسيار خوب به صنف دوم ارتقا كرده بود با  ام و باصنف اول را تم
حاليكه دستان كوچكش را روي دهن بازش در  چشمان گرد شده از شگفت

جان ميگه  معلم صايب نوريه ؟چرا درس نميخاني !الا چقه بد :ميگذاشت گفت
  .خراب اسبسيار  نقل كدن كار

ه معلم صايب نوريه بد كد :گفتمميزدم ه پشت كله اش ببا چپات در حينكه  
  .جانت

به نوبة خود هر كدام و  براي همه مضمون شده بودم خلاصه آن روز تا شام
  .نثارم ميكرد براي اذيتم پرزه يي

من با بيقراري منتظر شده ميرفت و تر هوا روز به روز سرد  ،چند روز گذشت
 و براي اخذ آن پارچه گرفتن فرارسيد سرانجام يوم .بودم اتانامتح نتيجة

بلند و صداي  مكتب از دختران جوان و نوجوان پر محوطة. رهسپار مكتب شدم
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هميشگي مكتب را كه در و سكون حرف زدن و خنده هاي شان آرامش 
  .برهم ميزد -ميكنون به آن عادت داشتاما ساعات درسي پيوسته حكمفرما و 

  .يا نهكامياب شده ام  مطمين نبودم ها دلم شور ميزد چهپارچه  توضيع هنگام
خوش شدم و تبسمي از رضايت زدم  ،امياب شده بودمك ،رسيد معاقبت نوبت  

  .طي بي غم بودمامتحان مشروشر از امسال  دستكم چون
با اخم پارچه اش را  و چندان خوش به نظر نميرسيد ،دوم نمره شده بود هيفوز 

 ديدنبدون  من كه كاميابي را اوج پيروزي ميدانستم. با دقت بررسي مينمود
  .گذاشتممكتبم پارچه را در بكس  نمرات

اينبار و داشت  يهان صنف ما كه رقابت شديد با فوزاول نمره و كفت سيمين 
نزديك آمد و  با لبان متبسم بودو در درجه از او سبقت جسته  نمرهاول بازهم 

 .لبخندي به رويش زدم متقابل تهنيت و تبريكي داد، با ابراز امتنان براي من و او
زوركي  به اصطلاح ساخته كسي به جواب دادن مجبورش هم گويي فوزيه
  ".باشه بري خودت هم مباركتشكر،  ":گفت

جه حساب من در در مانند پارچه اش را كه امده بود و فوزيهين آنروز پروين 
  .ميشد گرفت تا برايش ببردن

دهن باز بود كه  سهيلااولين نفر ، همه منتظر من بودند وقتي خانه رسيدم گويا
اگه  ؟ني كامياب شدي يان از اي گپ بز !نقال درجه يك ": گفتكرد و 
ده روز امتحان مشروطي از  يك پتلون سفيد ديگه بريت بخريم تاباز  كهنشدي 

رش كنينقل پ."  
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دستمال و دستان ترش را با  درم كه تازه از آشپزخانه برونماسماع سخنان او با 
سعي  يز خنده گرفته بود، در حينكهرا ن ودمخ .خشك ميكرد به خنده افتاد

  .كامياب شديم ،چرا مشروط بانم: گفتمكلان كاري نوعي  با ميكردم نخندم
  :به خواندن شروع كرددرنگ پارچه را از دستم قپيد و اينطور بي سهيلا

  پنج -قران كريم
  پنج -دنيات
  هفت -دري
  پنج -پشتو
  چهارونيم -الجبر

مادرجان دخترت لايق شده ده رسم  !واه ،واه " :دادادامه زد و  خندة قهقههبعد  
هله  ،اولين دفعه باد از سال ها نمرة نه ده پارچة امتحانش ديده ميشه !نه نه گرفته

         ".دود كو كه دختر دردانيت نظر نشهبريش اسپند زود 
نوك انگشتان پاها ايستاده و به  با همزمانكه پيده وچس به پاهاي سهيلا انجيلا 
خيره  ،ميخايم ببينم ممه هكوكي  ،كوكي ": طلاح قد بلندك ميكرد گفتصا
  ".مه به تيبِ

 بان " :گفت تيله اش كرد وگر با دست د و بلندرا با يك دست پارچه  سهيلا
  ".ميتم بريتباز  مه ببينم يك دفعهكه 

  ".به مهديگه تي بِ ،ديديهمي حالي تو خو  ":گفت انجيلا
  ".باش يك دقهچي بلا ستي، هنوز نديديم، ": فتگ تندياينبار با  سهيلا 
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گريه ميكند  طوري انگارنق نق كنان انداخت و  نگاهي سوي مادرم انجيلا
  ".ته، بگويش كه بِنميته به مهجان سيكو مادر": گفت

 ": گفت يلاهرو به س پس كركي و نازدانه اش كمادرم به پشتيباني از دختر
  ".شتك ها شق ميكنيچرا كتي او .تو خو ديدي بتيش بچيم،

 ،خاكه اوشتك اس ": گفتو داد  انجيلاپارچه را به عصبانيت اندكي با  سهيلا
        ".از چته كشيدهبيخي خوده  گفتهاوشتك  ،اوشتك گفته .كته دختر اس

   
دلم براي . ر گرمي آغوش خانواده در حال گذر بودروزهاي سرد زمستان د   

آلود هاي تاريك و ابر و نيز روزنگ شده تبسيار و همصنفانم دوستان  ،مكتب
زمستان بسيار خوشم مي آمد  شب هاي بلند اما ،زمستان سر دلم ريخته بود

 در تابستان مادرم كه هاي شب مينشستيم آنهم بدون نق وفقتا ناوقت چون 
ديگه زود خو شوين كه خيزين ب "به گوش ما ميرساندرا  مكرر اين چند سخن

شو ميشينين باز صبحكي به زور سوته هاي تا ناوخت  اينطو ،صبح مكتب دارين
   ".هم از خو بيدار نميشين

خستگي روزهاي سردي و  مهماندار بوديم و اين خوب بود زيرا ما اغلب 
  .ميزمستان را كمتر احساس ميكرد

باز خبر رسيدن مهمانان بود و  ي سرد و ابري زمستانهادر يكي از همان روز
 از سر صبح آمادگي .كار بودند آشپزخانه مشغولدر مادرم و رونا طبق معمول 

را اق ها جم و جاروب و صافي كاري ات ؛آغاز شده بودمهمانان  براي پذيرايي
و  جات را تميزكلانم با حالت نشسته سبزيرماد ،من و سهيلا عهده دار بوديم
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لباس  ليدا و ديبا كنار انبار زار وشكيب در حال رفت و آمد به با خرد ميكرد،
د و انجيلا و ميكشيد و ديگري قات مينموات كيهاي نااتو نشسته و به نوبت ي

حينكه سنگچلك هاي سپيد و صاف را با  و در زانو زدهچارمادركلانم  پهلوي
پنجاق يكي از بازي هاي  .سرگرم پنجاق بود -ق و پرق تا و بالا مينداختتر

يگرفتيم، مم زي شان سهمن و رونا نيز در با زمستاني ديبا و انجيلا بود كه گاه
و با خوشي براي رسيدن مهمانان دقيقه شماري  خلاصه همه به نوعي مصروف

  .ميكرديم
خيلي دوست  مي آمد، مزارشريفشهر از يكي از دوستان قديمي پدرم  آنروز

حساب ميكرد و او را كمتر از  كه پدرم بر دوستي اش زيادمهربانش خوب و 
حدي  را احساس و تادوستي يميت اين صم محبت و عمق .برادرش نميدانست

صرف  ،و آغاز آن زياد معلومات نداشتم درك ميكردم اما در مورد اساسهم 
 با وي هبود در آن ولايت سرطبيب شفاخانهاينقدر ميدانستم زماني كه پدرم 

   .دنيا نيامده بودمه زمان من هنوز ب و آن آشنا شده است
بود با موهاي ماش و چاق  قد بلند نه،شارمرد چا دوست پدرم .شام آنها رسيدند

جوانش  دختر يك. ولي زياد زيبا نبودو چاق قامت بلند زنش نيز  و برنج تنك،
  . برعكس مادرش دختر زيباي بودو  همراه با آنها هم

عمليات تانسل هاي  دخترش كه براي .ماندگار شدند ر از دو هفتهآنها بيشت
يد حرف شا راند و در اين دورانقاهتش را ميگذدوران ن ،گلويش آمده بود
  .واستگاري انجاميدكه اين سلسله به خ و بدل گرديد ما ردهاي ميان والدين 
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د پوهنتون كابل بو طبي ځدر پوهن مصروف تحصيلكه  برادر ارشدم ذكي 
و دختر هم از اين وصلت راضي به  پيشنهاد پدرم نكرداعتراضي در مورد اين 

  .نظر ميرسيد
همراه با دو، به عزم خواستگاري رسمي ي بعد پدر و مادرم آنها رفتند و چند

  .گرديدند رهسپار مزارشريفما  و محترم خانواده د مهترسه فر
فقط  ": تا شام نق زد و همي گفتمادرم از سر صبح  -يك روز قبل از رفتن 

  ".ده كابل دختر كم بود كه حالي تا او سر دنيا طلبگاري بريم
اول خودت خوش  ": گفتنظر ميرسيد با لبخند  به كه خيلي مسرورو پدرم 

  ".كدي و حالي نق هم ميزني
  ".تو خوش كدي ،مه خو خوش نكدم ": و مادرم با همان لحن

دختر ، مهم ايس كه انيسه جان اي مهم نيس !يا مه خوش كدم يا تو ": و پدرم
فلسطين  آدم تاو فاميده اس و پشت ايطو يك دختر خوب خوب و فاميده  بسيار

  ".شريفه ميگيخو مزار تو ،ميرهم خو ه
ده اول هركس  ، آدم چي ميفامهخربوزة نابريده سخدا ميدانه هنوز ": مادرم

  ".خوده خوب نشان ميته
جم سرش به بسيار خوبي انت ميگم كه اي خانه و زندگي مه به ضم ": پدرم
  "!شد، مه باز يادت ميتمخاد 

يك پاي بند كردن پسر شان  به اصطلاح عاميانه برايپدر و مادرم  مسافرت
  .برگشتند قند و دستمالهفته طول كشيد و يك هفته بعد با 

                                               ******  
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وشحال بودم از خ .جديد نيز آغاز گرديدتعليمي سال  -و سال نو با رسيدن بهار
فراوان لباس  با ذوق و شوقاول  روز ،دوستان و همصنفانم را ميبينم اينكه باز
كوچكترين دلچسبي و علاقمندي  در حاليكه به درس و آموزشو  پوشيدم
  .شدممكتب راهي  با سرور زيادنداشتم 

 در كوچه .گرچه هوا سرد بود ولي بوي بهار به مشام ميرسيد ،روزي خوبي بود
لباس با اعم از پسر و دختر و طفل و جوان  دسته شاگردان ،ها و جاده ها دسته

از  يكهيچ از اين لحاظ بود  اولين روز ،هاي رنگارنگ به چشم ميخوردند
  .ينفرم به تن نداشتاوختران د

حاضري ت اوقاين صنف ها و تع همه منتظر ،ر بودصحن مكتب از شاگردان پ
چون  باشدصنف ما پشت كانتين مكتب دعا ميكردم در دلم دعا،  .شان بودند

خيلي روشن و دل  اشتن كلكين هاي بزرگد از جهتصنف هاي پشت كانتين 
  .باز بودند

 زينهآخرين پلة روي سرانجام سرمعلم آمد و  ،ساعتي به همين منوال گذشت 
انة مكتب منتهي كتابخورودي و خروجي به در بلند و اندكي سطح زمين  از كه



 22 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

رسم توجه نخست دو كف دستش را به  .دنميشد ايستاد تا همه درست او را ببين
به انتظار همه با بيان  سپس ،به سكوت فراخواند همه رار بهم كوفت و چند با
و  ميازده اي صنفه شاگرد مثل سال گذشته " خاتمه داد چنين كلمهچند 

ورق لست ده پشت  ،ستنكي اينشيو باقي پ درس شان صبحكي س مدوازده
اد مدن استپيدا كنين و تا آبرين صنف هاي تانه  ،اداره نسب اس )ديوار(ديوال 

  ".بشينين ده صنف هاي تان بدون سر وصدا ها
 چند قدمنيز  يهفوز ،نمودند حركت يكي به صوب اداره يك،سواي من بقيه 
  ؟چرا ايستاده استي بيا ني :گفت و نگاهي به من انداخت برداشت و بعد

  .اونجه چي كنيمكل ما  ،ميره ديگه احوال مياره يكي ،چي ميكنيباش  :گفتم 
ي خوده تيز پيدا م كه صنفني ميامدي  تيار خور: تگفين برگشت حدر 

  ...و كديم
در حين اشاره به سمت جنوب و آمد  تمام نشده بود كه پروين حرفش هنوز

من بعد رو به  .ده پشت كانتين ،طرف اس ده اوصنف ما  :گفتغرب مكتب 
  .دعايته خدا قبول كد :نمود و افزود
  .ت دعاي مه قبول ميكنهروخه و مره دوست دارهجان خدا : با خنده گفتم

 م برايبيشتر خوشي وليخوش شدم بود  از اينكه صنف ما روشن و دل باز
ظهرها خواب درس بعد از ظهر به دليل اينكه  ،بود يدرس عوض شدن ساعات

گذشته چندان برايم سالهاي پيوسته ب از اينرو ،بدم مي آمد بر من غلبه ميكرد
خستگي و احساس با همواره  ظهر از سبب درس بعد از چه خوشايند نبود

  .در صنف مينشستم كسالت
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اما  ،يمگير آورنيز را  دلخواه صنف رسانديم تا چوكي هاي را بهخود  سريع
اشغال  ساير همصنفانم راالي سوم  اولرديف  چوكي هاي ،كمي دير شده بود

براي من رديف  كلكين چوكي خالي بود، چهارم جوار در رديف .ندكرده بود
 چوكي هايدر  بگويم ميخواستم استاگر ر چهارم چندان فرق نداشتاول و 

 ولي هنگام درس زير بار سوالاتش نرومز نظر معلم دور بوده و آخر باشم تا ا
ن زده گفتمت زود قرآ: فتگ ترش جبين نظر ميرسيد باكه ناراحت به  يهفوز

كل  !ديدي ،شد ر همهمطو جاي نميافيمني باز ده قطار اول و دوم شو اگه 
  .عين ده قطار سوم هم جاي نيسو  ر شدهپ چوكي ها

با تا دل آسايش كنم  با مهر دستانم را دور گردنش حلقه ميكردم در حاليكه
مقصد مه كتيت  يچي ميكن ول و دومهقطار ا ،بشي خيره بيا :ملايمت گفتم

قصه آرام آدم چوكي هاي آخر چند خوبي داره و مهمترينش ايس كه  ،باشم
   .هكده ميتان

مگر  ،ساتيري و قصه كدن مياين يكه مكتب بر تو واري آدم ها يبرها  :گفت 
  .درس خاندن ميايم يبر مه بيچاره

حالي ايقه برو گمشو  :گفتمو نازهايش حوصله ام سر رفت و اينبار  از كنايه 
نابغة  -ستي كه درس ميخاني تو دنيا تنهااي كل  فقط ده ،گران فروشي نكو

ر پ زياد ديگهشي برو بِ :تيله اش ميكردم افزودمطرف چوكي  در حينكه و !قرن
چرا تو  :سخن را چنين دنباله دادم داده را مخاطب قرارپروين  سپس .نگو
  .يك چند دقه ناز و نخرة تره هم وردارمميخايي يا  ؟نيينميش
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 .و خوش داريپيش كلكينه خو ت ،برو اول تو بشي: گفتزد و  يلبخندپروين 
  .بان كه اول اي بشينه ،پس بيا ايطرف :يه اضافه كردبه فوزبعد رو 

م خو ميخاستي پيش كلكين تو ه: گفتبه پروين فوزيه در حين تخليه جا  
هاي ديگه خو خوده سرش شهيد ميكدي جنگ  سال ني،برو بشي بشيني حالي 

  .كده جنگ كده
اما : گفتآهسته و  ظاهر ه روي صورتشف اندوفيآناً غبار خبا سخن فوزيه  

  .يا ني يدانه كه تا آخر سال كتي تان استمامسال خدا م
  چرا؟: گفتم
  .كاكايم شان نميخاين كه ديگه درس بخانم: گفت

  او ها ره چي؟: كه در جايم مينشستم گفتمهمزمان
  .حالي خو اختياردار كل چيزم او ها استن ؟چطو اوها ره چي: گفت

خاندي  اكولته اگهف ،دو سالكت مانده ؟ميكننچرا ايطو  !وي: فوزيه گفت
  .خلاص كنيبايد صنف دوازديته خو صد في صد  اس ولي نخاندي خير

  .به دل مه خو نيس: فوزيه آهي كشيد و گفت
  .اي زندگي تو و تحصيل تو س و تصميم گيرنده هم تو ستي ؟سچطو ني :گفتم

  
كه تولد شديم حق و اختيار سر كدام زندگي؟ از روزي ،لپته نشو قندما: گفت
تيكه يك كاره پرسانش ميكنم مادرم كه مادرم اس وخ ،ود ندارمي خزندگ

  .گيكو و اجازه بِ پرسان هابرو از اوميگه بچيم حالي مال ديگه كس استي 
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ناف و حرف مردم  هنگبه البته در آوان تولد  ،او نامزد پسر كاكايش بود      
بي زاد كودك نو !عجب رسم بي رسم .گر بريده بودندنام همديه هاي شان را ب

 ،در گرة آن پيوند ، دورميبستند كه تا دورخبر از همه چيز را در بند پيوندي 
هستي را كه هنوز خود و  يكودك !آري .به نظر نميرسيدو همرهي همدلي پرتو 

كه عقد پسر كاكا و قصه سفه لآنهم به اين ف را نمي شناخت،خودش و زندگي 
به كدام  چطور ميبندد؟ ؟ددنبكي مي .دندرا در آسمانها مي بنو دختر كاكا 

انه پذيرفته صرف كوركور ،پرسيداحدي نپرسيده بود و نمي  ؟ندداساس ميبن
  .بودند كه چنين است

 ":مبخود آمدكه دختر گستاخ و چشم سفيد بود از همصنفانم  ياز صداي يك 
كه ايكه جاي تنگ اس و دوم  ذره پيش تيله كنين چوكي تانه يكاول خو اي 
  ".ما يبتين برپس  ،ساز ما  ميزاي 

  س؟ميز از شما اي از چي ميفامي كه : فوزيه گفت
نمي  -م ده سرش نوشته سسوته نامو كته  ،چشم نداري :گفتبا زشتي تمام 

  ؟بيني
در  ،چهارم و پنجم بودم صنف سال هاي قبل درست زمانيكه متعلميادم آمد 

را  هاي گوناگونميز چرك و پر از نوشته ها و خط روزهاي سال تعليمي اولين 
زودتر متواتر روز  ينچندهردوي ما  .به كمك فوزيه با پل ريش تراش ميكردم

 و ميون نميرفتاز صنف برهم تفريح  هنگام ،مبه مكتب مي آمدي موعود از وقت
براي  ي ميز را كاملاً پاك نمودهو رو تفريح را تلف زياد به شمول دقايق تاوقا

 سرانجام .مينوشتيمروي آن خود را  با خط مشقي درشت اسم حفظ نگهداشت
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از نيز  تا صنف يازدهم ولي اوفلانه پايان داديم در صنف ششم به اين نجاري ط
  .ه بوداشتددست نبرطفوليت دوران  گي هايمسخراين نجاري و 

   .   از هر سو صداي بلند بود ،او ميزها را با سر وصداي دلخراش تبديل كرد 
يگران همه كامياب سه نفر داز غير گذشته و  سال همان همصنفان همصنفان ما
آنروز . قبل ميشناختيم همه خوشحال بوديم ينكه يكديگر را ازاز ا ،شده بودند

  .درسي با قصه و ساعتيري گذشتات تمام ساع درس نخوانديم و
و گرفتن تقسيم اوقات  تازه واردسابقه و فردا و پس فردا هم به معرفي معلمين  

  .از پروين خبري نبوداخير در آن دو روز . و غيره سپري گرديد
 كنار شان از مكتب خارج و تازه صنفيهمدختران روز سوم با يك گروپ   
 مست و بي سه، چهار پسر جوان مقابل از سمتديدم  م كهراه افتاده بوده ب

گويي شهزاده هاي بي تاج و تخت زمان  ،آمدندطوري مي صحبت كنان خيال 
ن كه لبخندي شيطنت آميزي يكي از پسرا ،زديك شدندبه ما ن وقتي .اندخود 

 ،اي گله به يك چوپان ضرورت داره !گلة واه چه ،واه " :بر لب داشت گفت
  "چوپان كار ندارين؟ هاراستي دختر

بود هم حاضر جواب و طبع شوخ  دختر لياقت و ذكاوت همراه باكه  فوزيه
 ،سگ ضرورت داره اي گله به چوپان ني بلكه به يك ": پاسخ دادبيدرنگ 

  "!دارين بفرمايين ميل اگه
پسر  كهجالب اين ،روپ به خنده افتادندهر دو گ با جواب دندان شكن او

 ": گفت بدون آنكه خود را ببازد خنده كنانو  ميزد هقهقهنيز خودش  سخنگو
  "شنيدي؟ ره از راديوفكاهي اي تو هم ديشو  خي ،اي جوانمرگي
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  ".او بريم گفت ،انته خو ديده بودمشو بي بي ج ،ني ": گفت فوزيه
اميدم بي مه نميف ،راستي؟ خوب شد گفتي ": با شيطنت خاصي گفت پسر اينبار

  ".بد ذوق اس بي جانم ايقه
به زعم خود شان برنده از آنجا دور  و گروپ پسران وج خنده ها بلندباز م   

  .شدند
  

                                                  ******  
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مكتب رخصت و تازه از در برون  زا ،هفته از سال تعليمي جديد ميگذشت دو

 با نگاه هاي نافذش مرا ميچشمم به پسر جواني افتاد كه  ناگهان ،شده بودم
 ؟او بچه ره ديدي :گفتم يهبه فوز دمم را از وي ميدزديحينكه نگاهدر .پيمايد

  .چقه سيل ميكنه
  .ميبينمش اس كه چند روز ،و نيها چط: گفت 

   ؟چند روز :پرسيدم
بعد در حاليكه سوال برانگيز نگاهم  .شايد پنج، شش روز ،ممچ :پاسخ داد

  ؟چرا تو ده اي چند روز نديديش: ادامه داد ميكرد
   ...ني ده :گفتم

ده  ،فامينمي دروغگوي چرا خيله گي ميكني فقط :گفتحرفم را قطع كرد و 
 نگاهي معني دار سويم انداخت وسپس  .ت ما و تره گرفتهپش ند روز اساي چ
  !اصلا پشت تره ديگه: افزود
  . به خدا هوش مه نشده :گفتم

گويا از حرفم تعجب كرده است  ،رد و به صورتم دوختچشمانش را طوري گ
مقبوله  چشم تا شدي كه ايطو بچة ايقه از كي فتر !اوهو ؟راستي :گفتو بعد 
پرزه ميگفت همي هم خو  بچه ها كه يكي شان و گروپو او روز ده ا نديدي

  .بود
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بود يا خير  ويآنروز در گروپ پسران  قعاً بخاطر نداشتمحرفي نزدم چون وا
نيز تحريك نمود كه  شايد كنجكاوي مرا مقبول مثل هر آدم دگر ولي كلمة

واقعاً پسر  و اينبار ملتفت شدم يك نگاه زير چشمي به وي انداختم دوباره
  .ك و جذاب استتيپي

  ؟پشت تره گرفته يا از مرهمالوم نيس  حيفش اما ،مقبول اس راستي كه :گفتم 
 خوب و تو خودكت هم پيشتر هم گفتمتقندم  !پشت تره واضح س :گفت  

  .بچه ها هم دخترهاي تيمكي ره كار دارن مي كهاميف
   ؟مه تيمكي ستم ،ديو بزنيت :گفتم

ز از خاطر موي هررو سال ها ده همقهكه  مه بودم ،ها چطو ني :گفت با لبخند
ن و خاطر رنگ ناخكه هفتة دو دفعه به  مه بودم ؟يا تو واز سر فيل ميبرامدم

  ؟يا تو جزا ميگرفتم لبسرين
  .هانه دختر اصلاً بچه ها تيم ميتن ،منيستم فيشني ست خدا زده تيمكي :گفتم 

بچه  " :رار ميكردرا تقليد گونه تكحرف هايم و در حاليكه . بشي گمشو :گفت
  .فاممفقط مه نمي ،تي قندمخايي گپ بِيكي ره م: افزود ".هانه دختر ها تيم ميتن

نگاهم به وي افتاد،  ناخود آگاه يكبار دگر آگاه يا ام گرفت و خنده كنانخنده 
  .دوخته است را به من مشتاقش چشمان همچنان اوديدم 

  . مسرعت از آنجا دور و راهي خانه شده ب
شيرين  ژست در حينكه با يك در ايستاده وكنار  انجيلا كه خانه رسيدمهنگامي

   .مان داريما مهم :گفتو عجيب گردنك ميزد 
  ؟كيس :گفتم
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  .آمده كتي مادر و پدرش نامزاد ذكي :گفت 
  .برادرم است ريني خوري ذكييدر اين نزديكي ها شكه  م رسيدخاطرتازه ب

نامزد مادر انيسه  مادرم با ن وبساط حرف و سخن په ،شدمخانه وقتي داخل 
محفل اين نخستين . ي محفل گرم مكالمه بودروي خريداري و برگزار ذكي

گوش فراداده  آن دو ه سخناني تمام بلذا همه خوش و با دلچسب دة مادر خانوا
  .بودند

آمادگي  .مصروف تهيه لباس و زر وزيور بود چند روز پيهم مادرم با مادر انيسه
 ،و زمانيكه حرف از محل برگزاري به ميان آمدرفته شد اتي محفل گمقدم

محفل شيريني خوري بايد  كه بر اساس آن را پيشكش درخواستيوالدين انيسه 
 ، پدرمراضي به نظر نميرسيدمادرم  آنكهبا .ميگرديدبرگزار  مزارشريفشهر  در

به نود ولي مادرم خوش ، آنانپذيرفتبدون چون و چرا درخواست شان را 
  .از اين فيصلة پدرم ناخوشنود شدندانواده اعضاي خبقيه ول شم

با قهر مادرم  و گرفتآنها جروبحث ميان پدر و مادرم در بعد از عزيمت
قبول  و شرايطشه طضرور نيس كه كل شر از خاطريكه رفيقت اس ":گفت

اولاد ها كل شان  اولش ،كي ميره تا مزارشريفكه  كني، همقه فكر نكدي
  ".خويش و قوم ها ره خو بجاي باناي رفته نميتانه 

ي از او ها هم ما مشكل اس بر يجانم همطو كه بر": گفت يخونسردبا پدرم 
ريني خوري ره به دل از او ها بان باز عاروسي ره يس محفل شا خيرسخت اس، 

 ،خو بيازو بخير ده اينجه ميگيرم و يك گپ ديگه ايس كه معاملة خوشي س
ها دت فكر كو اگه ما ده موقعيت از او خو .ايقه سخت نگيو خوش باش 
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فاميل داماد كتي ما شق و يكي از دختر ها ميبود يريني خوري ميبوديم و ش
كه يقبول كدم نه از خاطر كل گپ ها ره ده نظر گرفته !بد ما ميامد ميكد چقه

وديكه آدم با وج و دوستي احمد شاه جان ده جايش باشه رفيقم اس، رفاقت
ود ميب يشان بيجا) خواست(است خاما باور كو اگه  اس بسيار خوب و با پاس

همطو كه از او ها توقع داريم ما ره درك  .با همه خوبي هايش قبول نميكدم
  ".بايد مشكل از او ها ره ده نظر بگيريمكنن ما خو هم 

پدرم روي آتش عصبانيت همه به شمول مادرم آب  ول و منطقيعقم با سخنان
  .سردي ريخته شد

چنان  وقت ،گرديد ه و كارت ها نيز توزيعها روبرازودي تمام كار خلاصه به
شد تا محفل قرار برگزاري  يك هفته قبل از .زود گذشت كه هيچ نفهميديم

كلان كه تنها نمانيم مادراين م و برايانمب تر از خودمكوچك خواهر من با سه
انجيلا خصوص من و ه ما بود ب با ما زندگي ميكرد و محبوب همةام كه پدري 

  .ماندباز  از لست رفتن
ردانة از همه كوچكتر و د ، انجيلا بيشتر چونخواهر ناراحت بوديم چهار هر  

 ته بود با نبوددلم خيلي گرف ،وقتي آنها رفتند خانه كاملاً خالي شد .مادرم بود
زماني به مفهوم واقعي آن خانه  احساس ميشد و آنگاه دانستم كمبود زيادآنها 

در غير آن شبيه يك  ،باشند اعضاي آن دورهم و در كنارهم ست كهاخانه 
 شبراي آمدن مسافرينها روزست كه سير غريبي ميك  در هوتل دور افتاده
  .بايد انتظار كشيد
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براي چاشت و شب رونا غذاي آماده  .پري گرديدستمام روز با خستگي  آن 
البته در  ،و با هم صرف كرديم را گرم نموده آن .در يخچال گذاشته بود

  .خوشي و سرمستي در شور، هميشه سكوت و دل گرفتگي نه مانند
و گنجايش بيشتر بزرگ نسبتاً اق نشيمن كه اب همه را در اتخو بستر شب 

ميل آنشب هيچ كس  .پهن كردمآنجا استراحت ميكرد و هم مادركلانم داشت 
بدون هم م و هم ميترسيدزيرا البته به شمول من  ،اق خوابش برودت به اتشندا

در حاليكه روزها با او سر  ،ميرسيدو دلگير  تهيبه نظرم آنجا  سهيلا
ا من باو  !بار با خود گفته بودم كاش ،كوچكترين چيزها جنگ ميكردم و بار

  .با تمام وجود خواهان موجوديت او بودم ولي حال بوداق ندر يك ات
و  ساس تنهاييتا باشد اح خودم پهن كرده بودم را پهلوي جاي خواب انجيلا 

زياد احساس  ن مقطع زمانعجيب بود با همه بي پروايي در آ ،نكند يكمبود
  .مسووليت ميكردم

هاي جادر  و ديباليدا  ،و با دقت تمام مشق مينوشت انجيلا روي زمين نشسته
و  مادركلانم روي جاي نماز نشسته باهم حرف ميزدند و و آهسته افتاده انش

ذكر  ين خواندندر حپيهم يكي  ،تسبيح را يكد صدف ماننو دانه هاي سپيد 
  .دور ميدادآرام و بي صدا 

جابجا بكسش در را منظم جم و  و همه چيز را تمام جيلا مشقاندقايقي بعد  
 :پرسيدين برگشت سوي ما در عروي طاق گذاشت و زور زده را بكس  ،نموده

  ؟جاي مه كو
  .ي مهاينجه پالو :پاسخ دادم ه وروي بسترش دست كشيد  
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پالوي بي بي جانم خو  ،وي تو خو نميشمده پالمه : قاطيت گفتنوعي با لا يانج
  .ميشم

  ؟چرا: در حينكه با دلسوزي نگاهش ميكردم گفتم
  .هيچ همطو: گفت
، آرام بانبي بي جانمه  ،ميگمه هم بيا قندم ده پالوي مه خو شو بريت قص :گفتم

  .ميشي ناآرامنماز ميخيزه باز تو  يكي وخت براو صبح
گناه داره  ،پالوي مهده جايشه پرتو  ،بخي بچيم: مادركلانم گفت عوض او

بيخيزم بي شرفه مي خيزم  نماز هم يو مه كه صبحكي بر او نكو هدلكش
  .ناآرامش نميكنم

گفتم كه حالي تيار  از خاطري ،بي جان از او خاطر نگفتمميفامم بي : گفتم
  .جايشه انداختيم

  . يك توشك و بالشت اس ايسو كنيش ي بي صدقيت،بره خي: كلانم گفتمادر
و  از روي توشك برداشته بالشت انجيلا را با لحافش بدون آنكه از جا برخيزم

  .تو ايطرف كه انجيلا اونجه خو كنه بيا خوارك شيرينم :گفتم به ديبا
شنو بود ساكت از جايش برخاست و حرف ملايم و كه هميشه دخترك  ديبا 

  .بالشتش را با خود ميكشاند به جهت دگر كوچيدو  لحافهمزمانكه 
با نوعي جاي خوابش نگاه ميكرد اينبار  كه هنوزهم ايستاده و با تردد بهانجيلا 

  .مه توشك خوده ميخايم ،خو نميشم مه ده توشك ديبا: هانه گيري گفتب
همي توشك هاي خانة شيشتني ره  ،ناورديمخو توشك هاي تانه : گفتم 

  .انداختيم
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  .او ره ميخايم ،رويكش خو از مه س !اما : گفتانجيلا
و  رفته بود چيزي نگفتهحوصله ام سر  و نخره هايشاز نازها  با وجوديكه

  .رويكش ها را تبديل نمودم
شت كه نزدم آمد در دلش گ يش افتاد و لحظاتي بعد نميدانم چيدر جا انجيلا

 ؟ي تو خو نكدمكه پالوني قار خو نشدي : گفتبوسيد و مهر صورتم را و با 
  .پالوي تو خو ميشم شو حتماً باز صباح ،قار نشو خو

   . برو قرا خو شو ،قار نشديم ني: و گفتم را بوسيدم صورتشمن هم 
   .همه با دل افسرده به خواب رفتيم آنشب

سرعت بدون صرف صبحانه كه ه و باز خواب بيدار  ترفردا صبح دير  
  .فره چيده بود سوي مكتب شتافتممادركلانم تهيه و با سليقة خاص روي س

درس بود و نه به تفريح و شوخي با به نه در راه و در مكتب هوش و حواسم 
  .هرچه زودتر خود را به خانه برسانم ميخواستمفقط  ،همصنفانم

  ؟عاجز شديامروز چطو ايطو : گفت يهفوز هنگام رخصتي
  .م خانه و انجيلا شان اسادلم ناآر :گفتم
  .هم ليداو  اس جانت بي بيهم ه خو چرا ده خان :گفت
بيچاره پير تو خو ميفامي بي بي جانم  از ايكه يبر ،باز هم دلم ناآرام اس :گفتم

  .هنوز خرد اسهم ير اس و ليدا زحو 
  .ساله دختر اس دوازدهنامخدا  ،چي خرد اس: گفت
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سال از مه كده خرد  تو چي ميگي او هنوز طفل اس و هرچي نباشه پنج: گفتم
تا آمدن از او ها بايد  ،مه ايلايشان كده كلان گفته به اميدهم  مادرم س وا

  .  خوب هوش خوده سونشان بگيرم
 بگيرت هركس ،خوب شدي چقه دخترآفرين : در حاليكه ميخنديد گفت

: و با شوخي بيشتر افزود .ايطو زن با مسووليت نصيب كي ميشه ،عيش ميكنه
 ،رسيده ت شوي كدن ژيلا خانوخ ليبريش ميگم اينحابيايه باش خاله جانم 

  .يايهپس مو ش زير بغلش ه گكچحالي تشويش از اي ره نكو كه روز سوم بخُ
خصوص از ژيلا خان گفتنش چه مدام در هنگام ه ام گرفت بخنده از سخنانش 

  .نامم مي افزوده ب را )خان( شوخي صفت برآشفتگي و نيز
 ادرم هرگاهماو راست ميگفت . خدا بزنيت اي گپ چطو ده يادت مانده :گفتم 

گي ه و بيكاركتي از تنبلي  " :ميگفت ستوه مي آمداز تنبلي و گريزم از كار به 
  ".و پس راهيت ميكنه روسي خشويت بخچيته زير بغلت ميتهروز سوم عا

بعد از ظهر و ليدا كه نيز از مكتب برگشته بودند  خانه رسيدم ديبا و انجيلا وقتي
  .خورده و رفته بودقبلاً غذا  ،درس داشت

تيز بيا ديگه كه گشنه  ":انجيلا تا مرا ديد دويد و گفت ،بودند هردو منتظر من
  ".بي بي جانم ماطل تو س ،شديم
 .نشستيمرا دو چند ميساخت اشتها  كه خوشبوي برنج آن دور دسترخوانِبا هم 

ي ولبود  ساده يغذاآنكه با گوسفند تهيه وخت با گوشت پكلانم برنج دممادر
  .يك دانه برنج هم در غوري نماند حتا بود كه آنقدر خوش مزه پخته شده

  ".خت بي بي جانت جوره ندارهدستپ ": ميگفت دايم دانستم چرا پدرمآنروز 
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دند و من كه در صرف غذا مثل معمول خواهرانم مصروف بازي شاز بعد 
 مدرستا اوقات روز دعا كرده بودم سال هر ينچند انتظار خواب چاشتگاهي

  .و مژگان را رويهم گذاشتم اق خواب شتافتهتسوي ا -قبل از ظهر باشد
، خواهرانم بيدار شدم از شور و آشوب دفعتاًخوابيده بودم كه  ينميدانم چه مدت

در كشكمش خواب و هنوز با بي ميلي در جا نشسته و خوابم پوره نشده بود لذا 
تيز بيا هله جان ژيلا  !ژيلا ":انجيلا به گوشم رسيد بودم كه بانگ بيداري

  "!اينجه
اتاق برون از  شتاب بامبادا خود شان را افگار كرده باشند  نكهبه تصور آ نگران 

  .پايين دويدم سوي منزلو از پله ها 
روبروي در، در جايي آرام و خونسرد  مكلانمادر اق نشيمن باز وات يدر

 چرا ايطو ميدوي: گفت و به مجرديكه چشمش به من افتاد نشستههميشگي اش 
  .نفتيخدا ناكده هوشته بگي كه حالي  ؟بچيم
  .كدام شان خوده اوگار كدن به خيالم ،انجيلا صدا داشت: گفتم
گنجشكه  ده روي حولي چوچة !ني بابا :گفتبا همان خونسردي  كلانممادر

راق ده حولي ميگردن هرچي كه ميگم همي افتو مطاز پيشين فتره ده  يافتن،
  .ينشان خانه نميا

  راستي؟: چو طفلي گفتمكه سوي حويلي ميدويدم ذوق زده همزمان
را تا جايي  دستان شان ييو انجيلا هر دو تا ديبا ديدم -از دهليز با برون رفت 

 در حال نزديك شدن بهآهسته، آهسته  گرفته و از هم باز ه ممكن بودك
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س و از تر را به يك كنج حويلي رسانده كه خودبودند  قشنگي گنجشكك
  .بال ميزدبه حالت رقت انگيزي پروزياد 

بانين  ؟چي ميكنين اي :گفتم گنجشكك دلم سوخت و به خواهرانم به حال
  .رهكه بپ بيچاره ره

بود بدون آنكه از حالت اولي بالا  و كمي هم باريك وانجيلا  ديبا كه بزرگتر از
تو هم  ، بياكي پريده ميتانه: نيم نگاهي به عقب انداخت و گفت خارج شود

زده ره هرچه  ليدا خدا ،پشك ميخوريشباز  كمك كو كه بگيريمش اگه ني
  .صدا كدم نامد

ز كلكين بيرون كشيد و اقبل از آنكه من حرفي بزنم مادركلانم سرش را 
مادرش يادش ميداد و  نو پرانچه شدههمي حالي او ! نگيرينغرضش ": گفت

بانينش همونجه يك سات  .البت پريده نتانسته اينجه افتاده ،كه چطو ببره
  ".ميايه پشتش و ميبريشمادرش پس 

  "اگه باز پشك خوردش چطو؟ ": گفت ديبا   
بيازو  !ره چي شما ،، خورديش بلا ده پسشكه خورديش " :مادركلانم گفت
  ".ايطور هم ميمره

  ".چرا ايطو ميگي بي بي جان گناه دارهخدا نكنه،  " :گفت تندانجيلا 
د بخوريش مگم پشك نخا ،كه بانينشهمو خاطر ميگم از ": مادركلانم گفت

  ".او از شما ميترسه بچيم ،شد از ترس زاره ترق خاد
فه ص سرما خي بيا تا كه مادرش ميايه ": گفت با شنيدن حرفهاي مادركلانم ديبا

  ".ميگيربسونش شينيم و هوش خوده ب
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ده بودم با متحير ايستامن كه هنوز . هردو بدون سرو صدا از آنجا دور شدند
 از ايكه يبر ،از تو خو زياد ميترسه !ني بيا ديگه ": لا به خود آمدمينجاصداي 
  ".ميايي ديو واري ده نظرشستي كلان ا
 گنجشككدقايقي نگذشته بود كه مادر .شستيمفه نوي صخواهر ر هرسه

نتوانست چوچه  سعي و تلاش با همه ليك ،برگشت و چغ چغ كنان پايين آمد
مادر  .بودند ناتواني آنها دل را ريش مينمود، چقدر ناچار .دهد اش را پرواز

ميكرد  جهد و در آخرين تحليل نجاتش با دنياي نو براي آموزش و آشنايي او
 - را تجربه كند آغاز پرواز آزاد كه نيز ميكوشيد به مدد مادرو چوچه 
  .نميتوانست

و چوچه طول  از يك ساعت پر زدن و چر زدن مادرو يا شايد كمتر بيشتر  
خلاصه گنجشك  ميرفت، رو به تاريكيا هوو بود آفتاب غروب كرده  ،كشيد

پرندة يا كدام نتوانست چوچه اش را ببرد و ما هم از بيم اينكه مبادا پشك و 
و  هزار مشقت چوچه گك گنجشك را گرفتيمگوشت خواري بخوردش با 

  .خانه آورديم
را  اوكه  به ديباآوردم و  كاغذييك كارتن نسبتاً بزرگ  كويتا عاجل ازمن  

 ،ملايم گرفته بود اشاره نمودم تا آرام در كارتن بگذاردش شميان دستاندر 
 يك مقدار ناننيز و پر نموده مقابلش گذاشتم  ظرف كوچكي را از آبسپس 

  .پيشرويش ريختم تقسيم و خشك را به ذرات ريز
از  باآنكه من اما دند،ياد در لباس شان نمي گنجيخواهرانم از خوشحالي ز

 اندوه نوع يكلذت ميبردم احساس جود شيرين و قشنگ تماشاي آن مو
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همه وقت  ،و مادر سخت ميسوختدلم به حال چوچه  ،عجيب سبب آزارم بود
از زياد است و چقدر  كه خدا ميداند مادرش چقدر ناآرام در فكر آن بودم

  .ميكشد چوچه اش زجر يدور
او  ولي خوردي داشتيم تا گنجشكك چيزي بسعو  بيدار وقتآنشب تا دير 

  .نشان نميداد يچ نوع رغبت براي خوردن و نوشيدنه
را مخاطب  مادركلانم با دلخوريكه از تلاش بيهوده خسته شده بود انجيلا 

  "بي بي جان اي چرا نان نميخوره؟  ": گفتقرار داد و 
ر ريزه گك بسيا ،چينهدانه ب او هنوز آموخته نيسبچيم  ": مادركلانم پاسخ داد

  ".ميمانه يا ني اس خدا ميدانه كه زنده
  ".بي جان ايطو نگو بي ": انجيلا با صداي بغض آلود گفت

او ده دانش يك ذره خوري كتي قاشقك چاي بيا " :گفتسريع رو به من  ديبا
  ".پرتيم ببينيم كه ميخوره يا ني

و  آورد چايخوري خردخانه دويد و يك قاشق سوي آشپزبدون تأخير  سپس
  .اينه كتي از اي بتيش: به من گفت

 و آهسته نزديك دهن گنجشكك كه از ترس و دلهره مثل  رقاشق را از آب پ
از  نوع حركت و واكنشياو هيچ  .بردم –ميلرزيد  ان انجيلابرگ در ميان دست

 را با انگشت اندكي باز و آب رابا احتياط تمام منقارش با آنهم  ،خود بروز نداد
از  .دطرز عجيبي خودش را تكان داه آب را نوشيد و بعد ب ،ش ريختمدر دهن

نان را هم در  ريزگييك  .خوشحال شديماينكه توانسته بود كمي آب بنوشد 
 ،به همين ترتيب دو ،آنرا هم به مشكل بلعيدو در دهنش گذاشتم  آب تر نموده
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اق در ات قش ريختم و كارتن را همانجاآب در حل بار دو ،سه بار نان و يكي
  .نشيمن گذاشتم

شه كه شو از ن ،او دختر ده داليز بانيش " :گفت مادركلانم چند بار گرچه
  ".و زير پاي كدام ما شوهبرايه كارتن 

، او در جايش نبود .بيدار شدم صبح من اولتر از همه و فردا آن شب سپري
نشسته و  سر راديو متوجه گرديدمآناً كه بشتابم  خواستم به جستجويش

  .هايش را اينطرف و آنطرف دور ميدهدنگاه  هعصومانم
به شكلي از دو را آن  هرچه اصرار كردم ،نداشتند ميل رفتن ديبا و انجيلا آنروز

به اين شرط بالاخره  پذيرفت، كدام نميهيچكنم و روانة مكتب  راضي اشكال
شكك مواظبت روز از گنج و تمام كه من در خانه بمانمپذيرفتند و وعده 

  .منماي
عدد پيچكاري يك تم و از آنجا يك فتن آنها به نزديكترين دواخانه رفبعد از ر

 تم، سوزن پيچكاري را كشيدم چهبرگشبه خانه  زود و ريدهمصرف خ بار
بازهم برايش آب دادم با  ،مبادا با سوزن منقار و يا زبانش زخم شودترسيدم 

  .كاري آسانتر آب را نوشيدپيچ
. رنده نموده و بخوردش دادم سيب را نيز كمييك  كنان خش اينبار همراه با

دختر سيب نتيش كه خورده نمي او : گفتض كنان ااعتركلانم مادر با اين كار
  .گنجشك ها كي ميوه ميخورنتانه، 

  .ميخورن انگور و توت خو ،چطو ني :گفتم 
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هيچ آموخته  سگك اباز اي خو بسيار چوچه  ،خورنها مگم سيب نمي :گفت 
  .نيس

  .ش فايده دارهيبر پر از ويتامين اس،يب س ،بي بي جان خيره بان :گفتم
  .خو دلت: گفتبا اندكي نارضايتي 

حالت عجيبي داشت  ،ميزد وبالپر هر سمتو به  گنجشكك بسيار ناآرام بود
را غذا  ،تا چاشت مصروف گنجشكك شدمخلاصه . گريه ميكرد انگار

 خلاف معمول اصلاً  مكتب برگشتند ازوقتي ديبا و انجيلا  .مادركلانم تهيه كرد
 شدن به منزل وارد محضبه  ؟ه ايدكردو يا چي تهيه غذا تيار است  ،نپرسيدند

 باهر دو  نشيمناق سوي اتدويدن  حين و در كس هاي شان را در دهليز پرتب
  " ؟او خورد ؟ نان خورد؟گنجشكك چطور اس " :يك صدا گفتند

  .هم نان خورد و هم او ،ها :گفتم 
 عصر .پر ميزدشيشه هاي كلكين  سويعجيب با تب و تاب  گنجشككعصر  تا

با همه  مگر باز هم ،او را به حويلي بردم پرواز كند ممكن بتواند به تصور آنكه
وقتي ديدم نميتواند  و جا نشستمتا شام تاريك همان .بپرد نتوانستو تلاش  تپ

 !دگرگون كاملاً ،دگون بودگرحالتش . مشاق آورددوباره به ات پرواز نمايد
و عقب ميرفت  ،نشسته عقببه حالت فقط  ،چر ميكردنه پر ميزد و نه چر ديگر
  .كنج كارتن نشسته بود وقت در يك همه

كه دگران هم  تحير نگاهش ميكردم با خود به آوايدر حاليكه متاثر و م
  .چي كد كه ايطو ميكنه گكه خدا ميدانه اي: ميشنيدند گفتم
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پرنده ها كه مريض ميشن باز  ،مريض شده به خيالم: شنيدم راكلانم مادرصداي 
  .همطو ده گوشه گك ها ميشينن

  از چي مريض شده؟: و پرسيدم رو برگشتاندم
ادر خود بيچاره از سينة م ،اكي وهم از دقيتهم از ناخور :كلانم پاسخ دادمادر
  .شده و شايد سيب هم سرش بد خورده و مريضش كدهجدا 

خدا  :گفتمبا ندامت و  ناگهان اشك از چشمانم سرازير مبا سخنان مادركلان
  .مره بزنه كاشكي سيب نميدادمش

كه  گنجشكچوچة  او بيازو زنده نميماند، بچيم گريان نكو،: كلانم گفتمادر
خوب اگه خوب، ست كه بپرانيش خو يتاند اگه ده همو روز مادرش پرانچه ش

يا سر بام ديوال سر ديديم كه از  مه خودم چند دفعه .ميمره هرو مرو ني كه افتاد
 گنجشك پرانجه كه ده وخت پريدن افتاد !يادت باشه .افتاده و جاي بجاي شده

، يا از دلتنگي و ميخوريشيا كدام حيوان  ،هريا از افتادن ميم ؛انهزنده نميم
خوده از خاطريكه اي ها خو كرم ميخورن و كرم ،يا از گشنگيو  مرهدقيت مي 

  .تاننيپيدا كده نمبلد نشن  تا كه خوب انش
با دل افسرده به خواب  و آنشب دوباره ما متأثر مادركلانم همةاز حرف هاي 

  .رفتيم
  .بيدار شده بود از خواب پريدم انجيلا كه زودترصبح از صداي 
با شتاب بود من دوخته ه را باش  دلهره چشمان گرد شده ازاو در حاليكه 

هيچ  ،گنجشككه چي كدهكه كو سيدفعه  يك بخي وژيلا جان قند هله  :گفت
  .شور نميخوره
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، افتاده بودبي حركت گنجشكك به يك پهلو  .كارتن دويدم با عجله طرف
تپش ملايم و نرم قلب  ديدم و به يك سو خمگردنش كردم  بلندش همينكه

براي ابد را  ر از اضطرابشمتوقف و چشمان مظلوم و پكوچك و معصومش 
  .بسته است

بي محابا گريه را شروع كردم و چنان از ته دل  ،نگ هم آب ميشدديگر قلب س
خواهرانم حالت بدتر از من . ترين عزيزم مرده بوددادم گويي عزيز رناله س

 :با صداي گرفته گفتليدا  .گريه هاي ما دقايقي طولاني دوام كردداشتند، 
رقم  به يكميامد و آخر ني آخر مادرش  ،تان كه نگيرينشخدا زده ها گفتم"

  ".ميبرديشني يك رقم 
: گفتمرا مخاطب قرار داد و خسته شده بود از داد و واويلاي ما كلانم كه مادر

كته خو تو مگم خو اوشتك استن ها اي ديگه  !بابااو دختر چي حاله انداختي 
مادر و پدرت  ،م بد دارهشگوكه ايلا بتي بسكلان ديگه گريان نكو  .زن استي

بياين، پشت يك پس او ها را كو كه به خير و عافيت  دعاي سر از !هم ده سفر
برو ايطو كه اس صد تاي شان ميمره خي  يروز ،حاله انداختي گنجشك ايطو

  .مرده هاي كل شانه جم كو و ماتم كو
اگه مه سيب نميدادمش شايد  ،رداما اي خو از دست مه م: گريه كنان گفتم  

  .ردمنمي 
عجلش پوره بود اگه عجلش پوره  ،مردهيچ از دست تو ن: كلانم گفتمادر

نمي فتاد، هنوز تو دو روز نگايش كدي و كل  نميبود همو روز اينجه ده حولي
  .كوشش بنده گيته هم كدي كه زنده بانه حالي كه نماند، نماند ديگه چطو شوه
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 ،را فراموش كردند شكغم از دست دادن گنجبا ديدن بيتابي من  خواهرانم  
كوچك و  انجيلا با دستان. دمرا آرام سازنوعي ه ب ميكوشيدهر كدام 
ديگه بس اس  يلا جانخيره ژ: گفتزدود و  را از چشمانم اشك پرعطوفتش
ديگه و باز هم  گفت اجلش پوره بودبي جانم هم ، همي حالي بي گريان نكو

مه بريش ميگم يك گنجشكك بريت  آمدكه  بابه جانم اگه زياد خوشت آمده
  .بخره
ما ره سيكو  ،خود چقه دق شده بود كيازو خدا ميدانه پشت مادرب :گفت ديبا

 ،بي بي جانم هم كتي ما سشكر و هنوز ما چار نفر استيم  ،چقه دق شديم
  .اوگك خو بيخي تنها بود

خوار خونديم ميگه مادرش گفته اوشتك ها بيگناه  ميفامي شبانه :گفت انجيلا
زياد او نكو از  هم دل خوده تو ،و پاك استن وختيكه ميمرن راساً جنت ميرن

  .اسده جنت حالي  ياو همخاطريكه 
 - چايو بيايين جنت و دوزقه  قصةاي ديگه بانين  بيخيزين :گفتمادركلانم  

ده كوچه يا ده يك  هم ببرره  بخورين كه سر تان ناوخت ميشه و اوتانه ماي 
  .گوشه گك حولي بينداز

  وي همطو؟: گفتم
  ش ميكني؟كفن و دفن ؟خي چي ،ها: گفت
  .ها :گفتم
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تو واري دختر ديوانه مه ده  :گفتو  خنده سر دادمادركلانم با شنيدن پاسخم 
گنجشكه  ،ستيا كده هم اوشتك تري اوشتك ها ا تو خو از ،م نديده بودمعمر

  .كده كه تو ميكني كي دفن
بان  ،بي بي جان ستيتو هم چي قسم ا :گفت قبل از آنكه من حرفي بزنم ديبا

كوچه بيندازيش بيچاره زير  طو دهژيلا راست ميگه چطو هم ،كنهه گورش ك
  .ميشه پاي

  .رده چي ميفامهمديگه او خو  ؟كه شوه چي :مادركلانم گفت
ردن خو چيزي كه مها هم او ؟خي چرا آدم ها ره گور ميكنن :گفت انجيلا

  نميفامن؟
  .ها خو آدم استن كتي حيوان فرق دارناو: كلانم گفتمادر

خي  ،ان هم خو مثل آدم ها جان دارهحيو: گفت از مكث كوتاهي انجيلا پس
بايد گورش نكنن؟چرا  ردوختيكه م  

كتي شما چوچه هاي بلا آدم : مادركلانم كه حوصله اش سر رفته بود گفت
و از دلتان هرچي كه ميكنين بكنين خو مگم زود بخيزين  ،بس آمده نميتانه

  .پسش كنيناينجه 
زير درخت  و هسفيد پاك پيچاند دستماليك  ررا د كگنجشكاشكريزان  

  .مكرد دفنشفتالو 
    .كلانم هيچكدام ما مكتب نرفتيمحال آنروز با همه اصرار مادربه هر    

و دستپخت هاي خوشمزة ها قصه  شب در كنار محبت، پنج روز و چهار
سپري گرديد و شام روز از دست دادن گنجشكك  همراه با غمكلانم مادر
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شور و سرور هميشگي اش را از سر  خانه دوباره .شان برگشتند مادرم پنجم
چه مسووليت  دت دانستم والدينگرفت و من باز فارغ بال شدم و در آن م

  .عهده دارندو مهمي را به  خطير
  ...و غيره مكتب درس واز  ،مادرم از حال و احوال ما پرسيد

  ".كل شان مكتب نرفته بودنيك روز " :مادركلانم گفت 
  "؟چرا ":پرسيد ادرم با نگرانيم 

  ".دار بودن) فاتحه( فاتيا  ": در پاسخ گفتمادركلانم 
 همه به خنده افتادند سواي ،شرح داد ا مو به مورو بعد خنده كنان تمام ماجرا 

خوش به حال ما با داشتن چنين فرزندان مهربان و با " :گفت كهپدرم 
  ".احساس

  
                                             ******  
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ده بود و از هوا گرم ش ،جديد يكي پي ديگر ميگذشتسال تعليمي روزهاي   

اثر روي زندگي ام  نبود او كمبود .گذشته بود عروسي پروين نيز روزها
شت و ا و گخصوص هنگام شوخي هه ب ،ميشد گذاشته و ژرف محسوس

شيريخ باهم يكجا اغلب  ام رخصتي كهو هنگگذارهاي بعد فراغت از درس 
بدون ناز و اعتراض با من راهي رفتيم چه پروين عكس فوزيه هميشه خوردن مي

   .ميشد
از مكتب  محض رخصت شدنبه به هواي همان لحظات خوش هم  ظهر آنروز 

  .بيايدپذيرفت همراهم  يهفوز در اثر اصرار زيادم
چنان و دختران جوان  آنجا از پسران ،مداخل شيريخ فروشي رفتي عزمهمين به  
در آن سالون كوچك براي ايستادن هم  چه حتابراي نشستن  ر بود كه جاييپ

را  ديدگانم ي خاليپاليدن چوكبراي  .ه چشم نميخوردشيريخ فروشي ب
به  نگاهمم در ميان آن همه ازدحا كه غيرمترقبه اينطرف و آنطرف دور ميدادم

و با دلم لرزيد  !گره خورد بهمنگاه هاي ما  ارگيببه يك آناً و همان پسر افتاد
ر يا شو ولي نميدانم چه باعث شد كنجكاوي عجله نگاهم را از وي برگرفتم

 ،دلكش انداختم چشمان سوي آن يك جفتجواني كه باز هم دزدانه نگاهي 
هم شايد  پسر ،برگرفت ا بهوجودم ر آميخته با هيجاناينبار يك لذت عجيب 

  .لبخند مليحي روي لبانش شكوفا گرديد احساس كرد چنانچه
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   ؟خوره ديدياو مردار: گفت يهفوز يخ فروشي،شدن از شير با خارج
  ؟هخورركدام مردا ؟كي ره ميگي: با نوعي بيخبري گفتم

فقط نديديش همدفعه خو  ،خوده ده كوچة حسن چپ نزن: گفتكنايه آميز 
  .هتموش قابو بِ يبرپشك  يكهميكدي مثل سيلطرفش و م ايطتو ه

  .ديديش خي ايطو كه اس چرا ميگي: گفتم با خنده
  .ره امتحان ميكدم كه راست ميگي يا دروغهمطو ت :گفت
خور ي و راستي چرا مرداراي كسبه از كجا ياد گرفت !واه ننه كلان: گفتم

  .خو ده نظرت بچة مقبول بوداو روز  ميگيش،
ده پالويش بسيار چشم چران هم اس و مره ايطو بچه هاي  اما ،اس مقبول :گفت

  .چشم چران سگ واري بدم ميايه
يكي ده نظرت  ،برو گمشو كدام بچه خوشت ميايه كه اي خوشت بيايه: گفتم

كني واالله  ايطو كه ،هم بدرنگ اسيكي و لچك اس  ، ديگهچشم چران اس
  .اگه سگ هم ده گيرت بيايه

  .ما ره تير ،س كافي بيايه ده گير تو همي كه: گفت تند  
تورت دادم، زود چطو  !ديدي :گفتمخنده كنان  شانه اش گذاشته و دستم را بر 

  .ري نزن اول به تو پيدا ميكنم باز غم خوده ميخورم
 في الحالباآنكه هيچگاه به عشق در يك نگاه باور نداشتم ولي خلاف تصورم 

ن يك نگاه با درخشش و كشش آ ،بودمحصورم كرده شيفته و يك نگاه 
جفت  آن يك هينگا .رهايم نميكردهم اعجاب آفرينش براي يك لحظه 

، نور فرود آمده از دل كهكشان بود براي من نظير ان در آن پارة زمانچشم
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كه نميدانستم من  آنزمان !از هر نوع نور و فروغي و دريغافسونگر گر و اعيان
  .خواهد رساندشد مجازات روزي مرا به ا اننگاه آن يك جفت چشم

شايد از طعم شيرين شيريخ بيشتر بود كه  ي دلكششيرين آن نگاه ها گردش
  .به دور افگندمبعد از دو ليس شيريخ را 

ردي به چي شله گي مره ب: كه با كنجكاوي هميشگي نگاهم ميكرد گفت يهفوز
با  و بعد خنده كنان ؟چرا ،شيريخ خريدن و حالي ناخورده اوسو انداختيش

  .ايت سوختهي ديدن از او تارطق اشتني كه كت: نوعي تمسخر ادامه داد
  .شايد ،ها: با خنده گفتم

چيزي  در هر صورتيا شوخي پنداشت،  جدي گرفتحرفم را فوزيه نميدانم 
  .تا ايستگاه سرويس هر دو خاموش بوديم و نگفت
ديوار  گاه كنار ،مكتب وازةگاه مقابل در ؛را ميديدم اوهرروز  پس از آن

در خود  ي همو گاهايستگاه گاه در خط وسير مكتب و  ،متصل به مكتب
  .سرويس ايستگاه

 .به من گويد دوستت دارم رسد تازمان آن فراتر وز دعا ميكردم هرچه زودهرر
ري كه در كنار بيقراري بي پايان انتظا ،گشته بود مبدلزندگي ام به يك انتظار 

با خود عجولانه گاه  از بيقراري روز افزون. سبب انبساط و نشاط خاطرم نيز بود
محبت كه ديدمش خودم برايش ابراز  هرچه بادا باد اينبار ،تصميم ميگرفتم

جاي در نهايت و  مش زبانم ياراي ياري با دلم را نداشتداما وقتي ميدي ،ميكنم
ميگرفت، اين نوع ترس و غرور شگفت انگيزي فرا آن همه بيقراري را يك

شايد ناشي از اينكه نه نشنوم و زودتر شكست را  اشي از چه بود؟ر و ترس نغرو
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زيبايي اقعي و شناخت و هستيو يا زن اين يك كلمه كه  لمس و احساس نكنم
دوستي و پيوسته شنيده بودم در اظهار  چه جرأتم را ستانده بود استو لطافت 

بود  چرا گفته ،اين سخن را كي گفته بود .مردان بايد پيشقدم باشند عشق
  .زنان بدان عمل كنم ساير ميخواستم همتاي تم ولينميدانس

او  .هايم را از وي برگيرمه نميتوانستم نگا بار كه ميديدمش با همه كوششهر  
لذت بود مرا بدام آن نگاه ها افگنده انگار از اينكه  ،لب داشت مدام لبخند بر

و اصيل چهره  اخيل ورشنيده بودم نگاه و لبخند دو مح .خود ميباليد ميبرد و بر
يد يهر تاكنون به اين گفته ماد و ننآدم و آدم ها را به اسارت ميكشا هاست كه
  .ميگذاشتم

اعتراف  سيده بود به آهنگرو سرانجام يكي از روزها كه ديگر جانم به لب 
مريض  فوزيه چون تقدير ياري ام رساند ز شايدآنرو .عشق از خانه به در شدم

براي  در آنجا پرسش و صد ها انديشه رهسپار مكتب وده ها با تنها بود و من 
در گذر است  هرطور بود مثل هميشه كه زمان .كردمرخصتي دقيقه شماري 

به هرچه  و خود را به كوچه رسانده با عجله از مكتب خارج ،م گذشتهآنروز 
دور  هاي تند مسير هميشگي را در حين با قدم ،او را نديدم نگريستم فاطرا

نكه و به تصور آ نااميد نشدم. او نبوداما  ،دمطي نمو به همه جا مديدگان دادن
دلم فشرده شد  .آنجا هم نبود ،شايد در ايستگاه باشد خود را به ايستگاه رساندم

هر دو  نه اندوهگين وليو نه عصباني بودم  ،دحالت عجيبي برايم دست داو 
  .را به دامان داشتمحس 
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تن و روحم  بر با تمام سبكي اششده بود و هوا  انبارروي دلم گويي  لحظات
  .سنگيني ميكرد

در همان و  بيتاب فاصله گرفته هم خبري نبود از ايستگاه با حالتاز سرويس 
ختان اكاسي كه با اكراه در دو عطر گل هاي در .به قدم زدن پرداختمحوالي 

وار اين انباشته بود و من كه ديوانه را فضا  -جاده خودنمايي ميكردند سمت
اندكي آرامش به  دوست داشتم زود رس و زود گذرشگل را با آن بهار 

پس متردد و دلوا ،در عين قدم زدن از دور سرويس را ديدم. دست آوردم
  .دوباره پا سوي ايستگاه نهادم

 يب گل برگ هاي خشكيدة افتادهزمين دوخته و با دلتنگي عج به چشمانم را 
  !ژيلا جان: گيرا و رساي را شنيدم ايرا شمار ميكردم كه صد از درخت

خودش بود از سرور و هيجان لرزه  !خدايا آه .برگشتم و سوي صدا سرم را بلند
و  ر را كشودموت كه به من مجال حرف زدن دهد دراو بدون آن .بر اندامم افتاد

  .ايستاد شدن نيسجاي و تيز بيا بشي كه سرويس ميرسه : افزود
 موتر جستم و كترين اعتراض به صوبچكو با يك اعتماد كامل و بدون

  .نشستم
او باز  .سي بوداكاگل هاي مملو از عطر  تر از جاده ييداخل موتر خوشبو

خوانده نيز  آن لبخند شيطنت خاص و شيريني لب داشت و در لبخند زيباي بر
  .ميشد
 اكاسيهاي گر به جاده يي خوشبو از عطر گل يكبار د حركت كرد و منموتر 

  .بار آخرم بود و داشتم با آن بيگانه ميشدم م انگارنگاه كرد
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جاي كدام كجا؟ خانه و يا : گفتود كه گذشته بناز سه، چار دقيقه  شايد بيشتر
  ديگه بريم؟

  ببخشين چي؟: گفتم سراسيمهچنانچه  !حرف هايش را نفهميدممثليكه  
و  وخت داري يك جاي بريم گفتم خانه ببرمت يا اگه !جانم: گفت با ملايمت
  ...ريم يك نوشابه، يا آيس كريم و ياوچيزي بخ
استم خانه بروم از يك سو نميخو زيرا نميدانستم چه جواب دهم ،اندمخاموش م

خصوص كه ه از دست دهم ب پس از روزها انتظار را  و اين چانس طلايي
رفتن ت قاآنروز كاملاً تنها هم بودم و از سوي ديگر اينقدر زود و در اولين ملا

  .به نظرم عجيب مي آمد با وي
اگه اعتراض : ادامه داد بدون شنيدن پاسخ س كرد كهحرا  دو دلي ام او شايد
سات اونجه بريم و يك  ، ميشهه همي نزديكي ها يك رستوران اسد نداري

  .، جاي بسيار مقبول و آرام اسو قصه كنيم بشينيم )تعسا(
  .فاممنمي ممچ: گفتم كث نه چندان كوتاه در پاسخ سخنانشپس از م 

  .اما مه ميفامم يعني كه ميريم: گفتخنده كنان 
رستوانت در كوچة گل  .حرفي نزدم و دقايقي بعد پشت در رستورانت بوديم

داخل  .بود شيك و زيبا كوچك ولي ،نو موقعيت داشتي شهرفروش
و انتيك  چراغ هاي كم نور با قنديل هاي ظريف رستورانت نيمه تاريك و

  .به رستوارنت بخشيده بود نگيحالت شاعرانه و قش
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 با دقت مناسببراي انتخاب جاي  ،زياد ازدحام نبود و اين خيلي خوب بود  
ي يك حولي گك هم داره اگه ميخاي: او گفت .به پيرامون نظر انداختيمهردو 

  .اونجه بشينيمميتانيم 
و يك جاي گوشه ده مي شينيم مگر خوب اس همينجه همي داخل ني : گفتم
  .آرام

خي بيا اوطرف جاي گوشه و : سالون رستورانت گفت صدردست اشاره به  با
  .آرام اس

ميز  ها از جوار ما پيشخدمت سررسيد و در حين كشيدن چوكيهمزمان با 
  !ينبفرماي: گفت

مهمانان از گرمي چنين كارمندانش با رستورانتي ميرفتم كه  اولين بار بود به
را  گويم بار اول بود چنين جاييب اصلاً اگر راست ،پذيرايي ميكردندشان 

ذا خوردن رستورانت بروند م براي غنبود مرد روجزمان زياد مميديدم چون آن 
سي و شيريني خوري غير از محافل عروبودم  انهمان مردم وجز و من هم كه

 ،را نديده بودمو رستورانت ديگر رنگ هوتل  ار ميگرديدكه در هوتل برگز
 ميشد به آننميدانم ابي هاي مختلف شهر را كه كبهمان اگر ديده بودم فقط 

  ؟و يا خير رستورانت گفت
  .و تردد روي چوكي نشستم او هم رو برويم نشست با دلهره

او  -تن داشت  ردان كبابي ها لباس منظم و پاك برشاگ عكسپيشخدمت كه 
  ".صايب ينچي ميل دار": را مخاطب قرار داد و گفت

  ".ه ببينيمر) ومن(نو يميشه م ": او گفت
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   ".بلي چرا ني ": پيشخدمت گفت
خوش شدم با ديدن آنها  ،اكثر مشتريان خارجي بودند ،به اطراف نظر انداختم

  .چون ترس اينكه مبادا كسي مرا ببيند و بشناسد كم شد
اينجه زياد خارجي ها مياين  :گفت به نگاه هاي كنجكاوم به پيرامونتوجه  او با 
  ...و

. مخصوص غذا برگشت شخدمت با دفترچةه بود كه پيفش تمام نشدهنوز حر
 خودت انتخاب :گفت ب قرار داد وسپس مرا مخاطو را ورق زد  دفترچهوي 

  ...يا ميكني 
به پاسخ  بدون توجه وبود  با عجلة كه ناشي از تلوسهحرفش را قطع نموده و 

  .سرم ناوخت ميشه ،رممه بايد زود خانه ب :گفتماصل سوال 
اگر  بر معصوميتم بود يا بر حماقتم زيرالبخندي كه نميدانم  ،لبخندي زداو 

 براي ست رستورانتودم چون طبيعي اينقدر شتاب داشتم پس چرا آمده ب
كلامم  تصحيح برايو  از حرفم خجالت كشيده. بايد رفت يدنامشآخوردن و 

و بايد خ يك چيزي :گفتبه ياري ام شتافت و  بودم كه ويكلمه دنبال 
خو اينحالي بگو : ي پرسيدمكث كوتاهپس از  و. از همي آمديم يرب ،بگيريم

  چي بگيريم؟
  .س هرچي كه دل شما :گفتم

خو دوست ما خوردن نان ي بر: پيشخدمت نمود و گفت براي سفارش رو به 
  .شيريخ بيارخير دو  ،وخت نداره
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و با داشت ميز برروي غذا را از انتخاب  دفترچة "به چشم"با گفتن  پيشخدمت
  .دم هاي تند دور شدق

  .برقرار گرديدما  اتي سكوت ميانلحظ
حالتي  و من نگاهم را به ميز دوخته بودمنگاهش را مستقيم به صورت من او  

ودن صد ها گنگ بوجود عجيب و خاموشي دل پذيري بود، خاموشي كه با 
دلم . ميرساند حرف و ده ها واژه را به نحوي دل انگيز و شگفت انگيزي

خش ولي در عين و حرف زند تا سنگيني و خاموشي لحظات لذت بميخواست ا
آزار دهنده را از دوشم بردارد، خوشبختانه همينطور شد و او سكوت را با حال 

  خوشت آمد؟ چطور اس اينجه: اين كلمات شكست
  ، شما به گمانم هروخت مياين؟ها مقبول اس :گفتم
ميايم، مالك از اي  خاليميگان دفعه همراي بچة ولي  هروخت خو ني: گفت

  .او سرفيق از  رستوران
  خير شما ره هم ميشناسن؟ :گفتم

يك يفاته ديگه ژيلا جان خواهش ميكنم تشر: گفتو  طفره رفت از پاسخ 
مه نگفتمت بياين بشينين بلكه بسيار ساده  ايستگاهپيش  ديدي كه ده !طرف بان

  .گفتم بيا بشي
ا زده بود و حال هم اسمم را بر زبان آنجا هم مرا به نامم صد !شدم تازه ملتفت
نام مره چطو  :در حينكه سوال برانگيز نگاهش ميكردم گفتم .مي آورد
  ميفامين؟



 56 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

راستي  خوارخونديت نامته گرفت وكريم فروشي آيس  همو روز ده :گفت
خير  نكديم، م كهما بايد رسم آشنايي ره ادا ميكدي يادم رفت اولتر از همه

نام مه  ،ميفامم كه ژيلا جان اس خو مبارك شما ره نام حالي هم دير نيس،
  .ندارهمان  -جان  !جاويدتنها : و افزود لبخندي زدبعد  اس جاويد

يا بود  م صدا زدهمناه مرا ب يهفوز آنروزبه ياد آورم  هرچه بر ذهنم فشار آوردم
اسمم را برده بود بايد گوش هاي با قوة شنوايي هم و اگر خاطرم نرسيد ب خير
و قيل و قال مشتريان و صداي كست موسيقي  در آن ازدحام ميبود تا فوق

   .درست ميشنيد
 سيار زود پيشخدمت با شيريخ برگشت و با حرمت و ملايمت آن را روي ميزب

 ،بودب شبيه پيك شرا ظرف شيريخ زيبا و بلند و. مقابل هركدام ما گذاشت
پسته كافي  قدربه  ي آنو لابلا طعم شيريخ عالي ،بزرگتر و پهن تر از آن كلي

  .ن دم چنين شيريخي را نخورده بودمتا آ من و كوبيده شده داشت و بادام
 مقرار گرفته بود جاويدو سكنات حركات تحت تأثير سخت  در آن لحظات

 را حفظ و سعي داشت ميانة خوردن و گفتن ادب و نزاكتت با نهاي چه وي
به آدم  و خوردن جاويدطرز نشستن، حرف زدن  .توازن صحبت برهم نخورد

بود در خانوادة معتبر و سرشناس  ميماند و هويدا يلي مودب و با منزلتهاي خ
  .پرورش يافته است

  .نه چيزي گفتم و نه چيزي را كه انتظار داشتم شنيدم ،وقت زود گذشت 



 57 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

انداختم چون بي خبر و بي اجازه آمده بودم  با ناراحتي نگاهي به وي 
: شايد از نگاه و حالتم خواند كه پرسيد. حفظ نمايم شم رانميتوانستم آرام

  ناآرام استي؟
  .ها، ميترسم سرم ناوخت نشه: گفتم
آرام باش، مه تا خانه ده موتر ميرسانمت و باز هم اگه ده خانه چيزي : گفت

   .  گفتن، بگو ده سرويس ها تال خوردي
دست خوده  يك دفعهمه به اجازيت : ميخاست افزوداز جا برهمزمانكه  و بعد

  .ميشويم
  . از خوشبوي تن و عطرش به مشامم رسيد رايحة دل پذيري گذر او گذر هنگام

  .نه بلكه براي پرداخت صورت حساب رفت انششستن دستديدم براي 
  .خي بريم كه سرت ناوخت نشه :گفتبه محض برگشت 

او  ،مز در بدر شوم او تا خواست ز نه چندان باريك رستورانت رددهلياز  
  .نمود مشانه ام گذاشت و به برون هدايت را بر دستش ستهآه

 ،را در وجودم برانگيختدلپذير  دلهرةتنم احساس يك  تماس دستش بر
در حاليكه لرزش خفيفي  ،ميخواستم همان لحظه خود را در آغوشش رها كنم

  .چيره گشتم مشكل بر حالت رسيده بود به بر وجودم مستولي
جاويد  هم ولي اينبار خاموشي بر فضا سايه افگندت افتاد و باز موتر به حرك
اعتصاب نان خوردن شنيده : شتافت و گفت سايه هاي سكوت براي برچيدن

  .اعتصاب گپ زدن ني بودم
  .گپ خو زدم: گفتم با لبان شكوفا از خنده از حرفش خنده ام گرفت و
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  !به زور ها زدي، اما :گفت
    ؟چطو :گفتم
خانه خالي معلم دري ما بود كه مكمل جمله گپ زدنت مثل جمله هاي  :گفت

اصلاً  ،ما تنها يك و يا دو كلمه ره ده خانه خالي ها مينوشتيم و ره نوشته ميكد
  .بايد بگويم خانه خالي ها ره پر ميكديم

  .يمنگفتي كدام ما معلم دري بود: گفتم
تنها يك و يا دو كلمه گفتي و خانه  ،گپ زديتو كي  !واضح س كه مه :گفت

ر كديخالي ها ره پ.  
غير از او  ده !پس كار اساسي ره خو مه كديم: با حاضر جوابي خاصي گفتم

  .نجمله ها مفهوم نداشت
زندگي مفهوم نداره تو اصلاً بدون تو راست بگويم  ،ها اي گپ خو اس :گفت

  .خو جمله ها ره ميگي
دل انگيز نهايت  به گوشم سترگ و زيباي را ميرساند دارش كه پيام كلام معنا

همراه با لذت كه  ياحساس برايم دست داد، لذت بخشيو آناً احساس  رسيد
درست مثل رسيدن و  ،داشت به بر اندكي ترشيو اندكي مستي  ،اندكي تندي

  !لي به مشامگ شدن عطرِ رد
كمي ترش مزه ولي مست  ،تند ،عشق بهار عطر نارنج است(بودم شنيده  

ترشي و مستي اين احساس را  ،تندي وجودم لبا تمام سلومن  اكنونو  )!كننده
 ساعاتبه به دقايق و دقايق مبدل ميخواستم ثانيه ها مبدل  .محسوس ميكردم

  .و ببينم و بخوانم او را ببويمشوند و من در گذر آن ساعات صرف 
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  ؟ه ده كجا سنراستي نگفتي خا :گفتاو نيم نگاهي به صورتم انداخت و 
  . پشت سينما بهارستان :گفتم
  ؟خانه ببرمتپيش  تا :گفت
  .تا ميشم ني ده سرك عمومي: گفتم

نظاره  با .ر بودپ هاو موترها آدم ومي سينما بهارستان مثل هميشه از سرك عم
بيا كه  :گفت كاستت موتر مي از سرع آن همه ازدحام، او متردد و در حاليكه

  .كس نبينت -اينجه بسيار بيروبار اس ،تايت كنمخانه ده سرك پشت 
  .اونجه ميشه همسايه ها و كوچه گي ها ببينيم ،ني: گفتم
يك ذره بريت دور ميشه خيره  ،تايت ميكنم ده او طرف ديگه خي باش :گفت
   .ديگه
   .صحيح سفرق نميكنه، : گفتم

و داشت  مقابل سينما بهارستان قرارنهم او دوري زد و در سرك بعدي كه آ
و دو  ت محل بود مجزابراي زين كوچك كه صرفخيلي  توسط يك پارك
ر حين و دبرك زد  -دو كنارش بشكل عمودي افتاده بودسرك فرعي در 

  نم؟اجازه اس يك گپ بز پيش از رفتنت: گفت محبت بدون شتابنگاهي پر
  .چرا ني بگو ،ها: گفتم

بي انتها دوستت  ،دوستت دارم :آرام دستش را روي دستم گذاشت و گفت
  .دارم
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قلبم شد و  تنم گرم !را در وجودم حس كردم ويداپيدا ولي ناهجريان چيزي 
خواب طولاني بيدار و دوباره تپيدن گرفت، احساس  بعد از مدت هاانگار 

  .جاري گشت ميدر رگهادمه شده باز  كردم خون
با يك عالم رويا هاي و  كشيده يراحترسيده به منزل نفس مثل كاروان  

  .از موتر پياده شدمبرانگيخته و رنگين 
و  يك احساس لذت بخشبه ياد دارم  آنچه ،ندارم ه يادخانه رسيدم بچطور 

  .داشت به آغوشو تنگ عاشقانه بود كه تن و روحم را  دل انگيز
ده بودن را به مفهوم واقعي آن زن حس باراولين براي  خوش بودم گويا آنقدر

انجيلا و ديبا  از سروصداي ،ز به نظرم زيبا ميرسيدهمه چي .ممحسوس مينمود
هاي سهيلا گرفته تا آواز بلند شخند گرفته تا نق زدن رونا و از شوخي ها و ني

  .شكيب ذكي و گرامافون
هميشه از باآنكه  !شب خيلي زيباي بود ،آنشب ،روز سپري و شب فرارسيد

 ،ترسي به دلم راه نداشت برعكس آنشب ولي شب و تاريكي اش هراس داشتم
بار از هم سوا  شب را براي اولينو  تاريكيچنان مست از بادة عشق بودم كه 

و تاريكي را و پنداشتم شب با ستاره ها روشنتر و قشنگتر از روز است  نموده
  .نبايد جز شب شمرد

تو و شب را همراه با پرشب، شب است  من فراموش كرده بودم !افسوس اما
به  نور گرم آفتابش توان با روز كه انرژي ومهتاب و درخشش ستاره هايش نمي

بي خبر و غافل بودم  !مة كائينات جان دوباره ميدهد مقايسه كرد و نيز دريغاه
  .يك، شوم و ترسناكي در انتظارم اندكه چه شب هاي تاراز اين
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در  .با او رهسپار شدم يه استفاده نموده وفوزروز بعد باز هم از عدم موجوديت 
و بيخند  بيخود شاخه گل اكاسي چ بورد دويروي سوبرابر شيشة جلو موتر 

گل اكاسي ره : اشتم پرسيدمبرميد را كه يك شاخههمزمان خودنمايي ميكردند،
  خوش داري؟

  تو چطو؟ !ها بسيار زياد: گفت با لبخند
  .اما حيف كه عمرش بسيار كوتاه س ،مه هم بسيار خوش دارم: گفتم

عمر كوتاه ري گل هاي بها همه ناگفته نمانهولي  اي گپ خو اس ،بلي: گفت 
  .دارن

  !اما كاشكي ايطو نميبود: با افسوس و حسرت گفتم 
كه  تا !ها خو نميتانيم تغير بتيم ولي هقانون طبيعت ،حالي خو همطور اس: گفت

متعاقب اين كلام نگاهي سرشار . يماستن ميتانيم از عطر و زيبايي شان لذت ببر
يد، سف ل اكاسي ستيگ تو هم مثل :و با لبخند افزود از عشق به صورتم انداخت

  .نرم و خوشبو
را با  داد و در حينكه چشمانملذت به من دست با  از حرف هايش غرور توأم

دلخوشي  يبر: فتمميدوختم گ به رخش بود كه سلاح هميشگي امعشوه و ناز 
  مه ميگي يا راستي؟

كني كه مقبول استي يي قه اي بلا گك ميخايي ث: ديد گفتدر حاليكه ميخن
   هه؟  
  .خو نميگي هم گپ دادن يسان كدم كه برهمطو پر ني :گفتم
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 ره خودت هم اي ،ني عزيزم مسلة گپ دادن نيس: اينبار با حالت جدي گفت
  .ميفامي كه مقبول استي و شايد مه اولين نفر هم نباشم كه اي گپه ميزنم خوب

شنيدن گفتن و گر وقت د كلي باآنكه از سخنانش لذت ميبردم، چيزي نگفتم
  .تر پياده ميشدماز مو نبود چون بايد

  
                                                   ******  

     
      
  
  
  
  

 حاضري مداوم اوغير. طول كشيد و تشخيص داكتر زردي بود يهمريضي فوز
خانه ميرفتم و تقريباً  غالي كرده بود و من اغلب با جاويدميدان را براي من ش

 خيلي كوتاه نظرمه راي دقايقي چند كه باما صرف ب ،همديگر را ميديدم هرروز
  .ميرسيد

با نوعي التماس يا به اصطلاح گردن پتي خاصي  روزها جاويدهمانيكي از در 
يك سات بريم چكر زدن يا كم از  كه كو يك چاره و بهانه! تره واالله " :گفت

  ".نان خوردني بر ناره يك رستود كم
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از دختران را براي چند نفر ان ما عفيفه جان معلم نگريكي دو روز بعد  اتفاقاً
  .بودم ن زمرهآ شامل برگزيد كه من نيز يهعيادت از فوز

مرا  ،نفر ت ما دويصميم دوستي و عفيفه جان با در نظر داشت آگاهي قبلي از
  ني؟ ،فكر ميكنم تو خانة شانه ديديمه : گفت مخاطب قرار داد و

مد فاميلي م و رفت و آه يك كوچه زندگي ميكنيما د ،ببلي معلم صاح :گفتم
  .داريم

صورتم به مستقيم نگاهش را و در حينكه  طرز عجيبي گرده را ب معلم چشمانش
  .استاد بگوچند دفعه گفتيمت كه  !استاد: گفت با ايراد و هشدار ميدوخت

 او بعد از مكث كوتاه. ين انداختمه ام گرفت و بدون پاسخ سرم را پايخند 
يك  خي ،خوب از اي چي بهتربسيار  نه ديدي،گفتي خانة شاخو : ادامه داد

تي كه روز پنجشنبه ما ديدنش ار كو همي امروز خانة شان برو و اطلاع بِك
  .ميريم

 كهمن كرديم و را استاد خطاب مي متوسطه بايد معلمينابتدايه و بعد از دورة 
 ب ميگفتم و هموارهعلم صاحم هموارهبه حافظه سپردن اين كلام نداشتم  توجه

 به دليل اينكه هر دو واژه با آنهم ،و شاگردان انتقاد ميشدم از جانب استادان هم
به گوش را  سخنخود را دارا اند  و هر دو كلمه قدسيت همفهوم را اراييك 

  .ده به هوا مي سپردمانسنار
  .ببه چشم معلم صاح: گفتمعادت بازهم  و بر حسب 

به آهسته دست داشته اش با خط كش به رخ سوي در مي نهاد در حينكه معلم 
  !استاد :گفتزد و  بازويم
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  هم بگويم؟ هتعداداستاد راستي  ببخشين استاد،: با لبخند گفتم
  !چطو ني ،ها: گفت  

  ؟چند نفر :گفتم
ا و هدخترشما شش نفر  ؟همي حالي چي گفتمت :گفتدوباره برگشت و 
  .مجموع ميشيم هفت نفر يكي هم مه كه در

سرم خطور كرد و فوراً هان فكري بم ناگبيرون شد يهفوز از منزلآنروز وقتي 
  .موبر همراي جاويد همين بهانه به تصميم گرفتم

برقي در چشمانش از خوشحالي  .به اطلاع جاويد رساندمموضوع را فرداي آن 
     ".اينطو آفرين " :و گفت درخشيد

سه  شمار كردم و روز پنجشنبه ساعت دقيقه راهر تا روز پنجشنبه هر لحظه و 
سرويس كه درست مقابل ايستگاه  و سوي بهترين لباسم را به تن بعد از ظهر

كثيري از مردم  عدة دور وبر سينما .رهسپار شدمقرار داشت سينما بهارستان 
مثل هميشه از دحام بود؛  .ميخورد اعم از خرد و بزرگ و پير و جوان به چشم

صف بسته  فه دار سيارغرتعدادي كنار شيريخ فروشي ها و خوراكه فروشي ها 
برخي در حال رفت و آمد و  ،در ايستگاه منتظر سرويس بودند شماري ،بودند

 مضمون اينطرف و آنطرف قدم ميزدند و در چنين موقعيتبعضي هم شايد بي 
زياد  بود براي مزاحمان ولي دستاويزي خوبي تنهاو جوان  موجوديت دختر

، سپس عفيفه جان معلم نخست سرويس آمد و با توقف آن ،نكشيد طول
سايرين  ت و به تعقيب اواول نمره و كفتان صنف ما دسته گلي به دس سيمين

شان را مصنفانم نيز شايد بهترين لباس ه .ديگر از سرويس پياده شدنديكي پي 
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را با كنجكاوي همه  .بود ن از همان دور زرق و برق شان پيداچو پوشيده بودند
 ينفرم خسته كن مكتب را به براوپيوسته  از نظر گذراندم چهو دقت تمام 

هاي متنوع همديگر  داشتيم و به ندرت اتفاق مي افتاد ما همصنفي ها در لباس
  .را ببينيم

بر تن  ون نسواري با بلوز كريميپتل ،از همه قشنگتر به نظر ميرسيد سيمين 
ه هايش پراگنده و روي بلوز نشا موهاي پرپشت و خرمايي روشنش بر داشت و

ير ميان موها و لباسش برقرار يك هماهنگي دل پذ ،ميزدنداش برق يمي كر
ايي اش خيره كه نگاهم به زيبدر حالي ،ن بار او را با موهاي باز ميديدماولي .بود

راه ه ب به همراهي همو بعد از سلام و كلام مختصر  مانده بود نزديك رفتم
  .افتاديم

اق پذيرايي ات ما را به گرم پس از احوالپرسي و كشود فوزيه دردر را ما 
  .رهنمون شد

با ت خاص يبا صميم و صورت زرد و پيكر تكيده وارد با فوزيه همينكه نشستيم 
صحبت ها شكل رسمي و خسته كن  .شستمن ن پهلوي -همه روبوسي نموده

 كهفوزيه ناخوشي عوارض و عوامل داشت و بيشتر ميچرخيد روي چگونگي 
هم  بود با عفيفه جان و لحظاتي تر مخاطبش با توضيحات بيشخود دقايقي
  .با جمله هاي فشرده بسنده ميكرد مادرش

آهسته  رو به مناستفاده نموده  آن دو از فرصت مكالمة مادرشدر اين جريان 
   ".ستيبلد اشكر ده اينجه تو خو  ،كه چايه بياريمبيا جان خاله  ":گفت
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يز را از قبل آماده و در حينكه چ ههم او .به آشپزخانه رفتم فوزيه مادر از دنبال
پتنوس  خي جان خالهبگي  " :گفتيكي از پتنوس ها را روي دستم ميگذاشت 

  ".خشكه مي چيني مه چايه دم ميكنم و ميارم تا كه تو ميوة ،ها ره ببر
يكي بعد بود و ظرف نقل و كيك و كلچه  ،وس ها را كه حاوي چاكليتنتپ

چاي را در فضاي ، نظم روي ميز چيدمم ديگر برداشته و با ورود به سالون
  .عجيب و رسمي صرف كرديم

عجله داشت زودتر  بودكوچكش ناآرام  كه از جهت تنها بودن پسر عفيفه جان 
و آرزوي شفاي هرچه زودتر  از مقدمه چيني معمول پس لذابر گردد  به منزلش
و خوش بروم  داشتم ديدن جاويد شتاب من كهو يه آمادة رفتن شد براي فوز

از چانس  ،تا ايستگاه همه را بدرقه كردم آنها از خانه بيرون و راضي به اتفاق
خود را به  سريعنيز شدند و من  هم رهسپار و همه با سرويس زود رسيد نيك

  .قرار گذاشته بودم رساندم كه با جاويدجايي خيابان بعدي 
م باز رايحة وقتي سوار موتر شد ،سر ميبردب پيش از من رسيده و در انتظارم او

  .رفتگرا به نوازش  مدلپذير مشامهمان عطر 
  كجا بريم؟ :پرسيد جاويدبه محض حركت  

  ؟مچم :گفتم
   ؟چطو ،اگه زياد وخت داري كه پغمان بريم :گفت
  .ت ميتانم همرايت باشميك دو سا ،ها :گفتم

اما  ،كافي نيس تپغمان رفتن دو سا يگرچه بر ،تيمخي رف :گفت با لبان متبسم
  .ميريم و همطو يك دور ميزنيم) طاق ظفر(ه از موتر تا نميشيم تا خير
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درة  به شهر دور و و ازدحام يقي بعد از سروصدادقاو  به حركت افتادموتر 
كه رياح خوشگواري را از آفاق دور با خودش به ارمغان مي آورد پغمان ريان 

 آراست تن و روح را مي و هواي آن درهآب  و پاكيزگي تازگي .وارد شديم
  . هاي حاصل خيز آنجا نميشد نگاه ها را برگرفت و از سرسبزي و خرمي زمين

آفتاب ملايم بودند،  كاروبار در راستاي راه در مزرعه ها مشغول مردم روستا
شاد و كشت زارها در نور روشن اشعه ها  ،بهاري ميتابيد ملوسيك نيمه عصر 

پيام حلاوت طبيعت  شان شگفت انگيزو ملاحت طراوت  و برق ميزدندشاداب 
    .خاصي ميرساند را با زيبايي

و گذرگاه پيروزي آن همه سپاهيان يادگاري  آن آبدةظفر طاق از فاصلة دور   
بكف كه براي استرداد استقلال ميهن جان هاي شيرين شان   دار سرافداكار و وف

ن آبا و افسانه هاي حماسه آفريهنوز هم عظمت  نمايان و -را قربان كرده بودند
 و با سر افراشته و بلندسنگي اش نهفته  عمق سينه ييما در غيور و دلير اجداد 

  .بيان ميداشتبه نوعي دنگ خودش و  رنگ با آن همه قهرماني ها را
 حال دور و بر طاق ظفر درمردم  كثيري تعدادي ولي رخصتي نبود باآنكه ايام

قول جاويد دوري در آن  هما از موتر پياده نشديم صرف ب. گشت و گذار بودند
   .پيش گرفتيمدر و دوباره راه شهر را  نواحي زده

كجا گم بودي  :گفت و به مجرد ديدنم عصبانيسخت ادرم م ،خانه رسيدم دير 
 ،خيستي و ميامدي بودن تو هم مي كه رفتهها ديگه  ؟همي وخت آمدن اس

و  مشارآ بهو  اسمريض او دختر هم بيچاره  ،شيشتي تا حالي جبر كه چي
  .استراحت ضرورت داره
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كل گي به شمول : گفتمدروغ به  ننگرم نشبه چشما در حينكه سعي ميكردم 
بسيار شله گي  يهفوز و باز اوها كه رفتن نته بودتا ناوخت شيشما  نگرانمعلم 

  .دلش بسيار تنگ آمدهو گفت كد كه يك سات ديگه هم كتيش باشم 
بعد در و  .كه تا حالي شيشت بيكار بودمعلم نگران تان هم چقه : گفتم مادر  

خوده و تير كو  خو برو ديگه  :افزودبا پيشاني ترش  حين برگرفتن نگاهش
  .پيشرويم ايستاد نشو

خواب از چشمانم در فرار  ،داشتم دل انگيزياحساس مثل هرشب دگر آنشب 
ليك  !ميخواستم تنها باشم كاملاً تنها .رويا هاي رنگين در حال قرار بودو 

زماني فراميرسيد كه وقت  يما تنهاي در منزل پرجمعيتتنهايي كجا بود؟ 
هم  باق خوامن در ات ق هاي خواب شان پناه ميبردند وليابا اتخواب و همه 
  .گاه مقر آرامش شب هاي آرام سهيلا نيز بود آن پناهتنها نبودم زيرا 

 .ميبردم هواي آسا بسرهم در  و لحظاتي در نشاي رويا رم دقايقيروي بست
 ول داشترمان و نو ة وافر به كتباو كه علاق ايش افتاده بود،هم در ج سهيلا

را به دست و با  )ايك هامرم(ول هاي پيوسته يكي از نو ،ول پوليسينو به ويژه
گرفته بود طوري  ي سينه اشرا رو ينيز كتابآنشب  ميخواند و دلچسبي خاصي

  .بودپوشانده  كه تمام صورتش را
اختلاف اين  موضوع اختلاف نظر داشتم كه اغلب روي ايناو با  من هميشه 

مطالعه بيدار و تا ديرگاه  چون او به دعوا مبدل ميگرديد بحثاز نظر به بحث و 
به خواب ميرفتم زود  او علاقه به مطالعه نداشتم و هممينمود و من كه برعكس 

  . را خاموش كنم چراغهرچه زودتر ميخواستم 
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در بستر خوابم  عمول بيدار و در حين چرت زدن بيصداخلاف مكه  آنشب 
در انگشت سبابه اش را  در حاليكهاز جا نيم خيز و  سهيلا ديدم -افتاده بودم
را برداشت  ش گيلاس چايخواب روي ميز كنار تختاز  گرفته بود لاي كتاب

كه  گذاشتميميز گيلاس را دوباره روي  .نوشيدپشت سرهم  سه جرعه ،دو و
به خدا  ؟بيدار استيهنوز تو  !اوهو :گفتو  چشمش به من افتاداثنا  در همين

و  امشو سر گل كدن گروپ جنگ نكديكه چطو  گشت همي حالي ده دلم
و پس از مكث كوتاه . خو كدي، نگو كه تو خو بيدار استيه لبي داوا و دنگ

  ؟چي بلا ؟ ني كه عاشق شديچي چرت ميزني :افزود
  !ملا و ايقه طالع ،كجاا و عشق ما كج! باباني  :گفتمتند 
 خادهم عاشق ل مه كه تره ميبينم حدس ميزنم از كل ما كده او :گفت خندبا لب

  .كدي هم خادشدي و اول عاروسي 
 ،ر اول وخت مالوم اسنف ،اب شدههم حدست غلط اس هم حافظيت خر :گفتم
  رفته؟ يادتذكي 
  .ها بودرهلوده مقصدم ده ما خوا: گفت
  .ديده شوه: گفتم
  ؟ني كه كسي ره پيدا كدي :گفت

مبادا  از ترس اينكه اما ،ذارمبگرا با او در ميان  محرف دل مخواستمي با آنكه
س كه ا اي چي چتيات :گفتم گريزبا نوعي  رساندبگوش مادرم موضوع را به 

  .ميگي
  .هايت خو همطو مالوم ميشه از گپ: گفت
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  از كي فتر ايقه هوشيار شدي؟ !خو :گفتم
از وخت بودم و مره كه بلا هم بزنه از تو كده : ت شيريني گفتو ژسبا لهجه 

  .بودم ستم و خاد، اهوشيار بودم
در جايم چارزانو نشستم و لحاف را دور زده و  بحث من براي طويل ساختن

  .س يا كدام احمق ديگه بريت گفته اي خيال تو :گفتم
كه كتاب را حين بعد در .تو بريم گفته بودي :گفتبا شيطنت  ي زد ولبخند

بان ديگه وخت مه نگي كه اي  برو :دوباره پيش ديدگانش ميگرفت افزود
  .جالب اس كتاب بسيار

   
                                               ******   
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از من  .ديرآمدن را از سر گمكتب  قرار شد رو به بهبود و يهوضع صحي فوز 
غير هم روز آنكه در گذشته ها اگر يك ودم حال ان خوش نبآمدنش چندخبر 

  .يك سال ميگذشت بر من همچو ري ميكرد همان يك روزاضح
ديد و  يهبا آمدن فوز :داشتم به جاويد گفتم قبل آگاهياز  چون از آمدن او

  .ميشه كار ما زارواديد ما مشكل و به اصطلاح 
  .بگوييواضح بريش  ده مورد ما ا رههچيزكل  بهتر اس: جاويد گفت 

كتي نصيحت بر شوه اول خو او بيخي ملا س اگه خ ،مثل مه نيسفوزيه  :گفتم
هم بي آب كنه و سوم ره ت يوانه ميكنه و دوم ايكه امكان دارهدمره  هاي خود

  .تهبِهم مادرم  شايد مره ده گيرايكه 
 ه غير از او ايطو خو بسيارد گپ بزن و خوب بفامانيش درستهمرايش : گفت

ه من را ب حاليكه نگاهش در بعد. مه خو طاقت دوريته ندارم ميشه، سخت
  ؟تاني تحمل كني كه همديگه ره نبينيميتو م: پرسيدميدوخت 

   ؟واضح س كه ني اما چطو كنم :گفتم
  .گپ بزنم خي بان كه مه همرايش: گفت

  تو كتيش گپ ميزني؟ :گفتمسويش نگريستم و  با تعجب 
  .كدام كمال خو نداره ،اس اي ديگه چي گپ ،ها: گفت
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  .ايطو بي آبت كنه كه رايته گم كني ،او ره نمي شناسيهنوز تو : گفتم
 مه كوشش ميكنم صحيح منطقي بري از ايكه كنه اول خو نخاد: گفت

خاطر تو هرچيزه قبول س به ا كد خير ماگه بي آب و بازهم زنمگپ بهمرايش 
  .نمره نبينميتانم كه تكده ره تحمل  ارم مگر ايد
  ...اگه نشد باز تو كتيش گپ بزنمتو بان اول مه  :فتمگ

 ، از نظر مهخراب كني ايطو نشه كه گپه بيخي :گفتو  دحرفم را قطع نمو
ته ديده يعهمي صباح ديگه صباح وضهرچه زودتر ايس كه  بهترين راه

خانه  و يا زمينه را مساعد كو كه مه ده موتر تا نزديكي هاي يگپ بزن همرايش
  .اي موضوع ره طرح كنمان و باز در راه ببرمت

را  جاويد .حرف بزنم من نتوانستم در اين مدت با او سه روز سپري شد و
 رسيده بود شايد اودلم از دوري اش به كفيدن  از دور، البتهميديدم  هرروز

غيرمترقبه در  قبلي بدون قرار و مدار روز چهارم حالت بدتر از من داشت كه
از شيشة موتر د سرش را ميزبرك  در چند قدمي ام يكهسرك سبز و در حال

  .سلام: گفتو  كشيد رونب
  .سلام :گفتمو  دوختمچشمان بيقرارم را به صورتش  آهسته و آرام  
جاويد بدون پاسخ سلام  نخست نگاهي حيرت انگيز به من و سپس يهفوز 

هايم  چشم !واوه: به من نمود و گفت اره روانداخت و بعد دوب نگاهي به وي
  خي گپ تان به سلام عليكي رسيده؟! روشن

موقع برابر  اما، سه روز ميخاستم بريت بگويم ،مه ده همي دو !ها: گفتم با لبخند
  ...نشد و



 73 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

همي كه ده  چي ره ميخاستي بگويي: گفت برآشفتهحرفم را بريد و 
  .غيرحاضري مه ايطو گل ها ره به او دادي

  .كه ما باهم آشنا شديماي: گفتم
  .رفيق بازي تهجان  به گفتة عفيفهيا  آشنايي ته !واه: گفت

چقه بي تربيه : حالت تهاجمي گفتمبا اينبار و جملة آخرش سخت بهم برخورد 
سلام عليكي و دوستي خو كتي كس  ،انت آمد ميگيهچه كه ده دره ،ستيا

  .جرم نيس
ت خودك ؟تيكي ره ميخايي گپ بِ! خو :گفت آميزي زد وتمسخر يلبخند 

ده اينجه رواج دوستي و سلام عليكي كتي بچه هاي وب ميفامي كه هم خ
كدام يا  ؟كاكا يا مامايت اس بچة ؟همصنفيت اس؟ دوستي چي .بيگانه نيس

لدر اس كه غير از بيكاره و و بچه هاي شناسايي ديگه كتيش داري؟ اي از هم
  .ديگه كار ندارهها دخترگپ دادن 

حسادت ايطو گپ ها ره  از نيسكسي  حالي كه ده زندگي تو: گفتم تند
  .ميزني

مه اگه بخايم ده يك روز ده تا ايطو  :گفت و نمايان شايانغرور  با فوزيه 
ن سگ واري ده روز صد تاي شا بري از ايكه ،گشت ها ره پيدا ميكنم كوچه
  .و بازار ميگردن كوچه
ي حال !جان يهفوز ببي: گفت ما بود با ملايمت ر دعوايناظحاضر و كه  جاويد

  .سگ هم ساختي از ما
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ندة ومه كتي خوارخ ،مه كتي تو گپ ندارم :گفترو به وي  يه با خشمفوز
صابونت  !خوب هوشته بگيري ،ده كار ما مداخله نكولطفاْ خود گپ ميزنم و 

 و با ختم سخنان آخرش .ده جان مه كار نميكنه ،ديوانه چسپيده يا ده جان از
  .راه افتادمه نبالش بمن نيز از د ،د دور شدبا قدم هاي تن

و با ي طي را همچنان بط دو سرك فرعي ،هنمودحركت  تعقيب مابه هم جاويد 
  .دور گرديد سرعتسرك عمومي ب ن بهوارد شد

كه شان  در منزلنزديك  ،يك كلمه حرف نزدم و مسير راه با فوزيه در ايستگاه
: ش كنم سرد و خشك گفتمداشت بدون آنكه نگاه در سركوچه موقعيت

  . امان خداب
 :خيلي آهسته كه به مشكل صدايش را شنيدم گفت مشابه ولي او هم با لهجة

  .بامان خدا
  .متفكر و عصباني به خانه برگشتم

 .راه مكتب را در پيش گرفتمفرداي آن عكس معمول دنبال او نرفته، به تنهايي 
 كه تاريخ ساعت درسي شروع شده بود و معلم ،رسيد موعودوقت تر از دير او

در ضمن عدم شناخت كافي از  و به مكتب ما اشغال وظيفه نموده تازه
اجازه نداد به  بود به فوزيههم باط سخت گير و با انضزن بسيار شاگردانش 

  .گرددو از درس مستفيد صنف داخل 
وش و يزد هشور م اي اوپيش ميرفت و من كه دلم بربه لحظات به كندي 

 چرا دنبالش نرفتم چه او ميكردم نكوهش خود را دمه دم ب نبود و حواسم برجا
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از لحاظ روحي و جسمي برايش خوب نبود و تازه از بستر مريضي برخاسته 
  .يا راه برودو ايستد دهليزهاي مكتب بيدر سرگردان  جزايي چنين
كه در صنف با ضربات  گذشته بودناز ساعت درسي بيشتر يست دقيقه بشايد 

 " :در عين چشم دوختن به در گفت ريخمعلم تا .كوتاه و ضعيف كوبيده شد
  "!نبفرمايي

و  رد صنفوا به اتفاق فوزيه اجازه ستخوااز در پس عفيفه جان باز ودر 
لايق و با  ،بسيار خوب ايه از شاگرد يهفوز ": گفتمعلم تاريخ مخاطب با 

از م ه ت آمدنشكه ناوخت آمده وعلت ناوخ شايد بار اول اس ،دسپلين ما س
 مه آيا اگه !به درس و تعليم سالت مريضي س نه بي اعتناييتگي و كاثر خس

  ".و از درس بهرمند شوه كه ده صنف بشينه واسطه شوم اجازه ميتين
 اگه": گفت او نه بلكه فوزيه را مخاطب قرار داد وسرد و خشك ريخ معلم تا

 اما بايد، جان اجازه ميتمت عفيفه مه به احترام !بار آخرت هم باشهبار اولت اس 
نظمي  كه مه از بي متوجه باشين ها تو بلكه كل صنفنتنه  !چيز يادت باشه يك

  ".ستمو اخلال ده درس سخت متنفر ا
يه فوزو  س ناخوش آيند صنف را تركامتنان با يك احسا عفيفه جان با ابراز

  . نشستدر جايش  متأثر
ميشگي جان با لبخند ه دوم نواخته شد و لحظاتي بعد عفيفه زنگ ساعت        

تدريس مضمون دري را نيز به عهده  ،صنف ينگراندر ضمن  ، اووارد گرديد
  .داشت
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تا يك نفر هم نبود تا ش خلق و مهربان بود و در صنف ما حزن نهايت خو
ات درسي او پلك زدني ميگذشت ساع .همه دوستش داشتيم ،نباشداو  هواخواه

با شاگردانش  او پيوند. احدي در ساعات درسي او احساس خستگي نميكرد و
با  چنين علايقايجاد بود و  لو از يك نوع باور و اعتمادو مم پيوند زيبا، پربار

كه را  آموزگار س آنودر همه ميكوشندزيرا  هخيلي ثمر بخش بود انشاگرد
 و اين يك امر راه ست به صورت احسن فراگيرندهمو صميميت محبت با 

 خواه ،ه هم پيوستن استست چون درك و تفاهم يك ركن ضروري بطبيعي 
  ...خواه ميان والدين و فرزندان و خواه ،باشدو شاگرد  ميان استاد

كلكين  و من از چوكي چسپيده به ديوار كه پهلويزنگ تفريح نواخته شد 
هم  او راهم دهد، برخيزد ويه فوز و ساكت ايستادم تا برخاسته قرار داشت

به  .رد شدم صله گرفت كهز ميز و چوكي اندكي فاو ا از جا حركتخاموش 
جايش نشسته  يدم او دوباره برد ،منيم نگاهي به عقب اندخت نارسيدهدر صنف 

دگر  .يه ميكندگرو سرش را ميان دو دستش گرفته  را به ميز تكيه، آرنج ها و
به  كنم لذا بدون تأخيربودنش را تحمل  جنگي ه اصطلاحنتوانستم دوري و ب

تو  :گفت كه اشك ميريختاو همچنان. طرفش دويدم و به آغوش گرفتمش
 نزدهپا ميشناسيش به دوستي روز ميشهخاطر يك كسي كه چند  چطو تانستي از

سال اس كه مه و تو يك جاي مكتب ميريم و ميايم  يازدهشت پا بزني، پ ساليت
چه مادرم گفت از همو خاطر سرم ناوخت شد، هر مه امروز هم منتظر تو بودم

ني حتماً ميايه اگه گفتم مه اما  ،مكتب نرهه شايد ژيلا برو كه سرت ناوخت ميش
  .به مه احوال ميدادها وخت نميرفت مثل ديگه 
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با او آشنايي خيلي كهن و پيوند نهايت خاطرم رسيد و ب هم به گريه افتادم من 
ني ميشناختم كه مطلب و مفهوم شناخت را او را از زما !مستحكم دارم

او از اولين چهره هاي  .دنيا ديري نميگذشت نميشناختم و از آمدنم به اين
 يكجاكودكي ام  عهدعصوميت ها و شيريني هاي مبا او  ،ي زندگي ام بودآشنا

سر كرده با او نيز را ت يطفولدوران خوشگوار شوخي ها و بازي هاي  و سپري
كه را ايام نوجواني  هايو نازها عشوه امواج اولين  و هم آمدن و درنگ مبود

درك و با هم غرور يكجا  ياز يك مسرت و لاقيدي توام با نوع تسرشار اس
  .كرده بوديماحساس 

در حينكه تر شد و و چشمانم م نرم ها دلروزياد ها و همه  آوري آنبا ياد 
مه هيچ  ،تو چي ميگي :گفتمچشمان اشك آلودم را به صورتش ميدوختم 

م كم نميدانم و حتا رهايهره از خوامه ت ،كنم و نميتانمكتي تو برابر نمي هكس
دل ي هاها و گپ بسيار راز !ميكنهكده هم چربي ها دوستيت از او يگان دفعه 

نميداشتم سرت همقه باور اگه  ،به تو ميگم و گفتيم ولي نگفتيم هابه او خوده
  !بگويم همي كاره ميكدم كه گپ عشق و عاشقي خوده بريت

كه موم شد و از چربي كده بود  زياد دوستيهمو  ،راست ميگيها  :گفت
  .تير نميشد تگلون

حرفش خنده ام گرفت و در موج اشك و لبخند مثل ابر و باران و چشمك از 
ديو بزنيت آدم نميشي  :و گفتم مان خورشيد بهاران به خنده افتادهزدن همز

  .ديگه
  .با خنده هاي من او هم به خنده افتاد
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از او  كانتين و در آنجارهسپار  و ما دوباره با گرمي دوستي نويد خوشي يآشت 
  ؟نخودشور خو اينحالي بگو چي بريت بگيرم كه اشتهايته صاف كنه،  :پرسيدم

بايد  هاي تند و تيز و چربيداكتر گفته از چيز ،ني تند اس :گفتبا لبخند  
  .پرهيز كنم

  .ميگم مرچ نندازه :گفتم
  .دارههم سركه  تند اس ويك كمي خو چتنيش هم  اما: گفت 

  ؟ي ميخوريخي چ :گفتم
  .يك سيب يا بهي :گفت 

دو تا  :گفتم نموده و بسر ميبردفيصله ما در حال انتظار كه  سوي فروشنده رو
  .بهي

  .تا ره خورده نميتانم دو خو مه ؟تا چرا دو :گفت فوزيه
 يني يكيش بر :افزودمبعد با تبسم  ؟فتر ايقه كم خور شدي كياز خو  :گفتم

  .مه اس
نخود بگي حالي از خاطر خود شور يبر ،وش داريخ هنخودتو خو شور :گفت
 ممي فامم كه زياد دوست: سپس كنايه آميز اضافه كرد .بري بهي نخومه ج
  ...اما، داري

شوخي طنز و خودم كه پيوسته هنگام  ژست خاصحرفش را قطع نموده و با 
ر شكم دوست تو س خاطراز  !اينه نگويي ديگه :گفتمبدان عمل ميكردم 

  ...خواگه ني  ،پاي ماندمداشتني خود 
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خنده كنان  ،به خنده افتاده بود امكمدي  از حركاتبه قول خودش كه  فوزيه
بهي از دستم  و سخنم ناتمامبا اينكارش  ،با كف دست به بازويم زدناگهان 

  .پرت و برزمين افتاد
همي كم مانده بود كه تو ! واه: مدر حاليكه خودم را نيز خنده گرفته بود گفت 

  .بزني ) لگد(لغد يك ه شكمم هم د
  .به قهقهه مبدل گشت و بار دگر به بازويم زد اينبار خنده اش

صنف قدم برميداشتم  جانبهمزمانكه  .زنگ به صدا در آمد و تفريح تمام شد 
  .تير كدي دو دقه هم تفريح نكديم) دعوا( واده دا هجنگره كل وخت :گفتم او به

  .از دست توكلش  :گفت
ه ايستگاه ب سوي واز مكتب خارج  باهم گذشته ي سپري و ما چوساعات درس   

را  آنروز او ؟بيايد چه و اگر نيايد چه اگر جاويددلم شور ميزد  ،افتاديمراه 
دوباره  رش را داشتم ولي نميخواستمسخت آرزوي ديدا وجوديكهديدم با ن

  .تيره گردد اوضاع ميان من و فوزيه
از نانوايي  به دست و در همان دم نان گرم نزديك در آنها با مادرش كه بستة

 مثل كه از خوشبوي آن نان گرم حين صلاءدر . قابل شدمم -رسيده بودسر
 ،همينجه كتي ما نان بخوجان خاله بيا : گفت اشتهايم تحريك شده بودهميشه 

  .خدا و وس هرچه كه اس
دير ر نداره اگه يك كمي ده خانه كس خب نميتانم، تشكر خاله جان :گفتم 

  .پريشان ميشه كنم مادرم
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و اجازه بگي  يك قدم راه س ،خاله گلبرو : گفتبا مهر و خودماني بيشتر   
  .بياپس 

ت قصه باد از نان يك سا ،و گفت خيره بيافوزيه نيز با مادرش همنوا گرديد 
  .يمچقه دير شده كه نشيشت هم ميكنيم

زيه خودش حاضر تا حدي كه فو نشدم خلاصه هرچه كردم حريف اصرار آنها 
  .شد با من بيايد و اجازه ام را از مادرم بگيرد

بعد  پيچيده بود، آن در فضا و بوي خوش و اشتها انگيز ادها آمغذم وقتي برگشت
از هر دري باهم حرف زديم ولي  ،بش رفتمااق خوبه ات يهاز صرف غذا با فوز

  .محور اصلي صحبت ما روي روابط من و جاويد ميچرخيد
اي  ،سسال هاي مهم و حياتي درس ما  اي دو سال،: گفت رز كناناند فوزيه

  .اگه ني كل آينديت خراب ميشه ت دور كوبچه ره از سر راي
دوستش مه كنم، اي كار از مه ساخته نيس نميتانم،  چطو از سر رايم دور :گفتم

  .ستماامروز اولين روز اس كه نديديمش مثل ديوانه ها ! دارم ميفامي يا ني
اگه ديوانه نميبودي ده اي بلا گرفتار  ،تو از اول ديوانه بوديندم ق :گفت

حق و  هدار تواقعاً دوستاگه او هم خي  !نميشدي و باز گيريم گپ تو صحيح
 ،د شويناكه نامزاستگاري ن كنه خافاميل خوده رو حق بريت مزاحمت نكنهنا

صنفي هاي هميگان  .ده غير از او ايطو خو ده كل مكتب رسوا و ريشخند ميشي
 ،حتا خود معلم ها بار ،ما كه همطو كتي بچه ها دوستي دارن چقه بدنام شدن

خوده  بهتر اس نام نميگيريم ولي !ما ميشناسيم هر گفتن دخترهاي رفيق بازاب
  .اصلاح كنن
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  .هنوز سه نفر ديگه پيش از مه ده نوبت شيشتن ؟چطو خاستگاري بيايه :گفتم
  .انتظارته بكشه ايطو كه اس: گفت
كي ديگه ره ي هيگان دفعاما تا او وخت اگه  ،بريش گفتيم قبول كده :گفتم

  .ببينيم چه فرق ميكنه
ني  ايطو خو ده پيش مكتب و ايستگاه آخر اما :او بعد از مكث كوتاه گفت

  .ده مفت نامت بد ميشهبينيت و  آخر يكي مي
  ؟اگه تو ده جاي مه ميبودي چي ميكديراست بگو  ؟خي چي كنم :گفتم
ي تو ميبودم اول خو كوشش مه اگه ده جا زورت نته، ميزنم يك گپ :گفت

ماندم  نميبودم  كه شدهباز  گذر گرفتار نشمده دام ايطو عشق هاي زود  ميكدم
  .نتانمكه يك روز دوريشه تحمل  پيش بره ايقه

ره و تكراري  )معنيبي (بي مانا هاي باز همو گپ  :گفتم با بي حوصلگي
  .كديشروع 
 و چرا زورت ميته ،س ايد اما كجاي از اي گپ ها بي ماناي شكرارت: گفت

  .چرا گپ راسته گوش نميكني
باش كه عاشق شوي باز  ،ستي فقط به دست خود آدم اسازور خري : گفتم 

  .يادت ميتم
جواني نورا بر هيجان و احساسات  كه حاكميت مطلقش اعتماد به نفسهمراه با 

ده زندگي غير از عشق و  ،لش چتيات اسبرو قندم اي ك :گفتنشان ميداد 
مقولة زيباي به و بعد از مكث كوتاه  عاشقي صد كار ديگه هم آدم داره

  ).بلكه يك حصة زندگي ست !عشق قلب زندگي نيست: (فزودا سخنانش
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 اما ،عشق قلب زندگي نه بلكه يك حصة زندگي ست يد او راست ميگفتشا
   !ود صرف قلبزمان براي من قلب زندگي ب مان مقطعدر ه

  .نرسيديممطلوب  نتيجةتفاهم و به  وليت هاي ما طولاني شد آنروز صحب
 ،تصور ميكردم او را از دست داده امخبري نبود،  از جاويدچند روز بود 

احساس از دست دادن او همچو جرقة كوچك آتش كه خرمني را ميسوزاند 
دنيا  خواستم با همةميو هرآن بي حوصله و عصبي بودم  ،يسوختانداندرونم را م

  .به جنگ و جدال بپردازم
داشتم بي در يكي از همان شب ها كه دلم خيلي گرفته بود باآنكه خواب ن 

  .راه انداختمه سر خاموش كردن چراغ دعوا ب با سهيلامورد 
چي كديد كه سگ  ":گفتنخست سابي عصباني شده بود حنيز كه   سهيلا

بس پ اس آدم واري بگو گل ميكنم گرو پاچه گير واري هر دقه غر ميزني،
وش و كتاب به چراغ را خامسپس  ".چرا ايقه دار دار ميكني ديگه ،خلاص

  .اق برون شددست از ات
احساس ميكردم و من كه واقعاً خوابم نميبرد از اين پهلو به آن پهلو غلت ميزدم 

 فشار آورم و لحظاتيسعي ميكردم بر ذهنم  .خوابيده ام هاروي بستر از خار
ياد  ،مجسم سازم تمام در نظرمتك و با جزئيات  ،را تك يوسپري شده با 

فشار  ،آوري آن لحظات در كنار لذت درد را نيز در وجودم بر مي انگيخت
  .زندگي بود د ترين فشاردرد از دست دادن او در آنزمان براي من شدي

اندوه  شگفت وبا خود ميگفتم گناه من چي بود و چي است كه او چنين مرا در 
  .دهدبايد ب منبه يه را چرا يك فوزسخنان رك سزاي ،رها كرد و رفت
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روشني چراغ  ،دباز و چراغ دوباره روشن ش كه دردر همين افكار غرق بودم  
از درز م گرفتم، ر روي چشماندستم را براي دفع نونم را آزرد فوري چشما

  .دگردي لا وارديهو به تعقيب او سمادرم  نخست انگشتانم ديدم
 :گفتاق نارسيده با اندكي عصبانيت مرا مخاطب قرار داد و مادرم به وسط ات

سر سنگ هاي ) دهليز(ليز ده دا! يا ني ؟ ميفاميهه اق كشيدياز ات چرا ژيلا ره
  .شته بوديندك سر دو پاي شچيخ و سخت 

مره خو گرفته  :گفتمرا خواب آلود نشان دهم  در حاليكه تمثيل ميكردم خود
  .شو بشينم هاي هتا نيممه هم  هرشو از خاطر از ايكي تا بود، 
يت مالوم ميشه كه همي حالي هم خو نداري ها اول ايكه از چشم :گفت ممادر

وي اق شريكي س هر داتميكشي؟ ره از اتاق  خو هم بگيريت ديگه اي باز كه
  .تان بايد مراعات يكي ديگه ره داشته باشين

  چطو كنم؟ خي ،ه ده روشني خو نميبرهمر :گفتم
  .كليته زير لياف كو ،هر مشكل راه حل داره :با خونسردي گفتاينبار مادرم 
  .زير لياف نفسم قيد ميشه ده :گفتم
رو به متعاقب اين كلام در حين رفتن  .تيف ديوال دور بِخي رويته طر :گفت

تمام روز  ،نشي يال واري تا نيم شومادر ديگه تو هم : فزوداسهيلا نمود و 
  .، چوچه هاي جت نه روز از دست تان آرام استم نه شوكتاب خاندن توستي و

-كردمميو تمنا بار دعا  ،در دلم بار ،شدم با دل اندوهبار راهي مكتبباز  فردا
  .او را نديدم اماببينم را  جاويد !كاش
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يد بكنم چه باخيلي ناراحت بودم و نميدانستم  ،خانه برگشتمنااميد به و متاثر     
نه كدام  ،را ميدانستم شنه آدرس ،با خبر شوم حال و احوال او و چطور از

   .تلفونش را داشتم دوست و آشنايش را ميشناختم و نه شمارة
. انجاميد ه به هفته هاسه روز به يك هفته و از يك هفت ،از دو غيابت وي

درد و اندوهي به وسعت آسمانها  ياد هاي او بسراغم ميشتافت،يكه هنگام
ناسزا و به باد را  يه عصباني ميشدم و اوسر فوزآنگاه  ،من ميگستردپيرامونم دا

ا از دست رم كه اگر برخورد نادرست او نبود شايد وي ميگرفت سرزنش
  .نميدادم

او بي  ولي يه ناليدم و گريه كردمفوز جاويد نزد چندين بار از درد هجران
شدي او  شكر بكش كه از شرش خلاص ،تو ديوانه ستي ":گفتتفاوت و سرد 

همطو كه اگه دوست مي داشتيت  ،ت روز خوده كتيت تير ميكدت نداشدوست
 هاحوالتبايد  ميشدكه  يبود و به هر رقممو بيقرار استي او هم تو بيتاب 

  ".ميگرفت
از حال  من عاشق و مثل ميديدم از ته دل دعا ميكردم، كاش را كه او ي تفاوتيب

همه سعي داشتم  عجيبي بسر ميبردم لتهابدر ا با وجوديكه .دلم باخبر گردد
  .چيز را فراموش كنم

  
                                                 ******  
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يشتر از از نامزدي اش ب كهباآن يدند،را د وسي ذكيدارك عرت ماه جوزااوايل 

در انيسه كه گفته بودند  پيشنهاد خانوادةبر مبناي  ولي يك ماه سپري نشده بود
 عروسي را برگزار نماييم زيرا محفل بهتر همان تا صورت مساعد بودن امكانات

عيدي و اداي مراسم سنتي از قبيل طولاني براي  در اين مسير خواهان نيستند
  .سرگردان شوند فاميل ما براتي

و  همه گرديد سبب خرسنديدو خانواده  ميانرافع پيمان و تفاهم  وجود و بروز
دوستش واقعاً  اعتماد بر شناخت و درم در بستن اين پيوند و درم پيدانستآنگاه 
  .بوده استو دورانديش  قيقآدم د
بازار يا  به صوبو هربار كه  با سرور مصروف آمادگي عروسي جشنبراي 

اوه دختر ها هوش  ": مصلحت مادرم همين بود دكان خياط رهسپار ميشديم
سر خياط يك هوا كلان هم  يك ذره تكه هاي داشتي بخرين و تان باشه كه

باز ده جان تان تنگ ميشه و دو روز باد  ،بدوزين از خاطريكه ده نمو ستين
كم هم وخت فكر تانه بگيرين كه ها و " :و علاوه بر آن ميگفت ".اوسو ميفته

روز تانه ده گشت و سيل و و زود كارهاي تانه خلاص كنين  ،اس زود
 ".كالاي تان نمي دوزهه وخت كم خياط ده ايق تير نكنين كهساعتيري ده بازار 

تكه هاي داشتي بخريم به قول او نظريه مادرم را در نظر گرفته سعي ميكرديم 
به ز تن لباس بزرگتر ا مادرم موافق نبوديم چون ولي در قسمت دوخت با
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 تكه با وجود محدوديت وقتخلاصه . كندلطمه وارد ميو تكه اندام  زيبايي
به  در اين جريان ،خياط برديم شوق زياد به و با هخريدهاي مورد پسند خود را 

  .بود بازار در دگرپاي  ودكان خياط  يك پاي ما در عاميانه اصطلاح
به از برگزاري محفل  خانوادة انيسه يك هفته قبلهمه چيز منظم پيش ميرفت،  

رط بر صورت رونا و مادرم ظاهر و در خانة ما به خستگي مف .نده بودبل آمدكا
را  يهوتلعروسي  براي جشن هم غنيمت بودنقدر يهم .لاح جاي پاي نبوداصط

  .ورنه با اين همه جارو جنجال عروسي حال ما زار بود ندگرفته بود در نظر
رهسپار آرايشگاه  نيز من و سهيلا و خواهرانش ا انيسهروز عروسي بصبح 

مرة مشتريان ر زما دو  ر شهرنو واقعدكه  )گيتي( ي بناميشگاهاآرالبته  ،مشدي
شيوة  برخورد نهايت صميمي داشت و همن چو هميشگي اش بشمار ميرفتيم

  .بخش بود قناعتخيلي كارش 
 تمام مواد كه به سر و رويش ،آراستندقشنگ  آنروز سر و صورت انيسه را نيز 

فته تا ساية چشم و پودر و گر -مد بود كه آن زمانزرك مو از  ،ندزده بود
 .ه رنگ پوست و رنگ لباسش هماهنگي كامل داشتبزيبا و همه  لبسرين

سي در ميان لباس سپيد عروزيبا و  ملايمبا آن آرايش  ماده شدهنگاميكه انيسه آ
شكوه و جلال شاهدختي را داشت كه به انتظار محبوبش در بلندترين برج كاخ 

با و  دوختهبخت دور  پرفراز و نشيببا اكراه ايستاده و چشم سوي جلگه هاي 
 ، اسپِو تازه نفس محبوبش داردتند رو سم اسپ گوش به آواز و حرور  سرور

 بيقرار سوار شدن بر و رويارمان آ انبا هزار او و كه به تاخت سوي او ميشتافت
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من هم شب عروسي ام  با خود گفتمه اآنگ ...آنجا رفتن تا دل افق و ازبود اسپ 
  .اينجا خواهم آمد

مراسم عروسي و ختم آن همه جريان  تا هاي آمادگي محفلاز نخستين روز
رأي مثبت ياد بود با  چيزهايكه مورد پسندم ،كر عروسي خودم بودمبه فوقت 

  .چيره دست تصورات حاطر خوب نبود براي آنمن  از ديد داشت و چيزيكه
 هر دو خانواده قريباعضاي  ،مراسم آيينه مصحاف و حنا تمام شد هنگاميكه
و گردنش  دست و سر را برگويا ت تحفه ورازي رفتند تاعروس  به جايگاه

و عروس در  راه افتاده بعجيبي كباره بي نظمي كي و يي با رفتن آنها بياويزند،
  .گم شد همه آدم آنميان 

 ":گفتبا دل تنگي ناظر صحنه بود  با دقت و همن ايستاد انجيلا كه پهلوي 
 اروس بيچارهعدوم  يكي خو گد ودي را خيستاندن، ،انداختنچي حاله سيكو 

و دستش هم جاي نمانده كه او  ديگه ده گردنو چقه به تكليف كدن ره 
پيش از  ميكدمعاروسي  مه كهوختي ،وشه مگم هنوز هم تخته ميكننها را بپچيز

  ".نتم بِيبر باز ده خانه ها رهتحفه  م كهميگ به كل گي پيش
گاه با تمام و آن رمفهوم انجيلا تا عمق دلم نفوذ كردحرف هاي ساده ولي پ

زنان دنياي شان را از طفوليت آباد ميكنند و  !دانستمكردم و  احساسوجود 
و يا نمي كه بعد ها به حقيقت مي پيوندد  يرويا ها دنياآن براي آباد كردن 

اندوزند و مورچه ها مي  ا همچواز آوان طفوليت كوچكترين چيزها ر پيوندد
  .نندآن اندوخته ها را با دل و جان محافظت ميك
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به  ثمر شيرين و لذت بخشياندوخته ها  براي تعدادي همانكه  عجيب اينست
باد،  حوادث چنان به هوارا تند باد تقدير و  يك عدهاندوخته هاي اما  داردبر 

هنگام باد شان  گندم از پوست جدا شدن دانه هاي متواري و از آنها ميكند مانند
 از هم با پوست عاقبت دانه ها با همه نزديكي و پيوند چه گندم كردن خرمن

درست مثل خواب  ،در حقيقت ناگزير اند جدا گردند .جدا و دور ميگردند
هاي پجوان و نو جوانر حلاوت هزاران دختر ر ابهت و مثل روياهاي پ 

  !دره هازيباي سرزمين 
از من ستانده تا حدي  مصروفيت بيش از حد فرصت انديشيدن را در اين جريان

 و به خيالات او پناه ميبردمشب ها در سكوت و تنهايي  ولي! روزها ، البتهبود
 زيرا را نميداشت شايد ديوانه بود تخيلي دنياگر انسان ا ميگفتم اغلب با خود

كاخ هاي مرمرين از رويا هاي افرنگ و است كه گاه آدم برايش  همان تخيل
سته و خود خوا ميسازد و گاهي هم در ويرانه هاي شگفت آفرينش افشنگ

  .سرگردان استخود كرده 
 كه در يك لحظه همه خوبي هاي ستريان و فرحان اخيال يگانه اقليم  

مشروط  ديدو هفت رنگ در آن زيبا  رنگين كمانهمچو ميتوان زندگي را 
اميد هاي تازه آنگاه  ،انديشيد ي زندگيو زيبايي ها كه صرف به خوبي هانبرآ

 خيالدر حقيقت  ميرسند،خود نگار به معراج در دل جوانه ميزند و تمنا ها نيز ا
  .آدم را زنده نگهميدارد ، يك اميدي كه واقعاًيك اميد است

بود بدون  خيلي گرفتهجاويد  هجران غماز كي از همان شب ها كه دلم در ي
و خيال پر ستاره  مهتابي، شب .حويلي شتافتم و به روناق بسر وصدا از ات
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با نثار لبخند هاي زرافشان دل  خمود شب اگران خيار وخني بود،انگيزي 
  .بخشيده بودند زيبايي خاصروشنايي و تاريك و چشمان بي فروغ شب را 

ه در لابلاي بوته ها و سبزه هاي نورس حويلي ب مهتاب با پرتو شيري رنگ 
با روشني ملايم و خفيف اش انگار در فوذ كرده و نطرز سحر آميزي 

  .فته در دل خاك بودجستجوي اسرار سده هاي پيشين خ
جاويد  توآيا  :گفتمعشاق نموده و خموش و قديمي همراز  رو به مهتاب آن 

خواهش  ،درد و اندوه مرا هم مي بيني تو ،او را مي بيني تو ميدانم؟ مرا مي بيني
ورنه من از درد دوري و جدايي اش  برگرددچه زودتر ميكنم برايش بگو هر

ردخواهم م.  
و  اندوهم فزون ميكردم تكراربار  ،ان نياورده و در دل باربر زبكه  يكلماتبا 

حس در حين ميگريستم  همچنانكه. چشمانم سرازير گرديد ناگهان اشك از
مه  ،نترس بچيم ":مادركلانم را شنيدم ملايمشانه ام صداي  كردن دستي بر

  "چي گپ شده؟ جان بي بي خود چرا گريان ميكني .ستم
حليم و مهربان  مادركلانم كه همچو فرشته يي به با چشمان اشكبار نگاهي

كه اياز آن موجود فياض  انداختم و به -بود هرده و با تجربه كنارم ايستادسالخو
 :گفتمبه صياغ  مي آوردرا با خودش به ارمغان  موسم ديرينه جياد و دل انگيز

       .سرم درد ميكنه و هيچ خوم نميبره تنها چيزي گپ نيس بي بي جان،
دستي بر سرم كشيد دوخت و با ملايمت  به صورتم ن سرشار از مهرش رااچشم

  .موا ميداديد - خي كاشكي مادرته بيدار ميكدي كه يك دوا :گفتو 
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اما  ،دوا خوردم پيشترك :مگفتبا احساس خجالت كه از عدم راست بودنم بود 
  .هنوز هم درد دارهخوب نشدم و 

ه بي خوي ، چقبچيم -درد گرفتهاز ماندگي و بي خوي  به گمانم سرته :گفت
ش كل گي  -دو نامخدا كلان معامله بود تك و .ده اي چند شو آخر كشيدي

خدا غم دور داشته باشه و باز  .بخير تير شدكه خوب شد  ،ره از پاي انداخت
اس،  ژيلا بي كاره ،ژيلا تمبل اس گنتو هم كم نتپيدي كل شان مي ،تهبِ خوشي

كل  !گلم كصدقي ژيلا جان شوم از اي دختر ه،ژيلا از كار تير خوده ميار
كس ده نظر  ژيلا جان ميكنه خشره كاري و سر پايي ره خو هميكارهاي 

دستم سپس . خرد و ريزه آدم زياد مانده ميشه نميايه مگم اصلاً ده همو كارهاي
 زير درخت ها نشي خوب نيس بيا شو اسنيم بخي بچيم  :را گرفت و ادامه داد

  .چاپي ميكنم كه دردش آرام شوه و خو ببريتته كسر مه ،هخان بريم
نشستگاه همه و  هاروزاتاق نشيمن كه  راهي به اتفاق مادركلانم بدون حرف 

   .گرديدم -گاه او بودخوابشب ها 
پهن و روي نظيري نداشت كه در پاكي و صفايي كلانم جاي خواب مادر

ست باهر  پاكيزگي مظهر مدح وكه  تسبيحبرق مهره هاي سپيد  بالشت سپيدش
ها عبور و بر بالين شان مطيع  كه از قلب مهره بهم پيوستههاي نازك تار و در

ده ميشد، يك خوان همنواييرنگ  -ندگذاشته بودسر در يك رسته ولي منيع 
پيوند يك همنوايي كه هر آن با اذهان و روان و  همنوايي قريب و عجيب

يگانه و شايد  خواهان آنندگي ز ن موسمدر آ يي كه مادركلانمهمنوا .ميبست
تك  ،كه در عالم بي زباني با تك همزبانهمراز و همراز و همزبان او بود، آن 
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حرف ميزد و راز و نياز هميشگي با او  ساعت ها مهره ها آرام و سكون بخش
و  بي برگشت گذر لحظاتو در همان حال ناظر  را با آفريدگارش شاهد اش

سخت و سنگ جان و بيبه يكي كه  !ر دو انديشيدمبه ه .بودگي او ربهاي زندپ
 چه وجه مشترك ميان آنها وجود .بود حرمنرم و و جاندار بود و به دگري كه 

ولي بيشتر  !هي و همدلي ممكن هر دويا همر و پاكيزگي يداشت؟ پارساي
و  ادتمشغول عب انبه رنگ و رسم خودش دوهمرهي و همدلي چون هر

ار مادركلانم مينشستم با خود ه روي توشك كندر عين حال ك. بودندمدحت 
در راه آفرينش به يقين و  ناديده گرفترا بايد  اتزبان و ذ پس زمزمه كردم،

  .به خرج دادمساعي خستگي ناپذير وجه مشترك 
سرته اينحالي  " :گفت پيشاني ام را بوسيد و بر سرم كشيد و ياو دوباره دست 

  ".بان سر زانويم كه چاپي كنمش
را به  كه به مادرش ميچسپد خود بره يي زانويش گذاشتم و همچو را بر سرم 

 ،تن پوشش مثل هميشه بوي عطر سنجد ميداد تن و .چسپاندم سينه اش
، هرقدر بيشتر يب و جادويي برايم ارزاني داشتخوشبوي آن عطر آرامش عج
نوازش  به همان پيمانه عطر سنجد مشامم را به در نرماي آغوشش فروميرفتم

حال عطر زدن نديده بودم ولي در هيچگاه را  كلانممادر باآنكهميگرفت، 
  .خوشبو را در پيرامونش استشمام كرده بودم اين همواره

م داخل و را در لابلاي موهاي پرپشت و بلند فت و گرمشپرعطو او انگشتان
نامخدا  " :ميداد گفت ماساژآهسته، آهسته پوست سرم را  همچنانكه با ملايمت
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چوتي هم  ،درد ميگيره هاز گرنگي موي هم سر آدم ،تكري موي داري يك
  ".نميكني كه ده يك جاي جم باشه

در و  برايم دست داد وأم با آرامشتلذت احساس  اوگرمي و نرمي انگشتان از 
كيدن پستان مادر پلك هايش از مانند كودك نوزاد كه هنگام ملحظات كوتاه 

 پلك هاي من نيز ،ميرودفروعميق  وسنگين و به يك خواب آرام  خواب
  .را ربودم يشيرينخيلي  خواب وسنگين 

 نم بودم و او تسبيح به دست كنارمصبح وقتي بيدار شدم در جاي مادركلا
  .نگاهم ميكردفراوان نشسته با اشتياق 

  !سلام بي بي جان: نشستم گفتم مي در حينكه
سركت  ؟خود بي جان بيچطور استي  ،واليكم بچيم :با لبخند مليحي گفت

  كدي؟خوب شده و خوب خو 
اما جاي بسيار خوب خو كدم خوب شده و هم سرم هم بي بي جان ها  :گفتم
  ا بيدارم نكدي كه ده جايم ميرفتم؟چر ،گرفتم هخودت
  .از دلم ميبرامد كه بيدارت كنم كي ،يدرده بودايطو خوب خو ب :گفت
   ؟ده كجا خو كدي ؟ني شديچقه خودت ناآرام  :گفتم
 سر يكيش ،تا توشك اس ده روي خانه دهنشدم،  ني بچيم هيچ ناآرام :گفت

  .ديگه خو شدم
كلش هم  و رويكش هاخو مه گرفتم و ديگه لياف ها  تهرويكش و لياف: گفتم

  .ستيو خودت ده تاكوي بلد هم نيس  ده تاكوي
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اشاره به بوغ بند . رمي سگبيازو  كار نبود بچيم: گفتمعصوميت خاصي  با
 سرم انداختم هچادرشواونو  :افتاده بود نمود و افزود خانه كه روي توشكارچ

  .و قرا خو شدم
  .را با مهر بوسيدم و در ضمن سپاس صورتش از جا بلند

خوابي  ،سراغم نيامد گر هرگز چنان خواب دل پذير و راحتاز آنشب د پس
  .كه از هر خوب و بد دنيا بيخبرم سازد يعميق و آرام

و روحم را  طر سنجدعمعطر از د روز بعد از آن فردا تنم فرداي آن و چن
  . معصوميت و پاكيزگي به بر داشتخوشبوي 

به نيز و يك نفر ديگر  و جاروجنجال عروسي گذشت ماندگي، خوشي       
در كار  ،زن بسيار خوب و مهربان بود انيسه .ر جميعت ما پيوستجمع فاميل پ

احترام ميگذاشت و با كوچكتر  شدبه بزرگتر از خو ،يچكس غرض نداشته
 دوستش داشتم و ميانة خوبي داشت من هم بسيار با من .از خود مهر ميورزيد

ميرفتم و  اق خوابشاكثر شب ها به ات بودم، زياد انس گرفته مدت كم با اودر 
نو  اونجه زياد نشي، او دختر " :ميگفت با او حرف ميزدم در حاليكه مادرم

  ".س اس بانيش آرامعارو
 بازهم تا ساعت يازدة شب با انيسه يك شب كه با همه گوشزد هاي مادرم

تو : گفتدر عين كله كشك و مرا ديد  اقم از در نيمه باز اتمادر ،نشسته بودم
  آرام نمي ماني هه؟ هدختر چرا اي ،خي خو شوب ؟هنوز خو نشدي

هم ز خو ناآرام نميشم و هنومه  ،خيره خاله جان بانيش: گفت انيسه با لبخند
  .نگرفتيم
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متوجه آناً كه  خواستم حرفي بزنمو  مادرم نموده رو به خوشي و رضايتبا 
احساس از اشاره اش چيزي مشخص نبود،  باآنكه !شدم به انيسه ذكي اشارة

فهميدم مادرم  آنگاه ،چرا اصرار دارد كنارش باشم كردم به او مي فهماند
 ت بيشتري داشتند كهوق نياز به ه بودند وراست ميگفت آنها تازه ازدواج كرد

  .باهم سپري نمايند
صداي پاي  نم لذا به محض شنيدنر نزد او نماديتا  سعي ميكردم ن پساز آ

صداي پاي او را تشخيص  ميتوانستندبه آساني همه اهل خانه  .برميخاستم  ذكي
 برطرز عجيبي ه ببود و هم عادت داشت پاهايش را  چون وزنش زياد دهند

  .شيدميكزمين 
شكيب كه مورد آزار  مدامبدين ملحوظ  ،چاق و گوشتي گك بود ذكي

  .داشت قرار ميگرفت برعكس او اندام زيبا و سپورتي
 اش عازم مزارشريفبراي ديدار خانواده انيسه از جشن عروسي  بعد دو هفته 

بود و ممكن برايش تنگ شده  دلم ،كمبودش در خانه احساس ميشد .گرديد
عدم . نظر ميرسيدف معمول خموش و چرتي به خلا دل ذكي هم زيرا

آزار دهد چون فرصت خوبي بود براي شكيب كه ذكي را  موجوديت انيسه
از شكيب گوشزد كرده بود  به ويژه ،به همه ز قبل از ازدواجشمادرم چند رو

كه ذكي در برابر خانمش كم  شوخي هاي بيش از حدش بكاهد و كاري نكند
  .بيايد

بود نميدانستم ولي سخنان  فلسفه و مفكوره اين سخن را گفتهچه مادرم روي  
  چرا؟چند  بابود سوال يك  من مادرم براي
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بط صميمانه و دوستانه را خانواده بايد روايك براي ورود فرد تازه به جمع  چرا
و خوشي  خنده،و بهترين وسيله براي  ميان افراد آن نزط و كه همانا شوخي

كانون خانواده نقش  گرم نگهداشتننيز براي سرگرمي اعضاي خانواده و 
  از ميان برداشت؟  -بسزاي را ايفا ميكند

؟ آيا آن درآورد گريرنگ ده ببايد رشته هاي كهنه را چرا براي رشته هاي نو 
اين روال  آيا ؟ستنيخانواده كانون گرم  نيازمند شركت درخود  فرد تازه وارد

اعضاي خانواده  دوري ميان خود سبب كم شدن صميميت و ايجاد فاصله و
تا تلاش نمايم  ست ما همانطور كه هستيم باشيم و بمانيمنميگردد؟ آيا بهتر ني

  به خود بگيريم؟ يدگر يك چهرة
از آن  مشكل و همطنز و شوخي ينكه براي برخي افراد هضم با در نظرداشت ا 

 كه طرف را قناعت داد مطلوب ميتوان به اسلوب اما ،برداشت نادرست دارند
  . دش زيباي زندگي را نيز از خود سازنبه مرور زمان اين بخ

 ز از نزد خانواده اش برنگشته بود هنو انيسهو در يكي از همان روزها كه 
 باز هم به آزار و اذيت ذكي مثل گذشته ،از موقع استفاده نمودهشكيب 

پيش از  ":در ضمن گفته ها و پرزه هايش اينرا هم اضافه كردپرداخت و 
اگه ني ديگه  لاغر كوخوده ، لاغر كو او بچه خودهگفتم  رهتاروسيت چقه ع

روز ه روز ب !ديگه اينحالي بخو ،مگر گپ مره قبول نكدي ،نديپ هم مي
  ".برات واري مبرايهپهلوان  شكمت
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 ":گفت و برآشفته گرديدكه از دقيت بي حوصله بود  ذكي با شنيدن سخنان او
ماكم گرفتي ديگه  هدي هرروز همي يك سريالتو هم مردار ك برو بان ما ره،

  ".اي گپ ها ره به مه نزني كه ميزنمت
 !اوهو " :گفتزد و  هقهقه دبوطبع شوخ هم كه پسر خونسرد و خيلي شكيب 

مه قار شدي يا پشت نفريت دق  راست بگو بچيم سر گپ ،قار شدما شاه داماد 
  "شدي؟
كه با صداي  و اينبار گرگونيا شايد هم خشم دو حيا  از صورت ذكي اناًرنگ 

  ".تير نكو اس ديگه چتيات نگو و گپهبس  ":گفتبود بلند از حد معمول 
خراس جنگي  مزاق كدم كتيت چرا زورت داد،بخي بابا  ": گفت تند شكيب

ون وسطي ده قر ايد ده اي عصر و زمان نميبودي بلكهبتو اصلاً  واري ستي،
  ".نه جنگ مينداختبتره  هاگلادياتور كه كتي زندگي ميكدي

چرا كتي  " :گفت براي كاستن عصبانيت ذكي با يك نوع چرب زبانيسهيلا  
  "!جنگ ميكد شيرشير بيادركم كتي  ؟گلادياتورها

 ،تند بدون وقفه نگاه ميكرد سوي ذكيكه با چشمان گرد شده از حيرت انجيلا 
   ".خدا نكنه اگه ني باز شير ميخورديش ،خدا نكنه ": گفتتند 

نترس انجيلا  ":انداخت و گفت با شيطنت خاص نگاهي به شكم ذكيب شكي 
دمبة  ايقه اي چي حال اس بابانميخورد بلكه ميگفت  شيرلالايته! شير جان قند،

 اول خو مه ايقه ،دور كنين اي پهلوان پر از چربي و دنبه ره اظ خدالحبه ! زياد
اي ره  ربه جب م وسر خود ظلم كنكه اگه و دوم ايخورده نميتانم  دمبه ره
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يك  پس ببرين و پهلوانه خير اس اي مريض ميشم،صد في صد  هم بخورم
  ".بيارين هآدمك لاغر

 ابطرف شكيب پرتين خنده كه بالشتي را در ح همه به شمول ذكي اينبار 
 پدرم كه به ندرت ميخنديد و آنوقت خنده هاي صداي .به قهقهه افتادندميكرد 

  .  شنيده ميشد دهليز ايستاده بود نيزدر 
  

                                         ******  
  
 
 

ديگر باور ميكردم  كم داشتم ،كم ،از جاويد اطلاعي نداشتمبود ماه تقريباً يك 
خستگي هفتة گذشته رفع  ،شروع هفته بود شنبه و آنروز روز .واهم ديداو را نخ

  .ه بودمراه افتاده مكتب ب تازه سوي و با انرژي
هواي  .و راه پيوسته رفته را در پيش گرفتم پيادهسرويس با احساس غريبي از  

رشيد انسان را به يك همراه با درخشش اشعه هاي خوصاف و پاك بامداد 
بود و حس ي فراگرفته نامرئو ناعم وجد را شور و وجودم ،ميخواندآغاز نو فرا

  .بود ل ذهن و دلميك الهام نابهنگام حاي
ي را طي و ناخودآگاه راه مستقيم رفته به مكتب را پشت سرك فرعي طويل 

جب راه عقب مكتب را بي موفوزيه بدون توجه به ايراد و اعتراض سرگذاشته 
 بردميآنسو با خودش  شايد همان احساس نامرئي مرا ،براي پيمودن برگزيدم

كنار موترش ايستاده و  را ديدم، اواو  اول بامدادهمان  در ناگهانچون 
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 با سرور ي دوخته بود كه من از آن مي آمدمش را درست به مسيرچشمان
با گام هاي سنگين و او برعكس ولي سويش دويدم و شتاب عجيبي  مترقب

  .آمد متين به طرفم
دستپاچه بودم و  ،زماز هيجان زياد نزديك بود خود را در آغوشش بيندا 

با من دست  املبا حفظ آرامش كاو  .كنماحوال پرسي  نميدانستم چطور با وي
  چي حال و چي احوال؟ ،سلام ژيلا جان :گفتساده و راحت خيلي داد و 

  .ديوانه شوم مه خو نزديك بود ؟چي شدي ؟تو كجا رفتي :گفتم 
  !عشق هايق :گفتلبخندي زد و 

  .ني پريشان بودم كه چي شدي و چي گپ شد :گفتمتبسم با 
  .هردويش يكي س :گفت
 هده ايقبگو كه ره  ايحالي  مگر ،ت اسدرس فكر ميكني هرچيخو  :گفتم

  كجا بودي؟ وخت
براي عيادتش به وي و  ه استمريض بود خواهرش ضيح دادبرايم مختصر تو

  .رفته بودكه او در آن زندگي ميكند  يروستا
اي  :گفتبود  هانتظار كنار ديوار ايستاددر حال  كهفوزيه برگشتم وقتي 

  .از كجا پيدا شدمصيبت باز 
اگه  !تره به خدا بس اس ديگه :گفتم افگندم مي ند گره به جبينمچ در حينكه

لم از دوريش به دزارم نتي خوب شد كه آمد ديگه آ ،لكچره شروع كني
يك چطو تير كديم يك مه ميفامم و مه  ره ماهاي يك  ترقيدن رسيده بود،
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ه ب(: ميگننشنيدي كه  !نشو اري ديگه مانع دوستي مااگه مره دوست د ،خدايم
  ).طر دوست سگش نيكوستخا

 كه در پاسخ شايد اندكي درك كردو  را ديد مهيجانخوشي توأم با  فوزيه
با يك نوع  تصميم گرفتم مكتب نروم لذا فوراً از خوشي زياد .چيزي نگفت

با  و اعتراضش و با وجود مخالفت را بوسيدهيه صورت فوزخاص چاپلوسي 
، خلاصه ا پرواز ميكردمبودم انگار در هو چنان خوش .جاويد راهي شدم

ر كنار دخود نموده و هاي خوشي هوا و را فداي ه يبو تر تعليمپربهاي  ساعات
با صحبت هاي محبت آميز  -يد در همان رستورانت محل اولين ملاقات ماجاو

  .سپري كردمبيهوده هم شايد و 
 مدوباره ايا ،به خانه هم ميرساند هرروز جاويد را ميديدم گاه مرا پس از آن

هم ديگر كاري به كارم  خصوص كه فوزيهب گشته بودخوش زندگي ام باز
  .نداشت

در اثر اصرار  و در نخستين روز امتحانات امتحانات چهارونيم شروع شده بود 
در امتداد راه  .ا خانه برودبا ما ت يه پذيرفتبار فوزين يد براي اولمن و جاو

  .جاويد خاموش بود
  .نيس كه مه فكر ميكدم بد بچةهم  ايقه :يه گفتوزفوقتي از موتر پياده شديم  

  .خوب شد كه خوش تو آمد! خو :گفتم
  .بريش ببخشم تره مفتهم خوشم نامده كه  اوقه :گفتبا لبخند  

  .ستما درته ماكم گرفتي فقط نامزد بياايطو پشت مر :گفتم
  .ميكدم راگه ني كتي از اي كارهايت پوستته كاه پ ،خوب شد نبودي :گفت
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هركي اول از امتحان و  نبوده منتظر همديگر اين شد كه بر قرار اتامتحان گامهن
  .رود راحت پي كارش ميتواند گرديد فارغ

جاويد در  .خياطي من زودتر مكتب را ترك گفتمامتحان با همين قرار روز   
و  قبل از ظهر ساعت نه ونيم د،وبمكتب جاي هميشگي در انتظارم  كوچة پشت

  .اشتيموقت كافي د ما
انتخاب  هميشهرستورانت خواهيم رفت مانند  هبه تصور آنك با جاويد راهي و 

 جا و چه جايي ميرويم، او نيز عكسرا به وي واگذار شده اصلاً نپرسيدم ك
نظرم را خواسته و  حالانكه قبلاً در هر ملاقات ،رد نزداين مومعمول حرفي در 

  .پرسيده بود
موتر  راچ ترميمايك گمقابل شية سرك در حا جاويدلحظاتي بعد خلاصه  

يك و ره ميشه ا كار ميكنه، اينجه يك رفيقم: فتگ و رو به من هتوقف نمود
  .ببينم باز بريم؟ مه كتيش كار ضروري دارمدفعه 
  .صحيح اسها : گفتم
  .ببخش ند دقه ده موتر منتظر ميماني،خي يك چ :گفت
  .خير اس فرق نميكنه: گفتم

براي تفهيم بيشتر دستش را بلند و اشاره به انگشتانش  در حاليكه لبخند ميزد
  .)دقيقه(دقه فقط پنج  :گفت

 ميانسال آنجا با مردي راچ رفت وانزديك در گ با پياده شدن از موتر يكراست
و زود  چند كلمه حرف زد اس فولادي چرك و چرب مستري هاملبس با لب

 ر حين مايل شدندش بلكه به سمت من و بعد داما نه به جاي خو ،برگشت
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تكيه داد  يگاه خالي شيشه موتر كه پايين بوددستش را به جاو  سرش را نزديك
حوصله داري كه  ،بيايه باد هپانزده دق ،ده رفيقم كدام جاي رفته شايد: گفتو 

  .باشيمم منتظرش يك كمي ديگه ه
  .چرا ني ،ها :مگفت

ز لحظاتي با همان سپس بدون حرف از موتر دور و با به پيرامونش نظر انداخت
دوباره برگشت قسمي وانمود كرد  وقتي .گرديد مصروف گفت و شنود مرد

گرما برايش آزار دهنده است و در حين دست كشيدن به پيشاني اش كه  گويا
 ،فيقم اسرهمي اق راچ اتاگاز اي ده بالاي  :گفتشايد ذره عرق نداشت 

  .ونجه منتظرش باشيمخي هم بياداخل موتر گرم اس 
حرفش را  بدون چون و چنان !جانميدانم بجا بود يا بي اعتماد و باور زياد كه با

در انتهاي  و راچ تاريك و تيل بوي بوداداخل گ .پذيرفته و از موتر پياده شدم
حويلي  كه دري عقبي اش به طرف قرار داشتپسخانه گك كوچكي  آن

تنگ و گلي را زينه هاي  از حويلي رد و از در خارج شديم .باز ميشد كوچكي
  .طي نموديمراچ اگسوي بالاي 

جاويد با كليد بدست داشته اش در چوبي قفل شده را كشود و هردو به اتفاق  
  .هم داخل رفتيم

گذاشته شده در  مقابلچسپيده به ديوار  فلزي يك چپركت و شفر اق با گليمات
 ر كوت بند آويخته از يك ميخ كوبيده به ديوارددست لباس  چند د،بو
مردم و شور شروهمراه با صداي  از كلكين باز رخ به سرك و ودنمايي ميكردخ

  .وارد ميگرديدنيز  ها هواي تازهن موترهار
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 در حين هدايت بودم كه جاويد دستم را گرفت و هايستادوسط اتاق  متردد در
مگر خيره بيا اينجه  ،نيس همشيشتن  يبرجاي درست  :گفت سوي چپركت

  .بشي
لحظاتي  .زانو نشستش مقابلم روي زمين چاراند و خودشن مرا بر چپركت 

ميدوخت  انگشتانم اليكه نگاهش را بهو بعد در حدستم را به دست داشت 
اين كلام متعاقب  ".، رواش واريچي دست هاي سفيد و مقبول داري" :گفت

 و پيهم با اشتياق چندين م گذاشتيزانو را بر دستم را بوسيد و آهسته سرش
  .دستانم زد بردگر  بوسة
و لرزش خفيفي بود بند آمده  منفسصورتم داغ و  اس لذت بخشي داشتماحس

  .تنم را ميلرزاند
با ملايمت  كشاند و بالا خود راآهسته سپس  جاويد نيم نگاهي به من انداخت

از لحظاتي كه گذاشت و بعد  مانزانو دوباره سرش را روي و را بوسيد صورتم
    ".بريم به خيالم كه او نميايه " :گفت يا طويل ندانستم كوتاه بود

روي نارسيده جاويد  به در ،از دنبالش روان شدم و دست به دست او بلندجا از 
  .فشرد و سخت به سينه اش ها مرا به آغوش گرفتبي محاب خود را دور داد و

ديگر ميخوردم خود را هر چه بيشتر به  كه تازيانه هاي هيجان را يكي پي من
كه مرا به آغوش از اين فرصت استفاده نموده و همچنان ، اوآغوشش فشردم

نشست و مرا بر  عقب رفت و اينبار خودش روي چپركت ،عقبداشت 
با دست و در حينكه يك دستش را به كمرم حلقه سپس  ،نشاندزانوانش 

و عاشقانه  طرز نهايت دلپذيره برا از صورتم پريشان آشَفته و ديگرش موهاي 



 103 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

متواتر زياد با هيجان  را به چشمانم دوخت و بعد التهابشاي پرنگاه ه ميداشتبر
من هم با لذت تمام صورتش را  .ربود و رخسارم بوسه از چشمان ينچند

از دست كاملاً آمدن بر هيجان و احساس را  تاب و توان غالببوسيدم چون 
  .داده بودم
 ش برانتماس لب از ،و بر لبانم قرار گرفت هتم لغزيدآهسته از صور دلبان جاوي

در آن بوسه  ،ي برق آسا به تمام وجودم نفوذ كردم حرارت سوزنده و عجيبانلب
   .ندسوزاميرا  سراپايمشراره هاي آن كه  همراه بودبا آتش لذت 

حين بوسيدن گلو و  از خود نداشتم جاويد دريي ديگر اراده  در همان حال كه
لمس كه تنم را زماندر يخنم داخل و هم ادستش ر تمام با جسارت گردن

م حرارت آن بوسه احساس كرد .از چاك سينه ام ربود يدگر مينمود بوسه يي
به شايد اين حالتم . سست و بيحال در ميان بازوانش افتادم !تا عمق دلم رسيد

 ...و رسيد ين زمان دستش به جاهاي ممنوعة جسممنفع او بود كه در اندك تر
د كه در يك لحظه خرمن هستي ام بو آتشو تيز  جرقة تند همه چيز مثل يك

  .ندوزاسرا 
بودم  و خود را پاك باختهسليم به او تن كه بدون كوچكترين مقاومت م

  .برگشتم آمده دوباره به موتر راه از خجالت زده و خموش
هم م جاويد با اين كلمات سكوت را درسرانجا ،لحظاتي هر دو خاموش بوديم

  ".دوست داريم و آخر دوستي همي سرام نباش ما همديگه ره آنا ":شكست
حرفي براي گفتن نداشتم در حاليكه بغض در حفرة گلويم ارتعاش سختي پيدا 

ر آدم ها و هبه به جاده ها، به آسمان، به زمين،  ؛كرده بود به بيرون نگاه ميكردم



 104 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

و اكنون در تلاش باز يافتن و  گمچيزي را  آن چيزي كه به چشم ميخورد گويا
ناياب را  من فراموش كرده بودم گمشده هاي !افسوساما  ،ودمببدست آوردن 

  .نميتوان دوباره يافتهرگز 
و  درد اندك زياد، خجالتكه  يبا احساس ،داخل خانه رفتم با احساس غريبي

  .به همراه داشت ندامت بي پايان
در ناحيه كمر، شكم و صبح در حاليكه درد خفيفي  ،آنشب تا صبح بيدار ماندم

 نميدانم امتحانم چگونه. م با حالت ناخوش مكتب رفتمميكرد پاهايم حس
شمش به من افتاد مادرم تا چ .برگشتم هرچه بود گذاشتم و گرديد،  سپري 
  ؟چي كديدچرا يك قسم استي،  :گفت

  .هيچ چيز ني :گفتم 
  خو نداري؟ )تب( چرا رنگت پريده؟ توخي  :گفت
  .ني يك كمي شكمم درد ميكنه :گفتم

  شدي؟ مريض: گفت 
  .بلي :دستپاچه به دروغ گفتم

  به خيالم بي وخت مريض شدي؟ :گفت
  .ها :گفتم
برو خوده گرم  دفعه مريضي آدم همطو نامنظم ميشه،خو خيره يگان  :گفت

  .بريت ميارمهم چاي اينحالي مه  ،نگاه كو
تابليت  .چاي و تابليت مسكن برگشتيك گيلاس با  لحظاتي نگذشته بود كه

  .شب بيدار بودم خوابم برد م و چون شب قبل كلرا با چاي خورد
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و ملايمي كه و بعد از صرف غذاي سبك  مشكل چشمانم را كشودم شام به
  .دوباره چشمانم را بستم و خودش برايم آورده بودتهيه  خودمادرم 

  ".بخي كه سرت ناوخت ميشههي " :از خواب پريدم سهيلافردا صبح از صداي 
نكو غرضش  " :و گفتمادرم به اتاق وارد ي زنم و تا خواستم حرف غلتي زده

  ".مريض اس ،نگي
  ".امتحان داره بايد بره !خودت چي ميگيجان مادر ":فتسهيلا گ

ان واري زرد كو زعفررويشه سي رنگ و ،بلا ده پس امتحان " :مادرم گفت
هم بابيت  ،يك رقعه نوشته كوهمي حالي بگي تيز  !بره ميزنه ده اي حال چطو

  ".كنه ءبتيش كه امضابرو  ،تههنوز نرف
جدان رهايم بار ونداي ندامت  يي لحظه ،سپري گرديد آنروز با تلخي عجيب

از اينكه كردم و پارينة وقت را پيش چشمانم مجسم دوباره پاره هاي  ،نميكرد
در كنار  .ميدانستم خود را مقصرآيم  احساس و هيجانم فايق نتوانسته بودم بر

كرده بودم كه رسوايي بزرگي در كاري  ،نگيرم بودماني ترس عجيبي داميشپ
  .چه اتفاقي مي افتاد قبال داشت اگر احدي خبر ميشد

ان بدون از ختم امتح و پس راهي مكتب شدم با وجود ناخوشي صبح روز بعد
ايستگاه يكراست مسير  بودملاقات من و جاويد  به عقب مكتب كه محل رفتن

، از سرويس بودمنتظر هنوز نرفته و  يه همفوز .را در پيش گرفتمسرويس 
 و در همان يك نگاه او راانداختم  سويش نگاهيخموش  نود وخوش شنبود

بيشتر به او خيره شدم  !در مقام بالاتر و والاتر از خودم !در مقام ديگري يافتم
صورت  كه بر يو رونقدرخشش  ،درخشش شگفت انگيزي داشت صورتش
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نايابو جوهر كه سرشار از غرور  يشدرخش ،هويدا ستعفيف  هر دوشيزه 
اين  .مشده ميرورفته از او دور  ،و رفته با او برابري ندارمپنداشتم  ،عفت است

روي  بود يا ندامتاندوه كه نميدانم  حالت عجيبيانديشه دلم را فشرد و با 
 برگ حزين انگيزيآرام و صداي  ،گذاشتم گلبرگ هاي خشكيدة اكاسي قدم

پاره و كه زير قدم هايم آفتاب زده و نيمه خشك  مه زردني و گلبرگ هايها 
باز  ودوباره برگشتم  اك يكسان ميشدند دلم را ريش نمود،ا خشكسته و ب

ير سرويس دوخته بود ش را به خط و سانكه با بي صبري چشم نگاهي به فوزيه
  .انداختم

از  ستي ني كهچپ اايطو چطو امروز : زد و گفترويم ه بلبخندي مليحي او  
   چي بلا؟ پالوي چپ خيستي

كه و هنوز حرفي از آن درنيامده بود  تبسم تلخي لبانم را به حركت درآورده
ده دير منتظرت بودم و تو  قهمه چ :برك زد و گفت جاويد كنار پياده رو ناگه

  امدي؟چرا ن ،ستياينجه ا
 مه فكر كدم ،هيچ همطو :نگردد گفتم ناخوشم تيه متوجه حالبراي آنكه فوز

  .نامدي
ميزد  يدر حينكه لبخند معنا دارو  بالا انداختي طرز ويژه يه بابروانش را 

  .بياين ديگه ،حالي خو ديدي كه آمديمخيره خو : گفت
جاويد  در سكوت فاصله را طي و هنگاميكه رسيديم دو سوار موتر شدههر

خودت مه يك چند دقه همراي  به اجازة ": يه را مخاطب قرار داد و گفتفوز
  ".يلا جان گپ ميزنمژ
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 ،ا پياده شدن اوب. از موتر پياده شد ".خي مه رفتم بامان خدا "با گفتن  يهفوز
  .داد را فشارموتر اكسليتر جاويد 

   .مه بايد خانه برم ميري؟ كجا :گفتم
  .گپ بزنم مه ميخايم همرايت :گفت
  .خو همينجه گپ بزن: گفتم
تو گپ  يبر ،مره خو خير ؟كنيمره ببينه باز چي  كس ما ده اينجه اگه :گفت

  .جور ميشه
 از يدر يك دقايقي بعد داد وچيزي نگفتم و او هم ساكت به راهش ادامه 

در بزرگ كه يك  موتر را پهلوي وكلوله پشته توقف در  كوچه هاي خلوت
خود ه چهرة حق به جانب ب كهسپس در حالي راچ بود پارك نمود واشبيه در گ

  ستي؟ا) قهر( مكتب نامدي و چرا قار  زروتو چرا دي :گفت ميگرفت
  .كه نامدم يك كمي مريض بودمهم قار نيستم و مكتب  :گفتمو بي رمق  سرد

ما  !ز سرت بكشره ا ستي خو كل چيز هاا گپ او روز قار اگه به خاطر: گفت
س، ما همديگه ره دوست داريم و آخر دوستي همي  ديم،و تو كدام گناهي نك

   .او روز هم بريت گفتم
نرم روي  ،نرم گرم هايدرگلويم تركيد و اشك بغض گره خورده ناگهان 

  .رخسارم ريختند
اي  ،گريه نكو: يبوسيد گفتمكه صورتم را و در حين به من نزديك جاويد

  .حيف اشكهايت ،گريان كني كه تو از خاطرش مهم نيس گپ اوقه
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گريه  اگه يك عمر چطو ني،: گفتمو پاك نموده پشت دست هايم را با اشك
م، اشتباهي كه هرگز ، مه او روز بسيار اشتباه كلان كدهنوز هم كم اس كنم 

  .جبران نميشه
هردوي ما اشتباه  ،ستمتي مه هم اتنها تو مقصر نيس ده اي گپعزيزم ببي  :گفت

كي ديم ولي يك چيز يادت باشه كه كل گي اي اشتباه ره ميكنه يكي زود يك
ته نميتانيم كه ه قرار داريم به گذشته رفباز حالي خو ده عمل انجام شد! دير

 :افزود لبخند د باكنيم ولي آينده ره ميتانيم تضمين كنيم و بع اشتباه خوده ترميم
  .عاروسي ميكنيم دير ني بسيار زود

. سينه اش گذاشتم افتم و سرم را برياندكي آرامشم را باز نيدن سخنانشبا ش
دل انگيز  وايآ آن ضربانر آهنگ ضربان متواتر و منظم قلبش شنيده ميشد و د

  .رسيدمي ميك اميد به گوش
 رخصت شديم و آن دو هفته بر من همچوه و ما دو هفت امتحانات به پايان رسيد

را دقيقه هرو  ثانيهطولاني شده بود كه شايد هر آنقدر برايم ،دو قرن گذشت
آنكه سال هاي قبل براي فرارسيدن رخصتي هاي حال  .شمار كرده بودم

واره در كنار رفتن به چه هم بودم در بيتابچقو ميله و مهماني هاي آن بستاني تا
هر سال تابستان خانة  مختلف خارج از شهر ميله جا ها و تفريحگاه هاي

ميكرد به خوش آب و هواي زندگي  ر يك روستايكلان مادري ام كه دمادر
  .سهيلا و شكيب ميرفتم اتفاق

نزد مادركلانم برويم و آنسال هم كه  ين شدبي قراري هايم قرار بر ا با همه
  .با ما ذكي و انيسه نيز همراه شدنداينبار 
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هر جا ميرفتيم كتابي به  ،ردار نبوددست ب از كتاب خواندن سهيلا آنجا هم
ما از زيبايي طبيعت لذت ميبرديم و او به قول خودش هم از طبيعت . دستش بود

  .و هم از مطالعه
خانه گك كوچك، ساده و محلي  در عقب به مسافت نه چندان دور

در جريان بود كه صداي شر شفاف و زلال درياي خروشاني با آب  كلانممادر
غريو بي بديل آبشارها مشابه و با شور بيشتر در دل  بهشب ها  زورشرپ شر آب
دريا  زيرا ناخوشايندسخت صداي آن به گوش من  وبود  طنين اندازدهكده 

فناك به همان پيمانه خو شب ،استبا و دوست داشتني همانقدر كه در روز زي
خشانش فرو در ميان امواج در اما خوف دريا با سپيدي اشراق! و ترس برانگيز

كه دل آدم  يع و آرام چنان مسيرش را طي ميكردو خودش مط ميرفت
ميخواست با تمام قدرت سويش بدود و در لابلاي امواج مخملي و زري اش 

 درخشان خورشيد همچو دانه هاي ريزهاي اشعه  در زيرامواجي كه  ،فرورود
كه بودم  ردرخششامواج پ آن رفتارمن دوستدار ديدار و  .برق ميزدند الماس

لند و از پاچه ها را بهم و لحظاتي  پا و گاه با دست مصروف بازي دقايقي با
روم ب و يا همسفردلم ميخواست با درسنگي به سنگي ميپريدم و در همان حال 

او را در ساكن بودن رسيدن و چون هرگز  !آخرين راه و رسيدن به منزلطي  ات
دريا همانند و  و نديدم زيراجادويي اش نديده بودم خيالي و منزلگه يي 

بي خبر كتاب به دست روي سنگ پهن و بزرگي  سهيلا و... همĤهنگ من بود
ه عالمي از ك آب ها و موج ها آميزسحر زيبا وبيخبر از آن دنياي  ،مي نشست

    . دارندداشتند و ها را در خود نهفته راز 
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ميوه هاي مورد  توت از ،توت مخصوصاً معروف بودآن منطقه با وافرت ميوه 
 از خود درخت كيف دگري داشت، آن چيدن و خوردن پسند من نبود ولي

شاخ و برگ سبز كه خوشبوي فصل تازگي و طراوت را ميرساند  لمسحس و 
ختان پهن و هاي سرسبز توت كه در در باغ ها و باغچه گذار گشت وهمراه با 

مايي هم با سادگي خودنان جا متفرق و در برخي جا ها در جوار بلند آن در يگ
  .بود خوش آيندنهايت  ميكردند

چون با ورود شب  بودندنزيبا  آن هايروز آنجا همتايهاي  شب از نظر من 
من كه از گذشته ها از . يرفتخاموشي و تاريكي وحشت زاي فروم دهكده در
به سر شام  سخت وحشت داشتمجن و ارواح از  بدتر از آنو تنهايي تاريكي، 

ن اريكيدر روشني خفيف  تا ديرگاهنيز ها اما سهيلا شب  ،بسترخواب ميخزيدم
 ،پريدم سهيلا از خواب ي از صداي گريه هايشب مياناين در . كتاب ميخواند

شايد به تصور آنكه سراسيمه  ،ميگريستتمام خي او در جايش افتاده و با تل
  ؟گريان ميكني چراچي گپ اس  :و گفتم ترسيده است سويش جستم

كتاب بسيار از اي داستان : نمود و گفت وز به دستش بودبه كتابي كه هن اشاره
  .جگرخوني داشت

جن ديدي يا پري  ،چي گپ شد بلا بزنيت دل مه انداختي، حيران ماندم :گفتم
 يك قصه اساي خو  ،يك قصه گريان ميكني يطو زار ميزني آخر هم بركه اي

  .راستي خو نيسديگه 
  .داستان واقعي س  ين :باچشماناشكبارگفت 
تو هم ديوانه ستي كه وخت خوده : گفتمو به كتاب انداختم  سطحينظر يك   
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مه كه سونش  ،صفحاتش زياد اس ندن ايطو كتاب ها ضايع ميكني چقهاده خ
شه و تو تا نيم شو ميشيني و يكليم گنگس مسياهي ميكنه و  چشممنم سيل ميك

  ره از كجا كدي؟ ايراستي به شوق ميخانيش و  ايقه
بسيار  ،ميانه گرفتاز كتابخ: گفتپس از لحظاتي سكوت با صداي بغض گرفته 

  .تو هم بخان ،كتاب انتباهي و خوب اس
را كه با خط درشت و  عنوان آنو  د كشيدمدستي روي جل ،را برداشتهكتاب 

سهيلا  و سپس مخاطب بازمزمه آهسته  )قربانيان بي گناه( خوانا نوشته شده بود 
و شو كني، تير تيري عوض كه رخصتي هايته ده سيل و سا ديو بزنيت :گفتم

كه وخت خوده نيستم  مه تو واري ديوانه روز خوده چپه سر كتاب انداختي،
 و كتاب كته ايقهكه  دارمحوصله حال و ه و نتير كنم قصه ها ناقي ده خاندن 

  .بخانمسوته ره 
  ...اگر ميخواندم شايد ،آن كتاب را ميخواندم! كاش ولي اي

با من در آن مدت ياد جاويد پيوسته  .سپري گرديد با خوشيآنجا  روز چند
شكوه آن  گاه. بودمي آرزو ميكردم كاش او در كنارم هرموقعيتدر و  همراه

م نقش تصاوير برجسته در تصورات خودمآنگاه  ميرسيد ود خو به اوجآرزوها 
قشنگ به نقش و نگار در مي  ،نمودهرا ترسيم  ز آن زماناو خجسته تر تر 

با لذت  بي جان تصاوير ليك آن ،د در آن محو ميگشتملحظاتي خوآوردم و 
ستند و شك خيلي زود با خموشي عجيب مي نيز به همراه داشت چه درد اندك

    .ياي حقيقت باز ميگرداندندمرا به دن
                                               ******  
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و واديد هاي  ، ديدهمان ديد و واديد ها ادامه داشت دوباره با ختم تعطيلات
با  كه يكي از روزها دلهره انگيز و عاقبتهم بود و  دزدانه كه هم دل انگيز

از  ناگهان ت خانه مصروف قصه بودماي پشجاويد در يكي از پس كوچه ه
سرم را تا حد  و همزمانكه ترس نفس در سينه ام حبساز  ،ديدم راذكي دور 

ت برادرم اس ":جاويد گفتم بودم به در تكاپوي نهان كردن خودم امكان پايين و
  ".دور شو هرچه زودتر از اينجا

اگر كسي مرا  ،دمبار با خود مي انديشيو بار،  دبه دلم رخنه نموترس  از آن پس
 ،براي جاويد شد يخوبدست آويز ترس من اين  ؟ببيند چه اتفاقي خواهد افتاد

اقك همان ه اتب با ويباز  تا از من خواهش كرد و از آن استفاده نموده از اينرو
 با تو واهمه و دلهره بدونرا  لحظاتي ميخواهم دوستش بروم و اظهار داشت

ن و بازار و رستورانت كرده آنجا مصؤكوچه از سرك و  با ازديادو  كنم سپري
به ترددم  -باشيم درد سر در كنارهم تر است و ما ميتوانيم بدون تشويش و

  .خاتمه داد
 ،و با وي راهي شدم ت دوم به بهانة سر درد رخصت گرفتهاز مكتب ساع 

  .آنروز باز هم اشتباه قبلي را تكرار كرديم
 ناگه ي تخت خوابم افتاده بودمكه غرق در خيالات جاويد روعصر آنروز 

خود  وارخطاباره پيدايش شده بود يكي و يكاز اينكه  ،ميه را شنيدصداي فوز
  .را به دهليز رساندم
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دردت  سر :گفتبه مجرد ديدنم  او كه با مادرم سرگرم پرسان و جويان بود 
  ...آمدم پرسانته كنم همي كه رخص ؟چطور اس

حالي كمي خوب  اما ،رخصت ميگرفتمها كاشكي  :حرفش را بريدم و گفتم
با تن آهسته از اق خوابم ميكشاندم ات ه صوباو را ب م و سپس همزمانكهيشد

كتي از اي اگه ني  ،كلك راست گوي خوب شد به موقع رسيدم :افزودمقبل 
  .ماندماينحالي ده بلا مي گپ هايت 

 ،ميكنيها واري مره كش چرا ديوانه  :گفتميكرد  در حينكه با حيرت نگاهم
  ؟داره )معني(مانا پ هايت چي چي گپ اس و اي گ
بودم  كتي جاويد واده دار ،وده مه سر درد نبودمل :گفتم با لبخند شيطنت آميز

  .از او خاطر رخصت گرفتم
) وعده(ده نگفتي كه كتي از او وا بريم چرا ده همونجهجان خي خر: گفت
كه  م داشتيم باز هم آمدمهده خانه مهمان  ،ناآرام بودم چقه يمه تا حال ،كدي

  .بونه رفتي چكر زدنگل باكه كتي خبر نداشتم  ،احوال تره بگيرم
با جاويد  بار ديگر چند ،بيانديشماين ماجرا خيم بدون آنكه به عواقب وخلاصه 

سلطنتي  شكوه تر از يك قصر من زيباتر و بااقك كه آن زمان براي به همان ات
  .بود رفتم

تشويش و هراس داشت  ،مه بودن عادت ماهانة نشدمو  ه بوديك ماه گذشت
به ياد مي  ي خودمرا براي تسلارا ذوب مينمود ولي حرف هاي مادرم  وجودم
يعني گاه زودتر از وقت  ".نامنظم ميشودعادت ماهانه گاه "گفته بود كه  آوردم

  .به تعويق مي افتدهم موعود و گاهي 
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تغير  نيز خو و عادتم ،بري نبودخ از عادت ماهانه ام ولي ماه ديگر هم گذشت
زنان حامله حالت  ي احساس ميكردم چون شنيده بودمنكرده بود كه چيز

  .ها دارندو از اين قبيل چيز سرچرخسر درد و تهوع، 
ل اضطراب دامنگيرم شده بود و از نظر خودم نبايد وقت را تلف به هر حا   

  .بروم داكترصد در صد نزد تصميم قاطع گرفتم  ميكردم فلهذا
بعد از . باز نبود ر هيچ معاينه خانه ييمن ظهر از مكتب رخصت ميشدم و ظه

خانگي به بهانة كار روم لذا از مادرميه ببا فوز زياد به اين نتيجه رسيدم كهفكر 
اهانه اينكه عادت م رفتم و عصر همان روز به بهانةآنها  به منزلو  اجازه گرفته

رهسپار يكجا  م بايد نزد داكتر بروم با اوادرم ام منظم نيست و بنابر مشورت
  .شدم معاينه خانه

در چند كلام مختصر مشكل خود را بيان  و بعد از سلاماق معاينه تنها وارد به ات 
  .داشتم

اما مه  ،از روي شكمت خو چيزي مالوم نميشه: داكتر شكمم را ديد و گفت 
  .ستيحامله دار ا فكر ميكنم

! ني: گفتمبود هش ميكردم با صداي كه شبيه چيغ در حاليكه با بي باوري نگا
  .ممكن نيس
  دختر خانه ستي؟ چرا ممكن نيس، :داكتر گفت

  ...ني ول: ويم با لكنت زبان گفتمحيران ماندم چي بگ
دواي ضد حاملگي استفاده ميكني يا لوپ : داكتر حرفم را قطع نمود و گفت

  ؟داري
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ني  :گفتمآهسته  مهاي نگاه دزديدن در حين خجالت زده الفاظشنيدن آن  با
  .هيچكدام

كه از اي يبر ،ط اي چيزها اتفاق ميفتهده احتيا ؟خير احتياط ميكني :گفت
عمل  آدم طبق همو قاعدهاگه  داره و احتياط كدن يك قاعده و قانون مشخص

مه بريت معاينة لابراتواري  ده هر صورت احتمال زياد باردار شدن ميره، نكنه
 ات خودهالوي معاينه خانه لابراتوار اس اونجه برو معاينده پ ،نوشته ميكنم

  .گپ چيس كه مالوم ميشه از او) بعد(تكميل كو باد 
و نه اي گپ  نه سرم دور ميزنه ،نه دلبدي دارم ،تغير نكده ماما هيچ عادت: گفتم

  .هاي ديگه
  به خيالم اول باريت اس؟: گفت

  .بلي: گفتم 
ك تعداد زن ها دلبدي و ي ،كنهعادت كل گي تغير نمي: گفتبا تبسم 
ساده تر يا و باز ده هر حامله داري و  ندارنهم تعداد و يك  دارن گنگسيت

  .آدم خوي و خواص جداگانه ميداشته باشهبگويم سر هر طفل 
از معاينه بودم طاقت و توانم را از دست داده  همه حيران و پريشان در حاليكه 

 براي فوزيه ز را بدون كم و كاستهمه چيكبار با چشمان اش ارج وخ خانه
  .شرح دادم

اي چي  !از براي خدا: نگاهم ميكرد گفتچشمان مضطرب با حيرت زده او كه 
  ؟چرا ايطو كدي ،كديتو  كاري بود كه
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از رفتن به  !و براي رسوايي خودم پوششي براي پرسش هاي او پاسخي نداشتم 
دقايقي است، م آمده بلاي سر صرف نظر كردم زيرا ميدانستم چهار لابراتو

  .گريه چه دردي را درمان ميكرد طولاني گريستم ولي
 .يان دارمبمادرم  قت را بايد بهحقي ،گفتتمام برايم و قاطعيت يه با جديت فوز

  .قرار دهم شده مادرم را در جريان اين معضله تم هر طورمن هم تصميم گرف
اق خواب پدر ات طرف هآن شب وقتي همه به خواب رفتند با هزار ترس و دلهر 

مادرم  .ك به در زدمو بعد از تردد بي پايان چند ضربة كوتاه و سب و مادرم رفته
  .كارت دارممه  :بدون درنگ گفتم نكه دهن باز كند،و قبل از آ در را باز

   ؟چرا چي گپ شده :پرسيدصورتم انداخت و نگاهي نگران به 
خاموش  .به شدت ميزد قلبم ،حيران ماندم چه بگويم و از كجا شروع كنم

 براي مادري اندوه بزرگتر و درد با خود گفتم چشمانم را به صورتش دوختم و
و  ترش طفل ناجايز به شكم داشتهتر از اين وجود نخواهد داشت كه دخرسوا

 و بعد آن بازي كرده باشدفت خودش آگاهانه و چنين احمقانه با عزت و ع
مادرم  اين ماجراح شر با .بشنود شدخواز زبان دختر خود كلمات نامطبوع را 

سوالي بود كه با انديشه اش  چه نوع عكس العمل از خود بروز خواهد داد؟
چه سعي هر در كشمكش عجيبي قرار داشتم و ،برون ميشد از بدنم انگار روح

  .يمرون آدم نميتوانستم از دو دلي بميكر
  يزني؟چرا گپ نم ؟دختر چي كديداو  :از صداي مادرم به خود آمدم

  .هه: گفتمبا دستپاچگي  
  مريض استي؟ ؟چرا آمدي ؟چي ميخايي خو استي يا بيدار، ؟چيسهه : گفت
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ها : گفتمسرعت ه ب و ببر من غالتردد  در يك لحظة كوتاه از هيجان و ترس 
  .ستمدل درد ا

بت برنجي واري ايستاده ستي و چرا  ديگه، دل درد كه استي خو بگو: گفت
   ...و نميگي

  .حرفش ناتمام ماند "كيس؟ ":د اق شنيده شكه از داخل اتاي پدرم صداز  
  ".دلشه درد گرفته ،ژيلا س ":مادرم جواب داد

  ".بگويش بيايه درون " :پدرم گفت
  .داخل رفتيم هردو به اتفاق همو  كرد مادرم چراغ را روشن 

ايل ر از انواع دوا ها و وسكه پرا قوطي نسبتاً بزرگ فلزي  -از الماريپدرم 
از از و بعد بتينچر و غيره بود  ،بنداژ ،پنس ،لهالك ،كمك هاي اوليه از قبيل پنبه

با محبت نگاهم ميكرد  درحينكهت را كشيد و يلختصر يك بسته تابجستجوي م
يكدانه از اي بخو انشااالله تا صبح خوب  " :گفتگرفت و  تابليت را سويم

  ".ميشي
حتا يك  مت نكردجرأ ،رون شدمبموضوع اصل بدون طرح  دوا را گرفتم و 

نگاهي به عقب  دم از در دور نشده بودم كه نادمدو ق. بر زبان آورم حرف
مادرم بيندازم انداختم دلم ميخواست دوباره برگردم و خودم را به پاهاي پدر و 

ميتوانيد با بزرگواري آيا شما ام ولي بزرگي را مرتكب شده  و بگويم من اشتباه
  .قرار دهيدتان مرا مورد عفو 
  .به در كوفتم داد و دوباره برگشتم وقلب به من قوت  دوباره چيدن چند كلمه
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با ملايمت و مهر دلسوزانه  در حين نگاهدر را كشود و اينبار مادرم  همباز 
ذره  كده بيا كه يك اگه بي طاقتت ؟دردت زياد اس ؟آمدي پسچرا  " :گفت

واسلينه  جانت پيش بي بي خانه كه مه ازتو برو درون  ،شكمته چرب كنم
  ".بيارم

و نداي كه نميدانم از كي بود از هرنوع انتظار روحم را لرزاند  دور آن همه مهر
آناً  !كه گفت سكوت كناز وسواس شيطان يا به قول معروف از ضمير بيدار و 

  !هر زدلبانم را مآن ندا با قدرت فوق 
كه سكوت و افل از اينغ ،ا گوش دادم و سكوت كردممن به آن صد سرانجام 

  .مبدل ميگردد وشي گاه از خطا به گناه و از گناه به جرمخام
چرا به كدام حق و بود با خود گفتم  سكوتي كه در قفايش توفاني در غوغا در

هديه ميكني كه او  اين نيمه شب درد و اندوهي به اين بزرگي را براي كسيدر 
 ي را بدون كوچكترينزندگي، هستي و همه خوبي ها و خوشي هاي زندگ

نيست و  وار اين اندوهاين انصاف نيست او سزا ،شيده استتو بخه طمع و توقع ب
چاره را نيز  قم زده يياين اندوه را تو خودت در زندگي ات ر ،نبايد باشد

هالة تصميمم درهم شكست و درحاليكه اشك نچكيده از فوراً ! خودت بسنج
قه زياد درد نميكنه تنها آمدم پرسان ني او: سوختاند گفتمم را انچشم ،چشم

مه هم يادم رفت پرسان كنم و بابه جانم كنم كه دوا ره كتي او بخورم يا چاي؟ 
  .هم پيشتر چيزي نگفت

اما اگه كتي او  ،جان بابه زياد فرق نميكنه: پدرم در آستانة در ظاهر و گفت
  .بخوري بهتر اس



 119 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

سهيلا  .گشتمبر خوابماق به ات يك راز مهيببه همراهي ادرم در را بست و من م
باز چي گپ  ":گفتغلتي زد و و در بيدار شده بود  كه شايد از صداي من

  "اس؟
حقيقت نتوانستم آن خلاصه آنشب  .دراز كشيدمدر جايم  جوابش را ندادم و

كه  جامعه آورم بخصوص در اين بر زبانرا كه از زهر هم تلخ تر بود تلخ 
براي همچو ! زندختر و يا  آنهم براي ،ميشود و رده ميشدسنگين ترين جرم شم

كه بايد كفاره و زن است بود فقط زن و نميشود ازات نميشد جرم مرد مج يك
 كه ميدانستم خاموشي و پنهان كاري منپرداخت، با وجودي همه چيز را مي

  .باآنهم لب فروبستم سبب اشتباهات ديگري خواهد شد
از ساعت ها  پس رده بود و عاقبتذهنم هجوم آو خيالات عجيب و غريب بر 

و بعد با مادرم  طرحبا جاويد مموضوع را نخست  ،به اين نتيجه رسيدمانديشيدن 
  .در ميان بگذارم

جاويد  كسي با قبلي به بهانه و آگاهي فراهم آوردنو فردا بدون گپ و سخن 
 شتاب توأم باموضوع حامله داري ام را با  بدون مقدمه چيني و معطليو  رفتم

  .نگراني مختصر در دو، سه جمله به اطلاع او رساندم
كه اي پري گك مقبولم مادر  يعني !اوه :جاويد با خنده گفت در ختم كلامم  

  .ميشه
آن مي   با غرور و افتخار بر مادر شدن من در موقعيتي نبود تا حرفي نزدم چه

ار تمام سر افگنده و شرمسبلكه در حالتي بود كه اگر احدي خبر ميشد  نازيدم
براي و ثروت در حاليكه مادر شدن و مادر بودن بزرگترين نعمت . عالم بودم
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من  اما افسوس ،بها و قيمتش عوض نداردكه و ثروتي  نعمت ،زن استيك 
را به دست آورده بودم و  پي ببرم آنو ثروت قبل از آنكه به ارزش اين نعمت 

كه هاي ريخته شده در چيزي را كه آدم ارزشش را نداند و بدست آورد مثل س
  .دست مي آيدنه سكه هاي كه با محنت و عزت ب سر راه ست

حالي كه گپ  :دسپس او چنين ادامه دا لحظاتي خاموشي ميان ما برقرار گرديد 
! مه هيچ كاره ستمحقيقته بفامي و حقيقت ايس كه مورد مه  دهاس بايد ايطور 

تره  ،ملي بس دريور بودماول ده سرويس هاي . ايلا كديم از صنف دهم همكتب
و كدم كه كدام روز نبينيم  از خاطر تو دريوري ره ايلا ،ده همونجه ديده بودم

كل آرگاه و بارگاه  .ميكنمنشان ديگه كار بي جاي بي نام و  كيده  يحال
، اي موتر و كش وفشه كه ميبيني از بچة خاليم و بس ك اساينجانب اينمي اتاق

  . رمياو ميگاز ز پيش حتا كالا ره هم اكثر ا ،اس
 گاه برو آن خشك شد حلق و زبانم ،نزديك بود شاخ بكشمزياد از حيرت 

اصلاً از او نپرسيده بودم كي خودم نفرين فرستادم چون از آغاز آشنايي تا آندم 
ده ها سوال دگر كه امثال اين در كجا زندگي ميكند و  ؟چكاره است است؟

آدم را ياري تا حدي ضروري و مبتدي فردي در مورد شناخت دانستنش 
  .به اخذ تصاميم درست براي برداشت گام هاي بعدي در زندگي ميرساند

تو هركي  :گفتمدر حاليكه به مشكل برعصبانيت توأم با شگفتم مسلط ميشدم  
با تو زندگي ستم ا قبولت دارم و حاضر ،دوستت دارم ستي مهاستي و هرچي ا

  .كنم
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اگه همي گپه ده اوايل  ،ستيريكه حامله دار ااز خاطها : گفتبرلب  نيشخند 
  .دوستي ما ميگفتم خو شايد ده رويم تف هم نميكدي

عشق با آدم ها : گفتم با لحن تندو  از طرز تفكرش بيشتر در حيرت فرورفتم
  چي؟ تره دوست دارم مره به پيسه و پولتورزيده ميشه نه با پول و پيسه و مه 

  .ديديم كه به پيسه عشق دارن اداما مه همطو آدم ها ره زي: گفت
شايد و يكي هم شايد تو ستي كه خاستي به نمايش پيسة كه اصلاٌ : گفتم

  .نداشتي مره بدام بندازي كه انداختي هم
  .بوديكه ده فكر پيسه و موقف  يعني! ديدي: گفت

چنين آدم  ميدانستم اواز اتفاقات بوقوع پيوسته  اگر واقعاً قبل با خود انديشيدم
حد پيش ميرفتم؟ او كه متوجه مكثم  است با او تا اين بي همه چيزالي و لاوب

زندگي همطور اس تا حالي ديدي كه يك دختر مليونر  :شد با تمسخر افزود
  .گدايگره بگيرهبچة بره دست يك 

  .ديديمهم ده ها فيلم  -دهقصه ده اي مورد شنيديم و صد  ،اه: گفتم 
طو ايراستش همي س كه  !و مره هم عزيزم چرا خوده هم بازي ميتي :گفت
هر بچه كه پشت يك دختر مقبول و تحصيل . فيلم و قصه گپش جدا س ،نيس

 و نام خانوادگي س، ، پولكرده خاستگاري ميره اولين سوال خانواده تحصيل
 ا تضمين برياما پيسه و نام خانوادگي آي ،حصيل صحيحكه همي ت بيا گيريم
مه بسيار كس ها ره ميشناسم كه صرف به  ؟اشهآيندة دو جوان ميتانه بزندگي 

دش بخرن نامز رن و طلا و جواهراتكه نميتانستن عاروسي مجلل بگياز ايدليل 
  .ايلايش كده
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و چرا از موضوع دور ميري؟ اي گپ  ؟مه چرا ميگي ياي گپ ها ره بر: گفتم
هاي به ظاهر چرب و نرمت كه مچم از كي شنيدي و از كي ياد گرفتي به 

اي گپ ها نميتاني روي  و تو توسط و حالت مه و تو هيچ ارتباط نداره وضعيت
  .پرده بيندازي خود دروغ ها و غلطي هاي

بدست آوردن تو دروغ  يمه بر ،هركس مجبوريت هاي خوده داره: گفت
بار به نزديكترين اعضاي  ،بار ،خاطر بودن و نزديكي با مهه تو بو گفتم 

  .   ياد فرق نداريممه و تو ز ،خانواديت دروغ گفتي
سخت بهم باور كردني بود دقيق و واقعيت  حرف هاي آخرش با آنكه بيان

راست گفتي كاملاً : گفتم تهديد آميزو  در جا ايستاد بسرعتاز اينرو  ،برخورد
خاطر تو تا حالي از  راسته ميگم به همو هاي كه حالي مه ميرم و هميو ! راست

  .طو نميمانمتره هم اي كه آمد ميايه وليهرچي  سر مه ،دروغ گفتيمشان  بري
كوشيد ترسش را پنهان رنگ از رخ جاويد پريد و در حينكه مي سخنانم با ختم  

 كل باورت سر مه همي بود؟ !هي اي: سر داد و گفت هخندة قهقه كند ناگهان
، تو خو راستي جدي شدي انت گپ بگيرم كه چي ميگي،همه ميخاستم از د

مه تره  زندگي كده نميتانم اگه ه مه بدون تو يك لحظهميفامي كعزيزم خودت 
يه بي آبم كده بود ديگه طرفت دور دوست نميداشتم ده همو روز كه فوز واقعاً

 ، مگرتا سگ هم خو مره گفت شاهد بودي كه اوهم م و تو خودت نميخورد
اگه ني كه مسلة روز گمي و ساتيري ميبود تو ني خاطر تو تحمل كدم ه مه ب

مرد هم زن كم نيس و  يزن مرد كم نيس بر يهمطو كه بر ،ر ديگهيك دخت
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از اي سر  قيمتي كه ماحيف اي وخت : كه نزديكم مي آمد افزودزمانبعد هم
  .ضايع ميكنيم عنيگپ هاي بي م

ستم و مه حامله دار ا !اسكلان  بسيار گپاي  ،نيس اي گپ ها بي معني :گفتم
   .چي كنماو وخت  باز امروز يا صباح مادرم شان خبر ميشن

همراي  ،عاروسي ميكنيمديگه  گپ خلاص اس بس: بعد از مكث كوتاه گفت
 استگاري،ميايم خمه صبايش ، همو روز كه تو گپ زدي مادرت گپ بزن
  .كورتاژ كنيبايد  هاي طفل اواز پيش  !يك گپ اس ؟ اماديگه چي ميخايي

  ؟چرا :گفتمتند با حيرت نگاهش كردم و 
چار ماه  ،تا كه مه و تو خوده شور ميتيم سهو دو ماه تير شده  !ببي عزيزم :گفت

عزت و آبرو ميمانه و  تو يبراگه شكمت مالوم شوه خو نه  ،تير ميشهديگه هم 
ستي تو حامله دار ا ،ميگم خودت هم به خاطر گپ ها ره مه اي !فاميلت ينه بر
سر تو ميفته باز مه فرق نميكنه كل ملامتي خو  يستم برو باز مه خو مرد ا نه مه

شويم ولي اگه ل دار ما باز هم ميتانيم طف ؟چي ميتي هاو وخت جواب مردم
  ...بدنام شديم ديگهيك دفعه 

كنون با اندكي غفلت و تلف وقت اين من ا پذيرش بود زيرا حرف هايش قابل
حرفش را . هرسو كشانده ميشدم نه وي از رسوايي و بدنامي بهبودم كه در سيل 

ميفامي كه مه شفاخانه رفته خو تو  اما چطو؟ ،اس صحيح :مگفتبريدم و 
به  چي رسه نميتاننساني كورتاژ كده دار به آ زن هاي شوهر اينجه ،ميتانمن

  .مجرد دختريك 
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 يبر بان ديگهره  اي: در حاليكه لبخند مرموز روي لبانش نقش ميبست گفت
  .مه

  ...مرا فريفتبا حرف هايش خلاصه او يكبار ديگر 
 و به محض وارد شدنبا دلهره و شتاب وارد كوچه ، خيلي دير شده بود آنروز

كه هر دو دستش را به در حالي كيب در وسط كوچه قدم ميزند و ذكيديدم ش
از  ،روي هردو ميباريد و خشم از سر .استه كنار در ايستادنموده  كمر گره

 ،نداشتندر كوچه سيلي كاري ام كنند پاهايم ياراي حركت ترس اينكه مبادا د
 بدون حرف ، ليكن به محض ديدنمبه پيش رفتم بطيدل نادل با قدم هاي 

   .ندرفت داخل منزل
م متوقف ذكيآناً  پا نهاده با همان دلهره از دنبال شان وارد منزل شدم، به دهليز  

تا حالي  " :گفت دوخته بود به من ناكش راخشم نگاه هايدر حينكه  و ساخت
ايستاد و  مادرم در برابرش است سويم حمله بردو تا خو "؟كجا گم بودي

  .سر دختر جوان دستته بالا نكني هوش كني: گفت
 ؟نكنه راچ: گفتبود  هايستاد ذكي پهلوي يبا حالت تهاجم نيزشكيب كه 

رخصت شده و حالي چار از مكتب اي دوازده بجه  !؟همي وخت آمدن اس
  .ودنبخو هم  كتي فوزيه ،وداي تا حالي كجا ب ،اس هبج

 فوزيه ازريخته شد چون دانستم رويم ه آبي سردي ب با شنيدن سخنان شكيب
برهان و  و در پي زير انداختهساكت سرم را به  .اند هم جوياي احوالم گرديده

چرا : با بوكس ضربة محكم به شانه ام زد و گفت ذكيناگهان بهانه بودم كه 
  كجا بودي؟ ،گپ بزن ،اري ايستاده ستيموش مرده و
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ن خيلي بلند كه از شدت تُ با صداي بهانه بودم كه اينبار ذكي دنبالهم وز هن
  !گپ بزن ؟گنگه ستي: خوردم گفتسختي  آن تكان

  ...خانة همصنفيم رفته بودم و: آهسته گفتم
  چي؟ يبر: با فرياد گفت هحرفم را قطع نمود

ش كو يكدفعه گپشه گو ،چيغ نزن: گفتمخاطب با ذكي مسالمت آميز مادرم 
 و چرا رفته بوديصنفيت همخانة كدام : رو به من ادامه داد سپس .گهه چي ميك

  رفته بودي؟
يك همصنفي ام اس زياد نمي شناسمش، همو ده وخت رخصتي ضعف : گفتم

تو تا  معلم نگران ما گفت ،نبودده مكتب هيچكس  كل گي رفته بود و ،كد
  .خانه برسانيش

  !؟رسانديشت چار سا باز ده: گفتبا همان تن كنايه آميز  ذكي
 ،خوب شديك كمي كه حال از او ت خو ده مكتب ماندم تقريباً دو سا: گفتم

خانيش  ره اي سرويس هاي بيروبار اوده تا كه  و باز بودكتي ما هم معلم نگران 
  .دير شدرساندم 

دفعة آخرت : گفتاخطار آميز  صورتم دوخت وه شمانش را مستقيم بچ ذكي
اي وظيفة معلم نگرانت  !هم اجازه نداري كه دير كني هكه كس بمر ديگه! باشه

گفت  تو ده آينده اگه معلم !اگرد خوده خانه ببره نه وظيفة تواس كه ش
  ).يوبر(بري ري خانة هركس واضح و با جرأت بريش بگو كه اجازه ندا
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شير خانه و شغال  ،خر كودن :افزود از من فاصله ميگرفت و بعد همزمانكه 
مقه زبان نداشتي كه به او معلم احمقت بگويي كه مه اگه بي ه ،ستيبيرون ا

  . خبر كتي از اي دختر برم خو ده خانه كل گي پريشان ميشه
شد و  اقات وارد مكه مادرلوازم مكتبم بودم  ء وجابجا كردن اشيا مشغول 

گه هم مردار گپ دي از ايكه يهايت چيزي نگفتم برمه ده پيشروي بيادر: گفت
يه ميري و خو هروخت كتي فوزتو از تو پرسان كنم كه لي آمدم مگر حا ،ميشد

  ت رخصتي او كجا بود؟خبر نداشت و ده سا ميايي او چطو از تو
ده تشناب  مه: كوتاه گفتم خم پريده بود بعد از مكثدر حاليكه رنگ از ر

  . يه خيال كده بود كه مه رفتيمو فوز بودم
نهان بود، پاه با صورتم در پشت در و تنم همر الماري بازدر كه خدا فضل كرد 

ناشي از دروغ هاي  نگراني و رنگ پريدگي ام رم ملتفتورنه صد در صد ماد
  .ميگرديد ميساختم و ميبافتمپيهم كه 

  
                                                     ******  
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سه روز  ،يه را پيدا كندخودش زن دا از اينكه با جاويد به فيصله رسيده بودم
پير و  با زن به محض ورود .گرديدم كاقباز راهي همان اتقبلي طبق قرار  بعد

  .مقابل شدمد يكه با بي صبري انتظارم را ميكش يي كار كشته
ه با دستان خشن و زمخت و وسايل خيلي ابتدايي دست ببدون ضياع وقت زن  

هايش دل و جگرم را بيرون از شدت درد احساس ميكردم با پنجه  ...كار شد
را  تكه ييكوچك يك دستمال در دهنم براي دفع ناله و فغان  .مي آورد

 و من نهايت طاقت فرساكه درد بود نميدانم چقدر وقت گذشته  .گذاشته بود
  .و از هوش رفتم برآورده چيغي از شدت آن

هوا تاريك و من در  ، دانستم شب فرارسيده است،هنگاميكه به هوش آمدم
گر سوي داز يكسو درد و از  .بي پناهي در تب داغ ميسوختمماني و يشپبستر 

م از خانه چه محشري برپا غيابت ،ترس و اضطراب همت و طاقتم را ربوده بود
  .تا حدي ميتوانستم حدس بزنم ميكرد

نشسته  كه متفكر و درمانده روي چپركت به مشكل در جايم نشستم و به جاويد
  .)بروم( رمانه بمه بايد خ :بود گفتم

  ؟و باز ده اي حال چطو ميري ؟شوده اي ناوخت : با حيرت نگاهم كرد و گفت
  .خوده بايد خانه برسانم هررقم كه ميشه :گفتم
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با آنكه توان كوچكترين حركت را در خود نميديدم كمپل را از پاهايم دور  
  .م كوكمكبيا  :گفتم زده و با چشمان اشكبار رو به جاويد

  .حالي نه رفته ميتاني و نه برو ،نكوشق بيجاي : تجاويد گف
خانه كل گي از تشويش ده م يا ني اگه نر ميفامي ؟)نروم( منرچطو : گفتم

ل شو گم باشم ك خو ميشه كه يك بهانه كنم مگر اگه حاليديوانه خاد شدن، 
  ؟!فكرشه كدي

چي اتفاق  سرت ميفامن هم كه بري كل شان حالي ؟چي بهانه ميكني :گفت 
كه صباح بري  پس بهتر اس ،كل گي خبر ميشنكه بري هم صباح افتاده و 

  .شوه خوب خو حالتيك كمي 
  .مه همي حالي ميرم ،هر مصيبتي كه آمد خيره :گفتم

و  جاويد به كمكم شتافت استم بلند شوم كهخو و دستم را به چپركت تكيه
 سرم كردم، سبه مجرد ايستاد شدن دردي شديدي احسا ،ازويم را گرفتب

  .حال در ميان بازوان جاويد ماندميو بشد  گيچدفعتاً 
  .تيري نيسسااي خو  ،ميگم قبول نميكنيكه  هرچه !ديدي :جاويد گفت

آنشب در  .كمپل پوشاندم را با خون آلودبستر  و دوباره در جا افتاده يوسمأ
  .وحشت و دلواپسي غير قابل باور سپري گرديد ،كابوس درد

رفتن ممكن نبود و از ترس نميتوانستم  ،تر از روز قبل بودروز بعد حالم وخيم 
درد خود را فراموش كرده بودم و  ،ختمياشك مير. اشم را افشا كنممحل بود وب

  .رامش خانواده به دلم چنگ ميزدآدرد نا
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و تمركز ذهني و فكري ام  راه از نزدم گم ،ني قرار داشتمدر حالت بدي روا
  .بايد بكنم ديشه نمي دانستم چهو با تمام انه بود ردبرهم خو

يي  نامهبراي خانواده ام  جاويد اساس نظريه و پيشنهاد در آخرين تحليل بر
دنبال بدين ملحوظ  ،و دارم م كسي را دوست داشتمآن تذكر داد در و نوشتم
خوب و خوش هستم و  ،نكندمرا جستجو  رفته ام و از اين پس كسي عشق
  .سلام

از او برود و يه فوز نزد از جاويد خواستمو  كت گذاشتمنامه را در پا بدون تاني
  .ما برساند به منزل آن رايد خواهش نما

ميشه  ،خالي از خطر نيسكار  اي :گفتبعد از لحظاتي درنگ و تردد جاويد 
 اي كاره كنن مره به جرم اختطاف تو ره پيدا كنن و اگه رد پاي ما به اي وسيله

  .ندازنده زندان ميراساً 
كتيت ديگه؟ مه خو كنن خو چي خاد پيدا كنن و اگه گيرم كه پيدا ن :گفتم
  .به دل خود همراي تو رفتيمخودم مه شهادت ميتم كه مه  استم،
دختر و يا زني كه بي اجازة  اينجه ؟ميفامي يا ني !عذر بدتر از گناه: گفت

ضعف اخلاق به جرم  !باز اوهم همراي يك بچهجايي بره خود اعضاي خانواده 
  . ميندازن زندان دهل خود از او ره او

  خي چطو كنيم؟ :گفتم
دست يك كسي ميتم كه ببره خانة  بهميرم و ده اونجه  تا پيش كوچه :گفت

  .تان
  .ميبره يا ني چي اعتبار اس كه او آدم :گفتم
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  .تسليم كنه هوختي ايستاد ميشم كه نفر خطهمونجه تا  :گفت
  يت؟اگه كس ببين ،اي هم خو خطرناك اس :گفتم
  .چاره نيس :گفت

ست كه نامه را ذريعه پ به اين نتيجه رسيدمزياد فكر وت كردم و بعد از سك
  .نظرم را به جاويد ابراز داشتمبدون تأخير لذا  بفرستم

  ؟به كي و به كدام آدرس :جاويد گفت
   .ميكنميفامي بهترين راه اينمي س كه به بابيم روان  ،شفاخانهبه آدرس : گفتم
شايد صباح يا ديگه صباح  اما خط ،خوب راه ره يافتي گك اي بلا :گفت
  . برسه

خير اس ديگه  :گفتم -در حين نوشتن آدرس محل كار پدرم بر پشت پاكت 
  .چطو كنيم ،راه نداريم

 كاقدر همان ات و به حالت عادي بازگشتم تا گرفت بر حدود دو هفته را در 
تظار و شب ها را در آغوش ها را در انزنداني بيش نبود روز برايم كه حال

    .بود سپري ميكردمزندگي ام مردي كه آغاز و انجام بي فرجام 
حالي  " :ولي پيوسته ميگفت محبت همراه بابرخورد جاويد مثل چندي قبل 

غش استفاده تنها و بي غل وهاي ت بيخي خوب ميشي كه از اي شوچي وخ
ترس و ناراحتي در  اين حالت متشنج عوض وال بود چطور دربرايم س ".كنيم

    .فكر تمايلات جنسي اش است
گفته هاي بر ي مبن حويلي قدغن بود چون اق بخصوصاز ات رفتنم به برون
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 يكه نبايد از موجوديتم اطلاع نجا افرادي ديگري هم زندگي ميكردندآ جاويد
  . حاصل مينمودند

غذاي و براي دو وقت ديگر  اق تهيهخودش در داخل ات صبحانه رادر آن مدت 
  .غذاي كه اصلاً قابل خوردن نبود ،آماده از برون مي آورد

پاك شده بود و نه  كه نه ست و چنان شستش لباسم را نيز دو، سه بار خودش 
هنگام شستن و تر بودن لباسم لذا  با خود نداشتم يلباس دگر .به چرك ميماند

  .مبنشين انتظار اتي درساعرا به تن و او  ايلباس هير بودم ناگز
به امروز و فردا  او پيشكش نمودم، ليكرا ازدواج مسلة  چندين باردر اين ميان 

  .موكل مينمود
نميدانم همه زنان چنين اند يا صرف من بودم كه اصلاً نميتوانستم و يا 

وقتي انسان چرا  گاه با خود فكر ميكردم. ميننميخواستم نكات منفي جاويد را بب
ميشود كه سواي خوبي هاي آن فرد ولو  ركور و كد چنان كسي را دوست دار

ولو بد آهنگ او عشق  زمزمة و جز آواز را نمي بيندگري چيزي د خيلي كم 
   .به گوشش نميرسد گر آوازيد

بالاخره صد دل را يك  ،رفته خواستم باور بكنم كه جاويد بازي ام ميدهد ،رفته
مان روزها براي گردم و در يكي از هم نزد خانواده ام بردل نموده تصميم گرفت

  .خانه ميروم من: جاويد قاطع گفتم
سه روز ديگه هم  ،كاشكي يك دو: ينقدر گفتاعتراضي نكرد صرف ا 

 ميت پيدا ميكد باز هردوي ماوصله ميكدي كه همي گپ ما و تو رسح
  .پيش شان ميرفتيميكجايي 
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ا وخت تير شده ميره و خد ،ي گپ بشينمتا كي به اميد از ا: گفتم يخندبا زهر
و تو هم خو از همو  ستن و چقه تشويش ميكننكه اوها ده چي حال اميفامه 

  .ستي كه ده روي يخ نوشته ميكنن و باز ده افتو ميماننآدم هاي ا
خودت ببي چند روز خو تو خوب  ،طو نيستمه اوم ني عزيزم: گفت گله آميز

و  ممريض بودي و ده او حال نميشد كه ده فكر عاروسي و بگير ونمان باشي
تو كه  خيره سرگردان كارهاي خود بودم، اماسه روز خودم  ،حالي ده اي دو

  .هررقم كه دلت اس همطو ميكنيم ،نميتاني انتظار بكشي
زود نقدر كم كند ورنه ايميخواهد هرچه زودتر شر مرا از سرش  احساس كردم

فردا مرا  حاضر است گفت او آسان پذيرفت و ساده .به رفتنم موافقت نميكرد
كسي ببيندش روز  در روشنيمبادا  چونشام تاريك  ، البته دررساندببه خانه ام 

  .ماندسري بدو در در
پدر و  ؟آنجا چه خواهد شد ،سپري كردم و سوال ءغرق در سوداشب را  

دشنام يا زير رگبار و  آيا مرا عفو ؟برخورد خواهند نمودبرادرانم با من چه نوع 
دانستم و  با اين همه حرف ها ؟كرد و لت وكوب خرد و خميرم خواهند

  .پذيرفتم كه برگشت به سودم است
آيا آن فردا براي من  ؟فردا چه خواهد شد ،نيز همراه بود تشويش با اميد بار 

كتر از شب را تاريي را خواهد داشت و يا آن فردا تاريكي اميد روشني فردا
  . برايم خواهد آورد

ناراحت به نظر  ،برگشت دير بود و شب همدر جريان روز از جاويد خبري ن
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در انتظارش سپري كرده بودم با علاقه سويش را  من كه كل روزو ميرسيد 
  .دلم بيخي نارام شد ،دير كدي چقه :دويدم و گفتم

شه تراس ،ببخششد دير عزيزم ها : گفتو كرد دستانش را دور كمرم حلقه  
بايد وخت ميامدم كه تره اگه ني خو  ،ده يك مشكل بند مانده بودمبگويم 

  .خانه ميبردم
چرا دير كدي  مره ببري ولي ق نميكنه، خانه خو صباح هم ميشهخيره فر: گفتم

  ؟بند مانده بودي ده چي مشكلو 
  ؟بخوريم ناناول بيا كه ، بريت قصه ميكنم پسان: صورتم را بوسيد و گفت 

رد كه برايم تعريف كبه حالت آشفته د آنشب در جريان صرف غذا جاوي
 دررا ديده اند كه  دكان افراد مشكوك نواحي اطراف ودر و امروز ديروز 

پرس و پال و محل  و مردم اين ساحه مورد گم شدن دختري از دكانداران
فا نكرده و شايد فكر كرده اند نامه اكت به آن فكر ميكنم فاميلت  من. ميكردند

آن نامه را  استساخته ترا وادار و تهديد زور  با و دهاف نموكسي اختط ترا
 ترا با پوليس در ميان گذاشته شايد موضوع غائب بودن به اين ملحوظ .بنويسي

اگر ترا اينجا پوليس بوده اند و افراد وك به احتمال قوي مشكهمان اشخاص و 
ين هستم تا روشن و مطم دان روانه خواهند كردصد مرا به زن د دربيابند ص

ن خواهند فرستاد يعني هر دوي ما در زندان به زنداترا هم  همه گپ هاشدن 
   .دبسر خواهيم بر

 كه در آن مرحله و موقعيتخاطر او ه ب هم ،نام زندان لرزه بر اندامم افتاد از  
 سخت ميترسيدمخودم  هم برايو  حامي نداشتمنگهبان و دگر  جز ويزندگي 
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در آن  صرف در موردش شنيده بودم و زندان چيزيكه ،كه روحم ميلرزيدچنان
  .جا و جايگاهي را سراغ نداشتم آنزمان منفورتر و بدنام تر از 

برداشته و راهي، راهي  يغير مسوولانه قدم ،دهرا زير پا نموو آداب  رسوم 
  .ميرسيد و نه راه برگشت پيدا بودبودم كه نه منزل 

  خي حالي چي كنيم؟ :گفتمبه جاويد  بعد از سكوت طولاني انديشمند
يك  ،خانة از اوي يك چند روز ميريم بر ،گپ زديم فيقمكتي يك ر: گفت

 ،مادرت و رميريم پيش پد ا ها آرام شد عاروسي ميكنيم وصدكمي كه اي سرو
 ميشه كه همقه همبازنبخشيدن  ببخشن و اگه اشتباه ما ره اس كه اوها ممكن

كنيم و ميتانيم بدون درد سر زندگي د از او موضوع ما علني و رسمي ميشه و با
ما بگذرن و مره هم ده  كه از خطايها پيش شان ميريم ده ضمن ده فاصله 

  .پالوي تو بپذيرن
در  جاويد اميد تازه يي ياز حرف هارفتنم برهم خورده بود ولي  با آنكه برنامة

از  معقول تر رسيد و راه آن صاف تر، ماين روال به نظر چوندلم جوانه زد 
 ،دمگردم خوشنود شباز به آغوش خانواده دوبارهميتوانستم  اينكه با اين راه

يك بعد روزها جاويد را نيز با خود خواهم داشت  بخصوص كه در كنار آنها
  .كون آميخته با هيجان وجودم را به برگرفتنوع س

 آنشب تا صبح خواب به چشمانم نيامد چيزي از تشويش معضله هاي امروز و
  .فرداهاي  چيزي از هيجان خوشي

ش به ديگر دست و زير سر منيك دستش  و در همان حال خوابدر  يدجاو 
عشق آن ! آري ،عشق بودمنتظر فرمان  قرار داشت انگار روي سينه اش قسمي
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اقليم دل هاي بيشماري را تحت تصرف كه  ي غارتگرمپراتور مقتدر و تواناا
امپراتوري اش  توسعه و وسعهنوز هم در فكر و با غرور و حرص بي پايان  دارد

  .يبردبسر م
طلق به آرامش ميك  غايب و دراز سيماي جاويد حالت آشفتگي ساعتي قبل  

او خواب بود وعشق ديوانه اش با هوش و  .يك خواب عميق فرورفته بود
بازي كه احساسم را به يك جنگ مغلوبه تحريك و  ،حواسم بازي ميكرد

صورت به پيروزي همان عشق ديوانه مي هرجنگي كه در  ،مينمود ترغيب
  .نجاميدا

  .روانه شديم دوستش منزل به صوب قبل از سرخي شفق فردا صبح خيلي زود  
ه جاويد با چشمان سنگين از خواب در حاليك .راه هردو خاموش بوديم در طول

 خط جاده را ميمستقيم و نگاهش موتر  متواتر فاژه ميكشيد مصروف راندن
دكي سوزش هم ان از بيدار خوابي شب قبله با چشمان خسته ك و من پيمود

شوري روش ها آرام و ازجاده ها و كوچه  .داشت به اطراف و اكناف مينگريستم
رطوبت پر طراوت صبحگاهي با نيمه باز موتر  از شيشة .زندگي خبري نبود

كه پيغام يك ظهر آتشين و يك روز آذرين را مي آورد به  هواي نيمه گرم
  .ردصورتم ميخو

دلم براي  .اول است مي بينمشهر را بار ها و احساس ميكردم سرك ها، جاده  
قبل از آن روزهاي  .و آواز آدميان تنگ شده بود آهنگ طبيعت، شور زندگي

م جهنيا  ويرانه باشم ويك  در گفته بودمبا خود بار  ،ربا داشتم كه را به ياد
هفته دانسته  امروز بعد از دو، جاويد را با خود داشته باشم فرقي نميكند ولي
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محك عشق همان دوام و بقاي آن در تماس با تمام رفته ام چه  به خطا مبود
  .هستي و جريان زندگي است

دستش  ن فاژه كشيدنجاويد در حي .با برك موتر از حال و هواي خود برگشتم
متعاقب اين كلام  ".ديماينه ديگه رسي": و گفت را روي دهن بازش گذاشت

سوي در بزرگ و راساً رفت  يادهد از موتر پبدون آنكه سخني از من بشنو
  .پارك كرده بود موتر را مقابلشداشت و چند لحظه قبل  آهنين كه رنگ تيلي

بر ذهنم فشار آوردم فوراً يادم آمد اين همان كوچه  ،كوچه به نظرم آشنا بود
در تي را اساع جاويد ز خلوتش استفاده نموده و همرايبود كه چندين بار ا

  .انتهايش سر كرده بودم
  .تا شو بيا ديگه :و گفت برگشت و بعدجاويد زنگ را فشار داد  

  كه كس ده خانه اس يا ني؟ ببييك دفعه : گفتم
  .چطو نيس وخت گپ زديم و حال منتظر ما استن ،ها اس :گفت
  .باش كه يك كس خو دروازه ره واز كنه :گفتم

  .واز ميكنه بيا :با لبخند گفت
روي ما ه ا بر در با رنگ پريده ر انداميو لاغ سال مرد ميان هرسيدادر ن به
  .دعوت نمود ميميت خاص ما را به منزلبا ص احوالپرسي چسببعد از  و شودك

نه چندان بزرگ و  پا به عمارتسرسبز  حويليدر ي اهبعد از طي مسير كوت
كه يك تخته  يكوچك و وارد شديم به سالون از دهليز عبور .ميگذاشتزيباي 

 ،مخمل خاكستري پهن بود زير يك سيت مبل رورفتهگ و قالين كهنه و رن
 سنگفرش آن خوشرنگ و قشنگ بود خالي و عجيب ولي چون اق برهنهتبقيه ا
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يك تابلوي بزرگ و  ب مينموداولين چيزي كه توجه را جل .به نظر نميرسيد
سه گلدان نسبتاً بزرگ ، كه به ديوار جنوبي سالون آويخته شده بودبود  قشنگ

يك  ،قرار داشتند ي رخ به حويليزه كنار كلكين هاي بزرگ فرشبا گل هاي تا
اق غذا تطرف اه بو روشن  با شيشه هاي بزرگفرشي بلند و پرعرض در 

  .خوري باز بود
 آرام ميشيميك ذره ديگه حالي اين كهبيا بشي  :جاويد دستم را گرفت و گفت  

و اگه به  استمي خو و ب بسيار مانده دلم اس كه سر كار هم نرم،امروز  و راستي
   ".ت استراحت كنيمهردوي ما يك سا دل مه ميكني خو بيا كه

به وارد شديم  و به اتفاق هم رفته و بدون رهنما به منزل دوم خارج از سالون
 وسطنفره در  تخت دو .كور شده بودخيلي ساده د خواب كههاي اق ات ي ازيك

در دو  روشن قهوه يي رنگه و ميز فارميكاي كوچك بد واشت دقرار  اتاق
ميز  ،ان نو روي تخت پهن بودسرتختي ساده و نه چند .كنارش ديده ميشد

  .عجيبي داشت ز لوازم آرايش جلوه ييكاملاً تهي ابلند  آرايش با آيينة
و در حينكه از الماري خالي و تهي از همه چيز   اس را بازالماري لب جاويد 

مهمان  يعزيزم بر بشي ؟ستيستاده چرا اي: گفت مي آوردرا برون كوت بندي 
سپس يكي از  .ستيم و هم ميزبانكسي نيس، اينجه خود ما هم مهمان انوازي ما 

بودم  متعجب. را برداشت كشر را كشود و از آنجا دو عدد رويي ديگپله ها
در  !اق خوابشدوستش چه در كجا ست آنهم در ات در منزلچطور ميداند 

  ؟ستيبلد ا ايقهاينجه ده تو چطو  :گفتمحينكه بهت زده نگاهش ميكردم 
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مرا از روي زمين  سپس با ملاست خاص .صد دفعه آمديم چرا نباشم: گفت 
گپ هاي ناقي  سر از اي خوده وخت :افزود بلند و روي دستانش گرفت و

صحيح كنيم ده اونجه خو يكي ترس و  ها يك خوبيا كه باد از روز ايع نكو،ض
ايكه آدم  فس كشيدن هم مشكل بود چه رسه بهيكي ده او چپركت يك نفره ن

و در عوض صداي خنده اش در  دنبالة حرفش را خورد ...آرام استراحت كنه و
  .احساس كردم از شرم سرخ شدم .فضاي كوچك اتاق پيچيد

ل مث !آخ :گفت ين قريب آمدندر ح و مرا روي تخت ولوسريع و سازگار 
ري نشرم، تو دختر شهنكو و  ناز يدهاتدخترك هاي سيزده، چهارده سالة 

 ،مچم راست هم اس يا ني سال عمر داري كه ستي و قرار گپ خودت هفدها
  .ها هروخت سن خوده كم ميگناز ايكه زن ها و دختر يبر

تا قرار باشد كه آنقدر كم نبود  سني ،دارمعمر سال هفده  تازه بخاطرم رسيد
  .بزرگي در ماوراي اين سن مرتكب شوم ي به اينخطا

  ده چي چرت رفتي؟: تاويد آهسته زير زنخم را تكان داد و گفج
  .ومات داريمالچقه ده مورد زن ها  اي كه: مصنوعي ناخودآگاه گفتمبا لبخند 

  ...ديگه شك شما زن ها: گفت دستپاچه 
كه يك ايطو گپ ميزني مثلي !اينه اي هم ديگه گپ :حرفش را بريدم و گفتم

   .ديدي هانش بيست تا زنه ميشناسي و شك كدن
ده كه تمام روز سر بابيم مادر خو ،نيچطو ها ديدم  :اينبار با خونسردي گفت

  ...مره ديوانه كده وبيچارة يازنة ر خوده كه هخوا ،شك ميكد
  .ني ده خانة تان غير از تو ديگه بدماش ها هم استنيع :گفتم
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  ؟مه بدماش استم :گفت 
  .ها :گفتم
كه هر دو يتم و همزمانخوده نشانت م ليبدماشي اصمه خي اينحالي  !خو :گفت

 " :با ازديادخودش را بر سينه ام انداخت و ستش را روي دستانم قرار ميداد د
مرا به مجادله برانگيخت،  ".تانستي خوده خلاص كني مه ميگم آفرينت اگه

هرچه زورآزمايي كردم نتوانستم خود را از زير تن و دستش برون آرم  ليك
  .رديبرو تو ب :مگفتلذا خنده كنان 

  .جايزه داشته باشهيك برنده بايد  :گفت
  ؟چي جايزه :گفتم

  .دو ماچ شيرين از لب هاي شيرينت ،يك :گفت 
  .ني :با خنده گفتم

  .ها: در حينكه لبانش را روي لبانم قرار ميداد آهسته و با هيجان گفت
گرمش يكبار ديگر احساس و هيجان چندي قبل را در لطيف و تماس لبان 

  وجودم
عريانش كه از  سرم را بر سينه ييآهسته بوسيده و  رالبانش با محبت  و بيدار

و درحين  هنش را از تن بدر كرده بود گذاشتمگرما لحظاتي قبل پيرا شدت
  .خواب رفتمه لمس سينه و بازويش ب

  
                                                        

                                                                                ******  
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را  ساعت ديواري ساعت يك بعد از ظهر .از احساس گرماي زياد بيدار شدم
هواي سردي سر وصورتم را  ،دكمة باد پكه را زدم از جا نيم خيز و نشان ميداد،

غرق در دنياي  افتاده و كنارمرو به دل برهنه  هجاويد نيم .به نوازش گرفت
را  كش تنشبا روي ،اهده ميشدروي تنش دانه هاي درشت عرق مش خواب بود،

  .خودم نيز آهسته پهلويش دراز كشيدمو مبادا مريض شود  كه پوشاندم
پري گكم بيدار  :گفت و گذاشتسينه ام  دستش را بر نگذشته بود كه دقايقي
  شدي؟

  .ي ديگه كه يك بجه سها و تو هم بخ: گفتم
چي كار چه غرض اس و ه جره به يك بجه و دو بت و ما ،خو شو بابا :گفت
  .كه به عجله بخيزيم داريم
هم كديم  بسيار گرميم پوره شده و  -خومه  تو خو شو،صحيح س  :گفتم

  دست و روي خوده تازه كنم، تشناب ده كجا س؟ميخايم 
  .اس تشناب ده پالوي همي اتاق :گفتبالشت را روي سرش گذاشت و 

  كسي نيس؟ :مگفت
  .برو نيس هيچ كسني  :گفت
  او مرد؟: گفتم
اري و جم و جارو پاك ك يتنها بر ،منزل بالا بياين او ها اجازه ندارن :گفت
و سپس در حينكه رويكش را از خود . كه كس ده خانه نباشهاوهم وختي ،مياين
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اگه ني مه ميمانم ژيلاي  ،پشه هم نيس ،برو دل جم برو :دور مينمود افزود
  .ببينه يمقبول مره كس

  ؟اينجه اسديگه كس هم يعني گفتم اوها كي؟ 
  .زن از همو مرد و عزيزم بانيم ديگه كه خو كنم !ها نازبو: گفت

 .سرد بود و هواي لذت بخشي داشتدهليز  ،پا به برون نهادمبا آنهم با احتياط 
خل داو  چرخاندم اق خواب راات همجواردر  دستگير به اساس معلومات جاويد

  .شدممدرن امروزي  تميز وبا وسايل تشناب مجهز 
ي نيم چرك را دوباره باس هال ،ملايم دوشايستادن زير آب از دقايقي بعد 

چشمانش را از شيشه هاي  ه ومتفكر روي بستر نشستجاويد  .و برگشتم پوشيدم
يك نوع تأثر در صورتش خوانده به برون دوخته بود،  كلكينو روشن  بزرگ
به بزرگي را و درد سري مسووليت او كنون ا حالش سوخت چونه ب دلمميشد، 

  .من بودمدرد سر و مسووليت و آن  عهده داشت
اينحالي  ،ها ش هم گرفتيدواوهو  :چشمش به من افتاد گفت به مجرديكه

  .كديمميشه و حالي فاميدم كه ده انتخابم اشتباه نچهرة اصليت مالوم 
  ؟چطو :با تعجب گفتم

خوب هوش تانه بچه ها  ":داشتم كه هروخت به ما ميگفت قيك رفي: گفت
نو كه  باد از حمام ببينين يا ده گل صبح زن ميگرفتين رويشه يا وختيكه !بگيرين

او وخت گلگل هاي رويش پاك ميباشه و  از ايكه يبر ،ه باشهاز خو خيست
  ".بدرنگي و مقبوليش صحيح مالوم ميشه
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آرايش ميكنم  ياز خاطريكه مه ك ،نهاي گپش ده مورد مه صدق نميك :گفتم
  .ستمبدون آرايش مقبول ا

  .واه چقه خودش ده نظر خود ميايه :گفتخنده كنان 
ه رسه به نكديم چدو هفته حتا روي خوده چرب اي ده  ،بيايمهم بايد  :گفتم

 چند دفعه پشت ميكب ده تا حاليه كس ميبود اگه ديگ ،گپ تو گلگل كاري
  .ميكد ريمل و لبسرين راهيت و

 ،برو از اي درك خو  فايده كديم !راست گفتي: گفت در حين رفتن سوي در
يك جوره  دو هفته س كتي همي بخري،بريت كالا اما يك گپ اس كه بايد 

  .يادت نره كه امروز ديگر صد في صد ميريم بازار ،كالا شيشتي
ورفته و موهاي تر و بلندم را به باد بادپكة كهنه و رنگ و ر روي تخت نشستم

  .ميجنبيد سپردمبه پيرامون ناموزونش لقلق كنان بزرگ و كه سر 
رطراوت و پصورتش پاك  ،صلاح كرده بودا ش راريش وقتي جاويد برگشت 

را چنان صاف و صفا شانه  خوش حالتشهميشه زيبا و موهاي  به نظر ميرسيد و
  .ميدرخشيدند كه از دور زده بود

 :گفت و شتياق نگاهش ميكردم انداختنگاهي به من كه مات و مبهوت با ا
  ؟يا همينجه بيارم خوردن پايين ميري نان يبر
  .اگه اينجه بياري خو خوب ميشه :گفتم 

  .به چشم تنبلك عزيزم :گفتدر حين برون رفت 
از  غذا خوشمزه بود و پس حاوي غذا وارد گرديد، دقايقي بعد با سيني بزرگ

  .ها غذاي خانه را ميخوردمروز
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چادري بازگشت  را پايين برد و هنگام جاويد سيني ،چيزي نمانده بودبه عصر 
  .به دستش بود

  اي چيس؟: با حيرت پرسيدم
  .چادري :گفت
  مگر اي ره چرا آوردي؟ ،ها ميبينم: گفتم
  ؟نميري بازار :گفت
  اما كتي چادري؟ ،ميرم چطو ني: گفتم
  .بلي بايد چادري بپوشي: گفت
  ...چرا و : گفتم

كه اگه دوم اي ،وضع كالايت بسيار خراب اساول خو : و گفت حرفم را بريد
  ؟چي راه و بازار ببينيت و بشناسيد كس ده

 منر اگه :گفتمدر چه موقعيتي قرار دارم لذا متردد ايستادم و  تازه متوجه شدم
  بريم بياري؟يك جوره كالا نميشه تو  ؟چي )نروم(
چطو كنيم، بهتر اس  باز ن باشهخرد و كلا اگه ميشه چرا ني ولي: گفت 

  .همونجه خوش كني، بپوشي و بخريبري، خودت 
چ وخت چادري نپوشيديم مه هي مگر ،يرمم خودمخي حيح س صخو  :گفتم

  .كدم مچم چطو خاد
برو : بعد با لبخند افزود .كنيم مجبوري س ديگه چي اما ،ميفامم عزيزم :گفت 

  .بلد ميشيري نزن 
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د و غيرقابل باور برايم دست دا دلتنگي احساس به محض پوشيدن چادري
با نفس ميكشيدم  در حينكه با تقلا ،است پنداشتم كسي در صدد خفه كردنم

آفرين زن هاي چادري دار كه هر  ،اي چي بلا چيز اس !وي :آواز بلند گفتم
  .ميندازنخود ره ده سر خلطه وخت اي 

 هم برو خوب شد كه از دل زن هاي چادري دار: گفتو  زده هقهق جاويد
  .بيايي

ه با دست ب .بوتم در زير چادري بند ميماند روهرلحظه ك ،با مشكل راه ميرفتم
  .طرز عجيبي روبند چادري را كش گرفته بودم تا پيش پايم را درست ببينم

 ،هاجاده  ،كوچه ها ؛نظرم ناآشنا رسيدرون نهادم همه چيز به وقتي پا به بي
آنها  قيقتح در. يگانه بودندمان بآن مردآن شهر و انگار  ،شهر همةمردمان و 

 بود كه راهي سفر دور و درازي غريب بيگانه يييك  ،ه من بيگانه بودمنه بلك
  .طي ميكردخبري باشد مسيرش را كوركورانه  آنكه از منزل مقصودش و بدون

در پشت نيز شناخت و هستي ام همراه با صورت و تن  در ميان آن همه بيگانگي
زندگي و  آن چادري سدي بود ميان من، آدميان و .دحصار آن چادري گم بو

ن از شناختم آن حصار را نميدانستم كه روزي خودم براي اماآنزمان افسوس 
  .خواهم كشيد روي خودمه خود ب

 ،ندهم قرار داشتچهار مغازة لباس فروشي در جوار ،در چهارراهي انصاري سه 
 رفتم و داخلن مغازه پي برم و به نام و نشالوحه بيندازم  بهنگاهي بدون آنكه 

وقتم ساعت ها هم  ها كه حتا براي خريدن يك بلوز خيلي زود عكس گذشته
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انتخاب  دو دست لباس -مغازه هاي بيشماري را زير پا ميگذاشتم را هدر و
  .دمنمو

رد سريع كه  نمودگشت وگذار را شنهاد جاويد پيمغازه به محض برون شدن از 
و از آن مصيبت كه چادري  دتر به خانه برگردمميخواستم هرچه زو كردم چه

  .نام داشت رهايي يابم
برو  ،اق قيد نكوخوده ده ات ":گفتجاويد راهي كار و هنگام رفتن  روز بعد

ده غير از  ،مقصد خوده مصروف كو، نازبو قصه كوكتي  ،ده حولي بگرد پايين 
  ".او تا شام دق مياري
زود بيايي  مما تو ها ،خو :يكردم گفتمخود را جابجا م خوابدر حينكه در بستر

  .ني دلم ميترقه اگه
تو  !به چشم بادار: گفتو ربود  از رخسارم بوسه يي برگشت و بخند سويمبا ل

  .اجرا نكنيمامر كني و ما 
در مورد  شي بود براي آن همه پنهان كاريي محبت آميزش پوشحرف ها

  .اصليت زندگي اش
مانع بزرگي بود  و حضور عشق بي انتهاد وجوولي بودم  هآزرد نكه از ويباآ

قناعت ميدادم و  م را خودخودپيوسته لذا  !همكوچك  شكوه يي براي ياد يك
  .تا اشتباهاتش يت هايش را در نظر ميگرفتمبيشتر مجبور
 خسته شده بودمكاملاً كه ديگر از تنهايي و خزيدن در بستر صبح  ساعت يازدة

و از پله ها پايين  ودهماس جديد را به تن نلب دوش كوتاهاز  و پس بلند از جا
  .رفتم
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آفتاب گرمي  .سمنتي حويلي را ميشست با پيپ باريكي پياده روهاي نازبو
  .خاك به هوا خاسته بود خوش بوي و از حرارت گرما تفت همراه باميتابيد 

 نسواري با سنگي دور ستون با گل هاي ريز زنگوله ييگل پيچك قشنگي بوته 
طرف بالكن بالا  فة پيشروي عمارتاز صكه  سفيد شدة رنگانگاف هاي 

آن به سادگي تا منزل دوم اخه هاي پيچيده و ش - به حالت مارپيچ وصل بود
  .ميرسيدند

  .گل مقبول اساي چقه  :و آهسته گفتم به گل دستي كشيده 
 ته گكشوب شنو كه شانده بوديم ،ها: گفتنيم نگاهي به گل انداخت و نازبو  

  .از قد ما بالا پريدهسيكو نامخدا حالي  ،ت بوديك انگش
 در حينكه پيپ را در كرت چيله وار بوته هاي بادنجان رومي كه  و سپس

رونق چو ياقوت  به در نور آفتاب نيمه روز هاي سرخ آنبادنجان رومي 
  ؟نامت چيس: ميگذاشت گفت -ميدرخشيدند

  .ژيلا: گفتم
  .نام مقبول اس :نخست زير لب زمزمه كرد ژيلا و بعد گفت

  .حويلي بزرگ بود و كرت هاي متعدد از سبزيجات توجه را جلب مينمود
  .بعد متفكر زير ساية درختي نشستم ،دقايقي اينسو و آنسو قدم زدم

تنهايي تنم را چو موريانه ميخورد و ياد احساس  پيش ميرفت،به روز به كندي  
  .ويدخانه و خانواده مثل درد جانكاهي در روح و تنم ميد

 اما، عادي مينمودغير مر عادت داشتم آنجا برايمن كه در بيروبار و شور و سرو
  .اقك كرده هزار مرتبه بهتر بودهرچه بود از آن ات
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بستر  ،اق خواب شتافتمات جانب دوباره آن بعد و به نحوي وقت را سپري تا ظهر
 وهمان خوشب با حس لمس موج خفتة ،جاويدوجود عطر مملو بود از خواب 
  .روي بالشت گذاشتم و خوابم برد اسرم ر

 از چاشت پس برحسب عادتمن كه  شدم،عصر سرحال از خواب بيدار 
بيشتر و خستگي ام رفع و با انرژي خواب  هميشه با يكي، دو ساعتميخوابيدم 

  .بيدار ميشدمتر  تازهروان 
ملايمي باد و  تفت و گرما همراه با روز در حال رفتن بود ،دوباره پايين رفتم

  .و تراتيزك ميچيد نعنا ازبو سبدي به دست از كرتن ،ميوزيد
  چينم؟ميشه كه مه ب: نزديكش رفتم و گفتم

اينه  :ميگرفت افزود را سويم و در حينكه سبدني ها چرا : گفت يبا خوشروي
  .ميسوزه انش باز بيخاگه ني  مگم هوشت باشه كه از بيخ كنده نشن ،بگي

  .گرفتماز دستش  "س خو صحيح"با گفتن سبد را 
تيزك به مشامم بوي خوشي از برگ هاي نعنا و ترا هنگام چيدن سبزيجات

  .ميرسيد
كه مصروف پخت و پز ازبو را براي ن آن ،بود زود پر شد چون سبد كوچك

د شبيه از كلكين بدون چوكات و شيشه كه بيشتر به موري طاق مانن بردم و -بود
كه به  تمسنشنيم رخ طوري همانجا و  دمسبد را به دستش دا ،بود تا كلكين

  .داشتم را زير نظرخوبي هم آشپزخانه و هم حويلي 
خانه با نجواي حزين انگيزي ي پياده اق هااتيكي از  در با صداي زنگ دروازه

و  برون -ل ما را به خانه رهنمون شده بودروز اوكه  همان مرد رنگ پريده باز و
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كردم زيرا در جريان  تعجبمرد  بهنگامنايدن از د .راه افتاده بكوچه در  جانب
  .مه بودنديد را روز اصلاً او

قريباً دويدم با خوشحالي سويش ت وارد منزل گرديد،جاويد ديدم  لحظاتي پس 
  .شتافتيم و به اتفاق هم به سالون

خو  دق ،چطو بود روزت: گفتو  مرم حلقه كرددستش را به كهر دو  جاويد
  ناوردي؟

ده حولي گشتم، يك چند دقه كتي نازبو قصه  يك سات ،ودني خوب ب :گفتم
  .ده همي روز تير شد ت خو شدمسا ، دويباز يك كدم

  .خو خوب كدي: گفت
  ...كنم او تميخاستم يك چيزي ره پرسان :گفتم

  چي ره؟ : حرفم را بريد و گفت
  ...او مرد: گفتم

ز كد؟ او كي ره ميگي؟ همي كه دروازه ره وا: گفتدويد و  باز ميان سخنم
  .شوهر نازبو س

اما ميخاستم پرسان كنم او ده كجا  ،ها ميفامم ديروز خودت بريم گفتي :گفتم
  .نديدم مه كل روز او ره ؟ميباشه

  .او ترياكي س كل روز خو ميشه: جاويد گفت
  چرا؟! راستي: با شگفت گفتم

  .چرا نداره، ترياكي س ديگه: گفتبا لبخند 
  مقصدم ايس كه بيخي معتاد اس؟ يعني ؟چطو فاميدم، مگر: گفتم
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  .زده ره ، خداها: گفت 
  ايلا نميكنه؟ پس وي بيچاره، خي حالي چرا : گفتم
خوب كار بسيار بود، جور تيار آدم  صاحب منصب و ،خدا زديش: گفت

اي  ه روزگارش چپه شد و دهار بسيار خوب داشت اما يكدفعروزگ ،داشت
مصيبت انداختيش يا خودش به شوق مچم رفيق هاي نااهل ده اي  ،مصيبت افتاد

مسلك طرد  ،بود باد از او كل زندگيش برباد شدهرچه  ،خود خوده گرفتار كد
حالي نه كار  ت اجراي وظيفه هم ترياك ميكشيد،ده وخاز خاطريكه  ،شدهم 

يك تنگه هم ده ياج و محتاج ده كنج خانه افتاده، احتتمام روز  و داره و نه بار
   .هم كمال ميته ياكشجيبش نيس و پيسة تر

از خود  ،مقصدم ايس كه چرا اينجه زندگي ميكنن ستنچطو اينجه ا :گفتم
   ؟خانه و جاي ندارن

 نميفامم ولي قرار شنيدگي همقه ميفامم كهره خو مه هم  اي !مچم واالله :گفت
و اولاد نداره و شوهرش هم خو ديدي  ،كمال اس كاكاي پدردختر نازبو 

 كه هم خانه ره نگاه او خاطر ده اينجه بود وباش دارن به معتاد اسشنيدي كه 
 ،سه خانه داره ،و كمال هم خو دوخود شان يك سرپناه باشه كنن و هم بري 

  .فاميلش ده ديگه خانه زندگي ميكنه و اي خانه بيخي خالي س
  .چرا اي خانه ره كراء نميته :گفتم
ه لبخند شيطنت حينك ضرورت نداره و بعد در شايد اسآدم پول دار : گفت

تو واري  اگه ني مثل ما و ،بود نداده خوب شد كراء :ميزد اضافه كردآميزي 
  .تنگريخته گي ها باز كجا ميرفير دار ز
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زير دار گريخته  يبر :مگفتدرنگ  و بعد از لحظه يي فش به خنده افتادهاز حر 
  .اس تو اتاقكخو گي ها 

هنوز هم از مه آزرده : فتكنايه شايد بهش برخورد كه بعد از مكث كوتاه گ
  ؟ هه ستيا

به همراه داشت  ين جوابپاسخش را ندادم و با يك نوع خاموشي كه چند
سيل طرفم ايطو  :گفتو فشرد مرا به آغوش جاويد  .نگاهش كردم آميز شكوه

  .نكو كه خرابم ميكني
  

                                                   ******  
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و  بر دلايل واج از امروز به فردا بناشت و مسلة ازدذك هفته به همين منوال گي
  .به تعويق مي افتاداي جاويد بهانه ه

جا را جم و  ظهر همه قبل از ،بودكار سر صبح مصروف نازبو از  روز پنجشنبه
شوهرش ، سپري نمودخانه در آشپز را كرد و بعد از ظهر بقيه وقتشجاروب 

  .بازار رفتبراي خريد مواد غذايي  بار ينآنروز چند
اً زياد كنجكاو نبودم اصلاً نپرسيدم براي چه و چرا اينقدر آمادگي تمن كه فطر 

  .ميگيرد
 رفيقشامشب  اظهار داشت، برگشت و جاويد زودتر از وقت معمول عصر
  .را بچيننددگر  ي بعديهااح و كارباهم مقدمات نكمي آيد تا  كمال

تنگي ن همه دلجاگزين آكه  لوصفيادزايكنار خوشي در  حرف هاي جاويداز 
م نيز ه ابودشكوك كه چرا نسبت به او م آزار ملامت ،و بي باوري گرديد

  .دامنگيرم شد
با احساس  مثل زنان خانه داربه اصطلاح و  هش را بوسيدزياد گونه ا با خوشي 

  .با نازبو كمك كنم كه سوي آشپزخانه جستموليت مسو
چيزي كار : گرديد پرسيد نم ش بود ولي تا متوجه حضوررم كارنازبو سرگ

  داشتي ژيلا جان؟
  بدون كار نميتانم بيايم؟: متبسم گفتم 
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قدم هايت  ،چرا ني هزار دفعه خو بيا :لبخندي زد و گفتاز مهر  با نگاهي مملو
مه  تمام روز ،تنها ستم و تكده اينجه  مه بيازو كاشكي بيايي تو ،هايم سر چشم

دلم از تنهايي و بيكسي به ترقيدن . ديوال هاي خانه و حولي ستم و همي
  .زيبه تنهايي تنها به خدا جان ميبي شك كه رسيده، 

  .سخت اس ميفامم كه تنهايي چقهمه هم حالي  ها راست ميگي: گفتم
مردم ميگن بندي خانه سخت اس  ،ها خدا دشمن سر آدم هم نشان نته: گفت

 هنفر يك چهارآدم ده بندي خانه خو  ،ت اسسخهم كده تنهايي از بندي خانه 
به  و شيشتن گم مه واري زن ها كه ده كنج خانهم ،هميبينه كه كتيش گپ بزن

 زارهكمبخت ها  ،او ها كتي كي گپ بزننرونه نمي بينن يرنگ ب هالماه ها و سا
 خدا جان شوم ده همي هشت صدقة! مره سيكوباز  ترق هم كه نميشن كم اس،

  .ميشد نداد كه يك سات غم دلم كتيش غلط هم بريمسال يك اولاد 
نگاهم را به  در حينكهمكث كوتاه  بعد ازبه ذهنم رسيد و  از سخنانش سوالي

اجازه  !چيزه پرسان كنميك از خودت  ميخاستم: گفتمدوخته بودم  صورتش
  ؟اس

  .كوها چرا ني هزار دفعه خو پرسان : گفت
  ي؟ده همقه وخت هيچ پيش داكتر نرفت: گفتم
سه، چار ملا و هم پيش  رفتيم هم پيش كرت بيست ،چطو ني رفتيم :گفت
مگم هيچ فايده  ،گرفتيم كه پرسان نكو و شويست بند و تاويز ايقهاز ملا  ،داكتر

گن مي داكترها. ، او هم بي فايده بودنكد و از داكتر هم چند كرت دوا گرفتم
مگم مردكه  ،عاينه شوهشويته روان كو كه م تو بيخي جور تيار استي يك كرت
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مرد چطو از خاطر از اي گپ ها پيش  ،ها بد كدنميگه داكتر ،ره كه ميگم
اگه ايطو ميبود مرد ها هم زن ها واري  ،مرد خو نميزايه كه نازا باشه ،داكتر بره

  .سات و گري پيش داكتر ميرفتن
مرايش گپ بزن مجبورش امكان داره او تكليف داشته باشه ه ،چطو ني: گفتم

  .به زور راهيش كو كو كه بره،
مجبورش كنم  ،صدقيت شوم تو هم چي گپ هاي ميزني: گفت با زهر خندي

ميزني و جبر چطو؟ مه كتي از او از بيني بالا گپ زده نميتانم تو گپ از زور 
هم تيار ) انهبه(حالي خو بانيش  ،يكي كنه هزده گوشت و استخوانم ،مگم زده

 .رتم به جاي نيسزنكه زياد گپ نزن كه چ ميگه او اس تا كه شور ميخورم
يكي  تر بنالم، راست راست، دروغ دروغچي بگويم و از كدام درد خود زود

و سوم گپ از  بي اولاديدوم  ،عمل از اي مردكه از االله و بسم االله انداختيم خو
باور كو از ترس ده معامله ! س) سنده( ورسره كه ميگنهم بيگانه از خود و 

م كل گي از مه خار چرا كه خوب ميفام ،ويش و قوم ها نميرمخوشي خ هاي
نازبو ره  "به گوش خود شنيديم كه گفتن هم خو كرت   ميخورن و چند

يگان  ".از خاطريكه بي بنياد و بي چراغ اس ،نمانين كه ده چيزي دست بزنه
  . تاي شان خو حالي خشك قدم و خشك پاي گفته هيچ خبرم نميكنن

دوخت و آهي سوزناكي  نگاهي اندوهبارش را به بيرونكلام متعاقب اين 
      . خدا زنه هيچ هست نميكد خوب بود: اضافه كردكشيد و 

گفته و درد هاي  زمان همه وزني به دلم خليد و در كمترينش چو سانسخن  
  .بيان كرده بود دانستم كه در همان چند كلمة ساده ولي پرمفهومناگفته اش را 
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قلب او بيشتر جريحه دار  ادم چه با طولاني شدن بحثرا ترجيح دسكوت  
  .ميشد

كه از دود و سياهي  گرداند به آشپزخانة سياه و تاريكاو نگاهش را دوباره بر
در حينكه ديگ نسبتاٌ بزرگ سپس حتا دستك هاي سقفش نيز سياه ميزدند و 

: ن پر ميكرد گفترا از آب آبدابا پشت و ته دود زده و سياه  آلومينيومي
  جگرخونت كدم هه؟

دم كه كمكت راستشه بگويم مه آم .ني خوب شد يك دقه گپ زديم: گفتم
  باشه؟ چيزي كار اگهكنم 

ديگه چيزه ها ره پخته كديم يك  ،نيس خير ببينيخو ني چيزي كار : گفت
  .برنج اس اينحالي دم ميتم

از را؟ نگفتي چ: سپس با خنده افزودم .ميگفتي هم مه نميكدم هبرنج اگه: فتمگ 
ر هما يا مادرم دم ميته يا خواده خانة  .خاطريكه هنوز برنج دم دادنه ياد ندارم

  .سلاته ره ميشه تيار كنم ،ها ده خشره كاري خوب استم ،كلانم
هاي نرم و  حيف از اي دستك ،ماندمت نميمه اگه ياد هم ميداشتي : گفت
ز ابيازو خو  ما دست هاي ،برنج بزني سياه و كتةنكده كه ده اي ديگ  تنازك

دستم  كف دستش را بر پشت بعد .نميشهطرفش ديده  كار برآمده و حالي
: افزودلمس آهسته، آهسته بر پوست دستم حركت داد و  گذاشت و در ضمن

  .  سنگ پاي واريبيخي سيكو چقه درشت اس 
مشكل شستم چون  ولي به همه را با دقت .مواد سلاد را در اختيارم قرار داد   

آب ظرف بزرگ و پهن دو انه نل آب و ظرف شوي نداشت ناگزير در آشپزخ
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يك ظرف و سپس در نخست گرفتم و سبزيجات مخصوص سلاد را دان از آب
اين عمل را  چندين بارالبته براي مراعات حفظ الصحه شسته و  در ظرف ديگر

را تبديل ظروف سبزيجات خيلي ناپاك بود و هربار كه آب  .متكرار كرد
تا  خلاصه ،چشم ميخوردهنوز هم ذرات ريگ و خاك به  ر زير آند ميكردم
  .كشيدمندست  از شستناند  شدهشدم كاملاً پاك نمطمين 

  .داري نامخدا چقه حوصله: نازبو كه با دقت حركاتم را زير نظر داشت گفت
خاك و  چقه !ديدي ،مجبور استم حوصله ندارم ولي چندان :گفتمبا لبخند 

  .ريگ داشت
اگه ني  ،س همقه هم خوب اس كه تركاري حولي ،اي گپ خو اسها : گفت

خروار خاك و ريگ و چتل اس كتي  از اي هم كده مردارتركاري بازار خو 
  .هم داره گل و پارو

ده خانة خود ما هم پاك كدن و ششتن تركاري سر  ،ديديم -فاممها مي :گفتم
 سپس. شته ميشهشُو ظرف شوي اس آسان او اما اونجه ده آشپزخانه نل ، مه س

كار و  ،او آشپزخانة ديگهرا ده راستي چ: افزودم در حين نگاهي سوال برانگيز
  نميكني؟ آشپزي ته

ما ديگه ايكه  م وستكي بلد ا) آشپزخانه( هاي از او كارخانه مه ده چيز :گفت
ترياكش  ،مردكه هم چندان خوراكي نيس .ستيم چقه خوراك ما سدو نفر ا

يكي  ،دو خوبي داره مان نيس و اي كارخانه -ده قصة نانديگه  ش برسهيبركه 
كه نزديك اس  خوبي ديگيش ايسميچله و  ديگدانش دستم ده ديگ وخو 
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ير كمال جان كه بخ ،نان پخته كدن يبر ميره كي) تعمير(تامير خود تا 
  .زنش ميفامه و خانه و كارخانيشخود  عاروسي كد باز

  كده؟او هنوز عاروسي ن !چي :گفتم بيدرنگ
ه اطراف زندگي د شرط مانده بود كه باد از عاروسي از اول !ني بابا: گفت

وام بابيش رفت بيچاره قرض و  .بريش بخرن هدهيخانة علنميكنه و بايد ده كابل 
ميگن  اي خانه ره بريش خريد او هم بسيار قيمت و حالي كه هرچهو كد 

  .ميگه هنوز وخت اس ،عاروسي كو
  ؟پدر و مادرش چرا كتيش ده همينجه زندگي نميكنن نييعفاميلش خي  :گفتم

 ستنعادت كدن و خوش ا اطرافهمو  ده ،اوها كابله هيچ خوش ندارن :گفت 
  .پلوان خوده ايلا كده نميتانيمو و زمين و پل  ميگن ما خاكهروخت و 

  دفعه خو ديدن بچة خود مياين؟ گاني: گفتم
مگم مادرش ده  ،ود زود ميايهيگان سود و سودا ز از خاطرخو بابيش ها : گفت

او خانه ها  ه و كه آمد هم دهآمد همي دو سال كه اي خانه ره خريدن دو كرت
و نجه ده همي پياده خانه ها كتي مه تير كد سه روزه اي ،همو دو .نشيشتهيچ 

ناقي اي خانه  ما ره به ايقه كش وفش چي، ،ما اطرافي مردم ": هرروز ميگفت
وي هم نميكنه كه اجاقش گرم شوه و در و دروازيش طحالي و ره سر ما خريد 

ار كتيش گپ زد كه همووخت مادرش بسي ".از خودگي ها واز هم به روي
 ههم مادر جاويد يك كرت. قبول نكد مگم ،كنيشعاروسي راضي  يبر

از خاطريكه كمال جان از كل خاله هاي خو  ،آموخته كدن كه كتيش گپ بزنه
هم از او هاي ت ها و نصيحگپ مگم  ،ست دارهكده همو خالة خوده زياد دو
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هرچه كه دل خودش بود مرغش يك لنگ داره  زنده باشه .ده گوشش نرفت
  .همو كاره ميكنه

  مادر جاويد خالة كمال اس؟: پرسيدم با حيرت
  نداشتي؟ وي خودت خبر ،ها :پاسخ داد

 .فته بودنگ كده بودم و او هم چيزي ده اي بارهپرسان ناز جاويد مه  ،ني: گفتم
  ؟راستي خاله خانديش اس يا خالة سكه

  . خالة سكه و سبيريش اس بيخي سم صحيح ،گفت ني خاله خانديش نيس
همه حرف ها را برايم  كمالدر مورد جاويد زدم و از اينكه ديگر حرفي ن

موضوعات  .به آزردگي و حيرتم افزوده شد طوري ديگر شرح داده بود
 چرا داشت كه او ميخواست مخفي كند، و چه ربطي به منا خصوصيزندگي 

در هر صورت  ،بزنمهم  نميدانستم و حتا نميتوانستم حدسبود  چنين كرده
  .معرفي كرده بود او پسر خالة سكه اش را برايم دوست چه خيلي ناراحت شدم

از كسي كه اينقدر دوستش داشتم و تمام هست و بود زندگي ام را صادقانه و 
كامل برايش سپرده بودم بعيد ميدانستم برايم دروغ صميمانه با يك اعتماد 

هوا نيز تاريك  ،برون آمدمآشپزخانة سياه و تاريك با دل غبار زده  از . گويد
كه در وسط با شيشه هاي تباشيري  و باريكبلند  سه عدد چراغ نيون. شده بود
روشن و نور  -ندقرار داشتبه سه جهت مخالف  فلزي روي يك پاية بلندحويلي 

، ايستادم راغلحظاتي زير چنزديك رفتم و  .به همه جا پخش بود انش كمرنگ
به  كمموجب بود  تاريكي بيش از حد ولي از دور ممكن زياد از قريب نور آن
  .دنظر رس
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و از نزديك قسم ديگري به نظر هرچيز از دور قسمي  ": مادرم يادم آمد سخنان
  ".ميرسد

و انوارش چنان  روشني اش تيز ،ختمدو سرم را بلند و چشمانم را به چراغ
چار  ،سه. قشنگ به پيرامون پخش و ميدرخشيدند انگار خندة قهقهه ميزدند

چراغ در حال  و بر ين پروانة خيلي كوچك دورچندپروانة نه چندان بزرگ و 
اس با تم ، ليك شايدنزديك ميشدند گاه به چراغ بال زدن و رقصيدن بودند،

 ، بعدفاصله ميگرفتند عتسرب سوخت كهشان مي تن شيشه ها حرارت سوزندة
خيلي و دوباره  و نيمه روشن حويلي ميزدند اندكي دوردر فضاي كوتاهي دور 
گيرند ولو آن عشق سبب ايجاد بر ز عشقادل آنها نميتوانستند  .بر ميگشتند زود

  .درد و سوختن هم بود
عاشق  تافريده بود قدرت چرا آنها را چنين آ .به حال پروانه ها دلم به رقت آمد

ها صرف در نصيب آن .محال استناممكن و باشند كه وصال شان با آن  چيزي
در آتش  كهققنوس همچو و مردن سوختن سوز وگداز بود و در نهايت 

ققنوس در  چه! ه اش را ميسوزاند با يك تفاوتخودش خود و آشيان افروختة
 درست زندگي شانين ايام پروانه ها در بهتر ، اماسوي آتش ميشتابدپايان عمر 

  .را ميشناسند دور وبر آتش اندو زندگي عشق هنگاميكه هستي خود و 
جاويد روي تخت دراز كشيده و دستش را روي چشمانش  ،برگشتمكه  به اتاق

  .من هم انديشنمد روي تخت نشستم ،گذاشته بود
  نان تيار بود؟ :جاويد پرسيد

  .ها :گفتم
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  ...گشنه شديم ومه  ،كمال هم چقه دير كد :گفت
پله ها  از جا برخاست و سوي شتابدروازه سخنش را قطع و با گ زنبا صداي  

  .تقريباً دويد
  .نازبو واز ميكنه دروازه ره خو شوهر ؟كجا ميري :دا زدماز دنبالش ص 

  .  شايد صدايم را نشنيد ،جوابي نداد
هم  كمال آمد يك رفيقش: گفتو  برگشت طولاني لحظاتوي پس از 

بخوريم، بسيار ناوخت ) شب(كه نان شوه  پايينتو هم بيا ديگه  ،ايش اسهمر
  .هم شده

  .نان همينجه ميخورمبالا، ميايم  سلام عليكي ميكنم باز پس يك مه :گفتم  
اينجه تنها نان واري  هاي اطرافي زنكه گير خو نيستي  روي ؟چرا: گفت 

  .ميخوري
 انش مه كتي ،بشيها  از اويك شو تو آرام كتي  ،ميكنهخيره فرق ن :گفتم

  .ندارمهم معرفت و آشنايي 
بخي كه بريم : و بعد در حينكه دستم را ميگرفت افزود! چه بهانة: با لبخند گفت

  . اينحالي معرفي ميشي
قد و درشت  و قد بلند با هيكل ورزيده دو پسر جوان ،وارد سالون شدم وقتي

 معرفي جانب آنها مت اشارةدستش را به علاجاويد  .راست در برابرم ايستادند
مريد  نامشه خو شنيدي و اي هم دوست ديگة ما اي كمال جان :گفتگرفت و 

  .جان



 160 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

و  رسم احوالپرسي فشردهه را ب دست هر دو "مشرف شدم"در حينكه ميگفتم  
  .همانجا نشستم

  .مه بايد برم: گفت جايش ايستاد ودر  كمال دفعتاًدقايقي بيش نگذشته بود كه  
قرارت خو كجا؟  ،بخير: گفتا نگاهي عجيب به صورتش خيره شد و بجاويد 

  .ينجه باشيمي بود كه امشو اه
ها : گفت بدرقه و را با نگاه همسان نگاهش دلواپسي با ابراز يك نوعكمال 
همي  ياصلاً بر ،ضروري دارم رفتنم حتمي سبسيار مگر يك كار  ،ميفامم

     .آمدم -كده بودم  )دهوع(واده خاطريكه  از وخت نداشتمهم چند دقه 
غذا را در  .نشستم و روي سفرة پهن شده نها رفتند نفس راحتي كشيدهوقتي آ

شدن سفره هر دو سرد و  و با جم با جاويد صرف كردمفضاي كاملاً سرد 
  .اق خواب رفتيمات بهدوباره ساكت 

و بدون مقدمه به  ذاشتهسرم را روي بالشت گ .اندوه خفيفي سبب آزارم بود
چرا ده مورد كمال بريم دروغ : گفتمكه متفكر كنارم دراز كشيده بود جاويد 
  گفتي؟

  ره دروغ گفتيم؟چي  :گفت بي تفاوت
ابل چند خانه داره و غيره و غيره ده ك ،زن دار اس رفيق تو س، همي كه :گفتم

اس و به هنوز مجرد رفيقت ني بلكه سكه بچة خاليت اس و او حال آنكه او 
ز هم ده فاميلش هنوو  بس و رگاه و بارگايش همي خانه اسكل آ گفتة تو

  .زندگي ميكنه هاي شمالي يكي از قريه
  ؟نازبو ؟گفتهكي بريت اي گپ ها ره  :گفتو نشست سريع در جايش  
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ضرورت از  ؟مهم ايس كه چرا دروغ گفتي ،مهم نيسكه كي گفته اي :گفتم
 ؟ي از او چيزندگو خصوصي شخصي  ره به مسايل؟ ماي گپ ها چي بود

  !مه شناخت تو مهم اس نه كمال و امثال از او يبر
  ؟جاسوسي پيش نازبو رفته بودي يخي تو بر :گفت   

يك  ،پنج روز ميرفتم ،جاسوسي ميرفتم ده اي چار يبر اگه :گفتمعصبانيت با 
صورتم  هيچ وخت پت نميمانه و با ختم كلاممها گپ ايطو چيز يادت باشه كه 

  .اندمرا با رويكش پوش
 :گفت وداشت نگذشته بود كه جاويد رويكش را از صورتم بربيش  لحظاتي

  حالي سر همقه گپ قار شدي؟
بود و  دليل از اي چي ،ه چرا ايطو كديستم كن ااقار نيستم ولي حيرني  :گفتم

  ؟چي اس
 ،كمال بچة خاليم اس اي راست اس كهمه دليلشه بريت ميگم، : گفتخونسرد 

كمال زن داره نازبو  !ماند گپ زنش و رفيق اس تا بچة خالهزيادتر  مه يبراما 
هيچ خوش  او ره زنش اطرافي و بيسواد اس ،زن ندارهگفته از تو پت كده كه 

چيز هيچ رد زنش به هيچكس اخطار داده كه ده مو كل فاميل ينداره و بر
از  يتصادفنيش ياز همو خاطر مه هم بريت نگفتم كه اگه كدام روز بب ،نگويند

  .انت نبرايههد
ه هاي مايوسش را به من جانب به خود ميگرفت نگاچهرة حق ب كهو بعد در حين

قرار داشته موقعيت بد يك مثل مه واري ده  كسي كه !فامييم :افزوددوخت و 
يك  ده برابرش كهتياو هم وخ ،ساس حقارت و كمبود ميكنهبسيار احباشه 
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هم از لحاظ سرو  ؛بالا ستيباشه كه از هر لحاظ از مه كده  دختري مثل تو
ده اول هم  تحصيل و هرچيزي ديگه،هم  ،ليهم موقف فامي ،صورت

ده مورد كمال تره بردم و آوردم و  ده موترره بپوندانم خوده يك ذبخاطريكه 
يم گفتم ينة كمال بياتيكه گپ به اينجه كشيد كه خاوخ .گفتمن هم راست خود

بچة  شايد بگويي اگهاول خو و كني اس باور نخاد بچة خاليم اگه بگويم 
يت ايطو خانه داره بچة خال كهحالي نگفته بودي و ديگه ايخاليت اس چرا تا 

آدم بريش جواب  هاي اس كهبعضي گپ  .اقك چي ميكنيخي تو ده او ات
كتي خود تصميم گرفتم خاطر  از همي ،هتقناعت بِ مقابله طرف درست نداره تا

 يك ني و( :اس كه ميگنالمثل عاميانه رفيقم اس و يك ظرب به تو بگويم 
تو بايد مره درك كني مه ده موقعيت بسيار بد قرار داشتم و ولي  ).صد آسان

ره از ميترسيدم تكه از اي يم بريكدخاطر تو  قرار دارم و مه اي كل كارها ره از
  .دست نتم

بوده از هم اگه از نظر تو كارم غلط ب: سپس دستانم را بوسيد و چنين ادامه داد 
اما يك چيزه بفام كه بسيار دوستت دارم و هر كاري ره كه كديم  !مره ببخش

چنان ميگريست  ،گريه افتاد به و در همان عين دفعتا. بخاطر تو س فقطو ميكنم 
همه  ، من هم به گريه افتادهرا از او ربوده باشند ه بهترين چيزشمثل كودكي ك

   .رفتمآزردگي را فراموش و در آغوشش فرو
و در حويلي  اتاق بروناز  صرف كرديم صبحانه كه خيلي ناوقت بعد از فردا  

كه  يسوي چراغرفتم و نميدانم آگاه و يا ناخود آگاه  به قدم زدن پرداختم
ين چندچراغ بر زمين  زير .زيبايي نداشتدرخشش و حال خاموش و هيچ نوع 
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با ديدن پروانه هاي ، ندافتاده بود پروانه با بال هاي سوخته و نيم سوخته بي جان
ن پهلوفيل و همصنفي ام با كه در كتابچة پرويافتادم  شعريبي جان به ياد 

  :صداي گيرايش خوانده بود و بارها خودش باشده بود  انشاي زيباي نوشته
  اي كاش ز دست تو شبي جام بگيرم

  لبت كام بگيرم در عالم مستي ز
رد تو چو پروانه بگردم اي كاش به گ  

  ه در پاي تو آرام بگيرمسوختپر
 و و بر مبناي همان احساسداشت  و احساس ظريف و شاعرانهذوق  پروين

هنري و هاي  در كنار ظرافت او. پروانه و شعر خيلي علاقمند بود ،به شمع  ذوق
مورد پسند چه كه  ،بودداشت كه مورد پسند من نهم عادت ديگري شاعرانه 

 كتابچةاو  .ساختن كلكسيون پروانه ها بودكارش بيزار بودم و آن  اصلاً از اين
رنگ پروانه هاي رنگ به انتخاب و در لابلاي اوراقش  انسبتاً بزرگ و زيباي ر

بيتي هاي عاشقانه  ارهبيتي ها و چدو  و با گذاشتهرا  و خيلي هم قشنگ بي جان
صد  كلي ،ن شوق و ذوق او ظرافت هنري داشتاي آذين ميبخشيد،صفحات را 

  .م ميشداقيمت جان ده ها پروانة معصوم و مغموم تمكه به  حيف
و  ها را با هزار مشقت به دست مي آوردبود كه پروانه  اين همهتر از غم انگيز 

مرگ . و خشك شوندبميرند ميان اوراق كتابچه ميگذاشت تا بعد زنده زنده در 
آن موجودات نازنين و كه تا جان سپردن چندين بار  يشكنجه بارو  خوفناك

كتابچه اش را براي  كهو گاهي ن كار او شديداً مخالفمن با اي ،ميمردنديبا ز
  .سعي ميكردم نبينم به مكتب مي آوردنمايش 
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دلم از اندوه فشرده شد و به  با ياد آوري مردن دردناك آن پروانه هاي مظلوم
يا به مرده ها محل سوزاندن يعني  )ادهشمشان گ(قول هندي ها همانجا كنار 

  . نشستم پروانه هاقبرستان گر عبارة د
جسم بي جانش را با خود و  چار مورچه چسپيده ،نه ها سهاروي يكي از پرو

 انه ييد تا پرونچندين مورچة ديگر در حال رفت و آمد بود .حمل ميكردند
در حمل  ل هم دو مورچه به او چسپيده بودو از قب اولي دگري را كه بزرگتر از

ي آمدند انگار شاد بودند چنان تيز تيز ميرفتند و م مورچه ها .كمك كنندو نقل 
با  ،دان به دست آورده مفت و رايگانگ و نرم و چربي را گويا بزركه لقمة 

واقعاً عجيب بود ! در شگفت ماندمكارهاي قدرت و طبيعت  به آن منظر ديد
  .تا ديگري زنده بماند ميمرديكي 

  ؟و چنين است چرا چنين بود 
چرا اكثر  ؟وجود داردو بيداد ظلم چرا در زندگي اين همه از خودم پرسيدم  

حيوانات را گوشت  چرا قدرت انسان ها و برخي ؟ندموجودات گوشت خوار ا
و  حبوبات ،از لبنيات در حاليكه براي رفع گرسنگي ميتوان ؟خوار آفريده است

در يكي از  گفته بودباري سهيلا يادم آمد  .دتغذيه نمواستفاده و سبزيجات 
 هيچبه يروان مذهب بودا گوشت نميخورند، در اصل پ كتاب ها خوانده است

  .دايجاد خطر هم باشسبب  ولو آن زنده جان صدمه نميرسانند زنده جاني
 آزار دادن و نابود كردن حيواناتبر اين باور اند كه  او گفته بود بودايي ها 

آرام يستن بلكه زحق نه تنها انسان ها  مانند چون آنها نيزگناه عظيم است 
  .و نبايد آن حق را از آنها ستاند ددارن را زيستن
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در همين بخش چنين مي  پيروان مذاهب ديگر نيز !كاشاي  :با خود گفتم
  .انديشيدند

  چي ره سيل داري؟ :كه پرسيد از صداي نازبو به خود آمدم
  .چند تاي شان مردهها بيچاره  ،پروانه گك ها ره :گفتم
 ،كه ميسوزنهم ميفامن خودشان  ،پنج تاي شان ميمرن ،ها هرشو چار: گفت

  .مگم باز هم به دل خود بس نمياين و دور آتش ميگردن
ياد سوختن در آتشي كه هيزمش  ،افتادم مياد خود حرفش به دلم چنگ زد چه

 سوي آتشكده ييرا خودم با دستان خود فراهم آورده بودم و ديده به دانسته 
ن به نظر ميرسيد ولي در نهايت آتشكده و درخشاروان بودم كه از دور گرم 

  !بود جا و جايگاه شعله ها و شراره ها
و مردن پروانه ها متأثر كه براي سوختن  آيا من آني بودمبا خود انديشيدم 

ادرش اندوهگين م گنجشك از آيا من آني بودم كه از جدايي چوچة ميشدم؟
 من كي بودم پس! ن نبودمنه من آ ؟ها اشك ريخته بودمو براي مردنش ساعت 

  ؟ و چي بودم
 توانسته بودم چگونهو  گرديدهدل  گسنسخت و چنين و چرا  چطوراكنون 

  .اآرامش فراموش ناشدني بگذارمرا در زجر و ن والدينم خانواده بخصوص
  ؟افتادداشت اتفاق مي  و چهاين چه بود 

آن همه  م ريخته وو دل ذهن كه روي بود سرشك عشق همه بي مهريآيا اين 
   ؟مهر و عطوفت را شسته بود

  آيا اين همه بيرحمي را عشق به سرشتم آورده بود؟
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  عشق است؟ آيا بيرحمي زادة
  ؟بيرحمي به بار آوردبا خود  زيبا پديدةآيا ميشود يك 

  ؟يا ناتواني و بينوايي مي آفريند نوا و توانايي عشقآيا 
و در اين  كنار آيم ميبيرحهمه بي مهري و من چطور پذيرفته بودم با اين 

  وجودم بودند زندگي كنم؟ وبدون خانواده ام كه جزبا دلي از سنگ مدت 
و  فرستاده و با احساسي كه سرزنش به بيرحمي و يا شايد مجبوري خودم نفرين

ناآرام و فكر  ا دلشتافتم و ب سالونسوي  هاز جا برخاستداشت  ه اعانبسوزش 
در ه تصور كنم چ اصلاً نميتوانستم .نشستمنامعلوم روي كوچ  آيندة پريشان از

زمزمه ميكرد كه ناآرامشم را صد  دلم چيزهاي جور و ناجور شرف وقوع ست،
خود حرف زدم و خود و ه دقايقي طولاني انديشمند نشست .چندان ميساخت

شايد همه چيز طبق دلخواه به  به خود گفتم نبايد زياد فكر كردسپس  شنيدم
خاطر آوردم كه برا و گپ مادركلانم  تسلي داده خودرا  خودم ،پيش رود

  ".چيزيكه دل ميگه دشمن نميگه": ميگفتگاهي 
به تمام  از جا بلند وو بيگانه  مراه بود با دل خوشي دوركه هعجيب با دلتنگي 

 يدر ميان آن همه ناآشنايي چيزي آشنا ،چيزهاي تازه و ناآشنا نگاهي انداختم
به خود  آرانگاهم را توسط رنگ آلا و  هابار چيزيكه ،توجه ام را جلب كرد

  .معطوف داشته بود
روي نيكمت  عرياننيمه و زيباي  جوان زن ،بيشتر خيره شدم به آن شي آشنا

گويي به آخرين نفس  ،طوري نشسته بود ت نيم خفتهدر حال ي ناهويداپيدا
 هايبرهنگي در همان حال و هاي يك انتظار كهنه و ديرينه پايان ميبخشيد 
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با ظرافت و و آبي  سرخ لابلاي پارچة ابريشمين سياه و درتنش را  ممنوعة
   .طرز هوس انگيزي پيچانده بوده ب آفرينمهارت خيال 

 انبا مژگان بلند همچو انعكاس هزار قشنگبي جان يك جفت چشمان  نگاه
 تنگ و تن به تندريا بود كه در اثر عبور  اشعه خورشيد بهم پيوسته در دل

 دريا سايه هايو روي تن و روح  س موج ها هر لحظه باز و بازترنفينفس هاي 
روشن و  اولين سايه هاياي كه شايد هسايه  ،و درخشان ميافگند شگفت انگيز

ير كه سوا بود از هر درخشش بي نظ و فروغ  روشني ،بود تيعر فروغ طبپ
   !زندگي

افق به نظر  در دل و تيره چو كمان بلند ابروان تند سيه فامبر سر آن چشمان 
و جايگاه خودش را يافته  و جا از خورشيد جسته يده،رها را دابر انگار ميرسيد،

   .است
 ،چشمان معصوم ؛شنيده بودم چشمان حالت هاي متنوع و متفاوت دارند

چشمان مهربان، چشمان شوخ و شيطان، چشمان مرموز، چشمان  ،چشمان نافذ
اين چشمان چيزي ديگري  كيل.. .، چشمان سخنگو و قصه پرداز وافسونگر

  !چشمان سوال كننده و جواب دهنده از هر چشمي، جدا !بودند
تصويرش را و اين چشمان سوال كننده و جواب دهنده همه چيز پوشيده در 

  !بيان ميداشت يديگر براي هر بيننده به نوع
و روي رخسارش بيان برق يك قطره اشك زلال از چشم راه كشيده  راه تر 

دو لب  ژرفگاهدر هنگام محو شدن درست در  گمشده و گمگشته بود كه اندوه
ميخواست راز آن همه  ت لبان را درهم شكسته وسكو گويا به جا مينشست،
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سده هاي  سانه هاي بي روح به كتاب نشسته ييفكه همتاي اشك را درد و سر
نبود بلكه و سرشك در حقيقت اين مسير اشك . بود جان دوباره دهد پيشين

نگاه . انگيزي ميبرد سوراهي بود كه نگاه را سوي لبان مرموز و نهايت زيبا و ه
در آن پيدا  چيزي فوق روي لبان متوقف گرديد،دگري نگاهي هر  من نيز نظير

  !بود
 يتبسم ،ان خموشش در تبسم مليحي پنهان بودلب آوا و نكهتر خيره شدم بيشت 

بود مليح مان تبسم چيز فوق ه و تازه پي بردم آن ميرسيدآدم كه تا عمق دل 
درست مثل برق  ،لبان تصوير نشسته بود بريا شايد خوشي و كه در عالم اندوه 

خورشيد در يك ظهر سرد زمستان از پشت ابرهاي  پختةاشعه هاي  نيم خفته يي
  .زمستان و تختةتاريك 

وره نگاه اسطاسناي يك آب ،براي اولين بار آن تابلو را با اين همه دقت ميديدم
زيبايي و بي مثال  رنگ هاي تيره ولي نهايت دل پذير بر صورتش ظاهر و

  .بخشيده بود انگيزي به تصوير اعجاب
با ملايمت و خيلي  آن گرد خفيفي برداشته بود كه بلو كشيدم شيشةدستي بر تا
به هرچيزي كه . گرد و خاك را به من بخشيدهمه آن از جا كنده و هم ساده 

يك گرد كهنه و دير مانده كه با همه دير ماندگي  !تداش دست ميزدم گرد
كه نه  از جا بركنده ميشد و با رنگ عجيب و بي رنگشاش سست و آسان 

  .فضا را مي آغشت تيرهبود و نه  روشن
را از روي ميز  ه و گرد آلودچند مجلة كهنبراي گريز از آن فضاي خاكستري 

و براي  تادهاف دل بهروي تخت رو  .اق خواب شتافتمسوي اتو  برداشته
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مطالب  خواندنو گوناگون  تصاويرديدن  ،ورقك زدمرا ها سرگرمي مجله 
  .ر كردوقتم را پدقايقي  ندكه به نظرم جالب ميرسيدكوتاه و فشرده 

 بلافاصله با شنيدن صداي جاويد مجله ها را پراگنده روي تخت رها كرده و 
نيز آنجا كمال م لاف انتظارخض ورود به سالون به مح .به منزل پايين رفتم

به دو قدم  آناًو  دستپاچه شدممترقبه با وي مقابل شدن غيربا حضور داشت 
  .سلام :و در عين حال آهسته گفتم عقب گذاشته

همراي بيا، بيا : گفتجاويد  .هردو در ضمن جواب سلام از جا برخاستند 
  .كنممعرفيش  يادت رفته كه باز اگه ،معرفي شديوخت كمال جان خو 

 :جاويد گفت كه آنجا را ترك گويمخواستم و حرفي نزده، لبخندي زدم 
  .خو نيستي همينجه، ستر يشب ؟كجا

  .ستم كه برماگه مه مزاحم ا: مال با لبخند گفتك
  .خاستم شما آرام باشين ،گپ نيس اي !ني خواهش ميكنم :گفتم

  .موجوديت خودت آرامش ما ره زياد ميكنه نه كم: كمال گفت
  .نشستم جاويد پهلوي ابراز شكرانبا   

او را مخاطب قرار داد و  كمال .نازبو با پتنوس چاي وارد گرديد در همان لحظه
  " مان جور؟ -؟ جانطبيعتت چطور اس ؟چطور استي دختر كاكا" :گفت

، روز شو ميشه و شو روز .خوب استم !فضل خدا " :گفت د وينازبو آهي كش
  ".تير ميشهكه عمر اس 

  چطو؟ ،ايت ساتت تير اسه مانخو كتي مه هاده اي روز " :كمال گفت
  ".خدا كم شان نكنه ،ها چطو ني :نازبو گفت
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تو خو گپ  ؟چطور اس كتي ژيلا جان جور آمدي يا ني" :كمال دوباره پرسيد
  ".خودت كتي هر كس جور نميايي

بسيار گل  ها،": را به من ميدوخت گفت نازبو در حينكه نگاهي مملو از مهرش
ده اي چند روز ايقه كتيش  ،خدا خوشي هاي عالمه نصيبش كنه ،ختر اسد

  ".كدم مه چطو خاد اگه بره بخير حالي غم گرفتيم هميآموخته شديم كه از 
خي جادويش سر خودت هم كار  " :شيطنت آميزي زد و گفت جاويد خندة

  ".خدا از قارش نگاه كنه ،هكد
كس  اس و صد خنده،ن اهه يك دمار ده شانش ديده نميش -قار " :نازبو گفت

  ".خنده روي باشه قار از كجا كدخوش روي و كه ايقه 
  ".خوش تو كه آمد صحيح شد !بس قبول " :كمال گفت

 از اتاقخودش آرام تيله كرد و  را زير ميزچاي پتنوس نازبو لبخندي زد سپس 
فه زير گل پيچك هردو روي ص ،از دنبالش جستم من هم .خارج گرديد

به حالت نشسته  نازبو .بودتابستان اواخر يك عصر  هواي خوشگوار .نشستيم
خشكيده را از لابلاي شاخه هاي هاي  برگ و همزمانكهبرد دستش را پيش 

مگم هوا نشكست و  ،رسيدتيرماه  " :گفت نازك و مارپيچ گل پيچك ميچيد
ميتم هرروز او هم اگه ني كد زرد و زار  ره گل هاكل  روزها ده ايگرمي 

كه نه زور خنك زياده دارن و نه زور گرمي  تنسگلها هم مثل ما آدم ها  ،شان
  ".زياده

مرا در معناي عميق در خود نهفته داشت باز كه نازبو  حرف هاي دلچسب 
نگاه هايم را به  كه سرم را روي زانوانم گذاشته بودمو همچنان انديشه فروبرد
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و طراوت اندك رونق  برگ هاي گلهاي نيم تشنه و خسته كه با نسيمگل
  .دوختم -ظاهر ميشد  هميشگي روي رخ زيباي شان

 در حينكهشده بود،  ربرگ هاي خشكيده پبرگ ها و گلنازبو از كف دست  
 از جا برخاست و و ميشكست انگشتانش فشرده را در ميانبرگ هاي خشكيده 

كه  جايش برنگشته بود هنوز دوباره به ،ريخت در كرت همجوار صفه را همه 
شو چي ي بر دختر كاكا :گفتفرشي سرك كشيد و نيمه باز  از در كمال
  .مخورنان ب كتي شمانجه امشو هميدلم اس مه  ؟داري

يك كوت نان  ديشو خو ،از ديشو هر چيز مانده !هزار دفعه چرا ني: نازبو گفت
ژيلا جان شان هم اوقه خوراكي نيستن كه او  و تو نشيشتيخو پخته كده بودم 

      .  ورده ميشدنان خ
رخ به حويلي را كاملاً باز نمود و در حين قدم فرشي  نيمه بازدر كمال    

چي حالي گپ بزن كه حالي از اما  ها ديشو خو نشد،: گفتفه گذاشتن به ص
  اس؟

  .راني بانجانكوفته و ب ،برنجقورمة لوبيا، : نازبو گفت
، دو يكاهي كو كه رره ) خواجه( خوجه ،ني گمشكو او ره بان: كمال گفت

او ره هم اگه  ،يك دو پيازة مزه دار پخته كواز همو  ،بيارهتازه گوشت كيلو 
  .حوصله داري اگه ني هيچ

  .چي كار دارم كل روز بيكار شيشتيم ،چرا ندارم ها: نازبو گفت  



 172 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

يك ذره سوداي  بيايه پيش مه كه صحيح بفامانمش ويشخي بگ :گفتكمال   
او هفته فام اس تو خو ميفامي كه اگه ني : كنان افزود سپس خنده. بياره يشخوب

  .كنهباز سودا ره ايطو خاد آورد كه كلة هر دوي ما ره خراب 
و انداخت كمال نگاه سرسري به سراپايم و  از آنجا دوربدون حرف نازبو 
 خسته كن اس شيشتن همراي ما بريتانبه خيالم  ؟چرا اينجه آمدين :گفت
  ؟چطو

  .فقط خاستم شما راحت بشينين ،وجه ني به هيچ :مگفت
  .جوديت خودت راحت ما ره زياد ميسازه نه كممو پيشتر هم گفتم: گفت

  درازا نكشاند  حرف هايش اينبار يكه خوردم و براي آنكه بحث را به از تكرار
  .درست اس ميايم ،دارين تشكر لطف: گفتمو ايستادم 

ن كمال آمد و م يرود نزدم ة جنگهشوهر نازبو با چهرة عبوس انگار سوي جب
  .تظر گفت و شنود آنان باشم داخل سالون رفتمبدون آنكه من

هشت  از ساعت پنج عصر الي .اندكي بعد كمال نيز دوباره به جمع ما پيوست
من كه بيشتر به  ،ندشب كست هاي احمد ظاهر بود كه پشت و رو ميشد

 .ميگذشت يكندبه وقت  -بودم تا صحبت آن دوداده فراموسيقي گوش 
از روزيكه اينجا  ،براي صرف غذا نشستيم ساعت هشت شب دور يك ميز
اق بقيه روزها گاه در ات ،مينشستيمغذا خوري آمده بودم اولين بار بود دور ميز

دور سفره گك در سالون  ي همميخورديم و گاهغذا روي تخت  خواب
فرة نشستن دور س وسته به نظرم عجيب ميرسيد چونكه پي تكه ييكوچك 
گري داشتن رنگ داو در جمع آنخانواده  رباربزرگ و پ.  
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به  شروب نيزش چيده بود لذا روي ميز مسليقه و ذوق خود ميز را كمال به 
حاوي چند پارچه يخ  كمال مشروب را در سه گيلاس كوچك. چشم ميخورد

ره به  اي :و گفت را بلند نمودش سپس گيلاسيخت و ر -به اندارة قند خشتي
  .ميخوريمشما دو نفر  متيسلا

تو  :و گفتم بود دوختم نم جاويد كه گيلاس به دست منتظر متردد نگاهم را به
  ...خو ميفامي كه مه هيچ وخت شراب نخورديم و 

  .چه فرق ميكنه حالي بخو: جاويد حرفم را قطع نمود و گفت
نه زن و شراب خوردن كار مرد ها س  بسيار مشكل اسمه  يبر !نميتانم: گفتم

  .اه
در  ر مي آورد گويا از حرفمو در حينكه شكلكي د به عقب تكيهآناً  كمال

ده كدام قرن  كار مرد ها س؟شراب خوردن  كي ميگه :گفتاست  شگفت
اي مطلق شراب  ،ل از اي بسيار كم اسو باز فيصدي الكه !زندگي ميكني جانم

ميشه كه ما ره ايطو خو نكه و ديگه اي )شامپاني! (نشامپاياس  نشامپاي ،زنانه س
باهم ده همي س كه كل گي خوردن بگي بابا كيف شراب  .همراهي نكني

و يك چيز هميشه يادت باشه ده محفل شرابي ها كه شيشتي بايد شراب  بخورن
هكار اگن يميخاي :خنده كنان افزود و بعد تنها ماندن شرابي گناه دارهبخوري 

  شوي؟
خي بگي : سويم گرفته بود گفت پيك را و در حاليكه همنوا جاويد هم با وي

  .باز اگه ديگه نخوردي هم خيره از خاطر كمال جان بخو ههمي يك پيك
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هردو با يك صدا  فوراًكه ستم روي ميز بگذارم خواو  پيك را از دستش گرفته
پيك كه  !يادت باشه ،سرت تاوان ميشهپس نماني كه هوش كني پيكه  :گفتند

  !كفر اس كفر محض يكدفعه ورداشته شد دوباره ماندنش
و از حيرت هاج و واج  يك در دستمپ .از حرف هايشان سر در نمي آوردم

مه  ،تيزار ما بِتره واالله اگه ديگه آ ،عزيزم بگي :گفت جاويدمانده بودم كه 
  .كو كه نان بخوريم شيك شوپ ، بگيشديم سگ واري گشنه ايقه

نادل پيك را به دهنم  لخلاصه د .دقايقي طول كشيدن دو انكار من و اصرار آ 
ه دست در حينك ،بوي تيز و زنندة مشروب مشامم را آزرد ،نزديك بردم

خيره  ،اي چي بلا بوي داره: جاويد نگريستم و گفتم ميگرفتم دوباره با تردد به
  .شله گي نكنين مه خورده نمي تانم

 !بابا بگي "گفت به حالت احتجاج دستش را روي دستم گذاشت و جاويد 
با كه پيك را به دهنم آنقدر نزديك نمود سپس  ".ره بردي اي دل ماشيمه ه
  .احساس كردمبر لبانم مشروب را  تري و سرديآن  تماس

 اينطو !آفرين :گفتند را سر كشيدم جاويد و كمال كف زدند وپيك همينكه 
  .مشكل نبود) آنقدر(  ديدي كه اوقه ،شير واري خورديش

و التماس اصرار  بنوشم ولي دوبارهرا يك يك پهمان فقط  با آنكه قرار بود
  .به خاطر مه بخوري پيك ديگه ره خو بايد يك :و اينبار جاويد گفت شروع

و دل پذير وع گرماي مطبنوع  صورتم داغ آمد و يك با نوشيدن پيك دوم 
 ؛به من دست داد و يك حالت عجيب و غيرقابل بيان سريع در وجودم نفوذ
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 نكه سرم سنگينبا آو آرامش، چيزي ميان لذت  ،حالتي ميان مدهوشي و هوش
  .احساس سبكي ميكردمبود 

و  روشنيبه  همميخواحال و در همان  در حال پرواز پروانه يي پنداشتم همچو 
روشني و نور  دارد، خيلي قريب مقر مكه درست در مقابل ديدگان برسمنوري 

  .رسيدمه نميهرچه بال ميزدم نميرسيدم كاما ! نهايت قشنگ و خيال انگيز
كه ندارم صرف چيزي وشيدم بخاطرچقدر ن ،در كار نبود اصرار و انكارديگر 

و  ساده و نرم ازهم دريدخاطر دارم گسستن گردن بند مرواريدم بود كه ب
سوي چاك و گلو هاي آن به حالت لذت بخشي از گردن  تعدادي از مهره

يمي به هرسو تيت و با سرو صداي ملابقيه  نجا متواري گرديدند وسينه و از آ
  .   دانه شدند

يكنوع غوغاي خموش كه طنين  ؛احساس كردم غوغاي در پيرامونم برپا ست
آن غوغاي خموش در ميان  ،دوباره اش يك بار نه بلكه بار بار شنيده ميشد

خيلي زود  ،خيره نمودهچندين بار در يك لحظه چشمانم را  روشني تيز و زننده
ساس اح .ال انگيز ديگر را زير شعاع ميگرفتو آن روشني خي محو ميگشت

گلو و سينه ام را لغزيده  ،هكردم دو رگة باريك آب زلال از رخسارم لغزيدمي
سترده  پيش گرفته و در همانجا و از دو تهيگاه راه كمر را درعاشقانه لمس 

شدن برف  ه هنگام ذوبآب ك شفافدو رگة باريك و درست مثل  ،ميشدند
در ميان سايه هاي نيمه رنگ  .ميريزند كمرگاه آنسوي  هاكوه  ها از قلل

  .چيزي در حال وقوع بود
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درد و سرم به شدت  همچو زهر تلخم دهنحلق و ح كه چشمانم را كشودم صب
اما من چنان  ،باآنكه جاويد كار نرفت ،آغاز گرديدتمام آنروز با تلخي . ميكرد

از سر . كس را نداشتم چهيد بودم كه حال و حوصلة هيچ چيز و خسته و سر در
  .حالم كمي بهتر شد تا ندين گيلاس شربت ليمو نوشيدمچ عصر صبح الي

اينبار  با جاويد نوشيد ولي ا نيمه هاي شبآمد و تكمال دوباره  شام آن روز
نيمه هاي شب  و سپس كل روز سر درد بودم ن دانستچوبنوشم  -نكرد اصرار

  .كه سر دو پا بند نبود رفت
ده بود كه هفته آخر و شب جمعه فرارسي .ز كمال خبري نبودا روز دو، سه
به محض نشستن بي حوصله به نظر ميرسيد و  خسته و ،پيدايش شدباز  كمال 

سر گذاشته است و دقايقي بعد را پشت  ر جنجالِر كار و پروز پ اظهار داشت
اق اتف كه ده اي اواخر يحوادث مه نميفامم جاويد ده بارة :گفت مخاطب با من

  افتاده چيزي بريت گفته يا ني؟
  ؟ني چي حوادث :و بعد رو به وي گفتم به جاويد پر از پرسش نخست نگاهي

كه روان كده بودي باور نكدن و ده خط او فاميلت به  !گپ اصلي ايس :گفت 
اوطرف يگان تا و هم خوب اس كه مه ايطرف  همقه ،دا كدنت استنصدد پي

موضوع نكاح تان  ،ردوي تان ده زندان بودينره ميشناسم اگه ني حالي وخت ه
به يك  لي هر دوي ما تصميم گرفتيمحاو  ش همي بوددليل تال خورد هم كه

تر  نئواز اينجه كده مصبه مراتب اونجه  نقل مكان كنين ازخاطريكه جاي ديگه
  .اس

  .نينيب هر چي كه شما لازم مي ،صحيح س :گفتم آشفته و آهسته
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حركت همي حالي مالاي تانه جم كنين كه  - ي كالاخ :گفتبدون تأمل كمال 
  .كنيم

اق نازبو ات طرفدلواپسي  با و توقفمحويلي صحن در  گام خروجهن 
  ستي؟چرا ايستاده ابيا ني، : گفتجاويد كه  مينگريستم

  ي نكنم؟كتي نازبو خداحافظ :گفتم
 پيش پزكي نمود كمال به اصطلاح با پرسشم سريع نگاه هاي هردو رد وبدل و

كتي نازبو از نظر مه بهتر اس  !آزرده نشو زنم ژيلا جانيك گپ مي: گفتو 
ده  ؟پس مياين كي ؟كجا ميرين ،اگه ني باز پرسان ميكنه ،خداحافظي نكني

ثال از اي گپ ها كه جواب دادن تان بيايم و ام كجا مي باشين كه باز ديدن
  .از او خالي از خطر نيسبري 

  .نميگه او خو به كسچرا؟ : گفتم   
از يك دفعه و اگه  مي كه زن ها گپه نگاه كده نميتانناره خو ميف اي :گفت

 يكي خوخوجه بخاطريكه  !رآمد ديگه گپ خلاص اسب خوجه يانش برهد
كشمش هم تر نميشه و از يك دانه انش هده د به اصطلاح و ان ايلا دارههد

 طوطي هپرسانش كنهرچيزه  ده بيرونكه هركس  ،طرف ديگه ترياكي هم اس
بهتر اس كه همطو خپ و چپ به نظر مه  ميكنه،قصه ره  واري كل گپ ها

  .بدون گپ و سخن بريم
  

  ******  
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آذين با چراغ  خموش شته بود كه موتر در جاده هايگذشب ساعت از هشت 

 بعددقايقي طي و  يكي پي ديگر را ي شهرجاده ها. ادبه حركت افت هاي خفيف
   .يك و ترسناكي شديمتار ،پهن، طويل داخل جادة

اينقدر ندانستم فقط چيزي  ميرفتم و به كدام جهتچقدر وقت گذشت اينكه 
  .آن خانه از شهر خيلي فاصله داشتكه دانستم 

  .به عزم مطلع ساختن ميزبان از آن پياده شدو كمال  عاقبت موتر متوقف
ن آهنينجير در روشني چراغ هاي موتر در بزرگ و كلفت چوبي را ديدم كه ز

  .بودآويخته  شفت به حالتآن سفت چوكات  نزديك بهدر  در كنارة كوتاه
شرنگ  ،صداي شرنگ ،چند بار به در كوفت كمال دست به زنجير برد و آن را

دل آنشب تاريك و مخوف آدم را به ياد زندان و زولانه مي زنجير در 
  .انداخت

 اتفاق هم از آن ندكي بعد همه بها و لي داخلحويبه موتر  كسي در را كشود،
و به  مگرفت ش رادست نمودهبه جاويد اتكا تاريكي محض بود،  .شديمپياده 

در  .آن محيط بود روان شدم يگانه منبع نور كهزرد گونه  خفيف روشني صوب
  ".به خيالم خو استنها ديگه  " :به گوشم رسيدتاريكي صداي كمال 

  ".ها صايب ":در پاسخ صداي مردي را شنيدم
 ناشناخته نوع ترسسبب ايجاد يك مطلق كه زي نشنيدم و در آرامش ديگر چي

به  به گوشم نميرسيد آوازي دگر ،قدم هاي خود و تني چند بود و جز آواز
  .پيش رفتم
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 سويشه را ب ما ي زرد و خفيف آننور و روشناقي را كه اتكمال دستگير 
 با سطح سمنتي باريكراهرو  و نور از خلاي آن به در باز كشانده بود چرخاند،

يك تخت خواب  اق نسبتاً بزرگ بود،ات .ارد شديمديگر و يكي بعد .راه كشيد
كه معلوم نبود چه  يك كوچ رنگ و رورفته قرار داشت و وسط آن ه دردو نفر

  .به شكل عمودي كنار تخت گذاشته شده بود ،رنگي دارد
كوتاه اندام  امتتازه چهرة مردي را ديدم كه با ق منآنگاه و  همه با هم نشستيم

  .در آستانة در ظاهر بود هنوز ورزيده و قوي داشت و
  ".صحيح شد برو بخير " :ه او گفتب كمال رو

  "...چيزي يانوش جان نميكنين ماي  -چاي" :مرد گفت
مه كه ميرفتم باز  ،ني برو ديگه ":حرفش را بريد و با نوعي قاطعيت گفتكمال 

  ".صدايت ميكنم كه دروازه ره قايم كني
   ".خو صايب ": مرد در حينكه عقب عقب ميرفت گفت

را در يك جاي نو و يك مكان  شبيباز با جاويد كمال رفت و من دقايقي بعد 
 :هنگام رفتنش گفتجاويد  آن فرداي .سپري كردمدور محلة يك واقع در  نو 
  ".كنيمره يكطرفه نكاح مسلة  يك ملا را پيدا كنم تا ش ميكنمامروز كوشمه  "
كه داشت به حقيقت مي  يرويا هاآرزو ها و و من ماندم با يك عالم  رفت او 

ناپيدا در حال گذر بود و من با چشمان عجيب و با يكنوع سكون روز  .پيوست
 جلگه هاي خواب رفتن به !يديدمروز روشن خواب م باز و روشن در روشني

 خانواده و خوابخانه و حقيقت، خواب برگشت به آغوش گرم  فروزان
  .را پيوستن به دنيا و دنيا داران
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ح ي روز نكاخودم برا به زعمرا كه نازك و زيباي حنايي رنگ  عصر پيراهن 
وجودم تمام . و با خوشي بي پايان در انتظار جاويد نشستم خريده بودم به بر

 و به كترين صدا به اصطلاح چارگوشبا كوچ شده بود، به حس سامعه مبدل
را به كلكين ميرساندم تا  ك جست خرگوشي خودبا ي برگشتاو  آنكهفكر 

چه او خيلي از وقت  واقف ميشدم زود به نرسيدنش اما ،ناظر رسيدنش باشم
  .معمول دير كرده بود

 .شام شب و شب با تلخي تمام صبح ولي از جاويد خبري نبود ،عصر شام شد 
نكردني خطور ميكرد و در ناآرامشي باور عجيب و غريب به ذهنم هايفكر

آيا پوليس اتفاقي برايش افتاده است؟  ؟ آياچرا نيامد .دست و پا ميزدم
در  .كه داشت ديوانه ام مي ساخت دستگيرش كرده است؟ و ده ها سوال ديگر

 شب در يك جاي غريب بود ر از يك ماه اولين باريشتمدت كمتر و يا باين 
و با طلوع شتم رويهم نگذا كل شب بيدار و تا صبح مژگان سر ميبردم،تنها ب

به چشم  در حويلي كسي .به قدم زدن پرداختم در حويلي اق برون واز ات آفتاب
بناً پس  اق هاي دگر بكوبمد بود جرأت نكردم به در اتچون صبح زونميخورد 

  .از لحظاتي مايوس دوباره برگشتم
ما را به خانه رهنمون شده بود پس از وارد مردي كه شب قبل ساعتي بعد 

به در با پتنوس صبحانه داخل گرديد، بدون سلام و  - بهضر ود ،ن يكيدنمو
با عجله  را ترك گويداتاق  گذاشت و تا خواست زمين پتنوس را بر كلام
شما ميفامين كه چطو آيا  ،ستممه بسيار پريشان ا ،ديشو جاويد نامده: گفتم

  .يك خبر يا احوالي بگيرم ميتانم از او
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  كيس؟ جاويد: گفتبا بي خبري محض 
  .همو مردي كه ديشو كتي مه بود ،نامزادم :گفتم
يطو او ره هم ا و ميشناسم تنها كمال صايبه !اسمنخو مه نميش جاويده: گفت

يش نرفتيم و هم نمه هيچ وخت خا ،و ميرهميايه  ميشناسم كه خودش اينجه
 ،آمدن يا امروز يا صباح خاد ينيشان نباشپر !كجا بود و باش داره نميفامم ده

    .بريشان پيش آمده كه نتانستن بياين دام كارحتماً ك
با تلخي آنروز هم  ،آنجا ميرفتم شتم و نه آدرس دقيقي كهة تلفون دانه شمار

حيران  ،آن شب نيز از جاويد خبري نشد .رسيدو شب ديگر فرا تمام سپري
  .حالت بدي داشتماز دلهره و تشويش  بودم چكار بايد بكنم،

از كلكين  ،غروب بر ملال خاطرم افزوده بود و ملالتبود  روز سومعصر 
 كنده هاي نه چندانمصروف شكستاندن با تبر  يمردنگاهي به برون انداختم، 

حويلي رويهم انبار و در انتظار دردناك شكستن با  كه در صحنچوب رگ بز
ر بلند شده در هوا را با قوت تمام تب يو .بود -سر و چشم ناپيدا زجر ميكشيدند

 و يكي بعد هآورد فرود چوببرهنة  خشك و نيمه بر تنةكوتاه ة در يك لحظ
 كنده هايروق اق و طرصداي ط ،ديگر كنده ها را شكسته و از هم جدا ميكرد

دد تبديل و به هرسو را با پرخچه هاي متع تصادم آن رهر با چوب كه تبر با
صداي شكستن و درهم خرد شدن چوب به ناله  .شنيده ميشد پراگنده ميكرد

هاي دردناك كسي شبيه بود كه در يك نيمه شب سرد زمستان درد جانكاهي 
ذرات گوشم ناخوشايند بود و با هر فرياد چوب انگار به صدا  ،باشد يرشدامنگ
   . ديم ميگرده هاي بيشمار منقسارچدرهم خرد و به پ با فشار روحي خودم وجود
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ه احساس ميكردم ك ياقدر اتغير قابل بيان  و اضطرابدر تنهايي  شب چهارم 
وارد  با تأملباز و كمال در ناگهان مرا مي بلعند نشسته بودم كه  در و ديوارش

  .گرديداتاق 
جاويد  :پرسيدم تند و بدون سلام خته با اندكي خوشي از جا بلندآميبا نگراني  

كدام حادثه  يا خوب اس؟آ تو ازش خبر داري؟ ،سه روز شده نامده ؟كجا س
  ...و ؟تادهخو بريش اتفاق نف

  .جور تيار اس چي حادثه،ني : سرد و خشك گفتحرفم را قطع و كمال 
  ؟چرا نميايه ؟خي كجاس: گفتم

  .ت نمي بينيديگه هيچوخ او ره ،جاويد دست بشوياز : گفت با همان لحن
  چي؟: با حيرت هرچه بيشتر گفتم

  .چيزي كه شنيدي: گفت
ده  ،بگوچي شده راست  :گفتمدر حاليكه بغض به سختي گلويم را ميفشرد  

  !بگو هخير؟ هرچي كه اس كدام جنجال و مصيبت خو گرفتار نشده
فقط ديگه  ،جور تيار اس همي حالي گفتمت: و گفتلبخند تمسخر آميزي زد 

  .نميخايه ببينيت
  ؟چرا چي گپ شده! نميخايه ببينيم :گفتم
 باد همقه بريت ميگم كه از اي بهتنها  ،مه نميفاممخو جواب چرايش  :گفت

  .جاويده فراموش كو
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مه بخاطر  ؟و چطو فراموش كنم ؟چرا فراموش كنم ؟فراموش كنم !چي: گفتم
بدون از او و مه او ره دوست دارم  ،از او كتي كل زندگي خود قمار زديم

  .ممكن نيس ميبرزندگي 
اي داستان ديگه بسكلان : يش را طرف كلكين دور داد و گفتبا دلتنگي رو

 گفتم نميخايه ببينيت زور !، ديوانة ما كدي بابات نداشتنهدوست داشتن و دوس
  اس؟

 و "... نيتنميخايه ببي "قليد گونه زير لب تكراررا ت با عصبانيت آخر حرفش 
مه تا كي بي سرنوشت به اي رقم ريشخندي  !تيري نيساي خو كار سا: افزودم

از راه ره  تو اومه ميفامم  و او كتي مه ايطو كده نميتانه و نميكنه ،زندگي كنم
  .كدام مصيبت گرفتار كدي كشيدي و يا ده

ا از آن برون ر ت نه چندان كوچك را باز و بسته ييخنده كنان در حينكه پاك 
و با  .كي ره ده مصيبت گرفتار كده ،اينحالي ميفامي كه كي: گفت مي آورد

  .ختم كلامش بسته را پيشرويم انداخت
با شگفت  ي زود گذرنگاهو در يك  بسته از هم جدا كوتاه در يك لحظة 

ه روي ديدم كعريان و شرم آور خودم را بيشمارعكس هاي  آميخته با درد
هايم ك لحظه بناي آباد رويا ها و آرزوزمين كنار هم قطار افتادند و در همان ي

  .ناپديد گشت و هسواران با يك دكه از هم فروپاشيدمثل كاروان سپيد آب 
! ديدگانم تاريك شد احساس كردم دنيا در مقابليره گشت، بر فضا چ سكوت

را بستم و سرم  مچشمان ،را نداشتم ديگر توان ديدن آن همه رسوايي خودچه 
  .گرفتم مستد را ميان دو
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اگه ده فكر فرار از اينجه : گفتبا سنگدلي تمام سكوت را شكست و كمال 
رت بيخي خو از س !دن كدام پلان ديگهباشي و يا ده فكر ساختن و عملي ك

  .ي عكس ها خودت ميفامي كه ما چي نميتانيما اگه ني كتي از ،بكش
چرا ايطو : در حاليكه اشك در هالة چشمان و خون در رگهايم ميجوشيد گفتم

كدين؟ گناه مه چي بود و چي است كه ايطو يك پلان خطرناك و زشت بري 
  .مه ساختين

ستي و هركس كه تره ا مقبولزياد گناه تو ايس كه بسيار : فتزنان گ هقهقه
  .ببينه ايمانش خطا ميخوره

 هپلان و دسيسه از تو بود و جاويداز اي مالوم ميشه كه اي : با عصبانيت گفتم
   .هم تو از راه كشيدي

جاويد ده اي گپ ها خودش استاد  ،كس از راه كشيده نمي تانه هجاويد: گفت
  !اس استاد

 !اي كار، كار جاويد نيس ،گيتو دروغ مي :با بي باوري نگاهش كردم و گفتم
هيچوخت نميتانه او  ه باشهكسي را كه آدم دوست داشت او مره دوست داره و

  .تهفريب كلان بِيك ره ايطو 
جاويد از او دلاك هاي ماهر اس كه صد سره تر كده و يكيش  !جانم :گفت

  .هم كل ني
   .مه باور نميكنم :گفتم
  .گپ راست اساما همي  ،دلت كه باور ميكني يا ني: گفت
  او چرا كتي مه ايطو كد؟ ،اگه همي گپ راست هم باشه: گفتم
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اگه باز كدام وخت او هم  ،اي سواله از جاويد پرسان كوجواب : گفت
  .يفامم كه از اي به باد تو از مه استيهمقه م مه !ديديش

مره ديدمش؟ تو  باز اگه كدام وخت: گفتم خيره شده وبه وي پرسش گونه  
اگه  ده كجا زندگي ميكنهاو مه نميفامم كه فكر ميكني  هه؟ تو خيال كديچي 

آخر ني آخر پيدايش نام و آدرسشه خو ميفامم و  ،ديگه هيچ چيزه نفامم
  .ميكنم

؟ او ره فقط هاقكهمو ات ؟كجا ره ميگي: يزي زد و گفتلبخندي تمسخر آم
اند و م ني -اونجه كه بري جاي اس و جولا ،ماه كراء گرفته بوديم دو يبر

او  .جاويد نام خوده كتي كالاي جان خود يكجاي تبديل ميكنه! گپ نام
 كه سسر خود ميمانه و گپ آخري اي هروخت كه خاست يك نام ديگه

طرف ها افتوي به اي زودي ها ده ايديگه و باشه واري پريد اويد رفت و ج
كه باز يك پرندة مقبول ديگه ره ده چنگ ها وختي پس پيدا ميشه  ،نميشه

  .يارهب
ن خشم، اضطراب و اندوه بر ميك نام مستعار است  قتي شنيدم نام جاويدو 

ه دام يك آدمي كه آنهم ب ،به دام افتاده بودم چه ساده و مفت ،گشتمستولي 
  .نداشت هيچ نام و نشاني

آخر ني آخر خو پيدايش خاد : گفتم از خشم و اضطراب ميلرزيدم در حاليكه
  ...مه او وخت كدم باز

ايت هم فرشته ه كه او آخر چي وخت ميرسهاي: حرفم پريد و گفتميان 
ف ميكنم گپه نمي فامي و پ تهرچه ده گوش هاي !نميفامه خوده خو بجاي بان
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مالكت حالي  !چيزه بفاميك  ، اماميشنوي )ت ره تياق و ب ره باقي(هنوز هم 
دست  ت ازسمه ستم و مه از او آدم هاي نيستم كه مال خوده ايطو مفت و س

   .تمبِ
لحظه خود را غرق شده در گرداب  و در همان بر اندامم افتاد لرزه از نام مالك

شب پيش از تاريكتر و هولناكتر از  و آينده از رسوايي، بدنامي و آلودگي يافتم
     .شد مجسم در برابر ديدگانمپيش مثل روز روشن 

اويد راست ج :گفتو  آمد كمال نزديكم در همان دم كه دم در دمم نبود
ديگه تره  ،ستيم و از طفوليت هرچيزه تقسيم كديمهاي خاله اما بچه  ميگفت

  .مي مانديمبانيم و چطو تقسيم ناكده 
اينحالي ديگه : افزود و م دهنش را نزديكقصد بوسيدنبه  آمد و طرفمه ب سپس

   .بيخي از مه استي
در اندك ترين زمان بر  بودم ولي و وحشت زدهنميدانستم چي كنم متحير 

نم كسي را به اگر بتوا آنكه به اميد سوي كلكين دويدم سراسيمه و حالتم مسلط
انداخت به  دستو  جستطرفم تند  كمال ليك از بخت بد !بخواهم مكمك

  .دريد -بودم پوشيده آرمانرا كه با هزار رنگ  ينازك حناي پيراهن يخنم و
حشت زده با دستانم برهنگي هاي تنم را و در حاليكهفريادي از گلويم برون و 

  .به عقب رفتم -پوشاندم مي
با يك دست  در حينكهدوباره به من نزديك و با يك حركت سريع ال كم 

و در يك چشم  ش همچو كودكي مرا به هوا بلندبست با دست ديگرمي دهنم را
...  ريدبقيه لباس هايم را نيز درنده وار د اخت وي تخت اندهم زدن مرا رورب
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حالت بيهوشي داشتم و در همان حال يكي از وحشتناكترين خواب هاي 
  .زندگي ام را در حال حقيقت ميديدم

ز روشني ا ،با روان بيدار و چشمان بسته از ترس و بي پناهي شب را گذراندم 
مش را ميرساند نيز پيغاتاريك  خيم آن مكانروز كه از پشت پرده هاي ض

بوس تاريكي و شب بودم و نميدانستم چه وقت هنوز در كا. چشمانم باز شد
در و رو به من به پشت  و در حاليكه كه كمال وارد روز و ساعت چند است

گوش  مره به دقت گپ هايخوب و  آرام باش: گفتاخطار آميز  مينشست
ماويده  -جاويد !كه خبرت كديم يمثل ديشو بي آبي و رسوايي ره ننداز !كو

اي خانه ده ايطو يك  ،از اينجه ره هم از كليت بكشفكر فرار  ،بينيي ديگه نم
 ايكهچه رسه به  ،نميتانيمنطقه اس كه به ذره بين هم راه ره پيدا كده ساحه و 

يك و سرويس ده گيرت بيايه و اگه از گپ هايم سركشي كني ايطو  موتر
تا  فاميده هم باشي كه شايد كم وتمجاي ميبرمت كه به نام آميزاده نبيني و 

 نميتانه و قصةهم كده زور مه بود و كس پيدا  رد پايته كس پيدا نكده حالي
از خاطريكه ما  ،د بودكلش پلان مه و جاوي گپ ها و اوموليس  -پوليس

 اي موضوع ايس كه اگه آخر و حرف پيش برهبه آرامي ها كل كارميخاستيم 
كه  يك هزار افغاني ،هم بكشه يك هزاره گپ اسدولتي ادارات پوليس و به 

  .ميگمشير سفيده سرشان سياه  ،تمرشوت بِ
يك  ره بفامي كه هايت ايها و تهديد اخطاراز اي كتي كل : با خشم گفتم
 ميفامم كتي هر دوي تانروز از اينجه فرار ميكنم باز او وخت مه  روز ني يك

پ از ترس رسوايي و بدنامي هميشه چمه  كه ايطور هم فكر نكني !چي كنم
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به دهان  هناچار باشم و هر ظلم و ستمبي زبان نيستم كه حيوان  كداممه ميشينم، 
  . ..و كنمبسته تير 

ت دستم را گرف از جا پريد وكمال  حرفم هنوز به آخر نرسيده بود كه ناگهان 
را  نخست قفل بزرگ سنگي آويخته به در رد،و كشان كشان مرا تا در كوچه ب

مرا به به همان شيوه د و كشورا  آنه اش با كليد بدست داشت بعد نشانم داد،
چطو ميگريزي و اينحالي خوب سيكو كه تو از اينجه : و گفت رون كشانديب

دوم اي دشت و  ،قلف اسروز و چطو ميتاني بگريزي؟ اول خو دروازه شو 
كه اي خيال گريختن و پريدن ديگه ده خو هم ده  !بيابانه ديدي؟ خوب ببي

  .كليت نبيايه
دور، نواحي ست كه تا ر دشت و بيابان وسيع و پهناوريبا تعجب ديدم خانه د

كوچي ها  تيره رنگغژدي ، چهار فقط سه ،چشم نميخورد هيچ آبادي به دور
 !از خيلي دور ،دور پيدا بوداز و عريض  سپيدروي كاغذ  سيه فامچو نكته هاي 

آنجا هم زنده جاني  آدم ميتوانست حدس بزند هوا خاسته كه صرف از دود به
  .است

سرا را شر شر برگ هاي درختان سرا و سروقتي برگشتم سكوت غم آلود آن 
عجيب بود و عجيب تر همه چيز  ،چنار برهم ميزد و احدي در حويلي نبود

   . ب ميشدندال مي آمد همه ساكنين آن خانه غايوقتي كم آنكه
  

                                                    ******  
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و در آنجا محيط نامانوس تر از قبل  ،گري بودما و جايگاهي ددر يك ج 

داشت با حويلي  اقات سه، چهار ،عجيبي بودخانه يي  .زندگي ديگري آغاز شد
زرگ بود كه آدم روز در آن وحشت بحويلي آنقدر  ،دشت و دريا به اصطلاح

ماند ميقلعه  بههاي بلند و ترسناكي داشت و بيشتر ديوار !چه رسد به شب ميكرد
  !خانه تا
شرشر برگ هاي  ساخته بود، اكبيشمار چنار حويلي را بيشتر هيبتن ختاندر 

جاگزين  خوف فرار و از ترس خواب از چشمانمو  را ربودهقرار مها شب  چنار
را در آن خانه طوري سپري كردم كه با  روزها و شب هاي بيشمار. آن بود

  .دامم راست ميشودگذشت اين همه سال وقتي يادم مي آيد مو بر ان
 يك زن با و همچنان دگر و يك پسر نوجوان يك مرد ،در خانه سواي آن مرد

 .ن كاري نداشتندمولي هيچكدام با  زندگي ميكردندنيز  سه طفل خرد سال ،دو
نزديكم مي  ميزدند و نه نه با من حرف از دور ميديدم زيرا زن و اطفال را

از نظرم دور و  خودش را  سرعته ن بميگذاشتم ز ونبربه وقتي من پا  .آمدند
 ا شتابب و اطفال نيز به محض ديدنم به عقب نمي انداختهم  حتا نيم نگاهي

  .داق ميدويدنات سوي
  دارند؟ يبرخوردچنين برم ادر برمتعجب بودم چرا آنها  

 و آن ندبرايم مي آوردسه وقت غذا  ،هر سكوت بر لب زده بودندمها نيز مرد 
را ترك م با عجلهو  ندميگذاشت روي ميز ل حتا يك حرفن رد و بدرا بدو
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 كه با نزديك شدن به من بودم خطرناك ساري به بيماري گويا مبتلا .ميگفتند
  .آنها نيز بدان مصاب ميشدند

زير درختان چنار كه از بلندي وحشت زا و از صداي شرشر  يكي از روزهاو 
 صداي ،قدم ميزدم با دل خيلي گرفته اندوهگين برگ هايش بيزار بودم

بر  برهنه ساق و رانو با پيراهنك گلدار  شنيدم كه رافاميل  خرد سال دخترك
  " .، راه ميرهلي سده حو زن او! سيكو ننه ": ايستاده بود كشوده كلكين طاق

 ،و فراي از دهان ارسي نكو سونش سيل ":شنيده شد صداي مادرش در پاسخ
  ".از خانة خود گريخته !او زن خراب اس

 تن از دودر حوادث اخير يك و يا شايد  رسيدخاطرم ه ن زن ببا سماع سخنا
زن بودم چنين بي  آن به من كه يكبيخبر از او و  نيز دخيل او خانوادةمردان 

و نزديك در مجاورت  خانة خودش وآن شب در  نميدانست شايد او ،باور بود
تا فرياد او حو  بيرحمانه در معرض تعرض كسي قرار داشتزني خودش هاي 

زني كه با او احساس مشترك،  .ناديده گرفته بودنيده ش هاي او را نميشنيد و يا
 يا ميدانست امامشترك داشت هاي و شايد هم آرزوعواطف مشترك 

شايد او هم مجبوريت هاي داشت كه  ،نميتوانست براي دفاع از حق من برخيزد
   .من نميدانستم

 از جنون رسيده بودمو وحشت شبها به سرحد ها از تنهايي روز كهبعد  ماه دو 
با عذر و مدارا خواستم  از من مي آمد كمال كه در فاصله ها براي كام گرفتن

  .هرطور شده و به هرترتيب كه ميشود مرا از اين جهنم بيرون كند
  .نم را براي ابد ببندمذهن و دها ةدريچبه شرط آنكه  كمال پذيرفت
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جايي ديگري منتقل كرد  بهمرا نگ يك شام در هواي شبر خلاصه چندي بعد 
مدت  آنجا .زندگي ميكردنام خورشيد ه هم بگري د جوان دختر در آنجاكه 

ولي خورشيد را اكثر  براي هوا و هوسش نزدم مي آمد كه فقط كمال بود ها
رد انه او چيزي در اين مووردش آ كي مي ،ردشب ميكي  ،شب ها ميبردند

ميدانستم يكي از همان آدم هايست كه  اما ،سيدمميپرچيزي و نه من ميگفت 
  ؟؟؟در حقيقت ماع خودش را مرد ميتراشد ليكبراي مردم و اجت

، صورت روشن  شيري اندام موزون ،قد متناسب ؛بود خورشيد دختر زيباي 
كه درست پيدا  چنان قشنگ !داشتقشنگ نهايت و  رنگ و چشمان شفاف

نهايت يك رنگ  ،نه يشمي و نه هم ميشي ،بودندنه سبز  ؛نبود چه رنگي دارند
  !اميان اين همه رنگ ه دل پذير

راه و رسم زندگي شهري را  ،بودو بي آلايش او با همه طنازي اش دختر ساده 
ت كه در همان روز اول شلهجه دانيز زياد بلد نبود و صحبت فارسي اش 

  .است يكي از ولايات دور دست كشور دانستم متولد و پروده در
) شاه شهيد(منطقة و در  اق و يك تشنابه سراچه يي بود داراي دو اتانآن خ

انتهايش به حويلي كه  دالان مربع شكل بزرگي بودسراچه  زير .داشتموقعيت 
و نه  نه بوتهو درختي  داري داشت، نهنه كه  ميرسيد كوچك خشك و خزان

اق تا يگانه كلكين شيشه هاي ناپاك و خاك آلودگاهيكه از و  سبزه ييهم 
كل  غم و غصةگويي  ،دلم چنان فشرده ميشد ،سراچه به حويلي نگاه ميكردم

  .دنيا روي جسم و روحم انبار شده است
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از  و احساس موجوديت او خورشيد با زيستن !هابا همه دلگيري ها و نارسايي  
  .تا حدي كاسته بود مزندگي ا تنهايي اضطراب آور

ستن روب گرفته تا آشپزي و شُز جم وجاا خورشيد انجام ميداد، اهمه كارها ر
  .  ما دو نفر از آن استفاده ميكرديم صرف دو، سه گيلاس و بشقاب كه

روزها با زبان محلي شيرين خودش قصه هاي دوران طفوليتش را با چنان آب و 
جا و  آن !ميخواست پرواز كنان سوي شغنان روم تاب شرح ميداد كه دلم

و آفاق بودند  شهرة بي نظير شان در زيبايي افغان كه جايگاهي پري دختران
كه هرگز گنهكار معصوم امروز به جرم گناهي يكي از همان پري گكان 

زندگي  همه گناه هاي ناكرده و نارستة آن شده بود با من يكجا كفارةمرتكب ن
  .اش را ميپرداخت

نيمه تا  بودميشب ها اگر خانه  بود ولي خونسرد او در جريان روز دختر آرام و 
حرف  هاي شب خواب نداشت و اگر دقايقي هم چشمانش را ميبست با خود

بازگو عجيب گدازو با سوزميزد و آنچه را در گذشته و حال انجام داده بود 
  .مينمود

خوابي  ،ربوده بود از من نيزو حالات  وقت خواب آرام و عميق گذشته ها را
و  با آنهاو ديبا انجيلا ي يك دقيقه اش روزها بعد از ظهر از سروصداكه براي 

  .درگير بودمسر روشن بودن چراغ شب ها با سهيلا 
شب ها كمال آمد و مرا وادار  از يكيمدتي به همين منوال گذشت و سرانجام 

رهسپار كجا نميدانستم و هم نپرسيدم چون ديگر برايم  ،نمود با او رهسپار شوم
  .ومچرا ميروم و براي چه مير ،فرقي نداشت كجا ميروم
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چه زندگي بود  ،هنگاميكه پا به جاده نهادم تازه فهميدم زمستان سر رسيده است
   .حتا از رفتن و آمدن فصل هاي سال نيز بيخبر بودم

يكتر و فضاي برون تارو  ، هوا تاريكبود شدهموتر دورتر از منزل پارك  
  .رسيدنظر مياز قبل به  بيگانه تر

لباس نه چندان گرم  كه با تنِ ،انداختسردي هوا با سردي دلم لرزه بر تنم  
موتر و  و خموش در انتظار حركت تند خود را به موتر رساندم .پوشانده بودم

    .ميبرد نشستم نبود مرا به كدام قهقرا رفتن به خط وسيري كه معلوم
چون  بودم كه ندانستم در كجا واقع ست در دقايقي كوتاه پشت دري خانه يي  

هم من غرق در افكار درهم و برهم خودم بودم و اصلاً  هم هوا تاريك بود و
  .بدانم در كدام موقعيت قرار دارم ندادم تاتوجه به خرج 

چ بورد سگرت و لايترش يكه از سوكمال موتر را كنار در پارك كرد و همزمان
ده  !فكرت باشه: گفت تعيكند با نوعي قاط را برميداشت بدون آنكه نگاهم

  .ومات اضافي نتي كه بري هر دوي ما خطرناك اسلما هاديگر يمورد خود بر
و اندكي جا رسيده بودم از موتر پياده و با همان خاموشي كه تا آن چيزي نگفته

، زشت ،زيباآدم هاي  ؛ي گوناگوناز آدم ها رپ به سالون بزرگ بعد پا گذاشتم
عجيب بود برايم  !همه شيك پوش و مدرن، ليك ، چاق و لاغربلند كوتاه،

  .احول بيگانه با آدم هاي بيگانه تر از آنم
 آرام موسيقي  نواي امواجسالون در  و زنان جوان و هم پا به سن در وسطمردان 
كه من نميشناختم كدام نوع موسيقي ست و كي پخش بر فضا  -غربي

  .آوازخوان آن است ميرقصيدند
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كنان  عشوه د سياهپيراهن بلنبا  ملبس زن جواني .همه غرق در خود بودند
: كمال كه بازو در بازوي من وارد سالون شده بود گفت نزديك آمد و به

  .صفا آوردين خوش آمدين،
اشين تشكر زنده ب: رسم احوالپرسي ميفشرد گفته كمال همچنانكه دستش را ب

  .لطف كدين
سلام : گفت سپس زن مخاطب به من در حين اداي رسم معرفي و سلام عليكي

  .ن بلقيسمهماندار تا ،خوش آمدين
  .مه ژيلا ستم ،سلام: گفتم
هاي تانه زياد از كمال  ريفتع ،از ديدن و معرفت شما خوشحال استم :گفت

  .خوب شد كه تشريف آوردين ،جان شنيده بودم
  ؟راستي چطور اس پارتي :بعد رو به كمال نمود و ادامه داد 

و  جرأت داره گپ بزنه يتي ديگه كستو كه ترتيب بِ !عالي س :كمال گفت
   !انتقاد كنه

  تو از مه  :گفت لبخندي زد و زن
  نه ميتي؟عط آزار ويا  ،ميكني يفرعت 

 يفتعر واضح س ،تمجرأت كه طعنه بِ مه و ايقه !د غلام باشهح :كمال گفت
  .ميكنم

خي ايطو كه اس  !اوه :گفتبالا انداخت و  طرز ويژه ييه زن ابروانش را ب
  .تشكر

  سيدن؟ديده نميشه ني كه هنوز نرن هم يكي شا ؟كجاس ديگرها :كمال گفت
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  .فقط تو ستي كه هميشه دير ميرسي ل گي رسيده،ك :زن گفت
  .و هم آزار نه ميتيطعهم كه خودت  !ديدي: كمال با خنده گفت

  !زن ها ميراث مانده يبخاطريكه بر ،ها: گفت ي تفاوتيزن با ب
   ؟نيا آزار داد و نه دادنعط ؟چي :كمال گفت

  !هر دويش :گفتبا آواز اندكي بلند ما فاصله ميگرفت از  همزمانكهزن 
شمال غرب  سمته ب دست من دست بههمچنان  رقصمزدحم ميدان  ال ازكم
چند پسر جوان به سن و سال خودش در يك حلقة شش و يا  .رفت نوسال

را  كمال همه ،دهفت نفري كه تعدادي را دختران تشكيل ميداد ايستاده بودن
 ميانه صرف پسر ،كوتاهي گروه متفرق گرديدو شنود از گفت  و پس معرفي

  .خودش را دور كرد من ماند چون كمال نيز به بهانه ييبا قد به اسم نعيم 
نگفتي چي بريت  !انيلا جخو ژ: گفتنگاهي عميق به صورتم انداخت و پسر  

  ؟بيارم
  .ميل ندارم يتشكر چيز :سرد و خشك پاسخ دادم

ان خشك شيشتن هلب و د ،يزي نگيريايطو خو ممكن نيس كه چ :گفت 
  .درست نيس

سرخ مشروب  گيلاسيك و خيلي زود با رفت  يد و ردو بعد بدون شنيدن تاي
لاسي ديگري و به تعقيب آن گي بدون معطلي آنرا سر كشيدم .روشن برگشت

  .مرا نيز به حلقومم ريخت
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درنگ  يد دو گيلاس را بدونكه از دور حركاتم را زير نظر داشت تا دكمال  
مان بلكه مه مان نيمتوجه باشي كه امشو تو مه :و گفت نزديك آمد -نوشيدم

  .ستيدار ا
  ؟منظورت چيس ،مه نفاميدم :با حيرت نگاهش كردم و گفتم

مانت چطو منظورم ايس كه امشو نعيم مهمان تو س و ايكه از مه: گفت
  .پذيرايي ميكني اي ديگه كار تو س

مان مه يگو كه امروز مره برواضح ب :گفتم با پي بردن به هدف شوم او تند
  .فروختن آوردي يبربلكه  نيمان نوازي و مهداري 

اگه مسلة فروختن ميبود مثل خورشيد هرشو  !چتيات نگو :گفت لحن خشنبا  
  ...اي فقط ،روانت ميكدم

  .بريدم "اي خي چيس؟ " :حرفش را با پرسش با لحن تلخ
يش تير ميكني و خوش نگايش تك خوده فقط همقه كه يك كمي وخت :گفت

  .ميكني
  ؟داره )معني(مانا چي  اي خوش نگاه كدن ديگه :گفتمبا تمسخر و تنفر  
   !تو ميفامي ديگه :گفت 
سوي و با ختم جمله بلافاصله  اين را گفتم ".مه نميفامم و هم نميخايم بفامم" 

به  پا نهادم ،ون پر ازدحام و دهليز آرام گذشتهاز ميان سال .راه افتادمه در ب
  .برون شدمبا قدم هاي تند از حويلي  و سرد و تاريكحويلي 
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كه مرا به داخل موتر تيله در موتر را باز و همزمانكه از دنبالم شتافته بود كمال 
هنوز هم تو از  ،واز كنمخوب صحيح تو بشي كه مه گوش هايته  :ميكرد گفت

  .رون نشدييو خيال ب او هوا
تره اينجه  چي يمه بر تو چه فكر ميكني: بست و افزود شدتموتر را به  در بعد

كه تره به مردم معرفي كنم و يا كدام گدي گك  يا زنمدم استي نامز ؟آورديم
  !تيكوكي ستي كه نمايش بِ

ه ميكني از مه استفادو دلت شد ميايي كه تو مثل يك حيوان هر وخت  :گفتم
  .اي ديگه ممكن نيس ،تحميل كني مه سر ها ره كه ديگراي حمل كديم وليت

  چي ميكني؟ :گفت با عصبانيت
  .رممي :گفتم 
  كجا؟ :گفت 
 رمي كه رفتم ميهرجا :گفتمو  تر فشار دادهدستم را روي دكمة دستگير در مو 

  .تو ارتباط ندارهه اي ديگه ب
 ؟آسان اس چي فكر كدي رفتن تو ايقه: گفتو كشيد دستم را به شدت  

نام زن هرزه و ه كه ده كل جاي تيتش ميكنم باي غير از !يادت رفته عكس هايت
و باز برو دستت خلاص كتي كل قوم  ،ميندازمتهم بد اخلاق راساً ده زندان 

  .ت زورته بزنقبيلي
: و در حاليكه با تضرع نگاهش ميكردم گفتم اشك بي محابا از چشمانم سرازير

گويي كه ب ههر كاري ديگنكو،  مره به تن فروشي مجبور !واهش ميكنمخ
  .نكوسرم اظ خدا اي كاره به لح! ميكنم غير از اي
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ش هر كار ديگي ؟هر كار ديگه ميكني :و گفت تمسخر آميزي زد كمال لبخند
فقط گفتيم چند  ،مه بريت نگفتيم برو كوه ره بكن ؟چيني يع ؟ديگه چيس

  .كتي از او آدم تير كو بس خلاص هسات
او ده  ،تير كوكتي از او آدم  هساده و آسان ميگي كه برو چند سات چقه: گفتم

  سر از اي فكر كدي يا ني؟ !برباد ميشه چند سات عزت و آبرو و كل چيزم
ده وخت و  !نه كار مه ،فكر كدن سر از اي كار تو س و كار تو بود :گفت 

از  بادحالي  ده فكرش افتادي؟ واديش سر از اي گپ ها فكر نكدي و حالي
  !عجب اس ؟گپ ها عقل سرت آمد ايقه

  .از اي گپ جدا ساو گپ ها  شايد راست ميگي ولي: گفتم
بخري و حالي  او وخت هم خاستي خوشي مردي ره ،نداره هيچ فرقي: گفت

  .هم خوشي مردي ره ميخري
نه دوست ره  اما اي ،ي از او يك احساس داشتمبر ،او ره دوست داشتم: گفتم

  .ساگانه مه كاملاً بي ياي بر ،دارم احساسكدام ارم و نه بريش د
دو روز از سلام هه؟ داشتي  خودگي كتيشاز جاويد چيت ميشد و چي : گفت 

بدون شناخت كامل و بدون كدام  رفتي او هم بود كه كتيش تير نشدهعليكيت 
تير كدي او وخت سر از اي كتيش  يكجاي ها رهشوو پيوند علني و رسمي 

   ...يگه كتيتده موجوديت يكي د كه مه و جاويداو شو  ،فكر نكديها گپ 
بريدم حرفش را به تندي لرزيد پشتم  ن به يك واقعيت تلخدر حاليكه از پي برد

مه دادين كه از  يشراب بر ايقهقصداً به فريب و نيرنگ او شو شما  :گفتمو 
سكوت كردم و  .استفاده كدين ماز همو حالت ،د از اوو با خود و دنيا بيخبر شوم
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سر مه شما  ده حقيقت: افزودم نگينس لحظاتي سكوت كوتاه ليكنپس از 
  .نكدي تعرض

 ؟چي فريب و تعرضبرو بابا  :را سوزاند گفت با بي تفاوتي عجيب كه سراپايم
اگه تو از اي گپ ها ميترسيدي كتي يك  ،ها ره ميخاستيتو خودت همي چيز

حامله دار شوي و باز او طفل آدم ناشناس تا اي حد پيش نميرفتي كه حتا از او 
  ...و ه كورتاژ كنيحرامي ر

در حاليكه در  ،اطلاعاتي دارد كورتاژم نيزدر مورد حامله داري و  تازه دانستم
چرا اي گپ : مگفتو به خودم نيز لعنت ميفرستادم جاويد را نفرين ميكردم دل 

ه ها ره بكار دوست داشتم و اي كل جاويدهم گفتمت ه پيشتر ،ها را ميزني
كه  خوب ميفاممحالي  ولي ده بودمقبول ك كه نسبت به او داشتمي اطر عشقخ

  .بود اشتباه
همي زندگي س خوش باش و  !مه زندگيو اشتباه ميماني  هنامشتو : گفت 

  .تير ميشه دو روز دنيا س ،ها ره هم خوش نگاه كوديگر
  .تمام شوههم ولو اي خوشي به قيمت عزت و آبروي آدم : گفتم
آبرو گپ  تو از عزت و رو ره،بس اس ديگه بسكلان اي قصة عزت و آب: گفت

اگه ده جاي ديگه  ،م نه عزت داشتي نه آبرواز روزيكه مه تره شناختي .نزن
كه مه  حالي هم خدايته شكر كو !روخته ميشديحالي صد دست فتا ميبودي 

تو كتي جاويد چي  !م اگه ني خو خلاص بودي خلاصت قرار گرفتده سر راه
تره به مه گفت كه به هيچ كار  يه بركه نكدي و جاويد خودش چند دفعنبود 

  .ده جانش چسپيده بوديواري  جوكتو خودت  زور مجبور نساخته،
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تا  هاي دروغي داد و مره) وعده(ده ش به مه وابد كده خود ،دروغ گفته :گفتم
  .اينجه كشاند

ره خو  تو اي ،خرد نبودي كه گپه نفامي اما تو خودت هم ايقه ،شايد :گفت
 رد چي نتيجه داره ولية جنسي پيش از عاروسي كتي يك مميفاميدي كه رابط

  ...از خانه گريختي و تا كه حامله دار شدي وبار كتي از او رفتي باز هم بار، 
و  مزده بود من خود تيشه بر پاي خود يش راست و درست بود،همه حرف ها
  .  نه درمان نه درد است خود كرده را

كه گپ به درازا بكشه مه يك ز ايپيش ا :مكثي كوتاهي نمود و گفتكمال 
برد و  دست به جيب كرتي اشبا ختم اين كلام  .بريت نشان ميتمديگيته  تحفة

اينحالي گوش كو : افزودميگذاشت در تيپ موتر  و همزمانكهرا برون  كست
   !ژيلا جان كه بنگ از سرت بپره

كه را شنيدم  مصداي خودبعد با حيرت  و اندكي كست در صفحة تيپ چرخيد
  .ختمميسا انواده امپلان نامه فرستادن را براي خبا جاويد چطور 

تره كسي  به فاميلت هم روان كديم كه مطمين شوناي كسته  :كمال گفت
  .ده بلكه به رضايت عام و تام به ميل خود و به پاي خود رفتياختطاف نك

توانستند آنگاه دانستم چرا خانواده ام ن و آگاه شدمدگر باز از يك واقعيت تلخ 
  .نكردند و يافتنم جستجوتلاشي براي شايد آنها  ،مرا بيابند

تصور ميكردم كوچك عفو كه  دريچة يدم از خانواده كاملاً قطع شد زيراما
  .ه بودشدت بسته شده بقبل مدت ها از  برويم باز است
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نه  ،چيره گشت وترمتاريك و دود بوي  ،بر فضاي كوچك مطلقخاموشي 
رنگ مايل نارنجي خفيف  نور سواي !شنيدهچيزي نه هم  چيزي ديده ميشد و

صداي و  به چشم ميخورد كمالبدست داشتة  سگرتنوك از  كه به سرخ
  .گرفته ام برون ميزد درهم كوفته ام كه از قفس سينه يي نفس هاي 

در حاليكه كالر و  سپس كمال از موتر پياده ،لحظاتي به همين منوال گذشت
 كه مثمردرخت بلند غير سوي ميكشيد قدم زنانيش گوش ها كرتي اش را بر

قرار داشت رفت و آنجا در كرانه  و به مسافت نزديكميزبان  سمت منزل به
  .ايستاد

رون يچرا ب ،كمال جان خيريت خو اس " :در منزل باز و صداي به گوشم رسيد 
  "؟مدينآ

كمي حالش خوب يك ژيلا جان فقط چيزي خاص نيس " :كمال گفت
  ".نيس

لش زياد خوب نيس كه داكتره مقصدم ايس كه اگه حا ،مه كمكي بر ميايه از"
  "بخايم؟

  "اينحالي ميايم، خوب شده از پيشتر كده يك ذره ،ني لازم نيس"
ين ژيلا جان يك چيزه بب: موتر برگشت و گفت كمال به .در دوباره بسته شد

اگه ايطو  مه به بدت روادار نيستم دلت باور ميكني يا ني،ميگم  بريت راست
كه  ين دفعهاول .ميبود حالي مثل خورشيد هرشو يك جاي روانت ميكدم

مريد او رفيق ديدمت از تو خوشم آمد از همو خاطر او شو پس رفتم تا كه 
اگه ني پلان همي بود كه ده همو شو اول تره از اونجه  ،تير كنم ديگه خوده
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زياد از تو  د كههم كه كس غرضت نگرفته علتش اي بووخت  قهده اي .ببريم
 ته و حالي هم نميخايم تو يكآزارت بِخاستم كسي  خوشم آمده بود و مه نمي

بايد بعضي  ،تا كي ده خانه حبس باشي زندگي مثل خورشيد داشته باشي، مگر
  ...جاها بري مردمه ببيني و

و طنين  !اخطار و تهديدمستقيم  ميداد وزيادي زد كه بوي مكر و فريب  سخنان
اصلاً گوشم به  ،زندگي بود رفتن سوي مهيب ترين پرتگاه لامعهر حرفش ا

  .حرف هايش نبود فقط دانستم كه بايد از وي اطاعت كنم
ظاهر  در باز و نعيم در آستانة آن رسيدهشدم، به در نا دل افسرده از موتر پيادهبا 

اي گروپ سر دروازه هم لعنتي  " :گفتروشن كردن چراغ دستي  و در حين
  ".هرچي كدم روشن نشد يا خراب شده سوختهمچم 

كمال متردد ايستاد  لذا عادي نبود محالتوضع و ، شديمدهليز  ه اتفاق هم واردب
كتي از اي چشم و ژيلا اگه  ؟بريم ميشه يك چند دقه بالا ":رو به نعيم گفت و

  ".كده كه گريه كل گي ميفامه ن برهبيني سرخ داخل سالو
   ".ها چرا ني" :نعيم گفت

نسبتاً ب ااق خواتشدم به  واردو با كشودن اولين در  هرفتبه منزل دوم پله ها  از 
 ،ز چراغ هاي بلورش بر فضا پخش بودآبي او ملايم نور قشنگ  كه بزرگي

م و كمال هم بدون آنكه دگر حرفي بر زبان نشست وي تختر بدون تعارف
  .آنجا را ترك گفت آورد

 . ني ميكرديسنگو اندوه بر دلم  چشمانخواب بر  ،سرم را ميان دو دستم گرفتم
بود ميان نهفته  رمزيچه  .ميگريستم خواب برم ميگرفت همواره هنگاميكه
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اندوه، اشك و خواب كه هر كدام وقتي به سراغ آدم مي آمد ديگر محال بود 
خيال  بيباك و بيانگيزي  با جرأت و قدرت شگفت ،سدي برايش ايجاد كرد

و و سيلاب  دردبا  شان را خانه و كاشانه ييد و آدم ها وارزندگي به حريم 
  .ندبيخبري و در بدري ويران مينمود

بيخبر پيوسته آدم ها است كه خواب عالم  چه همان بيخبري و در بدري !آري 
هاي كه گاه بسته و گاهي نابسته اند، در !در به در سرگرداننداز همه چيز 

 بو من در چنان خوا داز بيگانه انهم  يگاهو درهاي كه گاه از خود 
  .شتافته بودم خيلي دور بود ييبيگانه  ناخوشايند زندگي سوي در بسته كه از

اي ره بخو : و گفت برگشتسرخ رنگ  نوع مشروب ز با يكنعيم با در باز و
  .حالت خوب ميشه

 صورتم انگار سرخ وگرم و تنم  سرا بدون چون و چرا سر كشيدم، ر مشروب 
  .شد

چقه رويت  !اوه: گفتدوخته بود  منشمانش را مستقيم به كه چنعيم در حالي
  .سرخ شد

بايد بكنم كه ره باد از اي كارهاي  ،چي فرق ميكنه: گفتمزهرخندي زدم و 
  .شوه سرم تا و رويم سرخهميشه 

  مثلا؟ً: گفتمعني داري با لبخند 
   .چيزي نگفته سوي در رفتم

   ؟كجا ،بخير :گفت
   .اه مانپيش مه پايين :گفتم
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  .ضرور نيس كه بري ،اگه حالت خوب نيس :فتگ
  ؟اه ماناما مه :گفتم

سات خوده تير  هركس ،كس نيس ده قصة ياونجه كس ،بشيبيا آرام : گفت 
  .ميكنه
    ...كمال م: گفتم

  .كمال رفت :و گفت را قطع نمودحرفم   
پر  نعيم جاكتش را در آورد و در حين .جايم نشستم دوباره بر و خشكسرد 

  ؟ديچرا گريه ك: روب پرسيداز مشگيلاسش نمودن 
   .هيچ همطو :گفتم
  راست بگو از مه چي پت ميكني؟ :گفت
  ؟سش چيفايدي :گفتم
  .بار دلت سبك ميشه فايديش ايس كه: گفت
اقه اتهمي لطفاً تنها اگه ميتاني  نميشهسبك به اي آساني بار دلم ، تشكر :گفتم

  .گرم كو كه بسيار خنك خورديميك ذره 
 اتاق خو گرم نميشه به خاطريكه! ببخش :گفتبه پيرامونش انداخت و  نگاهي

م كه گرمت بياربريت نه بخاري داره و نه مركز گرمي ولي ميشه يك چيزي 
را  سپيديآبي و از آنجا كمپل  الماري لباس را كشود و متعاقب اين كلام. كنه

و نرم بود و  كمپل گرم. را دورم پيچاند كه كنارم مينشست كمپلو همزمان برون
و آسمان صاف تابستان آبي سطح  همچورنگي كه داشت،  رنگ زيبا و انيق

كوچك و بزرگ  قطعه هاي و روشنآن آسمان آبي سطح روي و روشن بود 
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دور از د از خورشيانگار  و رونق برف اينسو و آنسو ميسريدند و يسپيدبه  ابر
دوستانه و هاي نگران شوخي ها و گشت وگذارفراخ فلك ناظر و  سينه يي
  .بود آن ابرهاي حرير سپيد خصمانة

ه خيلي دوستانه دست به دست هم داده و همديگر را ب يگاهكه ابرها ! آري
 و دور،فاصله گرفته از هم  رهانبدليل و  آغوش ميكشند و گاه خصمانه بدون

  !دور ميشوند
م لبخند زنان خص خورشيد خاليست و او با مهارت خاصآنگاه ميدان براي و 

  .آنان را دامن ميزند
ال مرميدان خالي با تيغ برنده به صيد  ميدان خالي بود و او در براي نعيم نيز

     ...نشسته بوددر كمين زخمي 
با  اينبار و اولي كشانده شدم بند قفسو من دوباره به  قفسم تعويض دا صبحفر

و از  ات كردمملاق ديگري بنام نسرين كه شايد تازه به دام افتاده بود پرنده يي
از بدون نرده و پنجره در ميان آن قفس خورشيد و من  همچواو نيز آن پس 

    .مظلومانه پرپر ميزد هاي سخت و سفتپشت ديوار
  

                                                                ******  
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و مقام موقف نزد مردان ثروتمندي كه از لحاظ مرا اكثر  كمال از آن پس
از قفس و قفسچة ديگري  ، امادر سطوح بالا قرار داشتند ميبرد اجتماعي نيز

مرا به آپارتمان كوچكي در چهارراهي صدارت منتقل به زودي وي  چون
روال كه  دانستممي يك چيز را صرف! و نميدانستم دانستمچرا؟ ن .ساخت

گران با ي دزندگ .ساير انسان ها به پيش ميرفتندگي عكس ززندگي ام 
زندگي  نگ مي افتاد، ليكنروشني روز رنگ ميگرفت و در تاريكي شب از ر

  .آفتاب از نفس مي افتاددر تاريكي شب آغاز و با طلوع من 
 زير آن پردة تاريك و اكنونپوشيدم و وز اگر جاي ميرفتم بايد چادري مير 

بيزار  از آن  يزيكهچادري چ ،نظار ظاهر ميشدممنفور پنهان از ديدگان مردم در 
  .بودمو متنفر 

 !شب ها ملكة شب بودم ميكردم، البته روزها چونها زندگي كاملاً تن كنون 
نيمه مدهوش ميگذشت زيرا  ك به حالتهمان آپارتمان كوچروشني روز در 

كمال با تاريكي شب هنوزهم با روبرو شدن با آن حقايق تلخ باور نداشتم و 
جايي و گاه در  .هاي غريبي ميبرد ا و مهمانيمي آمد و مرا به دعوت ه دنبالم

با روند طبيعي اش در  به اين ترتيب زندگي گاهي هم در جايگاهي دگري و
دام شكارچيان بي رحم چو جاويد ه من كه از حماقت خودم ب وحال گذر بود 

  .ديدمراهي براي برگشت نمي  ،تاده بودمو كمال اف
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دلم بي بامداد اول از دگي روزي در همان راه بي كاروان و بي ساربان زن 
روز مثل هميشه تنها  ،چنگ ناآرامشي عجيبي افتاده بودمبه جهت شور ميزد و 

حواسم  .چندان شددو ناآرامي ام شب با دل تنگي سپري گرديد و با فرارسيدن 
  .برجا نبود و سنگيني اندوه را روي سينه ام حس ميكردم

نياز شديد به خواب ساس كردم اح و خستهچشمانم از فشار حالت ناخوش   
ي پهلو از يك پهلو به .حالتم عوض نشد بسترخواب همبا زنهار  ، ليكدارم

روشني رسيدن فراو مثل آدم هاي بيمار كه فكر ميكنند با  دور ميخوردم گريد
دقيقه شماري  د شان كاسته ميشود براي رفت شب و آمد روزروز از در

آنشب طويل تر از شب يلدا به  !شترفتن ندا اما شب گويا آهنگ ،ميكردم
  .م رسيدنظر

 لحاف را بر ساعت پنج صبح از بستر بلند وهوا  با روشن شدن اندكخلاصه  
با تغير مكان انگار  ،اق پذيرايي رفتماتاق خواب به اتاز  انداخته، دوش

  .تعويض دهمسير زمان را ميتوانستم 
را دورم  لحاف بود، هرطور! و يا من احساس سردي ميكردم بوداق سرد ات  

گاه  در همان حال .صطلاح عاميانه چندك روي كوچ نشستمدم و به اپيچان
دو فاژه ردش  ،شتافت كه با يكيكوتاه و زود گذري سراغم مي خواب 
  .ميكردم

راديو  بود كهنبه هفت باقي بيشتر چهار دقيقه  ،سهام نگريستم، به ساعت مچي 
بدون آنكه  ،لانات فوتي آغاز گرديدساعت هفت اع با اعلام .را روشن كردم
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به اعلانات فوتي  ديو را خاموش كنم با يك حالت كنجكاومثل گذشته ها را
  .دادمگوش فرا

يكي بعد ديگر  نام ها !داشتبه خود معطوف ناگهان توجه ام را چند نام آشنا  
سراسيمه راست در جايم نشستم و با  .اق راديو به گوش ميرسيداز طريق نط

تم زودتر به گويي با اينكار ميتوانس ،شدم به راديو نزديك راباضطم با دقت توأ
تقدير  نبود زيرا مشكل بردن به عمق آن حادثه كار پي عمق حادثه پي برم ولي

ترين آنهاي كه عزيز ،به آنها نيز نكرد به احدي رحم نميكند به من نكرد و
پرده هاي د ديگر با همان عزيزان يكي بع اساميسماع عزيزانم بودند و اينبار 

  .خراشيدمي دلم را همريشه هاي  ،گوش
و شكيب احمد محصل  ي طبځذكي احمد محصل سال چهارم پوهن  

 چشمانم تاريك شد و قلبم به شدت تپيدن... پسران، رونا ي اقتصادځپوهن
 ...تر نسبت وفات نابهنگام مرحوم داك ميرفتم كه شنيدم تم از هوشداش ،گرفت

سابق سرطبيب شفاخانة ابن سينا كه در اثر سكتة  ي و ريويمتخصص امراض قلب
  ...ندنه است به اطلاع دوستان ميرساقلبي جهان فاني را وداع گفت

اشك ها به كنان گريه سر دادم،  ا فريادي از اندرونم برآمد و ضجهبي محاب
پهناي صورتم ميريخت و من با جسم افسرده و روح دردمند در سيل آن اشك 

  .نها چو نيمي از زورق شكسته دست و پا ميزدمها تنهاي ت
كه ديگر اشكي در چشمانم باقي  نروز براي اولين بار آنقدر اشك ريختمآ

  .نماند
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چشيده  م مزة تلخ تنهايي رابا تمام وجودگذشته ماه  مدت چندين با آنكه در
تحمل در هنگام اندوه  روز به يك چيز تازه پي بردم و آن اينكهآن وليم بود
نياز آدم زمان دگر ر از هربيشتزمان يي خيلي طاقت فرساست و در آن تنها

  .وستن و بودن با مونس و همدمي را داردپي
سته ميشدم براي وقتي خ ،آنروز تا شام گريه كردم و همدم و من بدون مونس 

همينكه اندكي رمق ميافتم دوباره  ليك ،ميگرديمساكت  لحظاتي از نفس افتاده
  . رفتمگريه را از سر ميگ

از درمانده سرم را روي بالشت گذاشتم،  و روز به پايان رسيد و من پريشان
ال كه از كم يفرزمان با همه تن در آن .تكان دست كمال از خواب پريدم

گويي بهترين  ،گريستمچنان و از ته دل  در آغوشش انداخته داشتم خود را
خواهش كردم هر  اواز و متعاقب آن به تضرع افتاده و بود  مهمدممونس و 

  .شركت كنمپدرم  جنازة عييدر مراسم تش ازه دهدطور شده مرا اج
ره مه به هيچ صورت ت ،تو ديوانه ستي: گفت براي رد سخنانم كمال با قاطعيت

دفعتاً مثل سمارق ده  ها ميري وماه از  چطو بادتو  چي ميگي وتو  .مانده نميتانم
 ،گفت همساية تان چي خادو در  خويش و قوم و ،اي فاميل .اونجه سبز ميشي

يك جنجال كه ميخايي  ،باز گپ مردم هم يك طرف بان ره كدي؟ فكر از اي
  پيدا كني هه؟خود بري  و و درد سر نو بري مه 

خودت خي تو : و گفتم اشكبارم را به وي دوختم با نگاهي ملتمسانه چشمان
  .شبينم ميآخر بري دفعه تا نميشم فقط از همو دور هيچ از موتر مره ببر، 
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بيني و بعد  ني خوري كه ميعاروسي س يا شيري ؟بينيچي ره مي : كمال گفت
اي از  ،ده يك ماحول ماتم و عزا ميريتو : افزود در حين بلند شدن از جا

تيكه رويشه ديده نتاني چي فايده كه داره و باز وخ دورش ديگه چي معني
  .ميري

اق رسيده بود خود ان به وسط اتدم زنقاكنون  به پاهاي كمال كهبا شتاب       
تره به خداي يكتا سوگند و تره بسر هركس كه دوست : گفتمو انداختم  را
يك لحظه ده  يتو اگه برهر رقم كه ميشه مره كمك كو،  !اري قسم اسد

  .سخت اس قهچ فاميتي باز او وخت ميوده قرار بِجاي مه خ
اي هيچ ممكن  !تي ژيلام بِايلاي: گفتو كرد دور مرا از پاهايش  كمال تند

هم خودت ده بلا  ،كس ببينيتاونجه هم ده تصادفي اگه  از ايكه ينيس بر
  .ميماني و هم ما ره ده بلا ميتي
چي و هرروي خوده پت ميكنم  :گفتمو  چسپيدمگريه كنان دوباره به پاهايش 

  .همطو ميكنم باشي هخاستتو و به هر رقم كه  بگوييميگي و هرچي تو تو 
خي به يك : دل سنگ كمال نرم شد و گفت كردم تا التماسآنقدر صه خلا

  !شرط
  .قبول دارم تههر شرط :گفتم بلافاصله

دفعه دروازة  از خاطريكه يك !دست هايته بسته ميكنم: با بي رحمي تمام گفت
  .و بايد چادري هم بپوشيه واز نكني و ندوي موتر

  .ح سصحي: گفتم
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شايد باور نكند  بازگويم حرف ها را به كسيي اين گر روزبا خود انديشيدم ا
كه با تلخي تمام با آن مقابل شده  واقعيتي ،بودمحض  اين يك واقعيتولي 
چو كمال آدمي ديو صفتي  ءزندگي آزاد و آرامم در گروكه ! و اي واي بودم
   .بود

ش سر باز گيرم بود كه مبادا كمال از قرارنيز دامن تمام شب در كنار غم تشويش
   .زند

و تا طلوع آفتاب دقيقه شماري  ن سحر از خواب كه نبودم بيدار شدمبا دميد
  .كردم

  .و آمد وفا كرد يش به عهدبا همه بدي هاكمال  عاقبت
و  عينك سياه آورده همراه با رنگ سياهه ب نازكچار كنج با خودش چادرك 

 نظرم ده مورد چادري تغير كد، ": گفترا روي ميز ميگذاشت  كه آنهمزمان
  ".چادري زيادتر ايجاد شك ميكنه بري از ايكه لازم نيس چادري بپوشي

زير گلو بستم و چشمان  و دو حاشيه اش را محكم سر بررا سه كنج  چادر 
از م نسبتاً بزرگ كه نيمي عينك سياه با فراشكبار و اندوهبارم را در زير 

  .دمپنهان نمو ميپوشاندصورتم را 
و سپس شال بست  از عقب محكم با ريشمه ييستانم را قبل از حركت كمال د

روي شانه شب تيره و تار بود  دل ديده و القاسي را كه همچو سياهو بزرگ 
خيلي  ازة موتر را كه از قبلكه دروزمانو همهايم انداخت تا دستانم پيدا نباشند 

يك چيزه  " :گفت كشودپارك كرده بود مي نزديك به در عمومي آپارتمان 
  كشيديكنده بريت ميگم كه اگه صدايته واضح و پوست 
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  "!همونجه پوز و چنيته يكي ميكنمده   
 بهوارد شدم  بدون هيچ نوع آرمانحركت كرد و دقايقي بعد اشكريزان موتر 
  .بود رحمان زندگاني امكه دامان طفوليت و  كوچههمان 

 حركاتم بود با نگراني مواظبدر حاليكه  و كمال پا بر برك موتر گذاشت 
  "!آرام باشي فاميدي ": تگف

از مردم در گروپ هاي دسته بيشماري  يتعداد ،در كوچه ازدحام عجيبي بود
در صف  كه پشت سرهم هاانتظار بسر ميبردند و موتر الجمعي و پراگنده در ح

در  ونموده را مسدود و متراكم  و پياده رو سرك هاي نامنظم پارك شده بود
  .ما به چشم نميخورد لازدحام منزتراكم و ميان آن همه 
جنازه  بلند شد و من دانستم همهمة سرانجامه انتظار گذشت، ي بدقايقي طولان
 يك زندگي، يك دنيا و يك انساناز دور پايان يك راه، . نده ارا برون آورد

اليكه سعي در ح. فاجعه بودم و چون عزيز خودم بود برايم يك ميديدرا 
خواه غم اما فزوني فشار  ،اشك ميريختمازم خفه س يمميكردم صدا را در گلو

   ...و ضجه مبدل ساختناله  ام را به گريه نخواه
شت محكمي به ران پايم ناگهان كمال مداشت اوج ميگرفت كه  شيون و شورم

احمق گفته بودمت كه  ": گفت موتر را به حركت درمي آورد زد و همزمانكه
  ".صدايته نكشي

از اين ديار را  خرين وداع پدر خفته و رميدهدوباره برگشتم و در آخرين روز آ
  .نديدم
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خيلي غم اين  آغوش گرديد،هاي ديگرم هم  غم جدايي دايمي پدر با غم 
از ديرگاه  كهرا ن درد به حدي رسيد كه فكر برگشت به خانه دردناك بود و اي

   .بود گشتهدر سر مي پروانيدم كنون هدف زندگي ام 
و بدون پول با برون آيم و ترس شدم از تردد  موفقها يكي از روز و سرانجام

خواهش كردم  در خانه از رانندة تكسي پشت .بيفتم راهه خانه ب به صوبتكسي 
 حاليكه درو آرزو با يك عالم اميد  ،دقايقي بياستد تا پول كرايه اش را بپردازم

   .پيش رفتم قلبم به شدت ميزداز هيجان 
به وسط حويلي نارسيده  ،وارد خانه شدم رههبا اميد آميخته با دل ،بود در باز 

  ؟نتيهمشيره كي ره كار داش !بخير :صداي در جا ميخكوبم كرد
ناشناسِ  ، ديدم مرد جوانبرگشتم عقب كه دنبالة طنين صدا بودبه  ملبدون تأ

  .يك كاسه ماست بدست در چند قدمي ام ايستاده استتازه از راه رسيده 
شما  !خانة ما سخو ي ا :گفتمته و بدون مقدمه با تحير نگاهي به مرد انداخ

  اينجه چي ميكنين؟
  !س اي خانة شما ني بلكة خانة ما :گفتبا لبخند 

صد دفعه گفتيمت  ":گفت كنان كاري از دهليز برون و غرغرانجام براي  زني
هركس ! ديدي ،بازهم واز ميماني ، مگربرايي كوچه را قايم كويوختيكه م

 ميكدمكه و هر چي آمد  ن خانهكة چوري فروش درواو روز هم زن .ميايه
  ".به يك جبر كشيدمش ، آخر همنميرفت

اي خو  !ببخشين :گفتمو مرد را مخاطب قرار داده زن هاي بي توجه به حرف 
  .اس ...خانة داكتر 
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  .ش فوت كدماه پيخو چند خدا بيامرز او : گفت
  .خانه خو از او اس ولي !ها ميفام: گفتم 

فعلاً پيش ما گروء  مگرخانه از داكتر صاحب اس،  ست فرمودينبلي در :گفت
  .اس

كه در حالي ،در وجودم رخنه كرد ناشناخته دلم فروريخت و اندوه با اضطراب
 ،خانمش ؟فاميلش كجاس خي :گفتمبغض گلويم را ميفشرد با لكنت زبان 

  ؟اولاد هايش
  .رفتناز اي شار بيخي شنيديم كه  ، امااممدقيق نمي ف :گفت
  ؟نمي فامين كجا :گفتم
  !ني واالله :گفت
  ؟گرفتينگروء كه خانه ره  چقه وخت ميشه :گفتم

خانه  !و ها ماه ميشه يك فقط ،وخت نميشه زياد: گفتپس از اندكي مكث 
   .وخت رفته بودن بداكتر صاح فاميل ،خالي بوداز چند ماه پيش خو 

با و برون  ن سرش رااينبار از كلكي ،زن كه پيدا بود حوصله اش سر رفته است
يكرنگ بلبل واري  !او مردكه ":زشتي تمام مرد را مخاطب قرار داد و گفت

 اي كي اس كه ايقه پرسان و جويان سان كو،چالان استي يك دفعه خو پر
  ".ميكنه

ده از كلكين بيرون كشينيز را  شه ابا سر نيم تن زن كه به اراحتي اول رومرد با ن
 شما نگفتين كه خود شما: من گفت دوباره رخ به بعدو  حركاتش بود بو مراق
    ستين؟اكي 
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  .ستممه دخترش ا :گفتم نيبا اندكي تأ
باز  بود كه دنبال حرف و سخني انداخت و ممكن ب نگاهي به منبا تعج دمر

  "؟چيش ميشهميگه " :صداي زن بلند شد
  ".دخترش": پاسخ داد مرد 

  ".خته گيش باشهاي شايد همو دختر گري !وي " :گفت درنگبي زن
  .متكوچه قدم برداش طرفبدون كلام دگري  خنان زنسبا و اينبار 

هروخت  !هه هيچ اصلاح نميشي ديگه" :گفتبه مرد صداي زن را شنيدم كه 
كتيش گرم ايطو  ،پك واري ده جانش ميچسپيزن و دختر مقبوله كه ببيني چس

  ".سال ميشناختيش يسالهااز فقط  ميكديقصه 
همشيره چقه دير : گفتكرايه اش بود  ران كه منتظرتكسي  شدنبه مجرد برون 

  .تي كه مه از كار و غريبي ميفتمره بِ همو پيسه !كدي
ده  تهة پيس ،بيادر جان مره پس ببر: سراسيمه دوباره در تكسي نشستم و گفتم 
  .ده همي آخر كوچه هم يك برك بزنگك يك دفعه  مگر ،ونجه ميتما

  باز همقه دير ميكني؟: گفتاعتراض آميز  به لحن
  .پيش نميرم ان دروازههني از همو د :گفتم

  .برك زد و در لحظاتي كوتاه پيش خانة فوزيه چيزي نگفت
ي نزديك شدن به در آنها را اپاهايم يار .شدم ره از موتر پيادهبا هزار دله

  نداشت
  .نموده زنگ را فشار دادم به اصطلاح صد دل را يك دل

  .در آستانة در ظاهر گرديد همادر فوزي در باز و
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  .سلام خاله جان: روبند چادري را بالا بردم و گفتم
  .گويي مرا نمي شناسد ،كرد منگاه با حيرت طوري

  .  خاله جان مره نشناختين ژيلا ستم !وي :گفتم
شناختمت  :ش مي افگند گفتبه جبين چندين چينشتي تمام در حاليكه با ز 

و كل كوچه  كس نشناسيت مه چه كهكه كدي نايطو نام كمايي  !چطو ني
  .حالي ميشناسيتمنطقه 

مي فامم كه بسيار اشتباه كلان : و آهسته گفتم سرم را از شرم پايين انداخته
   ،كديم

  .اما شايد همي ده تقديرم بود
هرخوب و بد زندگي  آدم هاي ضعيف هميشه ملامتي: و گفت نيشخندي زد

آدم عقل و منطق داده كه از او استفاده  يخداوند بر .سر تقدير ميندازن خوده  
ارش از اي بگو كه اينجه چرا كو خير به هر صورت هركس ميفامه  ،هكن

  آمدي؟
  او خوب اس؟ ،ديدن فوزيه :گفتم

ديگه  تره به خوب و بد فوزيه ،كدي كه آمدياشتباه  :گفتلحن گزنده  با
  !آخرت باشه كه اينجه آمدي س و همدفعه، دفعةغرض ني
چرا ايطو ميگين خاله جان، شما خو ايقه بي مهر نبودين و شما  :فتمگبا عجز 

  ...و او خوار خوندة مه اس خو خوب ميفامين كه
اگه  !وم شداصليت معل حالي نيس و شكر خدا كه چهرة: گفتو  حرفم را بريد
  .يه گك ما هم كتي تو ده كدام مصيبت ميماندني حالي فوز
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  كه مادرم شان كجا رفتن؟   بگويينخو خي خاله جان همقه  :گفتم
بست كه از صداي بلند  يشدتدر را با چنان  سپس و .ما خبر نداريم :گفت تند 

  .خوردم آن تكان شديد
  .گريه سر دادمو  رمانده و توهين شده در تكسي نشستهد

 "؟هچي گپ شد ،خيريت اس همشيره " :ديصداي تكسي ران كه پيهم ميپرس
   .گم شده بوددر ميان هاي هاي گريه هاي من 

از من سلب هاي اقارب نزديك و دور  جرأت رفتن به خانهبا برخورد او  
 در همان تكسيلذا برانند  ها نيز تحقيرم نموده و از خودچه بعيد نبود آن گرديد

   .برگشتم -ل خودم براي خود حفر كرده بودمقبها ماه  دوباره سوي گوري كه
 ستان گره شده به كمر در صحنل با دكما ،شدم ن گور خانه مانندوقتي وارد آ 
قدم ميزد و صورتش از خشم زياد مثل تابه سرخ بود ولي تا چشمش به من  اقات

  ؟!ني كه پس آمدييع :افتاد خشمش را فرو خورد و با لبخند ساختگي گفت
  .سوختن كامل ده اي دوزخ يآمدم بر ،ها :گفتم
  !جنت ،ني جنت اس هاي مثل تو اي دوزخدختر يبر :گفت

  .ميدماامروز فره  ايها راست ميگي و : با زهر خندي گفتم
خودت  ،چطو كه پس آمدي ، اماكه فاميدي خي خوب شد !خو :گفت 

  ؟داز پذيرفتنت انكار ك و يا فاميلتاستي خ
مه اوهاي ره كه مه ميپالم و  !وردتقدير مره پس آ !نه اوها  و نه مه :گفتم

  .ميپاليدم ديگه نيستن
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اگه به مه ميگفتي مه  ،مه وخت ميفاميدم موضوع ره اي: گفت پوزخندي زد و
  .ميبردمتخودم 

ته قبلاً زياد  ستي و مهرباني هايميفامم كه مهربان ا !تشكر: خر گفتمبا تمس   
دو  ،يكي يكني برميخايي يك لطف و احسان سرم  اگه هم ديديم و باز هم

  .بيايه متي كه پيشروز خورشيده اجازه بِ
  .شيد را در پشت درم رها كردشب خور و ساعت هشترفت  حرفي نزد و

خود را در  و همان بود كه م تازه شددل گر غمبا آمدن خورشيد يكبار د
و هم گريست اما ا .آغوشش انداختم و به اصطلاح تا كه جان داشتم گريستم

اما غريو آن از يك  ،طره اشك درشت كه به ظاهر كمق صرف چند !خيلي كم
  .ودمهيب كمتر نب بسيلا

سحر  فجر كههاي  نفسو در آخرين  نشستمكاذب  فجرآنشب با خورشيد تا 
 اب آلود به نظر ميرسيد و رنگ پيراهنتازه چشمانش را باز و هنوز خيلي خو

مي انداخت زمستان نيم روشن و نيم تاريكش آدم را به ياد تن و تنپوش شامگاه 
سوي ورس هاي نخورشيد چشمان پرفروغ و روشنش را كه همچو لبخند سبزه 

بهاران بود به من دوخت و خط راه كشيده و  پارچة ،هاي بي رمق و پارچهابر
 من آشكار ده سال از آن ميگذشت بركنون درست اآمده تا آن ويرانه را كه 

  .ساخت
روشنايي اندك سحر در ورود چشمان خود و  او در سروش روشنايي مزيد

داشت پدرش او را عمر  لكه ده سال قبل هنگاميكه دوازده ساقصه كرد 
چه مقداري از فروشش  ؟به كي فروخته بود ؟فروخته بودچگونه  !فروخته بود
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صرف اينقدر ميدانست  ،نميدانست هيچ چيز در اين موارد ؟به دست آورده بود
پاي قحطي مردم آنجا را از پا  و بدخشان هيولاي بي سرشغنان سال در آن

ها دختران و حتا پسران خرد سال شان را انداخته كه در نتيجه اكثر خانواده در
بفروش رسانده بودند و او در گروپ چند نفري همان اطفال و كودكان 

به كابل آورده شده بود و اولين فروخته شده و كنده شده از آشيانه و كاشانه 
و تا  مة هوس مرد حيوان صفتي گرديدهعبار در همان سن كه طفلي بيش نبود ط

 ده نميشد فقطكه بلعي لقمه يي ،گر بودهوسران ديمردان لقمة خوبي براي  حال
 آنانهاي  حشتناكي زير دندانطرز وه گري ميرفت و باز يك دهن به دهن د

نيز از هم دريده و ذوب  روحش ن ريشه هايميشد كه با ت هبا فشار جويد چنان
  .ميگرديد

 ،مبين يتا شايد عصيان و خشم چشم دوختم به خورشيد نگاه و به چشمانش 
خشمي نبود بلكه اندوهي عميق در برق اشك عصيان و  در چشمان اوليك 

   !نچكيده موج ميزد
 كه در خواب هم نميتوانستم ببينم چه رسد بهرا دريافتم  چيزي تازه ييآن روز 

كه او  ن دماز اين واقعيت تا هما. باشمداشته  انديشه و تصوريآنكه در اين باره 
والدين خود آدم  رد بي خبر بودم و باورم نميشدكمقابلم نشسته و قصه ميدر 

درك و  ،دست به چنين كاري بزنند چه تا آنزمان با تمام وجود و شعور
در والدين صرف هستي و زندگي ميدهند ولي آنروز دانستم  ،احساس ميكردم

درست مثل  را مي ستانند كه هستي هم هستند يدينوالاين دنياي شگفت انگيز 
  !مرگ



 220 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

اين  نيز با خود گفتم پس در ميان انسانهاافتادم و ها  و مورچه ها پروانه به يادآناً 
  .وجود دارد كه يكي ميميرد تا ديگري زنده بماند هنجار و همار

زهاي خاطره انگيزي زندگي ام رو آن سه روز در ،خورشيد سه روز نزدم ماند
چگاه چنين هي رده بودم، امايك خانه بسر بگرچه با او مدتي در  ،بشمار ميرفت

    .كنيمنشده بود تا با هم قصه و درد دل  فرصتي مساعد
تر از  مغمومو د نمو معصوم تر از آنكه تصور او موجود معصوم و مغموم بود،   

گل هاي شب زنده دار  با همه حال خندان همچوولي  كه محسوس كرداين
  !شب

 كه آنها را ميخنديد همان گل ها به ريش تقدير و زمان و حالات شايد نظير 
درست زمانيكه؛ روز نهان، خورشيد نهان،  ؟كوفا ميسازندشچرا در نيمه شب ها 

زندگي به نهان و همه چيز همراه با پرندگان نهان، پروانه ها نهان، آدميان 
   .ميرفتفروخواب 

كه خود نيز زنده دار شب نهفته بود در هستي گل هاي شب  يچه رمز و زيباي
عطر افشاني در دل نيمه شب هاي تار ه و آواره بدون آنكه بدانند سرگشت

و در باك شب كه خيلي ها از آنها دور بيميكردند و براي پاكوبي خنياگران 
  .تبسم بر لب كف ميزدند -بودندمسرور مست و جوار هم 

وخس گنديده  دلتنگ ساخته شده از خار صر روز سوم خورشيد از بام لانةع
م پريد و رفت و شام همانروز كمال بي بار و برو  در سر درخت خشكيده

يك زمان يگانه هوتل ش ندر آرا با خودش برد به انتركانتيننتال كه برگشت و م
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اعمار شده  نهايت خوش آب و هوا بالاي تپه يي و در جاي شهرو زيباي اين 
  .بود

بعد از صادر نمودن به اختيارم قرار داد و منظم و مجهز را  در آنجا يك اتاق
جه رسيده بود به نتي قبلاً در معامله اش با وي كه يمشتر رايب اردستور انتظ

  .رفت
مي به همراه ره انتظار چيزي كه هراس و دله انتظار خودش سخت تلخ است و 

خطرناكي كسي بودم كه مصاب به مرض مهلك و  همچو !آورد تلخ تر از آن
  .برد بسرتدريجي مرگ يك انتظار و در  بوده و اصلاً اميد علاجش نباشد

حال نه بلكه ساعت  مشتري اشفرستاد يغام پكمال  شب ساعت يازدة بالاخره
  .در صبح ميرسسه يا چا

ايستاده و به شهر پشت پنجره . دخيلي سرد و برف زيادي باريده بو آنشب هوا  
مه و  چراغ ها ميدرخشيد و خفيف نوردر  خفته در زير چادر سپيد برف كه

ها بلندي  شهر از آن ،نگريستم -ان پخش بودشرونق روي نيز هوا  غبار اندك
زيبايي، نور همه  اينكه در زير آن د ولييسو دور دست ها چقدر زيبا به نظر مير

  .نميدانست يچيز شايد كسيچه گندگي پنهان بود  اييروشنو 
عكس ديگران جشن عروسي ام  آرزو داشتم و هميشه پسنديدم برف را مي من 

ه جا پوشيده از برف شبي كه هم ،رگزار نمايمرا در يك شب سرد زمستان ب
 )شهر گشت(رسم ام در آنشب خاطره انگيز زندگي  من سپيد و سنگين باشد و

رف ببا پيراهن سپيد در ميان  و !رنگ زيبا و جاوداني ،گ ديگري دهمرا رن
كنار نان در سرخ دسته گل شقايق به دست قدم ز دستان حنا بستة هاي سپيد با
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گل را  يده و پاهاي زخميدل رنجبعد ارم و هر را زير پا بگذش محبوبم تمام
بپاشم كه تا سده هاي دور  به گونه يي پرپر نموده،را بوسيده و گلبرگ هايش 

 رخشاني كه رنگ ،رنگ آذرين و آتشين بخشندشهر را هاي آن جاده ها و راه 
ن از كناپر ها را پرهاي سرخ آن گل برگگل ! آري. ونق راه آينده گان باشدر
به همين گلبرگ ها  گام به گام به همراهي هاي دامنم بريزم و سپس هرانك

ي هارگبكنون با گل اده از برف را كه ييم و از بلندي ها شهر پوشهوتل بيا
  .باران شده بود به تماشا بنشينم گل شقايق

وسوسه و  محرك كهبه تماشاي دلپذير يك منظر بي نظير  به تماشا،! آري 
ببينم اين  لبخند خورشيد انتظار بكشم تا برايدر همان حال و  تلوسه بود

  . ..چه سن و فنِ مي آفرينند شمس نور هنگام هبودگلبرگ ها 
  

                                                   ******  
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وب موقعيت داشت و كه در چهارراهي حاجي يعق بود شهر غلغله نام كاباره يي
ن در شهر كابل فعاليت داشتند زما نمحدود كه در آ سه كابارة ،وجمله د از

  .بودهمين شهر غلغله يكي هم 
براي به زعم خود شان ثروتمندان وقت بود كه  اينجا محل خوشگذراني شبانة

  .براي دمي قرار بدانجا مي آمدند روزگار آزار فرار از
رفت و آمد در حال  بودند كه بدون وجه شبرنگ شب ن عسسم مثلو برخي 

  .قرار روز و روزگار شان خبري نبوداز و 
و آشنا و ناآشنا رد  از ميان آدميانبه اتفاق كمال  بعد از ورود به كاباره آنشب 

 .مرفت -بودندو پراگنده پر  و بقيه چوكي خالي يكفقط  طرف بار كاباره كه
از  گفتگو با يك تن وارد راساًو خودش  من تعارفه كمال چوكي را ب

 مقابل بار نشسته چوبيبلند و ناراحت  چوكي دل نادل بر. رمندان كاباره شدكا
ي نگاه از بيكاري يا كنجكاوي سپس ،ملي سفارش دادغير الكه يك نوشابة و

دستش را روي شانة  و مسني لبخند زنان نزديك ردمديدم  انداخته وبه پيرامون 
باره كا ا كارمندب گفت و شنود مصروف هنوز و هپهلوي من ايستادكمال كه 

فوراً  انداخت و به محض ديدن مرد گاهي به عقبشنيم ن كمال .بود گذاشت
با لبان بغل كشي و در حين  با خوشي آغوش كشود هرويش را كامل دور داد

كجا  ؟چي احوال چي حال؟ !ما روشنهاي چشم  !اوهو هو ": گفت متبسم
  "؟هيچ درك هايتان نيسكه  ستينا
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  "...ابل نبودم ويك مدت ك " :گفت مرد
 شما ه ني اگ ،اينجه نبودين! اوه ":و كنايه آميز گفت كمال ميان حرفش پريد

  "!حاضريغيرو
 " :گفت يد تكان داد وسرش را به علامت تاي مرد در حين بالا انداختن ابروانش

  ".خوب اس كه ميفامي ما اهل غيرحاضري نيستيم
  "ها چطو گذشت؟سفر و؟چي گپ هاي نخو  ها ميفافمم بادار، ": كمال گفت

واقعاً دق آورده  !وطن اس ،وطن بد نبود ولي ،خوب بود " :گفت سردمرد 
  ".بودم

 مخصوصاً پشت اي شوها و اي پارتي ": تكمال خنديد و با نوعي شيطنت گف
  "!ها

هم جاي شك  ده اياي گپ خو اس و  !ها واالله ": گفتنيز لبخندي زد و مرد 
  ".فضاي ديگه داره يك اينجه ه بگويمراستش ،نيس

 هدوستت " :مرد در حين اشاره به من ادامه داد ،زندحرفي كمال تا خواست 
  "معرفي نكدي؟

به رسم اشاره بعد  ".راستي هم! اوه " :گفت مصنوعي شتابزدگي با كمال
  "!ژيلا جاندوستم  " :دستش را سوي من گرفت و افزود

جرا و وي را چنين ادوباره توسط دست حركت قبلي را متعاقب اين كلام  
 قوماندان عمومي ژاندارم و پوليس(....)  خانآقاي ذاكر احمد  ": معرفي نمود

  "!قديمي و بسيار محترم ما از دوست هاي ييك
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 از آشنايي با شما خوشحال " :گفت زد و تابر با نگاه هاي مشتاق لبخند پ مرد 
  ".مستا
مه  ": تاده بودم گفتميسنا جا نيمخيز و هنوز درست روي پاهايممن كه از  

با  لباس وپ و خوش يتخوش  ،انداختممرد نگاهي زود گذر به   ".همچنان
  .بود واني ممتاز بر رنگ و رخش باهريك ج گذرِ ثارآ عمري گذشت 

، آرام تعدادي آرام .بود آرام بر فضاي كاباره پخش موسيقينواي يك 
يستاده مصروف نشسته و ا در گوشه و كنار به حالت عده يي ميرقصيدند،

در افكارم  غرق نيمه مدهوش و منبودند  گرم مكالمهسربرخي هم و  نوشيدن
روي كوچ گذاشته شده در سمت اندكي خلوت هال كاباره پهلوي كمال 

  .بي خبر بودمهم از پيرامونم دمي با خبر و دمي و  نشسته
همزمان با پيش و  نزديكاحمد خان با گام هاي سنگين ذاكر  در همان حال
انه ر ميتياي بندة حقير و پر تقص ": گفت براي گرفتن دستم نمودن دستش

  ".رقص كنهچو ژيلا جان  جهانهمراي يكي از خوبان 
چرا  ،ها": گفتبا سماجت خاصي هنوز من دهن باز نكرده بودم كه كمال 

  "!ني
نگاهي سرد به كمال خاص  خان با يك نوع بي توجهي و بي تفاوتياحمد ذاكر

ته بايد جواب مثبت يا رد بِ ژيلا جان اس كه خودش اي حق ":فتگانداخت و 
  ".جانم پايته پيش ميكني ركارده هچرا  !نه تو

روي خودش نياورد بلكه با صداي بلند ه صورت كمال از شرم سرخ شد ولي ب
   ".اي شما و اي هم ژيلا جان مه پاي خوده كشيدم !صحيح س بادار ": گفت
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را بيشتر زجر  ل زده بود دلم يخ شد و براي آنكه اواز اينكه ضربة كاري به كما
  .با كمال ميل: برخاستم و گفتم دهم بلافاصله از جا

در آن لحظه چهرة كمال ديدني بود با همه خشم كه در وجودش ميجوشيد 
 بلكه براي آنكه او نه اينكه چرا من پذيرفتم ،عي ميزدلبخند هاي بي جا و مصنو

با چنين مشتري متمول  براي بدام انداختنآن ر ساخته بود، در غي مسخره اش
  .برقصم پاي جان تاكه  دحاضر بود مرا بفرستتام ايت عام و ضر

: آرام، آرام ميرقصيد گفتو  در حاليكه دست به كمرم انداختهاحمد خان ذاكر
اينجه ده مياين چون قبل از اي مه شما ره  جان نگفتين از چه وقت به اينجهژيلا 
  م؟ه بودنديد

  .از وختيكه شما نميامدين :ا حاضر جوابي خاصي گفتمب
 !وآدم حاضر جواب باشه اينط !عالي بود: از حرفم خنده اش گرفت و گفت
  ستين؟ات آشنا راستي همراي كمال جان از چي وخ

  كنين بهتر نيس؟ پرسان اگه همي سواله از خود كمال جان: گفتم
ه همراي يك سوال ديگه به سوالقرار باشه كه هر اگه: گفت با خونسردي تمام

  چطو همطو نيس؟ ،مه برساني خو بسيار سخت ميشه
  .چيزي نگفتم و او هم در حاليكه نگاهش را برصورتم دوخته بود لب فروبست

  .بود كه كاباره را ترك گفتيم قريب شب به پايانش 
شب براي خان احمد ذاكر  كه ل ذريعه تلفون برايم اطلاع داددو روز بعد كما

  .ما را به خانه اش دعوت كرده استينده جمعة آ
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راهي منزل او خود و با  به دستور كمال بهترين لباس را بر تن معهج شب 
 يدر باندر آنجا رسيده به .شدم) وزير اكبر خانه مينه(در واقع ان خاحمد ذاكر
رسم ه راستش را ب روي ما كشود و در حينكه دسته را ب شيك و زيباي منزل

د ما را به درون خانه گرفته بود با حرمت زيااش سينه  برتعظيم و احترام 
ر و ديگر از مهمانان پ سالونآخرين مهمان شايد ما بوديم چون  ،مون شدرهن

  .نبود جايي براي نشستن
و با چند  براي پذيرايي ما شتافتبه دست لبخند زنان  گيلاسي احمد خانذاكر 

و با  دستم را گرفت ".ينصفا آورد ،نسلام، سلام خوش آمدي ": حرف مروج
تك اهل مجلس معرفي  ،مرا با تك يا نامزدم استجرأت تمام گويي شوهر 

  .نمود
كه همه بوي ريا و دو  و حرف و كلامي بلند مصنوعيباز همان خنده هاي 

كه با يك ملاقات دگر دل  عاطفي و دور كنندهو پيشامد هاي غير درنگي ميدا
و سهل ميشد  هم بيندازد ينگاهنيم حتا  به آن اشخاص و افرادآدم نميخواست 

يگر را تحمل براي ساعاتي يكد آنها از ديدار هم لذت نميبرند بلكه دريافت
  .ميكنند

شب هاي پيوسته بگذشته در نوشيدن و بيخبري و بيرخي ديگران و  آنشب مثل
كه نميدانم از  گاهخواب احمد خان مرا بهشب ذاكرهاي من به نيمه رسيد و نيمه 

جاي  ديوار به شمول پرده و خوابگاه بزرگ و روشن و در و .دبر -دكي بو
به نسبت روشن بودن رنگ بيشتر  كه خواب و حتا فرش داراي رنگ ليمويي
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نايي هيچ دل من چنان تيره و تار بود كه روشديده و  !اما افسوس ،روشن مينمود
  .روانم نميگذاشت و مثبت بر اذهان منبع اثر

را به من ميچسپاند  شده دستم را فشرد و در حينكه خودياق نارسبه وسط ات وي
 يك لحظه ياصلاٌ بر !نكوچي رقم تير كديم پرسان مه اي دو هفته ره  :گفت

 دلم هر ثانيه خود متمايل ساختي كهه ب مره ايقدر ،هم چهريت از نظرم دور نبود
  .مي تپيدنت ددي يبر
همراه با  .رسيدحرف ها عاشقانه از زبانش مضحك و مبتذل به نظر مي 

  .ردن مهبدست آو يمه و يا بر يبر :گفتمزهرخندي 
شما زن ها چرا هر هر دو گپ يكي س و راستي  :گفتدگرگوني با حالت  

  ؟ده كنايه جواب ميتينكج ميبرين و باز گپه 
يك حقيقت است، بلكه گويم اين سخنان كنايه نيست اسخ بخواستم در پ

اين  .كنيدياعتراف نمفته و به درك آن نپذيرحقيقتي كه شما مردها هيچگاه 
مردان به تن و روح لطيف ما خارهاي است كه شما پاسخ همان  كنايه ها شايد

هرآن فرو ميبريد و اين كنايه ها درد اندرون هر زني است كه با وجود  زنان
سكوت كردم و در ليك نگفته و  ،برون ريختن از التهاب آن كاسته نميشود

وهم مبهم درهم  ،احساسم بودمنيم بستة  دريچة بستنسرگردان  همان سكوت
  .را سوهان ميزد پيچيده انگار روحم

زيب پراهنم را  اندكي تأنيزد و با  گردن و شانه امي بر احمد خان دستذاكر 
ا نداي اندوهگين بهمراه  پيراهن زيب حزين انگيزِ آواي .تا بند كمر باز نمود

از چشم دردمند  جهيده همچو اشك پيراهنمبعد  لحظةبرخاست و يكجا دلم 
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بلندي  و آلوده ام در آيينه يي سپيدبر زمين افتاد و پيكر لطيف،  آهوي زخمي
  .كردميقرار داشت خود نمايي  ديدگانم كه درست در مقابل

پس از  بود به تنم چسپيده كرم مانند يخان كه با حالت انزجار آوراحمد رذاك
  ...دبر كشان كشان مرا سوي تخت خواب دقايقي

  .به قول خورشيد دلش را زدمرفتم تا  با وي گر همچند بار داز آن پس 
در باز  خان نگذشته بود كه اتفاقاًاحمد ه هفته از آخرين ملاقاتم با ذاكرس ،دو

 مسن ولي نهايت با زناينبار وي كه  .باهم سرخورديم يكي از همان دعوت ها
در . نمي شناسدمرا  اصلاًگويي  ،من طوري احوالپرسي نمود با آمده بود يزيبا

چرا  احمد خانذاكر " :متعجب بودم از كمال پرسيدم او اليكه از پيش آمدح
  ".سلام عليكي سرد كد طواي
احمد بسيار قديمي ذاكرمعشوقة كه ميبيني  هزناي  " :خنديد و پاسخ دادكمال   

  ".از او خاطر ده پيشروي از او بسيار احتياط ميكنه اسخان 
  

                                                                                         ******  
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شب ها كه يكي از در  .شهر غلغله حضور داشتمكابارة با كمال در  من اكثر 

چنان گرم و آن  و هواي دير رسيده بوديم در كاباره بسيار ازدحام هميشهمانند 
كمال كه در  بهرو با ناراحتي  ،مشكل ميشد تحمل كرد هخفقان آور بود كه ب

را  مختلف و نامعلوميهاي  ه ها و حاشيهش واسطايهه نگاجوارم ايستاده و 
  .چي حال اس بيا كه پس بريم :گفتمميپيمايد 

ه باش بيروبار كم دقچند يك  ،پس كه بريم چي كنيم: گفتآهسته كمال 
خوب  ن و باز هرقدر بيروبار باشهيك تعداد كه وخت آمدن اينحالي ميرميشه، 

در  بعد مثل آنكه چيزي يادش آمدلحظاتي . اس سات آدم زيادتر تير ميشه
  . تو همينجه باش مه زود پس ميايم :افزوداز من  حين فاصله گرفتن

ديوار به حالت ايستاده به خواستم همينكه و  عقب رفتمچند قدم حرفي نزده و 
و غوغاي خموشي در  به تپش افتاد قلبم !مرا شنيد ، ناگهان صدايمتكيه كن

بود كه براي شنيدنش روزها  صدا همانو صدا  !صدا آشنا .اندرونم برپا گرديد
سار زمزمه هم  هنوز شآهنگ صداي كه ،و شب ها دقيقه شماري كرده بودم

ود و بآن فرحان چندين صبح بهاري ام ، صداي كه ترنم حس شنوايي ام بود
خموش و از نواي آن در كوچه هاي تنگ زندگي  كبارهصداي كه يكي و ي

در انتظار شنيدنش باز هم و در نهايت صداي كه با همه تنفر  ديگر اثري نبود
چشمم به پسر جواني افتاد كه صرف نيم رخش  پوي دريافتتكادر حين  .بودم

يع به خيلي سر و همان لرزهلرزه تپش مبدل به تپش دلم بيشتر شد و  .را ميديدم
و دل لرزان  با گام هاي ،او را يافتم بردم گمان .رديدمنتقل گ ودمتمام وج
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با ميگذاشتم  لرزانم را روي شانه اش كه دستزماننزديك رفتم و همهراسان 
   !جاويد: گفتمصداي اندكي بلند 

! نصير :تعجب به سراپايم انداخت و گفتنگاهي م ويش را دور داد ور پسر  
  .نام مه نصير اس ،جاويد ني نصير

  .دمببخشين شما ره خيال دوست خود ك !هاو: گفتم دستپاچه نااميد و
يال شما ما ره به شايد خ ،فرق نميكنه ،خواهش ميكنم :گفتبا تبسم مليحي 

  .ببرهو دوست داشتني  يك حقيقت زيبا طرف
دوختم و  به وي طرز ويژهه چشمانم را بدر حين باز افتادن مژگانم از حركت   

  يعني؟ :گفتم
  .ملاقات تصادفي آغاز يك دوستي باشهكه همي عني ايي :گفت

  .شايد ها و شايد هم ني :گفتم سريع 
حرف پشت هر نه به شايد هاي كه ما آدم ها اي وابسته به ما س: گفتبا لبخند 

  .كلام مي بنديمهرو 
شايد شما  :گفتم يافتم كهش نوعي كشش در طرز بيان وآمد سخنانش خوشم 

  .راست ميگين
 !باز هم شايد: ندة بلندي گفتخاينبار با 

  .خداحافظ: گفتم -شتم از او فاصله ميگرفتمكه داهمچنان
  زود ميرين؟ ايقدر :گفت
  .كه آمديم بايد برم با دوست ،بلي :گفتم
  .پس به اميد ديدار :گفت
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  .كلامي رد و بدل نكرديم -را ديدم ولي جز سلام  بازهم او از آن ملاقات پس
  .ديدم با او وارد صحبت شدممدت ها نصير را مي زيكي از شب ها كه بعد ا

راحت  قوة افادة خوبي داشت و بسياراو  .روي موضوعات مختلف حرف زديم
  .قرار دهد خود دلچسبفصيح و سخنان تحت تأثير  ميتوانست طرف را

در آن آوا يك  هنوزمن  زيرا صحبت هايش براي من خيلي لذت بخش بود
 با من احساس آرامش ميكرد كهاو نيز شايد  ديگري را جستجو ميكردم، نواي

 ث خاطرات جالب و خوبشاز حدي بدون درنگ و پيهم گزيده هاي دلچسب
  .بازگو مينمود يشترب چههربرميچيد و با آب و تاب 

 نصير را صدا زد كه او اپا گوش بودم متوجه نشدم كي و كيسرآنشب من كه 
  .با ابراز معذرت از من فاصله گرفت

و در  را به من رساند با قدم هاي تند خود كمال ،ر شدن ويبه محض دو 
ره از كجا پيدا كدي كه ايطو  اي: حينكه دستم را ميكشيد با عصبانيت گفت

  ؟گرم كتيش قصه ميكدي
  چرا؟ ،ده همينجه چند دفعه ديدمش :گفتم 

اس و يك زنكه باز و  انخاحمد زادة ذاكررهخوا او !او دور باش از :گفت
  !لچك درجه يك

اي هان و ديگرخاحمد خي خود ذاكر  !خو: گفتم لبخند تمسخر آميزي زدم و
خو بايد خوش ستي؟ تو و تو خودت چي ا ستن؟ااو ها چي  ،كه اينجه استن

  .دام انداختيم درجه يكه به باشي كه يك لچك و زنكه باز
  ...مقصد نفامه كه كتي ذاكر: د و گفتخجالت زده مكثي نمو
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: از دستش ميرهاندم گفتمرا با خشونت بازويم  هو همزمانك حرفش را قطع
  .تي و مره درس ياد نتيايلايم بِ

 !خو: گفت گشتم، نصير كه با چشمان كنجكاو مرا مينگريستوقتي دوباره بر
  كمال خان اس؟روز ده موردش گپ ميزدي همي  كه همودوست خي 
  .به گمانم كه خودت هم ميشناسيش ،بلي :گفتم
  !مام معنيبه ت ،ها چطو ني: گفت

برو  :گفتمزمين ميدوختم  نگاهم را بركه در حين خوردم و از كنايه اش يكه
  .شناختيمره هم او از از طريق خوب شد 

  .شناخت آدم ها كار آسان نيس :با لبخند گفت
  .خو فاميدي كه چي و چكاره استم ره اي حداقل ولي ميفامم :گفتم

نامت  ،نامته كار دارم ،همراي كارت چي كار دارم: گفت با لحن شيريني
  .هنوز نامته نميفامم ؟چيس

نزديك  كه دوبارهكمال  ،و تا خواستم چيزي بگويمگرفت  از حرفش خنده ام
  !ژيلا: گفت به يك قدمي ما رسيده بود و تازه
كمال بچيم هيچ از پوك گري : گفتنگاهي سرد به سراپايش انداخت و نصير 

  .بان كه خودش بگويه ،هايت نميفتي
 زن هاكه  ، تو خو ميفاميهخاستم كارت آسان شو: گفتخنده كنان  كمال

  .كنننميمعرفي  به  زوديخوده 
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خي چرا ده  ده ايقه مهارتت !بيشكت بچيم: حاضر جوابي خاصي گفتنصير به 
اونجه ضايع  ناقي ده اينجه و كه وخت خوده دفتر سجل و سوانح كار نميكني

  .ميكني
 مشكل چقه ،اشكي اي پيشنهاده ميكديك اول: كمال به خنده افتاد و گفت

  .  مردمه حل ميكدم
  .همي حالي خو مشكل ما ره حل كو و بان ما ره آرام: گفت نصير كنايه آميز

جان هم به گردن اگه رساندن ژيلا  مگر ،برو ماندمت ،ته صدقهپير: كمال گفت
  .گيريمي

و دختر ايط: فزودو بعد در حينكه لبخند ميزد ا. ح س بروصحي: نصير گفت
  .باشه كه نرسانه ديوانهمقبوله كدام 
كه دمت بزن حالي از اي گپ  ،ژيلا جان خو حل شد خو مسلة: كمال گفت

  ؟چطور اس
اما كس نيس كه سرش چوف  ،دمم خوب اس: نصير با شيطنت خاص گفت

  .كنم
تو  اگه ني سر ،برو بچيم پشت كارت: افزود سپس لبخند شيطنت آميزي زد و

  .شوي غيبواري  جن چراغ علاءالدين ه يك ثانيهچوف ميكنم كه د
بهتر اس هرچه زودتر از  ،از تو شك هم نيس: كمال قهقهه زد و گفت اينبار 

  . اينجه برم
حاشيه در  ،راهي آپارتمان خودم شدنصير با من  كمال رفت و بعد از ساعتي 

بوي  وبود  تنيهوا ملايم و خواس .از موتر پياده و سوي در قدم برداشتم سرك
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گلدان هاي بيشمارش  درهم آميخته كهگلهاي پتوني  رطوبت شب با خوشبوي
به  آن برگ و گلر پدر يك قطار آويزان و شاخه هاي در بالكن همسايه 

در كنار بخشيدن و  بالكن افتاده ت قشنگي روي نرده هاي آهنين كتارةحال
  .گرفتبه نوازش ميدلپذير شان مشام را شب ها عطر  -به پيرامونزينت 

با اتفاق سپس كليد را يافتم و  د با لمسبدين ملحوظ كنُ ،سرك تاريك بود 
  .ديمش هم وارد منزل

  .خانة مقبول داريچي  !واه :گفتورود  نصير به محض 
  . از كمال اس ،خانه از مه نيس ولي تشكر :گفتم

  .مفت اسممال  -قصة كمال  ،حالي كه تو زندگي ميكني از تو س :گفت  
طرفي پرت ه دستكول و دستمال نازك و ابريشمين گردنم را ب در حينكه

  ميكردم 
چاي يا  ،خو به هر حال خوش آمدي و از اي بگو كه چي ميل داري :گفتم  

  ؟م نوشابة سرداكد
  .ييك چاي داغ و خوشبو :گفت

  .تصور نميكردم براي نوشيدن چاي را برگزيند از پيشنهادش تعجب كردم چون
از روزها و ماه ها با  وقت پس .ت دل پذير نوشيديمچاي را در فضاي نهاي

چه وقت خواب  ،گفتگو و قصه هاي كوتاه و دلچسب نصير در حال گذر بود
  .بر من غلبه كرد ندانستم

توجه ام را  كهاولين چيزي  چشمانم باز و ابيدن مستقيم نور خورشيداثر تاز 
ديگري در  كوچ برديدگانم كه درست مقابلم  بود موجوديت نصير دجلب نمو
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و بعد از تازه كردن  بدون سر و صدا از جا برخاستم .خواب عميق بسر ميبرد
  .لباس راحتي پوشيدم دست و رو

: و گفت آلود سرش را بلند كردخواب  بودم كه نصير مصروف تهيه صبحانه 
  .سلام صبح بخير ؟بيدار شديوخت  !اوهو

  .سلام چاشت بخير: با لبخند گفتم
 ن در جايش مي نشست نگاهي به ساعت مچي اشه زناخميازكه همزمان 

  .ميزياد خو شد قهچ اوه: گفت انداخت و
هم هيچ  بيدار شدم و شوتر زوديك كمي اما مه  ،خوب خو شدي ها: گفتم

  .چند بجه خومِ بردوخت و  نفاميدم چي
خسته شدي كه يك  هاز قصه هاي مه ايق ،شو ديگه نبود صبحكي بود :گفت

 ميزديهم بابه كلانم واري ايطو خرُ خوتِ برده و ر كوچ وخت متوجه شدم س
  .كه پرسان نكو

  ني؟ :گفتم
  .باور كو: گفت
  .ر نميزدممه سابق هيچ وخت خُ اما: گفت

جانم هرچيز : گفتميبست نقش در حاليكه خندة شيطنت آميزي روي لبانش 
فرق  بسيارجواني كتي پيري  ،خت ها جوان بوديو او ،تغير ميكنهبه مرور زمان 

    .داره
و مه نو بيست  !عينك بريت بخر چشم هايت ضعيف شده: گفتم هبا ناز و عشو  

  .يك ساله شديم
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هرسال  از او به باد ،تنجوان اس گيزن ها تا بيست سالميگن نشنيدي كه : گفت
  .شده ميرن پير

  .س ي ساخته و پرداختة ذهن توگفته ها و قصه ها اي ديگه از: گفتم
  چطو فاميدي؟ي بلا گك ا: خنده كنان گفت

  .ديگه هم لوده نيستماوقدر : گفتم
  !اما زياد ني ،ستيي كه لوده ايعن :گفت ه سر داد وهنصير ناگهان خندة قهق

  ...بود كه مقصدم  ،ني مقصدم اي نبود: گفتم خودم نيز ميخنديدم در حاليكه 
  .زديخو  دخترحاجي فوله بان ديگهبرو : و گفت ميان حرفم پريد 

نصير با  ،و حرفم را رنگ ديگري دهم وشيدم سخن موجه پيشكشهرچه ك
خنده هايش شوخي ها و  ذاشت و سپس در لابلايخنده ها و شوخي هايش نگ

  .مه مزاق كدم ،خرُ نميزنيهوشيار جان تو  راستي: ادامه داد
  .و گپه از كجا ده كجا بردي خي ايطو كه بود چرا مره مضمون ساختي: گفتم
  .ستيهوشيار ا هكدم اگه ني از كجا ميفاميدم كه تو ايق كار خوب چقه: گفت

بس اس : كه دستمال دست را سويش پرت ميكردم گفتمهمزمانبا خنده   
  . چاي بخوريمكه بيا  !ديگه

 كمال را كمتر ميديدم چون خود .مي آمد ديدنم به از آن پس نصير همواره
گاه با نصير  مرا به مالك ديگري سپرده است وليبه زعم خودش نست ميدا

شايد به  ،و بعد ما را تنها ميگذاشت و ميرفتدقايقي مينشست ، يكجا مي آمد
  .تحت كنترولش هستم وانمود ميساخت كهير مستقيم اين روال غ
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پدرش وزير  ثروتمند و شنيدگي نصير وابسته به يك خانوادة سرشناش و قرار
و سالها قبل  هتركي تبعهمادرش . همان زمان و از تبار طرزي ها بودبرحال در 

خودش  كشوربه و جدا شده  همسرشكه نصير كودكي بيش نبود از زماني
دختر خاله اش را به اينبار پدرش دوباره ازدواج نموده و . بود مراجعت كرده

و  ي براي فرزندش از آب درآيدمادر خوبباشد اگر تا  برگزيدهخود همسري 
ش خيلي روابطش با خانواده ا .دو خواهر و يك برادر داشت نصير از آن مادر

از مادرش اگر نداند اندرش را بيشتر خودش ميگفت مادر وو حسنه خوب 
ياز را به او رهايش كرده بود كه او اشد ن مادر در آواني چوننميداند  كمتر هم

 مهر و عاطفه اش را به وي ،عروس بودكه تازه در ايام  اندرداشت و مادر
به قول خودش يگانه برادر و . بودي اش پرورده مثل فرزند اصل داشته وارزاني 

 !را خواهر كوچكش مفتون اشت مخصوصاًش را بي نهايت دوست دواهرخدو 
خلاصه در  ،چنان كرد مفتون چنين كرد و مفتون ،بود پيوسته ورد زبانش نام او

  .ديادي از او بو شرح هر چيز
ري بودم كه باشده مفتون  ،ن هم چنان در هواي ديدار مفتوناز قصه هاي او م 

نه تنها عكس خواهر اورد و روزي او را بي ازش خواستم عكس هاي خواهرش
 .را با علاقمندي و شتاب باز كردم البوم. آورد بلكه البوم خانوادگي اش را

خوشي در چشمانش  حاليكه برق دربا  برگرد هر صفحه  سته ونصير كنارم نش
  .گرفتمعرفي اش را به  افراد خانوادهتك  ،ميدرخشيد تك
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اصلاً در رديف  ،بود زيبا و سفيد چهرهاو كه پسر  برعكسخواهران و برادرش  
كه انگار همه نازيبايي را  به ويژه همان مفتون زيبا رويان محسوب نمي شدند

  .خداوند در قسمت او شمرده بود
  

                                                                    ******                 
  
  
  
  
در داخل شهر  زيرااز شهر ميرفتيم  رونبو گشت و گذار براي تفريح ما اغلب  

با زن چادري  اشتنصير خوش ند رف روز من چادري بر سر ميكردم واز ط
ياهوي شهر به باهم دور از ه و آنروز هم برنامه طوري بود تاتا و بالا برود  دار

 آن دم اولين ديدار الي از. برويم -بود ر شهرو مشهو گاه مقبولتفريحقرغه كه 
 احساس بودن با وي. ماه ميگذشت نصير به من دست نزده بود كه درست سه

را خيلي متفاوت از او  .كم داشتم به او علاقمند ميشدم ،دلپذير بود و من كم
ا و گفته هاي كمال را در و سعي ميكردم حرف ه مرد هاي ديگر يافته بودم

  .ي بسپارمراموشفبه  مورد وي
گرم و دلگير  هواي شهر .و باهم رهسپار شديم نصير دنبالم آمدنارسيده  عصر 

  جاده. و تازه تر ميگرديدتر شهر فاصله ميگرفتيم هوا سرد  هرقدر از ولي بود
  .در انتها به قلب خورشيد ميرسد به نظر مي آمد و بود صاف و روشن
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 آرامش .زياد ازدحام نبود هارخصتي ساير روزهاي جمعه و  عكس در قرغه 
غروب حالت  غريبو تپه ها و وادي ها در سكون  جادويي بر فضا حكمفرما

  . داشتند خمار و خواب آلود
 با ،مپيش رفتبه رغه بند ق سوي قدم زنان دست به دست نصيراز موتر پياده و  

گذر . نسيم ملايم و گوارا سروصورتم را به نوازش گرفت شدن به آبنزديك 
 توليد ميگرديد امواج نتازه و اندكي سرد كه از بهم خوردهواي يحة دلپذير را

  .احساس لذت و عشق به طبيعت را در وجود تقويه ميكرد
و شفاف بند قرغه چشم  به آب هاي آبي گذاشته و شانة او سرم را روي 

 ما مصروف نظارة هم مانند ردند و شماريتعدادي در آب شنا ميك .دوخته بودم
خورشيد با ل رفتة اشعه هاي از حا .بودند -كه شهكار قدرت بودطبيعت 

چو همدر انعكاس نور فتاده و موج ها موج هاي آب قشنگي خاصي روي 
  .ميدرخشيدندذرات كريستال شكسته 

و لحظاتي هم  پروازبه  در فضا به پهناي آب هاآبي سپيد و قشنگ پرندگان  
تك و جوره،  ،هي هم تكگاه دسته جمعي و گا ،روي آب فرود مي آمدند

  .آدمياندور از  له هايبه فاص ولي جوره
و چنان در انديشه غرق  و موج ها نشستهها  آب با اشتياق تمام به نظارةنصير 

براي آنكه اذيتش . ستعصر ا اختراعترين  جديددر حال كشف  بود، گويي
 چي يادت آمد راست !چرت تو و ايقه: زدم و گفتم كنم آهسته به شانه اش

  بگو؟
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ده  :گفتبود آهسته  را برعطف درياچه دوختهآرامش  نگاه هايش در حاليكه 
  .او بازي ميكدم كه كاشكي يك چيزي مياوردم و فكر از اي بودم

  ؟ياد داريره او بازي  :گفتم
  .ها چطو ني: گفت
  يا بقه بازي؟ صحيح او بازي :گفتم

بديل به او بازي شد و اول از همو بقه بازي شروع كديم تا كه ت: با لبخند گفت
هر جمعه صد فيصد كتي  ،از ما خطا بخورهروز جمعه نبود كه ايطو  يك وخت

  .رفيق ها او بازي ميامدم
  كتي چي قسم رفيق ها؟ يعني كتي رفيق ها يا رفيقه ها؟: وخي گفتمبه ش

كه دستم را با ملايمت در دستش ميفشرد نيم نگاهي دل فريب به همزمان
راست بگو شيطان منظورت  ؟كدامشه ميخايي بشنوي: صورتم انداخت و گفت

  !واضح بگو معشوقه ها ،از رفيقه ها چيس
  راستته بگو؟خودت يك اشاره كافي س، حالي ديگه  آدم هوشيار يبر :گفتم

و ها كتي معشوقه  واضح س ،ستيمخور مردم ارما خو زه: با لبخند گفت
  .اهدختر

چه جوانمرگي  :د خنده كنان افزودو بع ها را با تن بلندي ادا كردكلمة دختر
  ؟هه ان آدم گپ ميگيريهستي از د

  .همطو پرسان كدم ،ني چي گپ ميگيرم :گفتم
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ترها كي او بازي ره ياد دارن دخده اينجه  !اق كدم جانممه هم همطو مز :گفت
بند داره ده  ياد هم گل ،گلكه و يگان تا  آدم او بازي كنها كتي از اوهكه 

  .كننقرغه او بازي نمي
  .جاي او بازي از اوها ره هم بلد استيي كه يعن :گفتم

كتي چنگك كس كه ماهي ميگيره  ،ها چطو ني: اينبار با خندة بلندي گفت
ماهي ره هم ميشناسهاز ر ماهي گيري دريا هاي پ.  

هاي نه  نگاهم به تپه ها و كوه ام گرفت و در حين خنديدن از حرفش خنده
سر كدام وخت  :افتاد رو به نصير نموده و پرسيدم غهچندان بلند اطراف بند قر

   ؟كوه بالا شدي
  ها چندين دفعه و تو چطو؟ :پاسخ داد

  ميله ميرفتيم يبر پغمان، سالنگ و يگان جاي ديگه ها وختيكه كل فاميل :گفتم
زود به آخرين نقطه  شرط ميزديم كه كيدرها بين خود هرها و براباز ما خوا

بيزار  زيترين بازي هاي ما بود ولي مادرم از اي با اي يكي از دلچسب. ميرسه
رفتن كوه و تپه ميله از خاطر همي بالا شدن تان ده  " بود و هميشه ميگفت

  . ها اندوه گنگ قلبم را فشرد و سكوت كردمبا ياد آنروز ".بدم ميايه بيخي
به من دوخت و  متوجه ناراحتي ام شده بود، نگاهي مملو از همدرديه نصير ك

 ميخايي: گفت ن دور دست ها گرفت ورسم اشاره به آه ا بدستش ر سسپ
  ي و همي حالي ده او تپه بالا شوي؟شرط بزن هم همراي

  .ني حالي حوصله ندارم :گفتم
  بالا شدن به كوه حوصله ني زور و قوت كار اس كه تو كمزورك  يبر :گفت
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    .)دا گز او دا ميدان( گپ پشتون ها  !نداري و اگه داري يااالله
  .همراي مه شرط نزن مي بازي :گفتم 

  .هبرپيدا نشده كه مره بمه تا حالي نباختيم و كسي هم تا حال  :گفت
  .ته نشكستاندم نام خوده ميگردانم بيا اگه ريكارد :گفتم
مه نام بسيار مقبول داري و بخاطريكه  !يك شرط ديگه بان جانم :گفت

  .باختگي بگيي حالي خوده كه از هماي و ديگه خايم نامته بگردانينمي
  .ميبرمت يا ني ببي كه مه ؟خوده چي فكر كدي !هواو :گفتم

و در حينكه  !ته ديديدامنك :گفتو  با ژست شيرين نگاهي به سراپايم انداخت
ميرفتي يا ميله و چكر كه ايطو دامن  و مهماني تو دعوت :قهقهه ميزد افزود

  .تنگ و ترشه پوشيدي
 چون شرط بسته بودم در حينكه م وليتن دار ري بچه لباس تازه متوجه شدم

بيا خيره اگه كتي از : گفتمكاذب  نم نگاه ميكردم با يكنوع باوربه دامناباور 
  . نبردمت باز هر چي كه ميگي كهمي دامن

 وم ميشهاين حالي معل بيا دختر حاجيخي  ايطو كه اس: گفت از جا بلند شد و 
  .كي ميبرهكه 

  .بارها از زبانش شنيده بودم نصير بود كهتكيه كلام  دخترحاجي
شمال  ا روي آن شرط بسته بوديم و در سمتم از بند قرغه تا تپة بلندي كه

حداقل نيم و طي كردن آن پاي پياده  زياد بود مسافت ،بند قرار داشتشرق 
در  سوي موتر كه وقت فلهذا براي هدر نرفتن را در بر ميگرفت ساعت وقت

  .پارك شده بود حركت كرديمقرغه چند متري بند 
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هنوز هم سر وخت اس  حاجيدختر : هنگام سوار شدن به موتر نصير گفت
از  يخت ده فكر نام هم باش بركتي باها و نشه كه ببازي  !ته بزنخوب چرت

  .آسان نيسكار پيدا كدن نام مقبول  ايكه
  .رد خود باشده فكر ب ،تو ده فكر باخت مه نباش :گفتم

نخستين  حفظ متقدم براي. ما به تپه نزديك شديممحدود يقة در ظرف چند دق 
آورده و از موتر پاي برهنه از پا در م رابلند پاشنههاي  چپليكاري كه كردم 

تا سر زانويم  و به مشكل دامنم را كه مدلش كوزه يينوك  سپس ،پياده شدم
  .رفتمسوي تپه  شدنبالا  ا دست بلند گرفته و به عزمبميرسيد اندكي 

احتياط كني كه پايت : گفت فتاده بودراه اه ن عجله از دنبالم ببدونصير كه  
  .و خار هم زياد اس س نوك تيز و برندهسنگ ها اوگار نشه، 
شايد دو صد گام  بالا دويدم،سرعت طرف ه ب در پاسخ حرفي بزنمبدون آنكه 

دست را دو  در حاليكه هر نفس سوخته و ام ختمكه انرژي  دمبيشتر نبرداشته بو
نصف  نوزهديدم  ي بياسايم نگاهي به بالا انداختم،تا دم زانوانم ميگذاشتمبر 

تقريباً به  و نصير خيلي از من سبقت جسته و مسير چه كه حتا دامنه را نپيموده ام
 با آنهم چند قدمخود را در حال باخت ميديدم  .آخرين نقطه رسيده است

نفسك زنان روي پيش روي ادامه دهم لذا به ديگر نميتوانم  اما دانستم ،برداشتم
  .بزرگي نشستم سنگ

  .ردمتبدختر حاجي : نصير از بالا صدا زد 
  !صحيح س بچة حاجي قبول :گفتم با صداي بلندو  ختهانيم نگاهي به عقب اند

  ؟بيايم !قبول اس: گفت
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  .ها، بيا قبول اس ؟ضامن ميگيري :گفتم
روي سنگ كنارم  ن آمد و در حينكهپه مثل باد پاييكوتاه از سر ت در دقايقي

 يبريادت باشه كه  ،نر واري بردمت !ديدي دختر حاجي :مينشست گفت
  .نميكنه نان شير دروهآدم دست خوده ده دحساب كدن دندان هاي شير 

اگه ني  دامن داشتم ،لاف نزن برو بان ما ره حالي ايقه: مگفتكلان كاري  با
ردن مه بباز كتي كالاي آرام و سپورتي  ديگه دفعهبرده نميتانست، مره مذهبت 

  .نشانت ميتم
ره هم امتحان ميكنيم با وجوديكه مه ميفامم باز هم  بيا اي: خنديد و گفت

  .اما خيره از گل رويت همي شرط هم قبول دارم، ميبرمت
مانده شدي راستي  بانيم، يك طرف همزاق: بعد دستي به موهايم كشيد و افزود

  ني؟
ي وخت ها زياد ده خانه كه ده ا ايسهم شايد دليلش  وزياد ها بسيار : گفتم
  .حركت ندارم و اوقهستم 

  .ها ممكن اس: را بوسيد و گفتام  با ملايمت پيشاني
با  دلم را يك نوع سكون به برگرفت و از آن بوسه كه پنداشتم معصوم است

امروز روز خاطره  :شتم و گفتمش گذاانسرم را روي زانو احساس خوشايندي
  ، ني؟ي بودانگيز
      !زياد بسيار ،ها :گفت
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: با شيطنت نگاهم ميكرد افزود در حاليكهاز لحظاتي كوتاه پس سكوت كرد و 
 بايد بكني؛انتخاب آخري ره تو  ولينام بريت خوش كديم مه چند راستي 
  ...و، شيرين كوكو، خوري گل گل، شاه بوبوقندي 

  .مه مزاق كده بودم ،كار چي ،برو بابا شرط چي: حرفش را بريدم و گفتم
  از گپت گشتي؟ نييع! وي: گفت
  .تمتغيرش بِ مقبول اس و نمي خايي تو خودت گفتي نامم: گفتم

  . اي بلا گك از گپ مه چطو مفت به نفع خود استفاده ميكني: با لبخند گفت
آدم  برو نوش جانت: رفتن از جا برميخاست افزود به آهنگ همزمانكه و بعد   

خو بيخي  ابر تو هوشيار باشنكه برباز اوهاي  ،ر هميشه همطو ميكننهاي هوشيا
  .زياد

  .به راه افتادم ندان در جوارشبا لبان خ وسخنانش باز مرا به خنده واداشت   
نصير به عزم خريدن  .هوا كاملاً تاريك شده بودم يوقتي به شهر رسيد       

ر نو .به راه افتادشهرنو  پارك يهاكبابي  جانب پياده وموتر از  غذاي آماده
 ،ودببه تاريكي شب بخشيده  درخشش خاصهاي كنار جاده و دكان ها چراغ 

ولي من  ، مردمان همانهمان، جاده ها همانهمه جا نظر كردم بازهم شهر به 
  !آن بيگانه در

  .ميخوردچو موريانه با من همراه و اندرونم را  نسواين احساس از مدت ها به اي
براي اينجا افتادم كه همراه با برادران و خواهرانم  و شب هاي به ياد روزها

رد و د تازه ها در ذهنمخاطرات آنروز .مي آمدم تفريح، گشت و گذار و بازار
  .خود آمدمه در موتر ب از صداي دوري آنها مرا در خود فرو برد و دقايقي بعد
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و خراش  چند زخم پاهايم افگار و ديدم وردن چپلي هادر خانه هنگام درآ
زخم ها سوزش زياد و درد ايجاد شده است،  مو انگشتانها كوچك در كف پا 

شستم و پس از خشك با آب شيرگرم را  پاهايمبا آنهم  داشتبه همراه اندك 
  .اق پذيرايي گرديدمتوارد اها با نوك پنجه  كردن

دختر حاجي گفتمت : نگاهم كرد و گفت سرزنش بار صير با ديدن زخم هان
  .ته اوگار كديپايك هاي نرم و نازك يدي كهد -نكو

 ولياز جا برخاستم به عزم چيدن سفره  ".اوقه اوگار نشده " در حين گفتن
طور بود هر ،به راحتي نميتوانم كف پاهايم را بر زمين بگذارمكردم  احساس

 دو قدم بيشتر نرفته بودم كه غيرمترقبه، آشپزخانه قدم برداشتمنگان سوي لنگ ل
پايت بيشي بيا : گفتو  قه و از پشت بغلم كردر كمرم حلانش را دودستنصير 

و ها  اس مه ميارمو گيلاس بشقاب تا  ي، دوكجا ميري يك ،هم اوگار اس
  ...مسابقه نزني كهها ديگه كتي مه واري شير !يادت باشه

بس اس ديگه ايقه خوده شير، شير نتراش اگه ني ده : حرفش را بريدم و گفتم
  .از شير پشك ميسازمت ظرف دو دقيقه

و بعد گك شك هم نيس  از تو بلا :داد و گفتقهقهه سر خندة ناگهان 
  .ربود از رخسارم ييمرا روي مبل ولو ميكرد بوسه  همزمانكه

يك  طبيعي هولناك زندگي احساسضربه هاي سال اخير  در طول چندباآنكه 
اثر وچكترين كبر من  سيدنو بوبود  به خفت و خواري بردهزن را در وجودم 

دوباره احساسم بيدار و  آن بوسه هيجانم را برانگيخت، نميگذاشت، ليك جارب
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 شت، لرزش خفيفي تنم را تكان داد وشرم و حياي زنانه در وجودم نمايان گ
  .زمين دوختمخجالت زده چشم بر 

يك  برق ديدم و همراه با آن تبسمنصير  بر لباناز زير چشم تبسم مليح و پررمز 
  .بزرگي را در شرف بردن است گويي مسابقة !شمان فاتحجفت چ

انگار  مسلط نشدم وجود گذشت لحظات بر هيجانمبا او از كنارم دور شد و من 
  .براي اولين بار كسي مرا بوسيده بود

تنهايي  ،موقعيت زندگيممكن  خود نميگويم ولي يا دفاع از اين را براي تبريه
 مرا به جاي رسانده بود كه صرفعشق  شكست در و از همه بدترو بي پناهي 

 !يك پناه شايد يا و يك عشقبدست آوردن  ،بودمدر تلاش بدست آوردن 
در  بودم،در حقيقت من در تلاش بدست آوردن  !امروز ميدانم آنروز ندانستم،

دلم را بدون كم و  حرفهربا او  كه دوست ؛دوست كي نتلاش بدست آورد
بدون طمع و توقع  ر آور باور بوده وباه ك دوست كاست در ميان بگذارم،

م قدم و حرامسراي تيت و پاشان دلبي سروسامان زندگي  صادقانه در حريم
 ،مقام زندگي با من و در كنار من باشدهر كه در هرحال و دوست ،گذارد
ژرفاي كه واژه هاي مهر را در  دوستكه  مردمك چشمانش بخوانم و دوست
خيلي زود سخنان مادرم  !با دريغ ببينم ليك ديدگانشلبخندم را در فروغ رونق 
: كه باري گفته بود اش در ذهنم دريدآن خواب و خيال را با طنين دوباره پردة 

كه در كنار  مرد و زن مثل پنبه و آتش اند ،رددوستي بين زن و مرد وجود ندا "
چقدر قابل پذيرش  داشت و چقدر واقعيت اين سخن ".هم شعله ور ميگردند

 كه از جنس مخالف اند ان بيشماريزندر اين دنياي بزرگ  بود نميدانم، ليك
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پشتوانة مستحكم از كه وجود شان  دوستانِ ،در كنار شان دارندخوبي  دوستان
. و چنين نشدبا من چنين نبود  ولي استيك مهر و محبت خالص و بلاعوض 

آمده ميان به  هاي حد و حدود و فاصله !و چنين نيست چنين نبود اصلاً در اينجا
و دگرگون  را ناهمگونشته ها رخواسته و ناخواسته  انو مرد انبين زن و موجود

اين همه  شايد ،دنبگير رنگ ديگري به خودها پيوند و سبب است  سبب بود و
يبرد يا عادي انساني را نيز زير تازيانه هاي هيجان م احساس و عواطفدوري 

    دليلي ديگري بود نميدانم؟
و به دنبال آن يك چاي هيل  صرف كرديمكنارهم را در فضاي صميمانه غذا 

  .دار و خوشبو
م ده خانه نگفتي ،رممه بايد ب ": از جا برخاست و گفت نصير شبيازدة ساعت 

  ".ان ميشنمادرم شان پريشباز  كه ناوخت ميايم اگه كمي دير كنم
  .هم به بستر خواب پناه بردم او رفت و من 

 ،با من بود چاشتتا  برگشت و آنروز نصير با دو نوع مرهم زخمفردا صبح زود 
با او تازگي ديگري داشت، هواي دلم  .زود ميگذشتخوب و  خيلي وقت با او

  !و خوشبو خرم ،ه هاي گندم بودفصل جوانكه همتاي رسيدن  تازگي
تركم ميكرد با جولان خيال بيتاب به جستجو و تكاپويش او هنگاميكه  

   .ميشتافتم
دوباره  او به اين جستجو و تكاپو پايان داد چون عكس انتظارمهمان روز ام ش

خود  تحللتفكر و نميدانم چرا بدون خرسند شدم و  از ديدنش خيلي ،برگشت
  .را در آغوشش رها كردم
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در حين به آغوش كه سعي ميكرد خود را شگفت زده نشان دهد نصير  
دم ره هم ده جملة آ ي كه مايعنمد افتو از كدام سو برآ !اوهو: گفت كشيدنم

  .حساب كدي
  .ها داماد حاجي: گفتمو بوسيدم صورتش را  

كل گپ هاي  ،تاثير داره همنشين چقه !ديدي :افتاد و گفت از حرفم به خنده
  .هه مره ياد گرفتي

نشيني ما شوي با ديگ نشيني  با ما( :كه ميگنها نشنيدي : خنده كنان گفتم
  )!سياه
تو هم  ،اسميگي بگو قبول  خو هرچي: فشرد و گفت ه اشبيشتر به سينمرا 

قب اين متعا ).از دوست هرچه آيد نيكوست(  :شايد شنيده باشي كه گفتن
  !دوستت دارم: چشمانم گفت كلام در عين نگاه به عمق

آنقدر خوش آيند است كه در يك چرا فشرده بس  اين يك كلامشنيدن  
بيگانه ميسازد؟ چه قدرت و جادوي ز ني ودحتا از خاز همه كس لحظه آدم را 

  .دداربه انعام  ر دو دنيا هديه در خود نماياناست در اين دو واژه كه براب نهفته
 من دوبارهكارگر افتاد و بر دل و روانم  اين دو واژه و اينبار هم جادو و قدرت 

 بعد از گذر خزان و زمستانكه  همچو باغبانِو نو تازه ها و تمنا هاي با اميد 
دل  ،به وارسي و پاسداري ميگيرد اش را نهال هاي زمستان زدهسخت باز  ياربس

  .را صاف و ساده لبيك گفتم پاسداري گرفته و محبتشوارسي و و روحم را به 
  

                                                                ******  
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 اكنون. خوشحال شدمخيلي  ، از ملاقاتشآمد خورشيد نزدم روزي چندي بعد 

 او دقايقي .مدل گوي بود كه ميتوانستم با او حال دل و راز او يگانه دوستم
نگاهش  نصير به ميان آمد معمول وقتي حرف ازاز گفت و شنود  و پس نشست
و همانطور هم شد نظر مثبت ندارد  بود در مورد وي نمايان و از سيمايش لرزيد
كمال  !يچ فرقي نداردبا كمال ه نصير :داشت لابلاي جروبحث ابرازدر  چون

  .كه شكار بازمانده را مي بلعد ر ميكند و نصير همانيشكا آني است كه
توسط  ،مرا دوست دارد و گر نه نصير :سخنانش را با اين جمله رد كردم من

  .ن سپري كندرا با م يشب ميتوانستو آسان  پول بسيار ساده
تر و شناخت به ،سالگي با مردان بوده ام من از دوازده :خورشيد توضيح داد

اند  يك دسته آناني ،سته تقسيم ميشوندمردان به دو د .از تو دارمتجربة بيشتر 
دستة ديگر  ،گيرندكام بايد از زن  هر طور شده و به هرترتيب كه ميشودكه 

آنها خود را  اين روش با ،حاصل نمايندخود شان زن را به رضايت ميخواهند 
شكار را بعد از  انشكارچي تعدادي از !اند مثل شكارچيان ناآن. ارندفاتح ميشم

و يك عده  بدست مي آورند خسته نموده دادن بقدر كافي دواندن و زجر
مظلوم را هدف  يگيرند و بيرحمانه آن بي زبانانمل تفنگ به دست مبدون تأ

وش با رگشكار خ ،شكار هر زنده جان به نوعي است .ميندازنددراز پا داده  قرار
 بعضيديگر  و يا به عبارة ي فرق داردبا شكار مرغاب شكار آهو و شكار ماهي

دام ميگيرند  آنان را با شكار ميكنند و برخي هم پرنده ها را با تفنگ انشكارچي



 252 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

كه  در حقيقت هر دو شيوه يكيست با يك تفاوت .ندو بعد ميكشند و ميخور
زندگي و  آرزوي دنير نگهش داراس د وند او را نكششاي آنكه پرنده به تصور

به يك اميد باطل  پرنده تا لحظة نابود شدن و به اين آرزوزنده بودن را دارد 
  !در حاليكه اسارت بدتر از مرگ است .زندگي ميكند

ح بالا قرار دارند ولي مرا به دهن وي ميبرد كه در سطنانزد آنرا كمال صرف ت  
تو راه و رسم  او ميداند ؟آن چيستدليل  ؟چرا .هر حيوان لاشخوار مياندازد

 تا حدي را نيزاز اين زندگي  و راه هاي برون رفترا بهتر از من ميداني زندگي 
ها در حاليكه مرا بار ،نگهداشته استچال و نيرنگ  را بابراي همين ت ،بلد هستي
و كوب تا سرحد مرگ لت و سرپيچي از اوامرش  نرفتن نزد مردان به خاطر

  .است كرده
 !انگشت شمار با تعدادي ؟يه ابا چند مرد همبستر شدسال  چند مدت درتو  

روزهاي هفته با مردان همبستر  يكه من در يك هفته بيشتر از اعداددر حال
 وجود دارد اسير كمال دخترانِساير  ميان من و تو و يزيادتفاوت هاي . مميشو

  .ماندهمه اش به يك معما مي چونحرف زد زياد  كه در مورد نميتوان
ترا  مردانبا چگونه  و كدام طريق به و وي چطور !آيا توجه به خرج داده اي 

آيا كدام روز من يا  ،دعوت ها و مهماني هاي كه تو ميروي به ؟ميسازدمقابل 
  نسرين را در آنجا ها ديده اي؟

هيچگاه نديده  ،بمشدم واقعاً آن دو را در جاهاي كه من حضور ميا تازه ملتفت
  .بودم ام و نديده
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گوش ها را نيز به كري زدم و تمام  ،بود كه باز چشمانم كور شده و اما من 
گفتم شايد نسبت به من حسادت  رف هايش را ناديده گرفته و در دلح

  .درزميو
انسان معجون عجيب و غريبي است چه براي اثبات  !بعد ها فهميدم و دانستم

ال ببرد و نفي و انكار حقانيت افكار خودش حاضر است همة عالم را زير سو
       !كند الا خودش

عشق شايد به او كه به دلخواه خودم فردي وارد زندگي ام شده بود يكبار ديگر 
ت مبدل با او احساس آرامش ميكردم و بودن با او برايم به يك عاد اما ،شتمندا

اگر شد نامش را عشق  (عادت به فردي بود و يا عشق؟گشته بود، اين وابستگي 
  )!شتگذا

و  رنگدوباره رويا هايم  او باعث شده بودو بودن  احساس داشتن هرچه بود 
و اكثر در دل نيمه شب ها  همراههم با من ياد جاويد هنوزباآنكه  ،گيرندشنگ 
ياد او به زخم عميقي ميماند كه  در اصل .ده و مرا درهم ميفشردغلبه نمو بر من

زماني ميتوان عشق اولي را نيده بودم شدر حاليكه  م،گذشتميازخير التيامش بايد 
  .كرد كه محبت دگري جاگزين آن گرددفراموش 

وجود نصير بهار خزان زده و بي عطر و گلم را در هر حال  نبود، با من چنين 
  .ساخته بودو شاداب  دوباره معطر

ر به خواب ميرفتم و صبح محبت نصي مهر و كنون شب ها در موج ملايم هواي
كه با ساز  يزمزمه هاي آهنگ ي آهنگش از خواب بيدار ميشدم،ه هامها با زمز

از وقتي او به من نگاه ميكرد چشمانش از گرمي احساس لبريز  .دل همراه بود
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و من در بود ناخوانده و ناسروده در حال پرورش  اشك و در نگاهش يك ترانة
  .را يافتمزندگي ام عي واق ات با خود ميگفتم سرانجام مردهمان لحظ

و قرار گفته هاي داشت  يز ميخواند و حنجرة نهايت زيبا و گيراآوا قشنگ وا 
  .آن حنجره لب به مشروبات الكهلي نميزداز خودش براي محافظت 

 شداشت كه در حلقة دوستانمانند خود  خوش معاشرتمحدود ولي دوستان  
ا شنآ آهسته مرا با دوستان و آشنايانش ،آهستهاو  .تاز ميدان خودش بود هيك

هاي روزها و شب  .ر باهم برنامه هاي تفريحي داشتيماز آن پس اكث. ساخت
گاه آپارتمان  ،گاه كه برگذار ميگرديدهاي  ها و شب نشيني دعوتهم جمعه 
  .محل برگذاري اين محافل بود من نيز

كه رام بخشي بود تابليت آ همچونصير در زندگي ام  درد ها موجوديتهمه با 
آن  اما افسوس ،و به روحم اندكي آرامش ميبخشيد را تا حدي كاهشدردم 

  .تابليت آرام بخش مثل هر تابليت ديگري تمام شد
آمدنش  ،ا اغلب جواب نميدادتلفونم ر .را غايب كرد و يكباره خودنصير يكي 

نمي آمد و اگر هم مي آمد به بهانه هاي به روزها  !كم شد و نيامدنش زياد
د جدي نگرفتم به تصور ين موضوع را زياا .دم مينمومختلف خيلي زود ترك

نميتواند كه است گير شده  مصروفيت هاي كاري اش دست و پا آنكه ممكن
  .يدبياديدنم زود  ،زود

باز دنبالم بود تا مشتري كمال  او را نديده بودم و در اين ميان سه هفته بود ،دو 
 نبودممن كه در اين مدت جز نصير با كسي و رم برايش گير آدگري 

كمال در  به تقاضاي و نميخواستم حداقل بدون آگاهي او باز تننميتوانستم 
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به  وز هم تلاش داشتمهن آمده بودم به ستوه صرارشافشار و آنكه از ، بادهم
  .شكلي از اشكال از خواسته هايش سر باز زنم

 كمالكه باز روي اين موضوع بحث داغي بين من و  سرانجام يكي از شب ها
خون  جگر حالي بريت نگفته بودم كه تا  :گفتعصبانيت با او  برپا شده بود

نصير ديگه رفت پشت كار  !بريت بگويم نشي ولي حالي وختش رسيده كه
  .د شده و فكر نكنم ديگه ديدنت بيايهاو نامز ،خود

مره از نصير  از ايكه يه ميفامم تو برم ،مه سر گپ هاي تو باور ندارم: گفتم
ت پس كه تجارتتو ده فكر فايده و پيسه استي  .يزنيمره جدا كني اي گپ ها 

  .از همي خاطر مره به ضد از او تحريك ميكني رونق بگيره
تو چي فكر ميكني مه تا حالي پيسة خوده از : زد و گفت تمسخرآميزي لبخند

اي خو نصير  !ننة خوده نميكنم اظده معاملة تجارت مه لح ؟او حصول نكديم
كه بر  سر بابيش خلاص كديم م صد كار ديگة خودهنگرفتياگه پيسة نقد اس، 

   .تمواري پيسه رشوت بِ )آب(  از او كارها مجبور بودم او
دادن او سخت  از دسترفتن و  تصور ،م كوچيدآنشب باز خواب از چشمان

هر لحظه گپ ها، شوخي ها و حركاتش در نظرم مجسم ميشد  .آزار دهنده بود
با  كه با او سپري كرده بودم حسرت مسرتپرو با ياد آوري آن همه لحظات 

   .درد گنگ سراسر وجودم را مي پيچاندنوع يك 
طرف محل كار صبح زود بدون چادري در داخل شهر ها  بعد سال آن فرداي

  .ربة كوتاه به در وارد نمودمچند ض. فتمنصير شتا
   "!بفرمايين ":داخل دفتر كارش شنيده شد از صداي او
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با  سرش را برداشت و به محض ديدنم ،ه سرگرم كار بودنصير ك كشودن در با 
        !خودتاوه ژيلا جان  :گفت وارخطايي

  ديگه بودي؟ چرا منتظر كدام مژدة !ها مه: گفتم  
ريب ها ره ني بابا احوال ما غ: در حاليكه ميكوشيد به چشمانم نگاه نكند گفت

مي  كه سويمهمزمانبعد از جا بلند و  .ميديگه باش كي ميگيره كه منتظر كس
  .تو كده مژدة خوب چيسديدن بيا از  ،بيا :آمد افزود

آمديم  يحال چندان خوش نشدي، اما س كه از ديدنمحقيقت خو اي: گفتم
  .تحمل كنيبايد ه ره چند دق ديگه يك

  .كه بسيار پشتت دق شديم و بيا بشي يك طرف بان كتره و كنايه ره :گفت
چوكي  مقابلدرست  ميز كارش كه روي چوكي جوار با ناراحتي عجيب

  . ها از همو خاطر زود زود ديدنم ميايي :گفتمو نشستم  قرار داشت خودش
باش كه يادم نره از همه اولتر بايد  !اوه: افزودمبدون مقدمه سرد و خشك بعد 

  .بگويم نامزديت مبارك
  .بس اس ديگه !تره واالله :بار نگاهم كرد و گفتنكوهش 

  .چيزي بد نگفتيم مه خو ؟سچي بس ا ؟چرا :گفتم
  ...خوب ميفامم ولچرا ايطو ميگي و مه هم كه ميفامي خوب تو هم  :گفت

فقط : گلويم را ميفشرد گفتمو در حاليكه بغض به شدت  حرفش را قطع نموده
 يبر ؟كتي مه بازي ميكنيكه  نگفتي چرا از اول تيه جواب بِم يك سوالميخاي

 تو هم ميگفتي ميتانستي جز زندگيم شده اگهي بازي ها حالي ا ،نميكد مه فرقي
ره دوباره  اها و اميد هآرزو ايقهنبود ضرور  ،داشته باشي همرايموخت خوش 
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مه خو ده راه خود و چي اس؟ فايدة از اي كارت چي بود  ،كني بيدار ده دلم
  يك عشقه نشانم دادي چرا؟ ده بيداري خوتو ايستادم كدي و  ،روان بودم

كدي ولي حقيقت همي س كه مه  تو باور نخادمه بگويم اگه  يحال :گفت
تو ارتباط  همراي فاميلم وختي فاميد تنها !دارمدوستت تم و واقعاً دوستت داش

  .د كدننامز ون اطلاع قبلي مرهدارم و پيوند ده شرف پيش رفتن اس بد
ستي تو مرد اايكه  فاميلت از كجا خبر شد و دومايكه  اول ،راست نميگي :گفتم

  .ه ميخاستي ميتانستي انكار كنياگ
 يك گپاما  ،راست بگويم مه هم دقيق نميفامم كه اوها چطو خبر شدن :گفت

 ؟آيا عروسي مه و تو ممكن اس ميزنم قار نشو ده موقعيت كه تو قرار داري
  !واضح س كه نيس

صد  ،هاي ناممكن بري تو ممكن بودهمي چيزخو اما چند هفته پيش  :گفتم
  .خه خو تو نشانم داديبازار سبز و سر

  ...ني مقصدم ايسكشيد يع خاد گپ به اينجه مه نمي فاميدم كه :گفت
  .حرفش را فروخورد و سكوت كرد

يعني چي؟ مقصدت چيس؟ واضح  :با صداي كه از حد معمول بلند بود پرسيدم
  بگو؟

 و تو بدون عاروسي هم ده پالوي يكديگه مه: گفترفت و  از پاسخ طفره
  .خوش بوديم

كدم و حالي  از تو تقاضاي عاروسي نكديم و نخادمه هيچ وخت  :گفتم    
ه به مه گفته بودي مره گپ سر از ايس ك ،گپ سر عاروسي مه و تو نيس
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ده ايطو كسي ره كه آدم دوست داشته باشه چطو ميتانه او ره ! دوست داري
  .كنه شزود فراموش ايقه و از همه بدترنيمه راه ايلا كنه 

  .هركس اشتباه ميكنه باه كدم ديگه چطو كنم،اشتيك : گفت
  .اشتباه بود محبتت كتي مه ييعن! خو: گفتم
مه هم دوري از تو  يبر ،پيش ميرفتيم راستي هم نبايد ايقدراما  ،ني :گفت

  .آسان نيس دلت باور ميكني يا ني
گپ  !يكباره سرم خط كشيدي همي ره كه يكي و ؟چي ره باور كنم :گفتم

 ،اصلاً ده يادت نبودم اگه ني صد في صد ديدنم ميامدي كهراست خو ايس 
به بازهم  ش كنيكه بستي هم كسي ناآرام باشه ده زنجيري براگه  دل آدم

باز تو خو گپ  ،بگيره طرفه احوال پيدا ميكنه كهيك راه شكلي از اشكال 
همي اس دوستي  همي بود وآيا  !به مه عشق داشتي ،خودت مره دوست داشتي

چطو دوري مره تحمل  ميداشتيواقعاً مره دوست  تو اگه بت به مه؟و عشقت نس
  ؟كدي و چطو ميتاني تحمل كني

كه هرقدر ما از ترس از اي !نميايممه از ترس  راست بگويم ،مجبوري س: گفت
  .ما مشكل شده ميره ياونمقدر برهمديگه ره ببينيم 

  .نكديحالي اي گپه ميزني؟ چرا از اول سر از اي گپ ها فكر  :گفتم
  ...بايد متوجه باريكي موضوع ميبودم وپيشتر هم گفتمت اشتباه كدم :  فتگ

  .سكوت كرد
  .كه گفتي باقيمانديشه هم بگو تا اينجه :گفتم
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بسيار مشكل  عيت تو و ده جايي كه تو استيموقميفامي هم  تو خودت: گفت
  ...اس

و يا بشنوم  مبان آورز رحرفي بدگر بدون آنكه  و گرديده فوراً متوجه منظورش
  .را ترك گفتم او
يكبار ديگر سخت  ،برگشتمدوباره شكسته  با دلو  دلم شكست بازروز آن

 نهان خانه ييدر  هاه داشت ولي اشكدلم هواي گري .فريب خورده بودم
  .كرده بودند پنهانرا شان  خود يبا مهارت خاصچشمانم 

جنگي كه  ،وشيفرامجدايي و جنگ اينبار باز دست و گريبان بودم با جنگ 
  .دمينموذوب ذره ذرة وجودم را 

 دي كه آدم دوستافراو ياد هاي مربوط به آن فراموش كردن آدم ها كه  !آه 
افراد از خود  چه اين آن چه دشوار، و باور بر تچقدر سخت اس دندار انش

  .باشند و چه هم بيگانه
آب  ت روي آتش دلموقگذر  هفته ها را در بر گرفت تا خلاصه روزها و

  .سردي ريخت
  

******  
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ور پول از به همين منظ ،هوا سرد شده بود و من به لباس گرم ضرورت داشتم
در بازار  .راهي بازار شدمبرسر  چادريمثل هميشه كمال گرفتم و روزي باز 

در يكي  مورد پسندم را لباسسرانجام و  كان هاي بيشماري را زير پا گذاشتهد
 چند پارچه لباس زمستاني. يافتم از مغازه هاي نه چندان شيك لباس فروشي

ار جگره ميكردم كه ناگهان با دكانديك جاكت پشمي و روي نرخ خريده 
چشمانش را  ،داخل شده بود تازه به مغازهكه  او !گرديدم متوجه حضور فوزيه

را تماشا  ه به ديوارت لباس هاي آويختقدوخته و با د مغازهبه قسمت فوقاني 
آنكه به  بدوندر حاليكه از خوشي توأم با هيجان دست از پا نميشناختم  .ميكرد

  !هفوزي :فكر كنم صدا زدمدگري چيزي و حالت خودم و يا  موقعيت
 در حاليكه من زير پردة ،نظر انداختدنبال صدا به پيرامونش  او با كنجكاوي

  .بودم هايستاد مقابل ديدگانش در و سياهتاريك 
  شما نام مره گرفتين؟: رو به من پرسيد

  .نازنينم ها فوزيه :گفتم
  مه شما ره نشناختم؟ !اما ببخشين: تگف مكث كوتاهي كرد و 
  .ها راست ميگي چطو بشناسي: بلند نموده و گفتم روبند چادري را 

اوه  :گفت ميگذاشت باز مانده از حيرتش دستش را روي دهن حينكهدر 
  تو از كجا شدي؟ !ستيتو اي  !خدايم
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لبخند همديگر را به آغوش كشيده و لحظاتي هردو در  در خلال اشك و 
در  سخنان ساده و معمولي را كه  با شتاببعد و  را نگريستيم همديگرشگفت 
  .رد و بدل نموديم تازه كرد بايد واديدو  هر ديد

ه جانم خال ،بودم مه چقه بريت پريشان ؟چي شدي ؟تو كجا رفتي: گفت فوزيه
  ...ناآرام بودن و شان چقه

 بيا كه ده يك جاي ،اينجه جاي از اي گپ ها نيس: كلامش را بريدم و گفتم
  . بشينيم و قصه كنيم درست

نيس كه ما بتانيم هم ده مابين شار خو ايطو جاي اينجه  مگر ده كجا؟ :تگف
  .گپ بزنيمآرام بشينيم و 

  .ريمنداري همونجه مي اعتراض اگه ،خانة مه بسيار نزديك اس: گفتم
  ؟خانة تو: گفت با تعجب سويم نگريست و 

  ها چرا؟ اجازه نداري؟: گفتم
  .از خاطر تو ميرم ولي راست بگويم نميفامم: د گفتبا لبخن

  .يا نيببينيم ره يكديگه ها بيا كه بريم باز خدا ميدانه : با مايوسي گفتم   
تكسي تصميم گرفتم با  راحت پياده طي كردكم بود و ميشد  باآنكه مسافت

  .با من ببيندرا  اوكسي م چون ترسيدم مبادا بروي
در آن شهر بود و هم نبود و خانه يي كه هم ، خانه شدموارد  فوزيه يبه همراي 

امان و آرامي  زير چتر آنسايباني كه  آنهم ،يك سايبان بود خانه يي كه صرف
  !نبود
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تو ده همينجه  !از براي خدااوه  :گفت و كرداو با ناباوري به چارطرفش نگاه  
باور آدم هيچ . فاميديم ده همي نزديكي هاي ما و ما نمي ،ده همي شار ،ستي

  .عجيب اس هنميشه يگان دفعه زندگي هم چق
آدم ها مثل مه او  بعضي زندگي هميشه عجيب اس ولي ،يگان دفعه ني: گفتم

  .ره ساده ميگيرن
  .شهشايد زياد كس ها با ،تنها تو ني: گفت 

  شربت يا ميوه؟ ،خو از اي گپ بزن كه چي بريت بيارم چاي: گفتم
  .بيا بشي كه گپ بزنيم ،هيچ چيز ني: گفت

اولين بار خانيم آمدي لب و : گفتم نهان بودعقبش عميق در  لبخندي كه دردبا 
  .ان خشك خو نميشه كه بشينيهد

   .مان نوازي ره هم ياد گرفتي ههمه !اوهو: گفت خنده كنان
  ...آدم ياد ميته يها زندگي هرچيزه بر :مگفت

كتاب  وقتي كنارش نشستم بوي آشناي گذشته ها به مشامم رسيد؛ بوي اوراقِ
خوش بوي  دوستي،خوش بوي  ،وات و دفترچهني و درنگ و  و كتابچه، بوي

بيگانه  چيزي كه من ديگر با آن هرآنخوش بوي و دلكش گلهاي اكاسي و 
  .شده بودم

كه دوستي اش صادقانه و  دوست ،يافته بودمباز ربانم را دوست خوب و مه 
چقدر دلپذير است وجود كسي در  !ودانه بود و حرف دلم را مي فهميدجا

هميشه براي بيان لازم نيست آدم حرف  ،زندگي تا حرف دل آدم را بفهمد
  . زند
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فشرده شد و در حينكه صورتش را ميبوسيدم هم از اندوه و خوشي آميخته بدلم 
  .باور نميكدم كه تره باز ببينم: فتمگ

  .آدم به آدم ميرسه گن كوه به كوه نميرسه، مگردي كه ميچرا نشني :گفت
مه  ياشتباهاتي ره كه مه كدم و چيزهاي كه برراست بگويم اما  ،شنيديم: گفتم

  .ل گي ره از دست داده بودمز ديدن كيافتن و باباز اميد ، ده زندگي اتفاق افتاد
كلام چشمانش را  نمتعاقب اي .اي گپ ها ره داره گه زندگي سخو دي: گفت

كجا  ؟شدگپ ها راستي اينحالي بگو چه : دوخت و افزود مستقيم به صورتم
ي تو ده اينجه كت ؟او كجا اس ؟كتي جاويد عاروسي كدي يا نكدي ؟شدي

  ؟ و غيره و غيره زندگي ميكنه يا ني
در كه  از آغاز تا آندم ،ت كردمهمه چيز را حكايبا يأس و تاسف بدون مقدمه 

با  گذشته بر من را هايدر جريان شرح ماج .ش نشسته بودمديدگان مقابل
را  لحظه به لحظه تحير بيشتر از چشمانشنگاهم ميكرد و  و درماندگي حيرت

صورتم خيره ه با چشمان نمناك ب، رسيدتمام به احرف هايم وقتي . ميخواندم
د كه تو سر يك اي بوده بود؟ مشكل تو  چيميفامي مشكل تو : گفتشد و 

تت ده موردش بسيار او هم آدمي كه شناخ ،آدم بيگانه از حد زياد اعتماد كدي
درست اس كه تو اشتباه كده  .از فاميلت ترسيديكه و ديگه ايبود كم و ناچيز 

 و رشته هاي خون خون داشتن رشتةكتي تو اما او ها  ،كلاناشتباه بسيار  ،بودي
مه ميفامم  كهيبا وجود از ا ،آساني بسكله طوكه به اي و كمزور نيس سست ايقه

باور  مه اس ولي خت تو به مراتب از مه كده زيادترستن و شناااو ها فاميل تو 
  .اگه تو پس ميرفتي اوها تره ميبخشيدنكامل دارم 
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     .ده او خانه نبودنديگه اوها  !بسيار دير اما ،رفتم: لخي تمام گفتمبا ت
  ...د از فوبا ها خاله جانم شان :گفت

  .خورد و ساكت شدوفوراً حرفش را فر
  .مخبر دارم ده اعلان هاي فوتي شنيدمه ته بزن گپ :گفتمآهي كشيدم و 

باشن،  د از فوت كاكا جانم ديگه نميتانستن ده او خانهبع ها: گفت ابراز تأثر با   
زندگي  ميخايمخودت هم تسليت  يبر ،غرق رحمت كنه هكاكاجانم !وندخدا

  .سرت باشه
  .قطره اشك داغ از چشمانم سرازير گرديدچند 

  .گريه نكو البت همي رضاي خدا بود: دستش را روي دستم گذاشت و گفت  
تو  :شكستم تي بعد من سكوت را با اين پرسشهر دو سكوت كرديم و لحظا

   ؟ستنكجا ا دهمادرم شان ميفامي كه حالي 
  .ه مزار شريف زندگي ميكننبه خيالم كه د :او پاسخ داد

  آدرس شانه ميفامي؟: گفتم
همقه ميفامم كه  مگر !ني به خدا: و گفت جنباندبه رسم نفي با تاسف سرش را 

كار يكجاي كتي خسر خود ) پامير (تجارتي قالين بنام ذكي ده يك شركت 
  .ميكنه ميشه ده اونجه او ره پيدا كني

ينم ذكي ميترسم اول ميخايم مادرمه بباز  ،اونجه برمكه ندارم  جرأتمه  :گفتم
  . مقابل شومباز وضيعته ديده كتي از او 

با  معماي مهم دست يافته استويا به رمز كشودن مكث كرد و بعد گفوزيه  
يك دفعه سلام  ،راستي سهيلا ره چند دفعه ده پوهنتون ديديم: شحالي گفتخو
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سال آخرش و  نهم گفت كه ده فاكولتة طب درس ميخايبر ،عليكي هم كديم
  .اس

  راستي؟: گفتم تند 
  .ديدمش هم يشها همي چند روز پ: گفت

  .گفت مچم كه او چه خاد :دوباره ترس در دلم رخنه كرد و گفتم
هرچي كه بگويه يك كاري خو بايد بكني تا كي اي رقم زندگي ره  :گفت

 يلتده مورد فامباز دوري از فاميل و و گمنامي بدنامي،  ،تنهايي ،پيش ميبري
خدا ميدانه خاله جانم از غم دوريت  .سخت اس هچق هااز او يبر دي؟فكر ك

 ،چي شدي ،ده دل از او چي گپ ها ميگرده كه سر تو چي آمد !چي حال داره
كشيده و  كدي كه چي زجري شهفكر ،زنده اولادش از پيشش گم شد ،زنده

  .ميكشه
مه  بخاطريكهبري ميپيش سهيلا  تو مره: با يك اميد گفتم با نگراني توأم

زير سوال و جواب دوست ها و  فاكولته ببينم ونميخايم او ره ده داخل 
  .همصنفي هايش ببرم

اما  ،الي بريمي حبخي كه هم راستي. هروخت خاسته باشي ،ها چرا ني: گفت
و نظر مه اي گپ ها ره بريشان نگو تحمل و پذيرش  از !يك مشوره بريت ميتم

او  اگه مخاله جان يبر ا آسان نيس مخصوصاًز او هاي شنيدن اي گپ ها برحتا 
  .بفامه زندگيش خداي ناخاسته به دوزخ تبديل ميشه

 او دفعه اي كاره كدم، ايطو ضربه ها ره ديدم كه ؟پت كنم هباز حقايق: گفتم
  .و هنوز به حال نامديم
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او ديگه موقعيت بود و امروز ده يك حالت ديگه  :گفتميان حرفم پريد و 
جبران اشتباهاتت ي برالي ميرفتي ولي ح او وخت طرف اشتباهتو  ،ريقرار دا

ده پالوي رنج هميشگي تا كه زنده اي گپ ها ره بگويي  و اگهقدم ميماني 
ذكي و شكيب  كدن و بسيار امكان دارهزندگي خاد و تشويش ستن ده ترس 

و  آغاز كه اي گپ خودش افشا كني هنام از اي افراد و اشخاصمجبورت كنه تا 
ايطرف عكس هايت پيش از اي آدم  .س هااز او ينو براعلان يك دشمني 

 !بدنام كنندة ديگه بريت ساخته باشهاسناد  و خدا ميدانه ده ايقه وخت چقه اس
 چي رسوايي ها و ماجرا ها برپا خادنميتاني كه ده او صورت حتا فكرش هم 

  . شد
  .خي چي كنم از پيش مه خو راه گم اس: گفتم
خود  و از خانة هيلايت كدجاويد اكه  سهيلا و كل فاميل بگو يبر: گفت

كه ده اي ديگه  نه از حامله داريت چيزي بگو و نه از ايقه گپ هاي. كشيديت
  .چند سال سرت آمده

ن مقطع زمان كه من آ در هر صورت در !و چه غلط نميدانستم چه درست است
نظريات او به نظرم  سخنان و ،را از دست داده بودمتفكر و تصميم  نيروي

فاميلم را در يك مشكل  خودم باز چه براي خطا هاي ندست و معقول رسيددر
  . انصاف نبود ، اينو درد سر تازه گرفتار ميكردم

در يك روز جدايي  چند سال دوري واز بعد يه به كمك فوزرا خلاصه سهيلا 
قات كردم درختان پوهنتون كابل ملازير  نيمه سرد خزاني در ميان برگ ريزان

 پيوند خوني دارند زيرا با تو كه دانستم عزيز ترين افراد آناني هستندو آنگاه 
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اعضاي خانواده با  سال اند كه مي آيند و ميروند، ليكن ديگران مثل فصل هاي
  .پايدار و ماندگار اند  در كنارتهميشه همه خوبي ها و بدي هاي شان 

شرح مختصر به شمول خودش اي خانواده از حال و هواي همه اعضسهيلا 
با همصنفي يك سال قبل خودش  دانستم به اساس همان شرح و برايم بازگو

  .ش در كابل سكونت داردبا همسركنون او  ازدواج نموده خود
پ باهم نتيجه رسيدم كه خپ و چبا او خيلي حرف زدم و سرانجام به اين 

كه مه  بان ": گفتباآنكه سهيلا اصرار كرد و  .مزارشريف حركت كنيمجانب 
مناسبات تان پس  امكان داره گپ مه سرش تأثير كنه وكتي جاويد گپ بزنم، 

او را كجا و  ؟چه بايد ميكردم ،چاره نبود !رد كردمبا قاطعيت  ولي ".جور شوه
  .كسي وجود نداشتنام جاويد ه بدگر در زندگي من  ؟نزد كي ميبردم

صطلاح فرار را بر قرار ترجيح به ا فوزيه اساس مشورت و مصلحتبالاخره بر 
و آن مكان ناپاك  مة خيلي تهديد آميز به كمال نوشتميك هفته بعد نا داده،

  .را ترك گفتم اشباح
موقعيت  )ده بوري( كه درسهيلا  خانةبا تكسي خود را به  ساعت شش صبح

حركت  شريفمزار  به صوبو از آنجا در همان صبحدم  رساندمداشت 
  .كرديم
 خوش برخوردو خيلي هم  خوش لباس ،خوش تيپ پسروفيق تسهيلا شوهر

احساس خودمان و اصلاً با من بسيار  ولي ين ملاقات ما بوداول باآنكه بود،
  .بيگانگي نميكرد
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نشسته و در حاليكه  مپهلوي يلا در سيت عقبسهتوفيق سرگرم راندن موتر و 
  .ه اشك ميريختميده، ميددست مرا به دست داشت 

هرچند لحظه بعد پشت سرم را نگاه ميكردم كه مبادا  ،برپا بود آشوبي در دلم
سعي  ، اماترس و واهمه داشت خرد و خميرم ميكرد .قيبم آمده باشدمال به تعك

ناراحتي سهيلا و باعث  سئوظنايجاد  دم به روي خودم نياورم تا در كنارميكر
  . نگردم همسرش

 ،در حال گذر بوديم ندگيهموار و ناهموار همچو فراز و نشيب زاز راه هاي 
. فاصله ها يكي بعد ديگر طي و آنچه ميگذشت مثل رود آب پشت سر ميرفت

ديگران هم  و ودمبا مناطق و محلات ناآشنا ب لذا اين مسير اولين مسافرتم بود در
 .كجا ست و كجا رسيده ايم ،توضيح دهند برايمكه  در حالتي نبودند

 هر ،ولايتراه هر  پدرم در امتداد ،در گذشته ها هنگام سفريادم آمد  
انستم د آنگاه .را نام ميگرفتقريه و دهكده  هرو حتا  ، هرعلاقه داريولسوالي

محلي را رها كردن چيزي  از روي مجبوريت به سفر رفتن يك چيز است و
  .ديگري
ه توفيق سكوت را يك ساعت گذشت و يا بيشتر از آن ك خاطر ندارمدقيق ب

همانجا و پيشنهاد نمود صبحانه را  ".ريكار رسيديمبه چا " :شكست و گفت
  .صرف نماييم

مه دلم ": گفتد با صداي زيرو بم گريسته بورا  سهيلا كه تمام اين مدت
  ".شما بخوريننميشه، 
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سر درد ميشي گريان هم  چرا نميخوري؟ بخو، اگه ني باز": گفت توفيق
  ".كدي

  ".درايف ميكنيخودت بخو كه تو  ،ده فكر مه نباش " :سهيلا گفت
ديشو هم نان نخوردي مريض  ،ده فكرت چطو نباشم "توفيق در حين گفتن 

و  پارك نمودعرضي پردر پياده روي  موتر را ".ميشي، بايد يك چيزي بخوري
  "...ده همينجهيا  ميشين  تااز موتر  ":افزود

تول ده كتي بوره و گيلاس ها دو ترموز چاي  ":ريد و گفتسهيلا حرفش را ب
 ،گرم از همينجه بخر تنها نان خشك نيس يك، دو تا نان ،او ره بيار بكس اس

  ".نيسما شدن  -حوصلة تا شدن خاد خورديم ده همي موتر
ن گرم خريد و دوباره نا دكان هاي پر جم وجوش از نانوايي همجوارتوفيق  

در قسمت  شانه اش وسر  بانكي بركه  پسرك نوجوانِ همزمان با او .برگشت
 قرار داشتبافته شده كاسه هاي كوچك قيماق  اني بانكي در تكري هايتحت

  ".اسخوبيش بسيار قيماق خانگي س  قيماق نميخرين؟ " :و گفت نزديك
  .سهيلا با اشارة سر رد نمود

بان كه  !اس قيماق چاريكار بسيار معروف ،ش داديچرا جواب": توفيق گفت 
  ".يك ذره بگيريم
بچه او  ":كشيد و صدا زدبرون موتر شيشة  ش را ازتوفيق سر ،سهيلا حرفي نزد

  ".پس بيا
  .پسرك دوباره برگشت

  "؟تچند اس قيماق": توفيق پرسيد 
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  .سرك چند گفتخاطر ندارم پب
  ".يك قيمت صحيح بگو بچيش كه بخريم ":توفيق گفت

اول دست لاف كه لالا بخر  بگي ،واالله اگه چندان فايده كنيم": پسرك گفت
  ".اس

  ".كتي كاسيش يا بي كاسه ": شوخي گفت توفيق به
كي كتي كاسه قه قيما !ني تو چي ميگي لالا ": گفتپسر لبخندي زد و 

  ".مه خشك كل ميكنه بي كاسه خانه برم ننيم سر ،فروخته
 بگي ،آزارش نتيديگه  نكو ": گفتبا بي حوصلگي سهيلا زد و  هتوفيق قهقه

  ".پشت كار خود برهبيچاره ان كه بخر و ب
براي دقايقي بعد فيق سه كاسه قيماق خريد و پسرك از كنار موتر دور و تو

ر از كه پ ر موتر سرويس پارك شده در همان ناحيهبدور ويافتن مشتري دگري 
  .مسافرين بود مي پلكيد

صبحانه ار زياد سهيلا را وادار ساختم چاي ريختم و با اصر براي سهيلا و توفيق 
  .بخورد

درختي در انتظار گرفتن كاسه زير  وفيق پسرك را كهتبعد از صرف صبحانه 
ا را نيز تحويلش داده صدا زد و همراه با شمردن پول كاسه ه ،بودهايش نشسته 

  .دوباره موتر را به حركت درآورد و
 و من غرق در تشويشسهيلا سرش را روي شانة من گذاشت و خوابش برد  

ه با غرور و تمكين هميشگي سربفلك كشيده را ك يكوه ها وادي ها و ،تپه ها



 271 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

خواب بر من غالب و نظاره ميكردم، سپس  قرار داشتندپا برجا استوار و متين 
  .در دنياي مبهم خودش فرو برد مرا

راه هاي ناآشناي  و سالنگ را پشت سر گذاشته مكشود انم راچشم وقتي
خسته و كوفته به شهر نارسيده عصر . ديگري را در حال پيمودن بوديم

پشت  ريف رسيديم و لحظاتي بعد در حاليكه ضربان قلبم به شدت ميزدشمزار
  .مبود در منزل

ي موجود عزيز و آشناهمان اولين  ،فردي كه مقابل شدم مادرم بودبا اولين  
  !امهستي 

به گود نشسته  اندوه عميق در عمق چشمان ،چقدر پير و افسرده شده بود !آه 
اندوهباري با همان چشمان  ،اي ميزدسخت و طاقت فرس از زجر و درد داد اش

حيرت عجيبي  نخست با كه انتظار سوزناك چندين ساله در هاله آن هويدا بود
هاي گريه هايش  در هايمرا در آغوش گرفت و  نگاهم كرد و بعد اشكريزان

كس همطو كاره ميكنه كه تو كدي؟ ما ره ده غم  !اي بي انصاف " :گفت
 نه سوختيو را رفتي؟ سر تو خو نه سختي بود تو كجا رفتي؟ چ. شاندي و رفتي

ما نسوخت كه بدون تو ما  بهدلت . كه تو ايطو سر كل ما چليپا كشيدي و رفتي
دوري و از غم كم بختت  بابة ،آمد چي خاد كديم و باد از تو سر ما چي خاد

دل ( و ميگنراست گفتن و بعد افزود حالي فاميدم  ...جدايت زاره ترق شد
  ").بچه و دل بچه ده خاك هاي كوچهمادر ده دل 

غلط  !بد كدم مادرجان: گفتم اش گذاشته و فق ميزدم سينهبر  كه سرهمچنان
و در لابلاي  م دادياز همو خاطر خدا جزاي كل غلطي هايمه بر !كدم مادرجان
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را كه از قبل ساخته بودم به مادرم شرح  داستان فشرده و دروغينريزش اشكها 
دوباره به  او فشار آزار كنجه و لت و كوبم ميكرد و من ازشگويا جاويد  ،دادم
  .بودمپناه آوررده  آنان

را در شكنجه گاه منفور زندگي به سزا  روح و روانم تنبدتر از  حاليكه وي در 
  .كشانده بود

گويي همه ناپاكي توأم با  ،دسبك و خالي ش مكه اندرونآنروز آنقدر گريستم 
به مفهوم واقعي آنروز  با اشك ها شستشو دادم و مادرمدامان را در پناه درد 

از . و درك كردم مادر را با تمام وجود لمس، حس دامانپناه  عظمت و وسعت
به خواب  مرسوايي در آغوش مادر گريه خسته شده و بعد از روزها دربدري و

  .رفتم
ژيلا  گفت انيسه "پلك زدم دخترك نوجواني بود  كه حالاز صداي انجيلا 

  ".اوه خدا جان راست گفته بودآمده؟ 
پت  شچشمنو همي حالي  آهسته گپ بزن بچيم، ":و در پاسخ صداي مادرم

  ".نشان نته ها ره تير كده كه خدا دشمن سر آدم همايطو روز بيچاره ،هشد
همه  لاف تصورمخ ذكي و شكيب هراس عجيبي داشتم، اما ااز مقابل شدن ب 

ه از دل و جان بلك مرا عفو كردندرگواري شان بزبا اينكه نه تنها  اهل خانواده ام
  .تا مرهم گذار زخم هاي ناپيداي وجودم باشند دست به دست هم دادند

با  دم هركمبود پدرم  من بخشيد وليه اره بار آنها جان دوبزندگي در كن  
  .اندوه عجيبي احساس ميشدحجم غم و 
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و دور يك  در كنارهم دوباره ،خاطره انگيز بود آنشب خيليآنروز و 
يكنوع مايوسي گنگ روي خانه سايه افگنده  بوديم، ليكدسترخوان نشسته 

و زندگي رنگ دگري  ذشته ها نبود، زياد چيزها عوضسرور گ آن شور و .بود
كمبود پدر و  .دگرگوني ها ست روند زمان آورندةشايد  ،به خود گرفته بود

بود و سكوت شكيب كه رد حيات گفته كلانم كه در اين فاصله او نيز بدومادر
ژرف  -خنده رو به نظر نميرسيد آن پسر شوخ طبع وها دگر  تهگذش مانند

   .محسوس ميشد
از برگشتم . خود داشت مرا در حمايتخانواده  گرماي مهر زمستاندر آن 

خوشحال بودم ولي با خانة جديد و تغيراتي كه در اين مدت پديد آمده بود 
  .يكردماحساس بيگانگي م

و سه ماه  در زمستان درس ميخواندندشاگردان لذا  لايت گرمسير بودو آنجا 
  .ميشدندرخصت  گرمابا آغاز شدت تابستان 

 سامع اتميخواندم تا براي امتحاندر خانه درس به اثر تشويق خانواده نيز  من
تمام رسانده ابه صنف يازدهم را كه ناتمام گذاشته بودم  و آمادگي كامل داشته

 سعي داشتم به تعهدي همچنان با جد وجهد تمام .هم شوموازدشامل صنف د
  .وفا نمايمهمانا پيگيري درس و تعليم بود  سپرده به مادرم و سهيلا كه

وقت  بودم،سخت مصروف  فرقة دگرمت هايكتاب با خواندن كتب درسي و  
ها فكر نكنم و به قول  به گذشته ميكوشيدم نداشتم و نيز براي فكر كردن زياد
  .ي بسپارمفراموشبه باد  نم برادرم آنرا همچو خواب خوفناكاخ انيسه
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كتاب آن ! آري بود لحظات فراغت بهترين تفريح من كتاب خواندن اكنون 
نميكردم و هنگاميكه به دست سهيلا كتابي  نگاهشحتا زماني كه  ناياب ينةگنج

ر ه دو گا و چقدر حوصله دارد با خود ميگفتم چرا كتاب ميخواند را ميديدم
خود را به تفريح  عوض آنكه وقت ،است انه ييچه ديو دل بر او ميخنديدم كه

 ،فتاد ساله كتاب ميخوانده ،شصت پيرمردمان گذراند مثل بو سيل و ساعتيري 
  .بهترين و سالم ترين تفريح ست نكه كتاب خواندن خودغافل از اي

آزرده ات  كه نه دوست ؛استانسان  دوست كتاب والاترين دانسته بودمحال  
لبخند و خوشي ترا سوي سرور و بدون خواست ميشود، ميسازد و نه آزرده 

اندوه ات را با تو تقسيم ميكند بدون آنكه بار اندوهش را بر تو  ميبرد، شكور
هدايت و رعايت باشد، با  آنكه از تو خواهانترا رهنمون است بدون ، بگذارد

  !داشپاكوچكترين تو يار و ياور است بدون انتظار 
كه در هر زمان و هر حال با  ستا پيوند كتاب يك پيوند ناگسستني و با اعتبار 

هديه تو ه ست كه پيوسته بيگانه دوست مهرباني  و! و خواستارماندگار  ست تو
محفوظ ش خود گرانبها نزدوديعه  را همچوو هميشه دوستي و محبت تميدهد 

  .نگهميدارد
نش همچو دامان مادر و دامااست ان دوستي كتاب بي پايان و مهرش جاويد 

ترين و دشوار ترين حالات ميتوان به او پناه در مشكل زيرا ! بزرگترين تكيه گاه
و شأن اين به همراهي  هميشهسهيلا كاملاً درك كرده بودم چرا  حالا! برد

  .يباليدخود مر ب دوست خجسته و شايسته اش
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نازنينم بود كه در دنياي  و تفريح ديگر من بازي با برادرزاده هاي كوچك و
گاه شوخي  .پاكيزه و خيال انگيز كودكي شان مست و سرشار سير ميكردند

از كتي  " :ميگفت كه مادرم حدي ميرسيد بهي آنها با آنها و نازدانگهاي من 
 ": نها ميگفتندو مادران آ ".اوشتك ساختيبيخي  خوده اوشتك ها تو هماي 

ها بيخي خوده از چته كشيدن از خاطريكه  اي ،شان آمدهاز روزيكه عمه جان 
  ".وردار دارند ميفامن ناز

، برگشتم را به فال گشته بودمازردارهايم بب من نيز خوشبختانه به آغوش ناز
  .گويا دوباره از سر گرفتم ترونيك گرفته و زندگي را به تال نيك

د هر فر طب رونق صورتآنسال برگشت من با فراغت سهيلا از فاكولته  
خانواده به حقيقت پيوسته و به قول  يكي از آرزوهاي ديرينةهم  انواده وخ

ذكي بعد از وفات پدرم  !با دريغ روح پدرم آرامش بخشيده بود چونمادرم بر 
خانواده به كاروبار  ولته طب را ناتمام گذاشته و براي برداشت هزينةدرس فاك

  .تجارت اشتغال ورزيده بود
رسيد و من در طر گلهاي ياسمن سرهمراه با ع شريفبهار زود رس شهر مزار

مكتب ها  .روزهاي آخر ماه دوم بهار امتحانات سامع را موفقانه سپري كردم
آب و هواي  .رسيدرخصتي ها گرما نيز به اوج خود شروع با  ند وصت شدرخ

آن  آذرين بود وآتشين و ان آنجا تابست، با كابل خيلي فرق داشتف يمزارشر
گرما بخصوص ظهرها  ربودهمه را مي ذرين تاب و توان ين و آآتش موسم

  .نفس آدم بند مي آمدآنقدر زياد ميشد كه از شدت آن 
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مقاومت آنها را در  مدت چند سال اقامت بي طاقتي نميكردند،زياد ديگران 
به آب و  حالا داشتمبودم  اوايل بيتابكه در هم  من و برابر گرما بالا برده بود

  .فتمميگر هواي آنجا خو
پرندگان با چيز فهم  ها و فسانه هايترانه  ،هاي آنجا خيلي زيبا بودصبح 

جهيدن سريع نور اشعه هاي خورشيد و خوشبوي گلها جان دوباره به آدم ميداد 
قتلمه و سمبوسه  و در كنار آن صبحانه هاي خوشمزه كه با نان گرم ازبكي و

ادرنگ سرد و در پي آن دوغ ب خورشيدداغ ها در اوج مستي همراه بود و ظهر
كرده  م و ديگران تازه عادتچاشتگاهي كه من به آن عادت داشتخواب هاي 

كار كردن نبود پس همه به خواب  بودند چون از گرمي زياد حال و حوصلة
 دوباره شر وشور زندگي را از سر هوااندك  با سرد شدن و عصر ميرفتند
  .ندميگرفت

 يارت حضرت علي شاه مردان در صحنز زو بعد اها اكثر روضه ميرفتيم عصر
و  نشسته ي چوبيم و يا روي دراز چوكي هاقدم ميزديزيارت سنگفرش بناگاه 

ل باز آنجا در حال و دتعدادي در فضاي روشن به تماشاي خيل از كبوتران كه 
  .هم در حال چيدن دانه هاي ارزن بودند ميپرداختيم پرواز و شماري

كون براي من س جا به دربار آن ذات يكتا و بي همتاترفتن به زيارت و دعا و ال
احساس ميكردم  فرو ميرفتم وقتي در عالم نيايشعجيبي به ارمغان مي آورد و 

  .ارزاني ميداردبر من رحمتش را م هرباردر حال عفو گناهانم است و خداوند 
بزرگ در ديگ را  كه گاه آندست من ميداد ه پول صدقه را ب مادرم همواره 

رست در د ك سوراخ كوچك در قسمت فوقانيي داراي و سر پوشيده سياه
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قرار  زيارتو خروجي كنار در دخولي بسته بود و وسط سرپوش كه كاملاً 
ارزن هاي دانه  گاهي هم از همان پول براي كبوترانداشت مي انداختم و 

كه از پول صدقه براي  آرامشم زماني بيشتر بود اسحسابگويم  راست .ميخريدم
دانه ميخريدم و آنگاه با اشتياق تمام دانه هاي ارزن را براي آن  وترانكب

در پيرامونم مي  نيتمصئو معصوم كه شايد با حس اندكموجودات پاكيزه و 
 گويي ،در كنار آنها احساس خوشايندي برايم دست ميداد .ميرختم -دپلكيدن

د و آهنگ ال ميزننگل هاي كه ب ،در ميان گلستان از گل هاي سپيدي هستم
  .لب دارندبر  آرام و بدون كلام

  
                                                   ******  

  
  

) راضيه سلطان( در ليسهمن  با آغاز سال تعليمي جديدتابستان گذشت و 
گذشته ها مكتب ميرفتم ولي  باز مانند ،ريف شامل صنف دوازدهم شدممزارش

خيلي پيرتر و افسرده خود را  حال ،نبودم خبري از آن شوخي ها و شيطاني هاي
  .احساس ميكردم تر از قبل

ها هدف مشخص لذت بردن از زندگي بود و اينروز ها هدفم خوشي وآنروز 
خانواده ام درس ميخواندم،  و خوشيخود صرف براي مصروفيت  ،نداشتم
بلا ميكردم تا هرچه زودتر از اين رخصتي دقيقه شماري ها براي ساعت آنروز

چنان  ،نجات يابم و اينروزها اصلاً به فكر رخصتي نبودم اشتدكه درس نام 
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كه معلمين پيوسته مرا براي نوشتن غرق كرده بودم  خود را در خواندن و
ا و فرياد هاي مثال ميدادند بي خبر از آنكه من براي فرار از ياد ه همصنفانم

  . بودمفراموشي خاموشي و  زندگي دنبال
با دنيا و مردمان  رفته ،برداشته شده بود و رفته ه و تاريك از صورتمسيا پردة   
يلا آن ژ و وشي ها از چشمانم كوچيدهخ پيوند گذشته ها را مي بستم ولي يادن

  .آزارم بود انگيزة احساس ندامت چند سال قبل نبودم،
گرفتم با نمرات  بار پارچه يي ذشت و من براي نخستينم گيك سال ديگر ه

هنگام كاميابي و خوشي كه  ،نداشتم احساس خوشي ليك !وبخبسيار 
در برق  آن را  هميشه آسا و ديده را آشا ميبخشد و خوشي كهپيروزي دل را 

 به هر حال وقتي خانه رسيدم. مين ديده و خوانده بودمهالة چشمان فوزيه و سي
  ؟چندم شديكامياب شدي؟  :پرسيدادرم با اشتياق م

  .اول نمره: جواب دادم
خدا ني اگه  ،وي حيفش كه سهيلا گك اينجه نيس ؟!راستي: مادرم گفت

! يادت اس .خبر شوه سرش جشن ميشهخوش ميشد و حالي هم كه  چقهميدانه 
هم بياره مه يك ديگ حلوا اگه ژيلا پارچة سوم نمره گي ميگفت  هروخت

بريش احوال  كاشكي ميشد ،خته خيرات سرش گشتهحالي پ. خيرات ميكنم
  .ميداديم

پخته سرش يك ديگ حلوا باز بخير كه آمد  خيره: گفتم با لبخند بي رمقي
  .ميكنيم
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كاشكي يك  ،همي خوب بهانه س !الله و يانصيباتا آمدنش يا: مادرم گفت
  .ميكديم دير شده احوالش هم نداريمبريش تلفون  رقم ميشد

 زمان آن لا نيز در خانه اش تلفون داشت وليو سهي بودموجود  تلفون در خانه
چنانچه نخست بايد با  ،ميگرديدبه مشكل برقرار  از ولايات بسيارتماس تلفوني 

و  صحبت صورت ميگرفتو بعد از طريق آنها  ارتباط ميگرفتيم مركز مخابرات
اگر اصرار انتظار ميكشيديم و  حتا ساعاتي ايد ساعتي و گاهاغلب براي آن ب

نتظر م ":ش ما ميرساندندجملة تكراري را به گو ميكرديم همواره همان يك
شنيده درست صدا  هم و بعد در آن صورت ".ت، لين ها مصروف اسباشيد

ين معني كه ما حرف ميزديم بعد يعني به ا ،نميشد و اكثر صحبت نيم راهي بود
 ما را كلمه به كلمه به طرف انتقال ميداد و ارتباطي مخابرات سخنان نفر

ديگر خوش  شيوه جز حالات ضروري اين همچنان از طرف مقابل را براي ما،
اعضاي خانواده و يا دوست در  ادلش را ب نبود زيرا آدم نميتوانست حرفآيند 
  .بدين ملحوظ از خير احوال گرفتن و مژده رساندن گذشتم ،گذاردبميان 

نه حال و حوصله را ادامه دهم ولي من  درس و تحصيل مادرم اصرار داشت 
دت نامة صنف دوازدهم همان شها خودم از نظر ،داشتم و نه هم شايد استعداد

  .كافي بود برايم
و سال نمودم  در خانه سپريمشخص مضمون كدام بدون هدف و سال را  يك

براي  انيسه نيز با آنها همنوا شده بود تا مادرم و سهيلا كه حالا بعد بازهم اصرار
في خسته خانه بقدر كاباآنكه در  .آمادگي بگيرم شدت گرفتنكور اك امتحان

خاصا كه براي سپري نمودن چه بگذارم  نميخواستم برون از خانه پاشده بودم 
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 نوجواني هوارةشكودكي و  گهوارةشهري كه  به ،رومبكابل  به نكوراك امتحان
 اكنون .بود نيز رگترين ميدان شكست زندگي امشهري كه در واقع بز وبود  ام
كه همه نه چندان دورم  ذشتةياه گاز روزهاي س شينا بيم !داشتم بيم آن شهر از

مقابل  بيم ،و بي آبي از رسوايي بيم ،به نابودي كشانده بود هستي ام را انگار
شدن با مرداني كه من با آنها بوده ام و بيم هر آن اتفاقي كه ممكن بود بوقوع 

  .از تصور آن پشتم ميلرزيدراست بگويم حتا ! بپيوندد
در يكي  دد نموپيشنها سهيلا در نهايت فت وپافشاري آنها جايي را نگرصه خلا

بعد از  سرانجام .ايفاي وظيفه نمايمبه صفت آموزگار  خانهاز مكاتب نزديك 
صنف اول  معلم به حيثزياد آنها اين پيشنهاد را پذيرفتم و چندي بعد ابرام 

داشتم  خوبي هميشه با كودكان و اطفال علايقمن كه و وظيفه را اشغال كردم 
 !خيلي زيبا ،آن دنيا برايم خواستني و زيبا بود ،يافتم را در دنياي آنان وقتي خود
    .ا صرف معصوميت بود و محبوبيتدر آن دني

خوب و چهار ماه گذشت از كارم راضي بودم و با همكارانم رابطة  ،سه
تعدادي از  .و احترام متقابل را در بر ميگرفت دوستانه داشتم كه صميميت

ميكردم از نكه سعي باآ ،مكتب مصروف تدريس بودند رمعلمين ذكور نيز د
فت همه از دوري و محجوبيتم در شگ .مخواه نخواه مقابل ميشدآنها دور باشم 

پند و اندرز م آگاهانه گوشه نشيني گزيده ام و اينبار خود ميدانست وليبودند 
يم بچ ": در گوشم طنين انداز بود در نخستين روز رفتن به وظيفه پيوسته مادر

گرفتار  از خداي ناكده ده كدام مصيبتدفعه خوب هوشته بگيري كه بهم
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باش كه چهره و زيبايي خود آدم بلاي جان آدم  هميشه يادتيك چيز  ،نشي
  . را ناديده ميگرفتم انگيز آنانشگفت انگيز و سوال برنگاه هاي  من هم ".اس

 . حال گذر بودملك پكه و پوستين در زمستان به قول خود مزاري ها در فصل  
تابيد گرمي مي روز بعد آفتاب ميباريد وليهم برف گاهي سرد و  زمستان آنجا

. به ديار نامعلومي ميبرد خودش دلپذيربرف ها را با حرارت همه تا ظهر  كه
  .هواي آنجا، رسوم آنجا و مردمان آنجا به دلم نشسته بود

در مستان كه ه زاولين روز آخرين ما روزهاي خوبي را پشت سر ميگذاشتم، 
و صداي پاي بهار در نفس هاي بود گوارا ملايم و ثور كابل ماه مثل هوا آنجا 

سرم را كه به محض اين و حاضري را امضاء .وارد اداره شدم ميشدنسيم شنيده 
را در  جوان و نه چندان بلند قامت مردغيرمترقبه  برداشتم حاضري صفحةاز 

  !اوه ببخشين :گفتم يع و مختصر، در حين يكه خوردن سريافتم برابرم
   .ترساندمتانفكر ميكنم  ،شما ببخشين :گفتبا تبسم سرد 

  .از كنارش دور شدم ".س فرق نميكنها خير"با گفتن  
 آموزگارظهر  نيم ساعت در ده دقيقة اول تفريحروز همانهر ظ ساعت دوازدة

ه معرفي نجا آمده بود به همبه آ كه وهاب نام داشت و از ولايت كندزجديد 
  .گرديد
و آرامي  جذاب مرد به چشم ميخورد،ساله  ، سي و دوسيدر حدود  وهاب

  .جذابيت اش مي افزود كه اين خود بر هم مودبدر ضمن خيلي  ،بود
او ديديم،  مي همديگر را زياد اتفاقاً نيز هراس داشتم ولياز نزديكي با وي  

از اينرو صنف  شتاول و دوم را به عهده دا صنفشاگردان تدريس  مثل من
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آن  بر برهان اودر هر حال ديدن  ،هاي مربوط به ما در جوار هم قرار داشتند
  .شوم زياد با وي همكلامنبود كه 

اره نميرفت هنگام تفريح اد .ي به نظر ميرسيدعجيبدر خود فرورفته و او آدم  
 .پيوسته كتابي به دست داشت .درختان قدم زنان كتاب ميخوانداية بلكه زير س

ها فهميدم بعد  به ناول و رمان علاقه دارد در اوايل فكر ميكردم مانند سهيلا
  . ميخواندفلسفي  كتب سياسي و

با من نيز روابطش در  ،او در مورد خود و زندگي خودش كمتر حرف ميزد 
معلمين كه مثل از اينخوشحال بودم . م و چند كلام خلاصه ميشديك سلا

  .با من همصحبت شودنيست تا ه برهان و بهاندر پي دگر ذكور 
 مانند ،از روز معلم قرار داشتيم ما در آستانة بزرگداشتروزها گذشت و 

از چند از اين روز خجسته تجليل مكاتب ديگر در مكتب ما هم آمادگي براي 
  .بود بل آغاز گرديدههفته ق

ردان صنف اول در افتتاح محفل ترانة مخصوص جشن معلم را شاگ قرار بود
چند د كه در اين گروپ انتخاب گردي يك گروپ به اساس قرعه لذا ندخوانب

 تمرين. اشتراك داشتنداب از صنف وه شاگرد از صنف من و تني چند هم
كه براي ساعت در صنف بزرگي  از شد و هرروز بعد از ختم درس يكآغ

به تمرين شاگردان  مورد استفاده قرار داشتحال  همين برنامه تخليه و
  .شاگردان خود بمانيم برنامة تمرين با تا پايانبوديم  و ما ناگزير ميپرداختند

صرف ما دو  ر نيز با ما همكار بودند ولي اكثرم ديگسه معل ،دو بعضي روزها
  .به عهده داشتيم كوچك موسيقي مصروف تمرين را گروپنفر نگراني 



 283 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

با  با علاقمندي تمام بود لذاو خوش آيند  جالب چنين برنامه ها براي من 
بود اش مطالعه  وهاب بيشتر غرق در اما ،بودمكار مصروف  گروپ ترانه خوان

از وي انتظار هم من . زود ميرفت دير مي آمد و اغلب ،تا توجه به شاگردان
بيشتر در دنياي خودش دي نداشتم و در ضمن راضي بودم از من دور و زيا

  .است
: گفت كوه آميزو ش آمدكه روزي وهاب  گذشتبه همين منوال يك هفته 

نبود  دي، لزومير بود با خودم مطرح ميكداشتي بهت مشكلكدام  مههمراي اگه 
  .شكايت كني

و شما مشكلي ندارم  همراي مه: گفتم را به صورتش دوختم و نگاهمب تعجبا 
  شكايت چي؟

گيرم و شما از اي وگرام درست حصه نميپر همي كه مه ده :گفت با لحن سرد
راه ه ت تمرين بي نظمي ره بشاگرد ها ده وخ ريكهشدين بخاط حالت خسته

 مه ،خير اس فرق نميكنهكه گفتين حالي  اما ...و امثال همي گپ ها ميندازن
  .مبرسيمثبت  ميشد به نتيجةخود هم استم خاطرنشان بسازم كه ما مابين فقط ميخ

و  ديم، مه اصلاً به كسي شكايت نكميگين مه هيچ نميفامم شما چي: گفتم
  .از چه بفامم كه منظور شما چيس مه چيزي نگفته باشم  هكتيوخ

شايد  !خي ببخشين :گفت به صورتم خيره شد و بعد از مكث نه چندان كوتاه
   .كسي ديگة شكايت كده

بعضي اوقات  ،مهم نيس: گفتمحرفي نزدم و در حاليكه از كنارش برميخاستم 
  .تفاهم صورت ميگيرهسؤ
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  .ايمبازهم معذرت ميخ :با لبخند گفت
  .خواهش ميكنم: گفتم

رين با توجه تمبه صنف رسيد و تا ختم  معمول روز بعد وهاب زودتر از وقت
روز هنوز هم ديگپ از : من گفتتمام نشست و هنگام خروج از صنف رو به 

  .ستينا ناراحت
  .ًني اصلا :گفتم
  .كشيدم ياز پا اوه ناديده موزه ره مه: گفت

  .هفصل موزه تير شد :گفتمبا لبخند 
  .نواقعاً مره بخشيدي يعني :گفت
ده  ،چندان گپي نبود و شما هم ديگه پشتش نگردين! شما چي ميگين :گفتم

  .گپ هاي خرد و ريزه اتفاق ميفته طوساحة كار ايمابين همكارها و ده 
هنگام تمرين او كه  بيشتر، براي گفت و شنودكشود ي هرا آن بحث كوتاه

طوري مينشست كمرش را تكيه و صنف ض كم عراق ط كنار كلكين برپيوسته 
  . من مينشست روي چوكي پهلوي حالازمين ميرسيد كه هر دو پايش به 

جزايي و  ل سياسيبخاطر مساي برايم گفت وهاب از همان روزهادر يكي 
حالانكه خانواده اش در  ،فرستاده شده است به اين ولايت جبري از زادگاهش

نه چندان خوشايند در يك مكان  لتيبه حا همانجا زندگي ميكنند و خودش
  .به كرايه گرفته است اتاقي

آنروز  ،مراسم خاص و دلچسب تجليل گرديد جشن روز معلم فرارسيد و با
گوش فراداديم به نخست در افتتاح محفل  .براي من روز خاطره انگيزي بود
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پ هيلي و زمرك براي گروو بعد شان لاوت چند آيت از قرآن عظيم الت
هيلي و ( .ظاهر شدند ونبيي ترود ملي در يك گروپ منظم روراجراي س

ل خواست و مياساس  بركه بودند از شاگردان مكتب ي محدود تعداد) زمرك
و مسمي بودند به  گرديدندشامل ميارندوي څ جداگانةگروپ دو  شان در خود

و زمرك  اوينفرم خاكيبا  ملبس گروپ هيلي نوجوانان !همين دو نام ويژه
ميتوان گفت  ينفرم آبي تيره و يااوودند كه پيوسته هنگام وظيفه با اطفالي ب

ينفرم را به تن اواين  صرف در روزهاي خاص و لاجوردي ظاهر ميشدند
  .داشتند

مهمانان رسمي و مشايعت استقبال براي  و گروپ با ساير ميزبانان ذيربطاين د 
چه در آمدند كه در رأس يك هيأت با صلاحيت از پايتخت به آن ولايت مي 

سرود همچنان  همكار بودند، -م در عرصه هاي ديگربخش معارف و چه ه
در جشن و  توسط همين دو گروپ اجرا ميگرديدملي در هر جشن و محفل 

روز  نظير روزهاي مهم و برجسته بقيهافغانستان و  استقلال بزرگداشت استرداد
عهده جراي سرود ملي ا در كنار غيرهروز كارگر و ، طفل روز ،روز مادر ،معلم
  .بودند نيزدگر  ظايف جالب و دلچسببرخي ودار 

گروپ هيلي و زمرك سرود ملي در آغاز محفل توسط  طبق معمول آنروز هم
مدير  هي ارايه نمود و سپسكوتا آن والي آن ولايت نطق متعاقب ،گرديد اجرا

 از همه مدير مكتب و يك تن از معلمين به نمايندگي معارف آن ولايت،
از اهميت بزرگداشت و  اشتند در مورد وظايف خطير اساتيدد سخنراني هاي
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وپ مشترك ترانة مخصوص جشن معلم توسط گر و بعد !اين روز خجسته
  .صنف من و وهاب اجرا گرديد

 ترانه ماو گرامي  شاگردان خرد سال وقتي احساس خوش و دل انگيزي داشتم 
مثبت و ة نتيجت مشترك ازحمنكه از اي ،خواندندزيبا و خيلي هم به سر را 

  .با لذت برايم دست داد غرور توأم به بار آورده بودخوب 
پارچه شعر و ترانه، ساز و آواز و مطالب گنجانيده شده در برنامه كه شامل  

و استادان توسط شاگردان  با گرمي تمام يكي بعد ديگر بودتمثيلي متعدد هاي 
   .پيشكش گرديد

و  ات ذيصلاحيتي از طرف وزارت معارف و ادارمحفل تحايف در پايان 
والي آن نظر گرفته شده بود كه توسط  در براي استادن ذيدخل در اين بخش

معلمين خود  براي شاگردان نيز هداياي زيباي. رديدتقديم گ و همسرشولايت 
  .ديم كردندتق تازه و مصنوعيدسته ها و شاخه هاي گل  با گل گردن وهمراه 

سرور و شكورم تا حد كهكشان ها و وجودم از يك به منزل هنگام رسيدن  
  .برگشته بودم انگار از اقليم طلايي رويا ها ،احساس دل انگيز لبريز بود

ترين مقام زندگي در بزرگخود را  آنروزو  بهشتي داشت تن و روحم عطر 
مرا  و عفيفبا موجودات مقدس  و عفيفوظيفه و مسلك مقدس  !يافتم

مرا شان  با پاكيزگي ميكردم آنهااحساس  .فسيح بودفرهي و  به جلگةرهنمون 
خوش بودم كه يكي ويكباره همه زشتي هاي زندگي و  به حدي مي آلايند،

و براي اولين بار تصميم گرفتم روي گذشته خط را فراموش  مناپاكي خود
  .پاكيزه تر به پيش روم ،آن موجودات پاكيزهبطلان بكشم و درميان 
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روي موهايم مقداري زياد زرك و گلبرگ ها  ،ودم نگاه كردمدر آيينه به خ
موهايم از  ،ديده ميشد -ن هنگام تهنيت و شادباش پاشيده بودنداكه شاگرد

  !برق ميزد و صورتم از مسرت و شكوهدرخشش زرك و گلبرگ ها 
گرفت جان دوباره در من حال نزع بود چندي قبل در اعتماد به نفس كه آنروز  

وجود چشيدن طعم كه با  را ، ژيلارا ملاقات كردم يديگر يلايك ژو آنروز 
ار ايستاده و استو كاميابيگذاشتن سوي  با متانت براي گامبازهم تلخ ناكامي 

زندگي اثري بر او  وفان هاي سبك و سنگينها و ت منبعد باد دمصمم بو
  ...اما ،نخواهند داشت

ورنه  !ام شريف و انسانيالبته مر ،مرام داشت آنروز دانستم بايد در زندگي
نراند ج آب آن را بسوي ساحل اموا ميماند كه اگريي  ستهزندگي به زورق شك

  .و حركتي نخواهد داشت حركتي ندارد
خوشي و عشقم به زندگي حد و سرحدي  پسين روزها روز و در پي آنآن

و با مساعي خستگي مكتب ميرفتم  با يك علاقمندي خاص از آن پس. تنداش
  .همكار باشميكوشيدم با شاگردانم يار و ير مناپذ

  
                                                    ******  
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 .ه بودمكاتب دوباره شروع گرديد تعطيلاتو  هگرم شد هوا ،موسم تغير كرده
و همان خواب هاي هاي سرد دوغ بادرنگ همان  بود وباز همان فصل گرما 

  .چاشتگاهي
من كه از نام  و ه بودندرفت كابلبازديد از سهيلا مدتي خواهرانم براي  مادرم با 

باآنكه دلم براي مادر و  ،داشتم از خير رفتن گذشته بودم بل وحشتكا
  .وقت بد نميگذشت خواهرانم تنگ شده بود ولي رويهمرفته

زير چيلة گرما اندكي از نفس افتاده بود كه يك روز ر عص ،در همان روزها
چپر آن له و چيپيچيده به و شاخه هاي  نصف بيشتر حويلي را احاطه كهانگور 

را چيده و ناشسته  رسيدههاي دانه انگور ،ايستاده و دانه -داق نشيمن ميرسيتا ات
انگور چند دانه انيسه با صداي زنگ  !زنگ دروازه به صدا درآمدكه  مميخورد

 و در دهن ،بود شسته حويليوسط  با آب نلتازه كه داشته اش را  دستبه 
ه ب دنبال انيسهاز  وارد خانه و زن مسنيو دقايقي بعد  در شتافت بلافاصله جانب

او احوالپرسي داب معاشرت با آنزاكت و بر حفظ  ولي شناختمزن را ن .راه افتاد
  .رهنمون شدم اتاق پذيرايي به گرم نموده

مه ": سكوت را درهم شكست زن با اين جمله قرار و سپسسكوت برلحظاتي 
يك نفر بزرگ فاميل يا مادر  از او خاطر ميخاستم كتي ،مديمآ ي كاري خيربر

  ".گپ بزنم
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 :من حرفي نزدم و انيسه گفت .داردچه كاري  يمدانست هر دو شسخنانسماع  با 
بخير  ،كابل رفتهمگر خاله جانم حالي نيس  ،خانة خودتان اس خوش آمدين،"

  ".زديم پ خادگ وختيكه آمد باز د ميايهيك هفته با
كاشكي بريشان  ،ي بسيار دور آمديم پس رفتني ستممه از جاي " :زن گفت

احوال ميدادين كه يك ذره زود ميامدن و يا اگه كسي ديگه ده فاميل 
  ".باشه كه كتي از او گپ بزنم صلاحيت دار

صلاحيت دار خودش اس  ،خو ممكن نيس مني بدون خاله جان ": انيسه گفت
  ".بخير جمعة ديگه مياين ،زو يك هفته ماندهبيا و ماند گپ احوال

: سركشيد و در حينكه از جا برميخاست گفت زن گيلاس شربتش را بلاوقفه
  ".ميايمديگه  خي مه رفتم باز هفتةخو "

 ميچسپيد به تاك انگور  كه دوبارهكوچه را از پشت زن بست و همزمان انيسه در
  .پشت كي آمده بودپرسانش نكديم : گفت
درنگ  شپزخانة برون از عمارت ميبردمآ گيلاس خالي شربت را به اليكهدر ح

  .ستنديبا و انجيلا خو هنوز خرد ا ،بود حتماً پشت ليدا آمده: نموده و گفتم
  .ستيا قندم ده نوبت خو تو: انيسه با لبخند گفت 
صفاي قلبش  و يچه بعيد ميدانستم انيسه با همه مهربان حرفش به من برخورد 

 انداختم وسويش  تند ينگاهبا پيشاني ترش  زند لذاايه آميز حرف چنين كن
  .دور شدم

ني كه :و گفت دنبالم شتافتاز  ي ام گرديد كه سريعناراحت شايد متوجه انيسه
  قار شدي؟
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  .مه كتره و كنايه بگوييي از تو توقع نداشتم بر :گفتم سرد و خشك
تو چي كم  ؟چرا ،از دل گفتممه كتره نگفتيم مه  !بسر لاله: پاچه گفتانيسه دست

تحصيل  ،نام پدر داري ،ستيمقبول ا ؛ايهيداري كه كس پشتت خاستگاري نب
 .ديگه كس چي ميخايه ه باشهخوبي ها ره كه يك دختر داشت ايقه ،داري

  .تو شكر هردويشه داري )يا نام پدراس  يا حسن دختر(نشنيدي كه ميگن 
هنوز از رسوايي  زمزمه كردمو در دل ! هم رسوايي ش يك عالمكتي :گفتم

  .اصلي ام خبر هم نداريد
رتو و ده سر گذشته خاك پ از كليت بكش،بيخي اي گپ ها ره : گفت

  .پيش بروزندگيت 
  .ستم كتي شما ميباشمتا كه زنده و ستين زندگيم شماها ا ،فكر كديم :گفتم
شي باكه صد سال هم  ،ستيباش نور چشم كل گي ما اخو هزار دفعه  :گفت

 ولي دارهرنگي نمژه سر چشم هيچوقت گ ،ي خود نگايت ميكنيمار چشم هس
  .بايد فكر كنيخو هم  سر آينده و زندگي

ريعة چشمان ر و آب هردو ذزش دل و چشمم هردو پاز سخنان محبت آمي
  .كردم احساس ندامت از شك بي موردم نسبت به اوسرازير گرديد و 

بت خواهرانه صورتم را ميبوسيد مح انيسه مرا به آغوش گرفت و در حينكه با
هوشت  يك چيزي اتفاق افتاد، همطو اگه !ميزنمبريت يك گپ  مگر: افزود

يك  به ستي وكه هنوز بسيار جوان ااز اي يري برنگيتصميم نادرست باشه كه 
خدا  هخاله جانم .بسيار سخت اس ييتنها ،ضرورت داريو يك همراه  نفر

پشت  ها كلش ميرنرهخوا ،عتبار نيسسر زندگي ا نه وليهيچوخت كم نك
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محبت  ما هرقدرو باز  شنها هم مصروف زندگي خود ميدربخت خود و برا
 بسيار دوست دارم و مه كل تانه با وجوديكه ،نميرسيمبتيمت به خاله جانم خو 

  .خدا احتياج هيچكس نكنيدبازهم اما  !زياد خو بسيارتره 
فرستادم در مورد  ت و مغفرتر روح پدر بزرگوارم رحمبار ديگر بآنروز 

اتخاذ تصميم درست و انتخاب خوبش كه همانا موجوديت انيسه در خانوادة ما 
و ان و خوب نميباشد بارها از مردم شنيده بودم خانم برادر هيچگاه مهرب .بود

وابسته به فطرت و  ون دانسته بودم خوبي و بدي انسان هاكناليك  !چنين و چنان
  .دنپيوند ها و رشته هاي كه دارند و يا ميبند پرورش آنها ست نه به

باز  يرامونم كسي را نميديدم تادر پ سخنان انيسه زياد فكر كردم وليبر  آنشب
مسفر گرفتن دست كسي را منحيث هاو اعتماد كنم و نيز دوباره جرأت  بر

و يك پسند عشق ناكام و يك  گر به ياد گذشتهآنشب يكبار د. زندگي نداشتم
برده  به يغماكه همچو تند باد سختي همه هستي ام را با خود  ندگي امزنافرجام 

  .افتادم -بود
دور  نه چندان هر دو كنار هم به فاصله هاييد و نصير جاو ،ديدم در پردة پندار

 شان برگردم ولي نزد آغوش كشوده اندبرايم  با مهرو  ايستاده ديدگانم در برابر
كه اولين عشق من بود و با حيله را آني  ينم،و نميدانم كدام را برگز من مترددم

مهيب و آلوده و يا به  كه زيرش گرداب يمرا سوي آب و نيرنگ ناجوانمردانه
برده بود و و خاشاك چاهي عميق و هولناكي پوشيده با خس عبارة ديگر در 

مرا در همان چاه  !مردم و موقعيت نابجاي من خاطر حرفيا نصير كه صرف به 
  .بودكرده رها  و همان گرداب
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چشمان در بر لب داشتند و  ر از محبتهردو لبخند سرشا ،هر دو نگريستم به
كششي نبود ها آن نگاه ياي اودر ز كلي ،اميد ميدرخشيد هردو برق از شادي و

  .خود جذب نمايندبه  مرا كه
  ؟بر آنها باور كرد باز رگردند ممكن استدوباره ب آنان با خود گفتم اگر روزي

  
  

******  
  
  
  
 خواهرانم برگشت و زهي سعادت كه روز جمعه مادرم با چاشت بعد هفتة 

دلم كه خصوص سهيلا دن همه خوشحال شدم باز دي . همراه شان بودسهيلا
او را به آغوش  .شده بودماه سپري  ينچند از آخرين ديدار ماپيد و تمي برايش
چقه زود  :فتمگميبوسيدم را مادرم  كه صورتهمزمانو بوسيدم و بعد  فشرده

  ؟صبح وخت حركت كده بودينبه گمانم ، رسيدين
يكي خو  ،موتر دربست گرفته بوديم ،چار صبح بود عينبچيم ها  :گفتمادرم  

 زياد ميشه بازكي گرمي پيشين ،خوب اس دريور گفت اگه وخت حركت كنين
كل  ديگه تفت باد گير ما كد راه دور و دراز ده اياگه گير ما ميكنه و تفت باد 

ميفامي كه او زور گرمي ره خو تو سهيلا  خاطر دوم از ،از حال ميندازهما ره 
  .نداره
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مزار شريف  جانب سانيكه در فصل تابستان از كابلكمعمول بود  در آن زمان 
چون در دشت ميان راه مي افتادند ه ب زود صبح خيلي ،رهسپار ميشدند

ميرسيد كه اكثر بوته ها د خوگرما چنان به اوج  هاتاشقرغان و مزارشريف ظهر
 گويي مي سوختند ند و آن سانخود شعله ور ميگرديده ميان دشت خود ب در

  .تش زده استآ عمداً كسيبوته ها را 
  . بخير رسيدين شد كه خو خوب: گفتمبا خوشحالي  
گرما  باز همان زن نشكسته بود كه و به اصطلاح عاميانه هوا  صر نشدههنوز ع 

  .زده سررسيد
ده اي اي كي اس كه ": گفتبدون آنكه احدي را مخاطب قرار دهد  اليد 

  "چي آمده؟ يو بر رق پيدا شدچاشت ط
  ".پشت تو طلبگاري آمدهكه  به گمانم ":انيسه با لبخند گفت

  ".بلا ده پسش " :افگند و گفت سه چين بر جبينش ،ليدا دو 
  ".ناقي خوده ميسازي ،ده دلت خو خوب خوش استي ": گفت انيسه

جاي تره خو تنگ نكديم كه ده ": گفتبا لحن گزنده و ليدا شكلكي درآورد 
  ".فكر كشيدن مه استي

 كتيت مزاق ميكنه،بلا زدة جنگره،  ":گفتو  نگاهي تند به ليدا انداختمادرم 
  ".سگ هم پشتت نميايه و خواص كه داريكتي از اي خوي 

دن تان تنها مه ستم ريشخند ك يها بر": گفتبا بغض اق ترك ات ليدا در حين
  ".ني ده اي خانه
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كه از و سپس همزمان. ايقه زبان بازي نكوديگه  چپ باش گمشو": گفت مادرم
بي وخت آمدنش از اي  كتيهم  ته اي زنخدا انصاف بِ: جا برميخاست افزود

  ".كه پيدا شدبود هنوز ذله گي راه و شخي پاي ما نبرآمده 
گپه مگر  ،خيره حالي خو آمده": تمادرم را مخاطب قرار داد و گف سهيلا

  ".بره كتيش كوتاه بگي كه زود
خيره اگه دير شيشت باز ده بوت هايش نمك  ":انجيلا با خوشرويي گفت

  ".ميندازيم
ياد آن ايام خوش زندگي كه جز شوخي  ،با سخن انجيلا ياد گذشته ها افتادم

و استه را اذيت خوانده و ناخوها و شيطنت ها كاري نداشتم و پيوسته مهمان نا
  .ختميبرود در بوت هايش مقداري نمك مير تربراي آنكه زود

سهيلا نيز  ،زه بودمدر اين شوخي كه براي ما با مزه و براي مهمان سخت بي  
زود  -بريزندوقتي در بوت مهمان نمك شنيده بوديم  چهبود،  با من همدست

با يكي از خويشاوندان بار  ،شوخي را باراين . را ميبندد و ميرود بار وبنه اش
يا به اصطلاح عاميانه  بي سليقه بودن و ما كه عزيزه نام داشت و ما از جهت دور

نه اينكه شوهر او  ،آزمايش كرده بوديم -او را زن ضابط مي ناميديم شاتو بودن
خوش سليقه  زنانِ نه چندانبه بود  جوانان مروج شدهميان واقعاً ضابط بود بلكه 

زناني را كه جوراب بزرگتر از پاهاي شان  بخصوص دهند )ضابطزن (خطاب 
  . به پا ميكردند

 )پاشنه(كروِو هميشه هم  راب بزرگتر از پاهايش به پانيز هميشه جوعزيزه جان 
نام زن ضابط را  ظهمين ملحو بيشتر بركه جورابش در ساق پايش قرار داشت 
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به ود و هنگاميكه تر باز عرق صورتش سر و از راه رسيدهو دگر اينكه  كمايي
عرق برق و زنندة همراه با بوي تيز  ،و چادري را از سرش برميداشت خانه وارد
با . دهنش نمايان بوددور بيني و  درشت عرق از دور روي پيشاني ودانه هاي 

من تيله كنان  او تيله كنان مرا و ،افتاديم ديدن او من و سهيلا به تيله گكان مي
را  شصورت عرق وبوسي نموده ور با زن ضابط اول ميكردم كهپيش  او را

  .اندكي بردارد
به  .هم دست بردار نبوديمبا آن ،شده بوديمچندين بار تنبيه هم براي اين شوخي 

دوست و قريب وقتي  هر زيرانبايد مهمان را آزرد كه  مرور زمان فهميديم
 پس وظيفة ،مي آيد يك اميد و يك حسن نيت با ،آمدن داردديدن و آهنگ 

ثل المظرب اميد او را بارور و حسن نيت او را ارج گذارد و  ستصاحب خانه 
 و) .مهمان دوست خدا ست (: افغاني را مهر تاييد كه گفته اند معروف و مقبول

 آنان رااقارب و دوستان  زيست خاطر لباس و طرزه گر اينكه نبايد بدحرف 
خودش  ويژه يي روشهركس در زندگي  .داز آنها كناره گيري كرمسخره و 

 زندگي اش راه و رسمي را براي لم هر فرد است تادارد و اين حق مس را
حتا ها  بعضي چه خاصا كه آنان انگشت انتقاد گذاشتپس نبايد بر ، برگزيند

معرفي به ديگران شان را ساده پوش و دهاتي اقارب  احساس خجالت ميكنند
  .خيلي ناشايست استكنند كه اين كار 

  انيسه ميگه چاكليته كجا ماندي؟: لا بخود آمدميهصداي ساز 
  .ده الماري آشپزخانه س: پاسخ دادم
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پيدا كو هم خي بخي چاكلته  ،نيافت -او خو كل الماري ره پاليد: سهيلا گفت
بد اس مادرم  ،كو كه مه و انيسه كتي مادرم بشينم ماي هم تو تيار -و همو چاي
  .شيشته ده اونجه تك و تنها

  .ندصحبت كرد با اودقايقي طولاني  و سهيلا  مادرم، انيسه
أم با خوشي عجيب و بيگانه در صورت مادرم نگراني تو وقتي زن ناشناس رفت

كه سعي خوانده ميشد و بعد در حين نبود خوشي ست يا ناخوشي كه آشكار
مرا  مسلط آيداش  اندك آشفته ميكرد خونسردي اش را حفظ و بر حالت

  .آمده بودشت تو پ: گفتمخاطب قرار داد و 
  چي؟: با شگفت گفتم

  .كدام معلم اس ده مكتب تان مادر از او بود ،ها بچيم: گفت
نگفت : به مادرم گفتم پس از مكث نه چندان كوتاهو  فكر افتادم كي استدر 

  نامش چي بود؟ ؟كدام معلم
پرسان همقه و مه هم يادم رفت او هم چيزي نگفت  !به خدامچم : گفتمادرم  

  .نامش چيسكه  كنم
بود بناً در طول را در زودترين فرصت خواهان  زن كه جواب مثبت و منفي

خودش آورد كه جز با  پسرش را نيزروزي  مد و بالاخرهيك هفته چند بار آ
   .نبوددگري وهاب كسي 

او دلچسبي  گفتار و نه هم در حركاتنه در  بود زيراغيرقابل باور برايم        
و نه خودم به هيچ عنوان  گردد ملاحظهذ چنين تصميم اتخا خاصي كه منجر به
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نواده يت تمام به همه اعضاي خاعفلهذا با قاط ،حاضر بودم با وي پيوندي ببندم
  .ارايه داشتم منفي بودند نظر كه در اين موضوع باهم همنوا

 براي راضي ساختن و فهماندنم هركدام جداگانه در خور توان پاسخ ردبا 
ر دردسري عجيبي افتاده بودم، خود ميدانستم گپ چيست دكه من  كوشيد ومي
وجود نزدم  ري براي قناعت خود و دگرانو پاسخ هاي بيشما دلايل آنكهبا

  .برملا كردنش برايم مقدور نبودداشت ولي 
خوب و آسان نزد هر  تكراري كه وسيلة نها هم دست بردار نبودند و سخنانآ

است گوش هايم را  انش دخترفقت حاصل نمودن رضايت و مواخانواده براي 
خلاصه نتوانستم حريف اصرار  .نه روز راحتم ميگذاشتند و نه شب ،مي آزرد

ن نامزدي پيهم خانواده تن به اي بعد از مكالمه و نصايح بيش از حد آنها شوم و
با خود بازگردان ميكردم  نان مادرم را براي قناعت و آرامش خاطرمدادم و سخ

 ست چون مسله رسميت ميابددورة شناخت دورة نامزدي  بهترين ":ميگفت كه
 از اينرو ،بگذارد گشت و گذار زن و مرد شت انتقاد رويانگ و كسي نميتواند

  ".دخوب بشناسنهمديگر را  اين فاصله درميتوانند 
بار داشتن وقت كافي را اساس قرار داده و به اين اميد كه شايد اين سخنان مادر 

ناآرامش در  اما ،پذيرفتم -ناخت فردي مرا ياري رساندبراي ش دوران نامزدي
ته دل نبود از واقعيت ها چشم بپوشم و از  برايم ممكن قرار داشتم چونعجيبي 

با عاقبت  .دنياي او حقايق را بيان كنم قدم گذاشتن به قبل از خواهان بودم
اده بر روزي تمام آن ماجرا ها و اتفاقات افتايان اضطراب و دو دلي بي پ وجود
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قصه  عزيزترين عزيزانم نگفته بودم براي او از آغاز تا فرجام را كه به خود
  .كردم

مهر  ه با آرامش وتمادر خ داد وفراگوش  حرف هايموهاب در سكوت به 
نبايد كه با گذشت زمان  دارد ييگذشته  هركس! يك چيز را بدان ":گفت

. دد را قطع نموبايد راه هاي عقب گر حقيقت در ،برد دگر نامي از آن
ها  چنين گپ هر مرد پذيرفتن ايبرگرچه  ،يه ادركن كار را خوشبختانه تو اي

طي سفر دور و  تصور و در يك زندگي نو را آغاز با او از زبان كسي كه
هم آزار دهنده  راست بگويم حتا شنيدنش اگر ،كار آسان نيست درازي باشد

زياد است گذشته وابسته به چيزيكه به  ،يك آدم روشنفكر هستم ولي من است
از تو هم تمنا دارم گذشته  .آينده فكر ميكنم حال و اهميت قايل نيستم فقط سر

ب خو و منبعد دقيق متوجه هرباش  به فكر حال و آينده نمودهفراموش كاملاً را 
  ".ندامت به قبال داشته باشد و بد زندگي بوده، قدمي نگذار كه

ظرم آدم خيلي منطقي و روشنفكر ن بهو  آمد مخوش تفكر و بيانشاز طرز  
و اين خود يك وجه مشترك  ، به ويژه در آن شرايط و آن روز و روزگاررسيد

   .يك پيوند نوبراي استحكام  خوبي بود
دو خانواده و چند دوست ميان  مراسم نامزدي خيلي ساده و در فضاي دوستانه 

بيشتر  آمده بود ر كندزهاب كه با برادرش از شهمادر و .ار گرديدمحدود برگز
خيلي لطف و من  با هر دوي شان ،شريف ماندگار شدر مزارماه د از يك

 آنها دوباره عازم خانه وبعد از مراسم نامزدي يك هفته  .مهرباني داشتند
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ياد هاي  و شماري از تازه و من ماندم با يك رويدادگرديدند زندگي شان 
  .كهنه

را خيلي برتر  ، ويهويدا سبب آزارم بوداحساس يكنوع درد ناپيدا و حقارت  
خوب و ذخيرة  او زيرا صحبت و بحث خصوص هنگامتم بپنداش مي از خودم

  .با خود داشتو كلمات  اتلغاز  مقبول
خانه ده كوتة سراي  بد اس داماد اي ":گفتميبر پيشنهاد مكرر مادرم كه  بنا

كه خانه يبا وجود ،خانه را در اختيارش قرار داديماق مهمانات ".زندگي كنه
ولي همه اعضاي خانواده  ميمنودكوچك  به آن فاميل پرجمعيتبراي خود ما 
  .پذيرفتند با حسن نيت

مي  باهم ميرفتيم و به اتفاق هملذا يكي بود معين و ما  كار هر دوي ساعات 
 يرابها عصر، مصروف مطالعه ميشدوهاب  وظيفه از با بازگشت .آمديم

  .دير برميگشت همشب ها فت و مير گردش به مركز شهر
را تنها نميديدم و از اين  وي رفت و برگشت از مكتب در ساير اوقات هجز را 

 باآنكه سعي ميكردم با ،نداشتماش را حالت راضي بودم چون حال و حوصله 
  .عادت كنم و دوستش داشته باشم او

من از ديد  ،و عادت هاي عجيبي داردوهاب كركتر رفته رفته ملتفت شدم 
موضوع را در اولين روزهاي اين كه بود و از خود راضي خواه خود بسيار 

با اطفال  كنون؟ااما  ،اهميت نداشتآنگاه برايم  .نوت كرده بودم با وي ملاقات
هم با آنها  ت و حتا نميتوانست براي چند دقيقة محدودنزديكي خاصي نداش

دان از علاقمندي چن بود از حركات و برخوردش ظاهر .خود را مصروف سازد
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 ":گفته بود نيز خوشش نمي آيد و باري هم برايمزياد من با برادر زاده هايم 
  ".صدقه و قربان ميگي شان هايق چرا

از روشنفكر بودنش بود و از همه بدتر اينكه با تمام داد كه حسود و تنگ نظر  
 روبوسي با شوهران خواهرانمهشدار داد  برايم متعصب هم بود چون -ميزد
آرايش زياد نكنم و  ،كوتاه نپوشمآستين و بلوز كوتاه دامن پيراهن و  ،نكنم

ادة ما در حاليكه در خانو .بايد اول از وي اجازه بگيرم هرجا بخواهم بروم
  .پذيرفته شده بود حل شده و از قبل مسايل ممانعت ميكرد يوچيزهاي را كه 

من چنين سخت گيري خاطر گذشته ام با ه شايد ب گاه با خود مي انديشيدم
و گاهي احساس ميكردم نسبت به  در دل وي را حق بجانب ميدانستم و ميكند

  .من بي اعتماد است
به وي  كه ميبايست سانآن  مدت در اين از نامزدي ما شش ماه گذشت و

  .نشناختم -ميشناختماو را كه بايد  طور نشدم و نيز آن -علاقمند شوم
قناعت  م را خوددر اين مورد هم خوديك ل ،بود مرموزكم حرف و او آدم  

  .شايد آدم هاي سياسي چنين اندكه ايندليل به  ميدادم
 ،گذشته و زمان ازدواج فرارسيده بود ت كافي از نامزدي ماوهاب وقاز ديد 

روف درس و صو منه ت ،هردوي ما كار ميكنيم": روزي برايم گفت ذاهلف
به عروسي نموده و  تهتر اسپس ب ،كه انتظار بكشيم تحصيل استي و نه من

  ".مسر و سامان دهي زندگي خود ما
 قابل پذيرشو  بجارا پيشنهاد وهاب  او نيز وع را با مادرم مطرح نمودمضمو

  .شمرد
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برگزاري  مقدماتبراي  كه بفرستد خانواده اش نامه بهتصميم گرفت وهاب 
  .محفل عروسي بيايند

 و رواج موسايلي شد كه بنابر رس ة لوازم ومادرم مصروف تهي هنوز آنها نيامده
غيرمترقبه در اين ميان وهاب  .از طرف فاميل عروس بايد در نظر گرفته شود

به قول خودش  كندز رفت كهشهر روز به  ، سهبراي مدت خيلي كوتاه يعني دو
و از پول آن مصارف  هدرسان بفروش ه زمين به ارث رسيده اش رايك قطع

  .دهدبنة كرايي را ترتيب و تنظيم يك خاعروسي و 
تگي را بهانه زياد باهم حرف نزديم چون خس شام روز سوم وهاب برگشت،

  .به بستر خواب خزيد خيلي زود كرد و
مكتب و  فاصله ميان خانه. مفرداي آن بعد از صرف صبحانه با وي رهسپار شد

كه براي فروش  ر اظهار داشتهمينقد صرف نزد، ذا حرف خاصيلزياد نبود 
 عدم وقت كافي قادر نبوده كاري رااز  اري دستگيرش نشده است وزمين خريد

 راه بيافتيمه رار بود باهم يكجا سوي خانه بظهر همانروز كه ق. بردبپيش  به
به احتمال قوي  نميدانستم وليرا  موضوع .ار كردندضحرا به اداره ا وهاب

بار  ود ،چه يكي فع مبارزات سياسي اش بوده استدرفع و  براي حدس ميزدم
صحبت  لب و جذب شاگردان است با ويديگر نيز به دليل اينكه مصروف ج

  .كه از اين كارش دست بردارد ندبودو برايش هشدار داده صورت گرفته 
  .تنها راهي خانه شدمو  انتظار نديده از آزمون قبلي لزومي به 
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جوان و زيباي كه كودك  دم مادرم را گرم گفتگو با زنخانه رسي وقتي
گريه آرام  ،آرام همراه با حرف صداي .ديدم -به آغوش داشترا واري شيرخ

  .رسيد هاي زن نيز به گوشم
  كيس؟: ميشتافت گفتم كه آشفته سويم به انيسه

  .كار داره كتي خاله جانم ،نمي شناسمشمچم مه  :گفتبا نگراني 
  يكنه؟م را گريهچ :گفتم

 و مه چي ميفامم :گفت جهت مخالفه بكشاندن  را گرفت و در حينبازويم   
  .كتيش چي كار داري بانبرو تو هم 
  .چرا مره اوطرف كش ميكني آدم خور خو نيس ،ميرمخو صحيح س  :گفتم
كدي كه نتو كم جگرخوني ها ره تير  ،دلت او ميشهناقي چي ميكني  :گفت

  .بانيشبرو  ،بكشيهم  حالي غم هاي مردم
از  لاله در همين اثناكه  ميشدم ي ام از آنجا دورخلاف ميل باطنو  چيزي نگفته

ش را شادمانه بهم دستان همزمانكهصدا سويم دويد و با سرو برون و نشيمن  اقات
     ... هله عمه ژيلا جانم آمد: ميكوفت گفت

 كه آناً زن ناشناس وش گيرماو را به آغ شدم تا لبخندي زده خمو  متوقف
  ؟نامزاد وهاب ،تيتو ژيلا س :پرسيد شتابزدهو ند خودش را به من رسا

  ؟چرا خيريت اس ،ها :مگفتكه با كنجكاوي و تعجب نگاهش ميكردم در حالي
هيچ  :گفتعوض او در پاسخ بود  درم كه نفس سوخته از دنبالش شتافتهام

  .آمدياز وظيفه كه همي حالي مانده و ذله  تو برو بچيم ،گپ نيس
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كه دل سنگ را  ا معصوميتيبطرف مادرم دور داد و زن چشمان اشكبارش را 
كل گپ ها  وكتيش گپ بزنم  مهكه  بان ،خيره خاله جان :گفت آب مينمود

  .بريش بگويمراست  ،ره راست
موقع دهد دهن باز كنم زن را مخاطب قرار داد و  مادرم بدون آنكه به من

مه بيخي فاميدم ديگه لازم  ،مه گفتي بهره بچيم همي حالي كل گپ ها : گفت
  .گپ ميزنمدم كتي ژيلا مه خو ،كني شرنيس كه دوباره تكرا

  .متحير هر دو را مينگريستم از قضيه من بي خبر
را از  به هيچ قيمت حاضر نيست موقعبود  ركاتش ظاهرو ح كه از هيجانزن 

ناگهان به زانو افتاده به مادرم  توجه به حرف هاي دونباينبار  ،دست دهد
از خدا ميشه از تو ميشه مره : با صداي بلند در عين گريه گفتچسپيد و  پاهايم

  .كمك كو
طفل و  ،ميزد اق نشمين رها كرده بود از گريه زارات درتنها كودكش را كه 

كه كنارش فشرده شد و همزماناز تأثر  دلم .ي داشتندمادر حالت رقت انگيز
  .بيا ده خانه بشي كه طفلكت گريان ميكنهو ام باش خو تو آر: زانو ميزدم گفتم

  .مه كمكش مي كنم ،تو برو: را گرفت و گفت دستمه مادرم با عجل
 !بان مره ،چي ميكني! مادر :مم را با تندي از دست مادرم كشيدم و گفتدست
   .چرا نمي مانين كه بفامم ؟ر گپ چيسآخ

به آغوش  و كودك در حال گريه را اق نشيمن شتافتهات بهبا ختم كلامم 
  .ندسوي مادر كشارا  شخودچيغ زنان كودك  .گرفتم
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كودك  پستانش را در دهن كودك فرو برد، زن .كودك را به زن سپردم
  .بر فضا چيره گشتاندك آرامش را گرفت و مادرش هكك زنان پستان 

خو اين  :به زن گفتم و نميدانستم ماجرا از چه قرار است كه هنوز در حيرت من
  حالي بگو چي گپ اس؟

 و متعاقبانداخت  بار مادرمنكوهش به چشمان  پر از التماسزن نخست نگاهي 
  .اس ده بارة وهاب: پاسخ داددلي نمايان چنين  آن با ترس و دو

   ؟چيس بگو :گفتم
  .اس مي بيني بچة وهاب س و اي اوشتكه كهشوهر مه ا وهاب: گفت

آلوده  زمان با مردانِ آن نبود چون تا زياد كاريضربه  اما ،خوردمبا آنكه ضربه 
  .لاقات كرده بودمم تر از وهاب ارتر و گنهك

وميت همراه و معص در چشمانش درد ،به نگاه هايش دوختمساكت نگاهم را  
هنوز به خود نيامده بودم كه زن . شكسته خوانده ميشدبا خواب يك اميد 

خو تو  ،ندارم مه ده اي دنيا غير از او هيچكسي ره !خيره ايلايش كو: افزود
اوشتك كجا يك خاشه ز اي مه كتي ا مگر ،دختر خانه ستي هركس ميگيرت

  .برم و پيش كي برم
پاسخي كه  ،هش ميكردم و در اندرونم دنبال پاسخ بودمبا شگفت و درد نگا

در  ،در جستجو بودم ،آرامش و قناعت را براي او و براي خودم فراهم سازم
و در تلاش  ي كه زخم هاي خود و او را با آن التيام بخشمجستجوي مرهم

  .هايي براي خود و او كه در نهايت هر دوي ما زن بوديمدر تلاش يك ر ،بودم
  !رهاييهم نه و زمان نه جوابي بود، نه دريافتي  در آن پارة !دريغاو اما  
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اينكه  محضه و ب وارد خانه وهابدر همان حالت بسر ميبردم كه گيچ هنوز 
  "ي بلا ميخايي؟تو ده اينجه چ " :پاچه گفتافتاد دست چشمش به زن

  "تو چرا ايطو كدي؟ ،مه خو به تو هيچ بدي نكده بودم " :گفت انزن اشكريز
زد، بعد با سرعت  محكمي به پهلوي اولگد  بدون چون و چنان دفعتاً وهاب

كشان  ش پيچاند و همزمانكهانرا دور دستزن  موهاي سياه و بلند غيرقابل باور
هايم ده كار مه ده همونجه بريت گفتم ": گفت ردميبدر  كشان او را طرف

پيدا كدي كه جرأت  ر بازهم به گفت نكدي و حالي ايقهگم ،مداخله نكو
  ".سرحدت تا اينجه كشيد

و به زعم  يك مرد با سواد شاخ ميكشيدم كه در كنار عصبانيت از تعجب انگار
چنين يتوانست به خود حق دهد زني را خودش و ديگران روشنفكر چطور م

 ك روشنفكريدة تاريك و باريدر يك لحظه پر .و كوب كند وحشيانه لت
نرم و چرب روي صورتش كشيده بود پيش  و اظهار سخنان تظاهربا كه وي 

  .چشمانم دريد
 ،حتا ناله هم نميكردتكليف و  زجربا وجود آنهمه ميگريست و آرام  ،زن آرام 

بي محابا سويش ن تحملم به آخر رسيد و با ديدن آن همه بي انصافي ميزا
كه در لحظات حساس و استثنائي ممكن است فوق  سرعتبا قدرت و و  دويدم

 :زنان گفتم فريادو رهاندم گش زن را از چن عمل واداردو انساني را به حركت 
و بعد در ش ميكني وكوب درندة وحشي هم فريبش دادي و هم حالي لت

دروغ اي  !تو چي خيال كدي :افزودم مي ايستادم ت در برابرشحينكه قد راس
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نكدي كه  اي فكره ،و ما هيچوقت خبر نميشيم آخر پت ميمانهو دو رويت تا 
  آخر ني آخر خو ما خبر ميشيم باز چي؟

  .اي خو گپ گفتن نبود :گفت خاصي يبا بي اعتناي وهاب
اهميت زندگيته رموضوع پ تو ايقه: گفتمنگاهش ميكردم  حاليكه با خشم در

  .پت كدي و حالي ميگي اي گپ گفتن نبود
    .كلانش ساختي اهميت اس كه ايقهرگپ پ كجاي از اي :گفت
 ،تو زن و اولاد داري و ديگه زن ميگيري و بريت اهميت هم نداره :گفتم

   !عجب اس
  .روا سچه كه چهار زن دو زن  ده اسلام: گفت 

وقتيكه منفعت خودت مطرح شد اينحالي مسلمان شدي تا ديروز خو  :گفتم
  .كمونيست دو آتشه بودي

ستيم و كسي كه يك دفعه بگويم باز هم اولاد مسلمان ا ماكه  هرقدر :گفت
  .كلمة محمدي ره خانده باشه مسلمان اس

ده ديگه گپ ها خو نه خدا ره  !زن ارگرفتن سه يا چه يتنها بر ها :گفتم
فر گفتي و حالي اولاد بيست دفعه ده پيشروي خودم ك !و نه رسولهميشناسي 

كتي تو ادامه  هنوز هممه كه  و چي فكر ميكنيچي فكر كدي  .مسلمان شدي
و در حين كشيدن از پيش چشم هايم دور شو و برو ديگه زود ! ؟ هرگز نيميتم

زندگي و سرنوشت  اني همرايتتو شايد بِ: ادامه دادمحلقة نامزدي از انگشتم 
 همو رشته كه همرايشاساس ستم و به ا خودم يك زن اما مه ،بازي كني زني

  .بگيريم تم خوشي هاي او ره از پيششود حق بِخ نميتانم به هيچوختدارم 
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مه  شكر بكش كهتو  :گفتبا تمسخر كه پلانش را نقش بر آب ميديد  وهاب
ها و شوكه  اگه ني زنِ ،فاسد عاروسي كنمزن يك حاضر شدم كتي تو واري 

  .او ره كي ميگيره ...نفر كتي مردها تير كده باشه و چند روزها ره
نخستين  نزاكت و ادبنازك  فرورفت و نقاب قلبم كلامش مثل خنجري به

يك  بعيد ميدانستم، با نجواي عجيبي پيش چشمانم شكستاو قات لاروزهاي م
  .بان آوردكرده چنين كلمات بي ادبانه را برز تحصيلرسيده و فرد 

 همقه كم از كم م،ستمه هر چي كه استم بهتر از تو : گفتم و اينبار با بغض 
 كه كل گذشتة خوده هرچه كه بودو دارم داشتم صداقت خو  و ، همتجرأت
آدم بي همت و ناراست ايقه و ولي ت تو بگويمه كاست ببدون كم و و اس

  .ديو برحال زندگي ته از مه پت ك حقيقت بزرگبودي كه 
زن  ، اماچار زن همزمان بگيره ،مرد اجازه داره سهو يك ستم مه مرد ا :گفت
  داشته باشي؟ شوهرني ده يك وخت سه تو ميتا .نميتانه
 ارده صد سال پيش ميگيري خو ده او زمان يك زنهاگه به حساب چ :گفتم
به حساب امروز محاسبه ميكني از نظر  و اگه ميگرفتچند شوهر همزمان هم 

  .مرد ينه بر ،زن اجازه س يمه نه بر
مذهب و قانون كشورت چي  ،ره كس پرسان نكدهنظر ت: گفت با تمسخر

  ؟ميگه
گرفتن زن  يعذر معقول برهم شرايط و دلايل خاص و  و قانونمذهب : گفتم
اي كاره  ر معقولتو به اساس كدام دليل منطقي و عذ !دهوضع كو سوم دوم 

  ...و يا اخلاق اس ، بدسا، بد گذاره عقيم اس زنتكدي؟ 
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ميفامم چي خوب  مه خودم ،مه لكچر نتي يتو بر :حرفم را قطع كرد و گفت 
 كه به دنده پنجيكس ،و بايد هم نفاميو هنوز هم نميفامي ت وليو چي نكنم كنم 

اينحالي  .گناه بيسواديت اسگناه تو نيس  ،همطو ميباشه برسه متا صنف دوازده
كه امكانات مادي خوب داشته باشه و  يمرد !خوب گوش كومه ميفامانمت 

هم  اول خود كدام مشكلزن  كتي اگه ده مابين دو زن برقرار كنه هعدالت  تانهبِ
  .نداشته باشه ميتانه زن دوم بگيره

نه امكانات مادي كدام امكانات و كدام عدالت؟ : گفتم با لحن تمسخر آميز
تا ديروز ده كوتة سراي زندگي  ؛خوب داري و نه عدالته مراعات كدي

توان گرفتن يك  ،بري مصارف عاروسي يك تنگه ده جيبت نبود ،ميكدي
از  يبر ،ببري نجهته ده اوزن نو عاروس ي كهداشتسرپناه ره نخانة كرايي و يك 

او ره هم ي ده او و آتش زدي كه زمين هاي ميراثي ته بفروشخوده  او رفتي
عدالت بزنه دروغ آدمي كه داد از  !عدالتگپ ماند  !تايني امكاناتنتانستي، 

خود زن  يتو بر ده فكر فريب دادن آدم ها نميباشه حالانكه نميگه و هيچگاه
و به نوعي هردوي ما ره فريب دروغ گفتي مه هم  يبرفتي و هم دروغ گ

بار كج به منزل (يك چيزه هميشه بخاطر داشته باش و  !اي هم عدالتت .دادي
زن بيچاره  اياز  تي زندگيخبر شدم اگه ني كخدا فضل كد كه  ،)نميرسه

  .زندگي مه هم تباه ميشد
  يعني كه تو زندگي هم داشتي؟: و گفت زد پوزخندي
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ني مهم نيس نامشه ميماتو و يا هرچه كه  زندگي بود و اس هرچهاز مه : مگفت
بدبخت اس كه تو واري  زن مهم سرنوشت و زندگي اي طفل معصوم و اي

  .ديگه نميخايم كتيت گپ بزنم لطفاً برو از اينجه ين داره،ئو خا شوهر مكار
مه و خلاف  ستي و بدون موافقتا تو نامزادم :با عصبانيت و جرأت تمام داد زد

  !باني ديگه گپ ها ره خو بجاي بانهم قدم يك ميل مه اجازه نداري حتا 
مغزت : گفتم ميلرزيد اليكه سراپايم از خشمماندم و در ححرفهايش دربا 

 حالي هيچ چيزتمگر  ،ادت بودممزتو چي چتيات ميگي مه نا ،خراب شده
  .و هيچ چيزت نيستم نميشم
نخاسته باشم تو اي نامزادي را فسخ كده  تا وختيكه مهستي هنوزهم ا :گفت

رد جدايي و طلاق مرد داره نه ده اي جامعه حق تصميم گيري ره ده مو ،نميتاني
هنوز هم بدون شد،  انداختن يك چله كل چيز ختم تو فكر نكو با دور! زن

بدي مره  ،تو خوبي مره ديديكه تاني و ديگه ايينم تو هيچ كاري مه توافق
  .ستمچكاره  حالي مه نشانت ميتم كهاين ،نديديهنوز 

ولي قبل از آنكه دستش به من  طرفم حمله برده اين كلمات ناگهان ب با ختم 
شير دو مثل رسيده و وارد ماجرا شده بودند از راه كه تازه برسد هردو برادرم 

و در همان حال ذكي با يك حركت سريع محكم تيله اش  دايستادن شدر مقابل
رم نزديك شوي تكه تكيت ميكنم باز دستت هبه خوا اگه ": گفتو كرد 

   ".از اينجه تا لندنخلاص 
برگشته بودند،  برادرانم از كار و در همان دم روز پنجشنبه بود خدا فضل كرد

       .راه مي انداخته را بو بي آبي رسوايي  ورنه خدا ميداند چه
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و به تعقيب او  از خانة ما برونمثل بچه هاي ولگرد كوچه دشنام زنان  وهاب
  اضطرابخفيف اب رفته اش كه هنوز هم غبار بخو با كودكهمراه زنش نيز 

  .رفتاز صورت معصوم و لطيف كودكانه اش خوانده ميشد 
موج  ،گشت و همراه با آن سكوت فضاي خانه مستولي با رفتن آنها سكوت بر

بار  ندچ .آرام گريست ،تا دير آراماو  ،اشك هاي خموش مادرم همنوا گرديد
 نسبي را برايشنان مثبت و منطقي آرامش با سخاگر بتوانم كه  نزدش رفتم

با  بود حاضر نيست زبان نياورد و آشكار يك حرف هم بر ، ليكن اوبازگردانم
شب سر  سرو شب روز را سپري تمام من هم با تلخي  .ت شودحبمن همص

خسته و  رتز شب نگذشته بود كه مادرم با صوپاسي ا .روي بالشت گذاشتم
: رد گفتنگاهم ميك در حينكه با عصبانيتچشمان پنديده و سرخ نزدم آمد و 

تا حالي سال سرت آمده كه چي گپ ها ده اي چند بخي اينحالي بشي و بگو 
ميشد كه دو روز بيگانه ستم نگفتي و سر يك آدم مه كه مادرت ا يبر

  .قصه كدي بريش  كل از او گپ ها رهباور كدي و  ميشناختيش
  ؟كدام گپ ها ره :گفتم مصنوعي و بيخبري با حيرت

گپه  تو ستم ايقهتو مادر مه نيستي مه مادر  ،ته نبيار مه خر نيستميريت :گفت
  .رسانديمت نه كدام كس ديگه ده همي سن و سال مه ميفامم
گپ  نمي فامم منظورت چيس ومه راستي اما  ،جانمادرتير خوده نميارم  :گفتم

  ؟چي ره
مقصدش ... ها ره نگفت كه شوها و روز ؟نده چي گفتيتا شرمااو خد :گفت

  او چي گفته بودي كه او ايطو گفت؟ تو بري از ؟از اي گپ چي بود
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شده بود  ناقي پريشان نشو از خاطريكه ريشخند ،هيچ چيز ني :گفتمدستپاچه 
  .هم ريشخند كنه خاست يك گپ بگويه كه مره

پ ها ره پت كدي و هركاري كه مره بازي نتي يك دفعه كل گ: مادرم گفت
كه پيش از ايپت نكو و  چيزي ره باد از اي !ديگه اس بست ،د كديدلت ش

ت استم سرم باور كو و مه مادر ،بگو هتستدنامي و رسوايي ديگه بخيزه رايك ب
دل انداختم و به  ده ا رههكل گپ هم سال ده اي چند  .كنيببايد باور 

دهان  شوهر اهي كدي ما هر دو زن وخط و كست ر ،نگفتم هيچكس هيچ چيز
سر كل چيز  ،هايت هم پت كديمرها و بيادرهو حتا از خوار كديم خوده مه

 وخت گپ پيدا شوي و پس بيايي ده او يپرده انداختيم كه باش اگه يك روز
اري بابة كمبختت زهر و .كم نبيايي يو پيش كس ملامتي كس سرت نمانهيا 

مه هم  ،كتي خود ده گور برد و غم ها رهگپ ها كل چيزه قورت كد و كل 
هم مه  كه خو بايد بفاميمگر تو كل گپ ها ره تا گور كتي خود خاد بردم 

  .بفامم اولادم چي ميكنه و چي كدهكه  همقه حق دارم
بي  اندوهها ماجرا آن ميدانستم با شرح  ديگر راهي براي گريز نبود باوجوديكه

ميديدم به وضاحت  .برايش آغاز كردمولي ناچار  پاياني دامنش را ميگيرد
گستردن  و خوف عجيبي در حال قبل ن تر از لحظةمادرم در هر لحظه ناتوا

م به آنجا رسيد كه انوقتي سخن .بود و زارش بر روان خستهو تار هاي تيره سايه 
ار ديو حال بهناگهان مادرم بي ،ه شده استاز من گرفتبرهنه و عريان عكس هاي 

ر زد و هنگاميكه پي به هم آغوشي هاي انزجا دست بر زانوانش دوهرو با تكيه 
نماند و بي محابا اش در وجود افسرده  وانيبرد ديگر تاب و ت آور و شرم آورم
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روح از تنم  آن لحظه پنداشتم .تش چنگ انداختهمچنان كه فق ميزد به صور
يگر يكبار دد و آن لحظه همه تلخي هاي گذشته را با تمام وجود وبرون ميش

مادرم كنون در چشمان ارا و ذلت همه درد آن  احساس و لمس كردم چه
گذر  فشار بر تن رنجور او نيزبا بيشترين  انگارو ذلت و آن همه درد  ميخواندم

  .داشت
به همنوا و ، هر دو كه آن لحظه هر دوي ما چقدر تنها و بيچاره بوديم !آه

! من كسي بود و نه در جواردر كنار او نه  !افسوس ولي همصداي نياز داشتيم
پنداشتم مادرم با تمام وجود خواهان برگشت پدرم از آن دنياي ناشناخته و دور 

  .است
هر مادر  همتايكه  هميشه نگران و دل همواره بي قرارشرمقي در چشمان 

ده اش تن پژمر. نمانده بود - قرارش را باز نمي يابد تا ترك اين ديار يدگر
سيلاب ناگهاني پهناي صورتش چو  از ها د و اشكميخورزير فشار اندوه تكان 

    .سوي گريبان نمناكش سرازير بود
وت كه چنان سك ،هاي هاي گريست و بعد سكوت كرددقايقي بيشماري او 

  .از او نشنيدم هايدگر زندگي را ترك ميگفتم خانه و از آن گر تا دمي كه بد
و ها اميد با ه قبل از يك هفتكه  سهيلا ن اشك هاي بي آوازريخت آواي
در آن  وبود آمده  -هرگز برگزار نشدبراي جشن عروسي كه  هاي بيشمارآرزو

خيلي ه چيز آگاه شده بود بر فضا پا نشسته و از هم در سر دوپهلوي  نيمه شب
  .گوش دل ميشنيدمزجر تمام با با  بود و منه تصور كرد مصور آرامتر از آنچ
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 ،نتقام چه چيزي را از من ميگرفت نميدانستمزندگي ا ،رفتمدر خود فرو دوباره 
به تازه نهال قشنگي  .از زيبايي ام متنفر بودم و به جواني ام افسوس ميخوردم

به مقتضي وقت و طبيعت در  ،ي منزل داردميماندم كه دور از باغچه در خارزار
 و بيخبر از خود و هوا خواهانش در تابستان بارور ميشود ،وفه ميكندشك بهار

خزان برگ هاي در  و سپس ميگردنده هاي به كمال رسيده اش ناپديد يوم
در انتظار به  تنها تك وو برهنه نازك  و با تنه يي زوال زده اش به هوا متواري

  .نميداندنيز  شانتظار چه چيزي خود ،سر ميبرد
 ، فضاي دوستانه و صميمانةچيز دگرگون بود وقتي مكتب رفتم همهبعد  چندي

ناجوانمردانه تقصير  وهابد نداشت و در همان روز فهميدم وجوها گذشته 
د ساخته و به همه وانمودوش من انداخته ه را بو فسخ نامزدي پيوند  گسستن

با و نامطلوب و ضعف اخلاق رها كرده است  گذشتة علته گويا مرا ب ،است
هنوز همه  و در مورد زندگي ام برايش گفته بودم تمام آن چيزهاي كهتأسف 

و به اصطلاح  دير مكتب گرفته تا چپراسياز م نداي خانواده ام خبر نداشتاعض
  .تا حسن ديوالي را سرم خبر كرده بودگرفته عاميانه از عالي و موالي 

دگر بهترين دوستان و همكارانم  حتا ،در مكتب همه با تحقير نگاهم ميكردند
مدير مكتب كه قبل از آنحاضر نبودند با من حرفي رد وبدل كنند و سرانجام 

وظيفه را  كار بكشداز  راهگمهنماي ار عنواننام و ه ببخواهد و مرا عذرم را 
  . ترك گفتم

راه و يگانه رمز  شاگردانم كه خيلي دوست شان داشتم از يآنروز براي جداي
بودند اندوه بي  خوشبختي ره و رهنورد زندگي گمشدة خوشي هايدريافت 
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ابر سيه  رازندگي ام  ستاره هاي درخشانروي و  گرفترا دلم آسمان پايان 
  .پوشاند

سعي ميكردم در . كه هرگز جبران نميشد اشتباهاتي بار ندامت باز من بودم و
هم ياد ميگريستم و هنوز در تنهايي  م وليجمع خانواده خود را خوش نشان ده

  .دلم را مي سوختاندفرجام نا و سرنوشتناكام  عشق
مرا به خواب هاي آواره سپرده منام كه در شگفتي يك گ ،در شگفت بودم

  !بود
 كه درخواهرم ميم گرفتم نزد رونا حالت تص حالم بد بود و براي گريز از آن    

پذيرفت و  ،نمودم با مادرم در اين مورد مشورت .بروم سكونت داشت شهر بلخ
  .بيايد خودش نيز حاضر شد با من

باستان آن شهر زيبا و باستاني  بلخ !آري ) بلخ(  .اول بود ميديدم شهر را بار آن 
مزمت اش در دل اوراق تاريخ آن تان كه جايگاه ياد ها و منزلت پرافغانس

  .استدرج سرزمين حماسه آفرين 
ي، گنبدگلي و دمان ساده و خانه هاي بيشمار با مربود  ييشهر ساده  ،شهر بلخ

باقي و  اش كه آثار يگان ديوار شكسته و ريخته خرابه ها و ويرانه هاي
به چشم  اكناف شهراطراف و در  نمايندگي از قدامت تاريخي اش مينمود،

  .ميخورد
و سه كودك خرد  نداز ما استقبال كردرونا و شوهرش با صميميت خاصي   

 به اصطلاح عاميانه كه پشت سرهم ودو پسر و يك دختر سال قد و نيم قدش 
هر لحظه  ي ابراز محبتبراهيجان زده و  از خوشي زياد ،بودندشير به شير 
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مهر و  آن همه با ديدن .به آغوش من و مادرم مي جستند هركدام به نوبة خود
دو، سه بار چه بعد از برگشتم گر. چرا زودتر نيامده بودمنمودم  افسوسصفا 

بروم  من تقاضا كرد نزدشاز بار  ينچندهم رونا بيايم و خود  خواستم خانه اش
تو بيا  ،اي ره چي ميكني كه ميبري ":رونا ميگفت بهمانع و هر بار مادرم  مگر

 ،هاق داربچيم دو ات " :و به من ميگفت ".ببينيدشكم سير همينجه كه كل گي 
فكرش هم يك ذره كه او خودش اينجه بيايه بهتر اس  ،بيچاره جايش تنگ اس

ده خانة بابه هم شيره و دختركم  بمرم .برايه ماندگيشهم يك ذره ديگه شوه و 
و كتي كار خانه  يك دقه وخت نداره كه بشينه،هم ده اونجه و ش برآمد شربت

  ".هم ده گردنش اسصد ضمه داري ديگه  ،اوشتك داري
و خوب وقت خيلي خوش  آنجا سپري كرديم،در يك هفتة مكمل را  

دل  ": گذشت آنگاه گپ رونا را تصديق كردم كه پيوسته به مادرم ميگفتمي
   ".كه تنگ نباشه جاي تنگ نيس

ر جم پ يشهر ،رونا ما را به سير شهر بلخ بردآخر هفته روز جمعه شوهر   
كه به هيچ صورت را ساده و كوچك دكان هاي از  تعداد محدودي و جوشو

و  ديدبعد از زير پا گذاشته و رافع نياز و ضروريات ساكنين آن شهر نبود 
عه بلخي آن آرامگاه راب رفتيم به باغ ها و اماكن مقدسدر  گشت و گذار

مگاه ساده ايك آر ،آرامگاه او در حومة شهر بلخ قرار داشت !تاريخ سترگ زن
  .و خاكي در دل اين زمين خاكي

ظاهري زيادي  ممكن از شكوه و جلالمگاه او اآر تصور ميكردم قبل از آنروز 
سه نام و  !و يك عاشق شاعريك  بود و او يك شاهدخت زيرا برخوردار باشد



 316 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

او ولي خلاف تصورم مي آفريند  فسانه هااحماسه ها و  نخواه عنوان كه خواه
و با داغ  يي قدرت فرورفتهدوخواب جاه و ادهم ب زميني نمناكدر يك زير
  .بودابدي به ابديت پيوسته هاي بيشمار 

در  ،مكوچك و تاريك شدزيرزميني را طي و داخل  زينه هاي ديرينه و پارينه
يزد و در ميان آن همه كهنگي شاهدختي با داد از كهن بودن م آنجا همه چيز

كه در عمق  سينه يي ،وقار هميشگي جاودانه سينه اش را سپر خاك ساخته بود
كه از آن  سينه يي ،بود خفته بكتاشهاي جاويدان ياد آرزوهاي ناكام و دلش 

 جواب ل بياكه در آن هزاران سو بوي عشق به مشام ميرسيد و سينه ييخوش 
  !بودزن افغان نهفته 

لي عميق و گويي با او پيوند خي ،او زانو زدم و زار زار گريستم مگاهاكنار آر 
  .ميكردماحساس و لمس  درد ها و زخم هاي او راانگار  ،كهن داشتم

عشق بلند و براي روح پاك آن فرشتة عفيف  ،وار نبودسزاشايد ستانم را كه د 
در ميان زمين و  بكتاش براي آرامش روحش كه هنوز هم به جستجوياز دل 
  .دعا كردم -متواري بود آسمان

 دور مقبره طواف كنان نگاهي گرم به گور سرد انداختم و ،از كنار مقبره بلند
موهاي پريشان  سنگ لحد كشيدم، پنداشتم دستي بر نشسته دوباره بر بالنيش

 ،سخن از عشق گفتم؛ و با او سخن رم را پايين نمودهس. رابعه را نوازش ميدهم
دو سخن از  ،اماني هاي زندگيسخن از نابس ،عشقهاي بي پايان  از درد سخن

  ...و سخن از تنهايي ها ،سخن از دوري ها و جدايي ها مردان، بي رخيرويي و 
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! ام، آرام اشك هاآر واي غم انگيزي كه همراه بود با ريختنآ !آواي شنيدم 
ه ه بمان ديداز چش بي دريغ يشاو ست كه اشك ميريزد و اشكها گمان بردم

خونش ه و آغشته ب ر خرمن موهاي آشفتهو د راه و زخمي اش دانه دانه ريخته
  .ندمحو ميگرد

همراه با از تنهايي  ،تنها تر و بي كس تر از همه كس استاو احساس كردم  
او نفس  پنداشتم ،به مشامم رسيد اك عطر جوانه هاي تازه نفس گليبوي خ

از خود پرسيدم او . هم آميخته استدر يكشد و نفس هايش با خوشبوي گليم
دايي بكتاش يا براي سكوت چرا اشك ميريزد؟ براي دوري و ج بعد از سده ها

  !براي هر دو ممكن ماندگي خودش،ناتواني و در
توانايي او  ليك ،برخيزدقدرت شايد او ميخواست از آن خواب سحرآميز  

اين خواب احدي از  ،اين خواب خوابي دگري بود چوناينكار را نداشت 
، در آرامش دايمي ارزاني ميداشتها نست برخيزد، اين خواب براي آدم نميتوا

اين خواب خوابي وجود نداشت تا تعبيرش كرد، در اين خواب نفس ها هم 
  .گيتي حتمي بود رخت بربستن از اين ميخوابيدند و در اين خواب

بخواب ! جاودانهيك عشق  طناز افسانةبخواب آرام اي شاهدخت : آهسته گفتم
هنوز هم بيداد  !است كه تو ديده بودي در اين دنيا همه چيز همان سان چون
شمار زخم هاي دل هاي شكسته صرف است عوض نشده چيز هيچ  !ميزندداد 

  !و بساست يافته  فزوني
اي يك نفس عميق و طويل را بعد صد لحظةشنيد چون  حرف هايم را گويا

بود و نه  گريه يي دگر نه آواي يق و عجيب،تشنيدم و در پي آن يك سكوت ع
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 خاكولي فضا هنوز هم از عطر نفس هاي آميخته با  ييهم صداي ناله 
  .او كاسته شدنهايي پنداشتم اندكي از ت .عطرآگين بود

سوي  ،همه جا تيره و تار مينمود نگريستم پيرامونبه دوباره از جا برخاسته 
بود رابعه  خون و كنون گور سردرم مگاه كه زماني حمام گارديوارهاي آن آ

مجاور زيارت خط هاي تاريك و مغشوش و  .ها دست كشيدمبه ديوار رفتم و
اينجا و آنجا رابعه بلخي با خونش نام : فتم داد و گاز ميان رفته را با دست نشان

  .بكتاش را نوشته است
ول حلانگار در ميان آن همه سياهي  ،يره شدمهاي تاريك و سياه خبه ديوار

بكتاش را به ناپيداي چشمان مضطرب و منتظر نوري كه فروغ  ،را ديدم ينور
ن رابعه انتظار برخاستشعاع اعجاز انگيزش در هنوز هم  فروغ كه ،همراه داشت

  .از آن خواب عميق ابدي خوانده ميشد
نمناك و تاريك رابعه را روشني اندك بخشيده  كلبة آن چشمانخفيف فروغ 
مرد هم با محبت و  .)ستازن چراغ خانه  :(گفته اندكه چنان آنگاه دانستمبود، 

در  .در دل خانه و خانواده روشن سازد عشق اش ميتواند مشعل فروزاني را
ت داشته حقيقت او مشعل بردار آن كانون زيباي قدرت است كه مشعل بدس

بعضي مردان  !اما افسوس ،ميبخشدنيز به منزل و منزلگه  اش در كنار سناء گرما
درخشان مشعل  مانع بروز و ظهور انوار قشنگ آنآگاهانه و يا ناآگاهانه 
ه در راز شناخت نور همانا پخش اشعه هايش است كميگردند، غافل از اينكه 

 ظلمت برزخدر  گرديدههمه از نور بي بهره خاموش و  صورت كاهش
  . مينشينند
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تا آخرين رمق  صديق و وفاداري با خود انديشيدم او زني بود كه مشعل بردار
ود و من هم زن بودم كه مشعل نشسته ب در حفاظت از نور و حرارت مشعل

نارسيده شعله هاي روشن و درخشان مشعل را زندگي ام به كاشانه  بردار
   .خاموش كرده بود و بي صبرانه بيرحمانه

طبيعت كه و زيباي دو زن بوديم آن موجود لطيف ما هر ،خود انديشيدم ز بابا 
براي  اوچه  !با يك تفاوت ليك ،متوقف ميگرددو زندگي هستي  بدون او

كرد جان سپرده بود و من  كه تصورظمت و پاكيزه اش پاكيزه تر از آنعرعشق پ
  .بودم رفتهپيش  در راه عشق ناكام تا ناكام ترين مسير

به چار  ،برون شدماو با دل اندوهگين و نااميد و چشمان نمناك از آرامگاه 
بي همتاي  هم آنجا شكوه هنوز آن ماحول داختم با همه سادگينظر ان طرف

   ! اماكنهفته است در حفظ قدامت شكوهي كه ن ،وجود داشت
لوح  روزيكه در ،روز تاريخي و فراموش ناشدني زندگي ام بود ،آنروز  

، آرامگاه رابعة بلخي را ديدمآرامگاه  و من يادهايم جاويدانه حك گرديد
با خود  .ودجانش را قربان كرده بقهرمانانه ش يربي نظ قشاهدختي كه براي عش

 مردي كه ،در زندگي اش بكتاشي وجود داشتكه گفتم خوش به حال رابعه 
   .را در راه محبت به حق سپرده بود مانند او جان و روان بسته به عهد و پيمانش

نيستند كه  همه زنان آنقدر خوش قسمت زنان چقدر به عشق وفادار اند، اما
 .دبياي نزد شان بكتاشي براي همسفر شدن و همنوا بودن

 

****** 
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ه براي خوشي ها لحظه يي وقت كه ن ، آريثل هميشه وقت در حال گذر بودم

وقت و  و من مانده بودم در گير گذشت !براي غم هاهم و نه  درنگ دارد
 خانهديگر مطلق  .از پا مي انداختمرا اندك اندك نگذشت ياد ها كه داشت 

، بازارنه براي خريد  نه براي تفريح، نه براي گشت و گذار، ؛بودم جايي نميرفتم
محافل و اگر كسي خانه هم مي جشن و نه خانة اقارب و دوستان و نه هم به 

يك امر برون  چه بايد كرد و چه بايد نكرد. آمد سعي ميكردم با او روبرو نشوم
همچو برگ  و حالات سپرده بودم كاملاً خود را به زمان ،شده از زندگي ام بود

كه با زور و شور باد به راه ميافتد و ناخواسته راهي راهيست كه  افتاده از درخت
  .قرارش تا دور دست ها به چشم نميخورد

رد ياد هاي گذشته ميب داشتن مصروفيت سالم مرا بيشترسوينشستن در خانه و ن
هم  ما حتا يك كلمه در خانة ،ف بزنمبا كسي حر و در آن مواقع ميخواستم

ون من نياز شديد داشتم به چ خوب نبودزياد  برزبان نمي آورد و اينكس 
  .گذارمبدر ميان با او درد دلم را فردي تا 

 ،لال ميشددر نهايت زبانم  ادرم در اين موارد حرف بزنم وليگاه ميخواستم با م
درست و هاي  خودم پاسخ و حطر يتخودم سوالا و ميرفتمآنگاه در خود فرو

  .ه ميداشتمنادرست اراي
 كاكا احمد شاه كه يك سال قبل شركت تجارتي به همكاريدر اين جريان  

به  ه بود تصميم گرفتبنا نهاد سكونت داشتدر كابل  د كهاسپسر ارشدش 
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 هايو در ضمن وارد شدن سكتگي در كار رفت و آمد .نقل مكان كند آنجا
بارو بنه  به زودي فلهذا ،ساختمسكن  به تغير را وادار و مصمم ش اوا تجارتي

حتمي  با رفتن آنها رفتن ما نيز. بل شدندرهسپار كا باهم ههماش را بست و 
  د گردي
و از سوي دگر براي من و خانواده  كارمند شركتش بود ذكياز يك سو  زيرا

كه موضوعات آنجا شهر كوچكي بود  آنجا لازم و ضروري بود چون دوري از
و بعيد نبود  عتر از آنچه تصور كرد منتشر ميگرديدسري و بزرگ خيلي خرد

زندگي تمام اهل خانواده را  ،بدنامي من دهن به دهن در خانه ها رخنه نموده
  .مشكل سازد

ما را از  به كمك مادي كاكا احمد شاه منزلذكي  خلاصه به زودترين فرصت 
مزار  باردم اواخر ماه حوت با كوچ وگروي در آورد و سرانجام در يك صبح

  .يمترك گفتكابل  شريف را به قصد
 ابر بهاران ميگريست چهبدي داشت و همتاي  تحالروز عزيمت ما رونا  

تا تشويش دوري و جدايي خانواده شريف آنقدر زياد نبود  مزار با بلخ مسافت
اما  ،نزديك است ر بود كه به فاميلخودش دلش پ به گفتةبه دلش راه يابد و 

او آسان  هجران ما هم براي. ا ميماندغريب كاملاً تنهدور و ر در اين شه حالا
بخصوص  ،لذا چشمان همه تر و اندوه بر چهره هاي همه سايه افگنده بود نبود

بهيه و ير و خزانه دار محبت و مهر وظايف خط عهده دار او مادر بودزيرا  مادرم
  .بودهايت دشوار رزند برايش ندوري از ف كه عبديهردم 
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سعي ميكردم باآنكه  مرا هم در خود ميفشرد،توأم با تشويش اندوه آنروز 
همان ياد ها و در  ،همان شهراينكه باز در انديشة  وليناآرامشم را ظاهر نسازم 

  .رهايم نميكردزندگي خواهم نمود  همان درد ها
به  ر از سوالپ دروني ام پي برده بود كه هرآن نگاهيمش آراشايد به نا مادرم

 ،د خوانده ميشدو همدردي شدي اندوه عميقش در نگاه .ي انداختصورتم م
نوع يك  نيزدر آن لبخند  ليك ،رويم ميزده ب گاه لبخند زود گذر و بي رمقي

  .نهفته بود و رنجي كه از ناخوشي من ميبردترس و دلواپسي 
به محض خارج و گرفتن با همه حال از آن شهر اندك، اندك در حال فاصله  

خ صحرايي ساحه را چراغان و ر از لاله هاي سردشت وسيع پ شدن از شهر
گاهي دل پذير روي هوا ملايم و نسيم صب ،دامنش را بي دريغ گسترده بود

  . يددشت و دمن ميوز
ند و بي بديل اش بلاز كمان  را هاي اشعه هاي منور و طلاييتير خورشيد

 پهناور اصابتشت آن د ده بود كه تيرها درست بر جسمرها كر هنرمندانه چنان
در تمام  قدرت باو  از موتر پياده مميخواست .مينمود نفوذ و در ژرفاي روحش

سر سبزه هاي عنبرين نسيم زير نور زرين كه وزش  زمردين دل آن دشت
  .بدوم -با ملايمت اينسو و آنسو دور ميدادرا  شنازكو نورس 

سربفلك بلند و ي كوه ها و سر برچيده آن دشت دامن ديده، ديده غرق تماشا  
! دامنه هاي سرخ رنگ آتشينبا كوه هاي بلند سنگي  گرديد،كشيده نمايان 
انگيزي سوي كمرگاه كوه ها با  اعجابطرز ه باز نوك قله ها  رگه هاي سرخ

قدرت براي انگار  ،پخش ميگرديد ي آنخطوط منحني سرازير و در دامنه ها
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را  كوه و كمر با زيبايي تمام تابود  دهنقاش چيره دستي را فرستانقاشي طبيعت 
  . نقاشي كندهمچو رنگ حناي دستان عروسان 

يي ودبه حالت جا سرسبز و قشنگ تاشقرغان ها درةش آن كوه در آغو 
زندگي را در سير امواج نسيم دل انگيز و پرطراوت  سبز هاي و رويا خوابيده

لسله كوه ها دره در ميان س. ميديد -كه از دهانة معطر كوهستان ها ميوزيد
  .ميدرخشيددر قالب پلاتين  و نگين زمردهمچ

مسير نهايت قشنگي را در حال پيمودن بوديم، در حاليكه چشمانم را به مناظر 
دوخته بودم بخاطر رسيد هنگام آمدن به اينجا در حالتي نبودم تا  يعتي طبزيبا

فصل  بتوانم از نظاره هاي زيباي اين شهراه لذت ببرم و نيز آنوقت اواخر
شهر را خود چند سال اقامت هم حتا گوشه و كنار  و در طول زمستان بود

ببينم چه رسد به سفر برون از شهر و در اين مدت جز بلخ  درستنتوانستم 
  .جايي نرفته بودم

كه در دمن كوه هاي سالنگ ه ها، قلل مرتفع تي بعد به دنبال آن قلعاسا خلاصه
قرار داشت توجه را به خود معطوف  خوفمشان شاهراه مارپيچ و  ه هايمناو د

آن كوه ها و  تماشاي .برف بودند مالامالهنوز كوه هاي سالنگ  .ميداشت
گك  پري انداخت، انگار برف ها آدم را به ياد افسانه هاي ديو و پري مي

بزرگ و ترسناكي  ديويك  اسير پوش در مرتفع ترين قلعة كوه يدسپ ،يدسپ
چو نور  از آن دور دست هاگك چشمان پري  فروغدر همان اسارت  و هبود

و سبب نور اندك در آن  لاي سنگ ها و سنگلاخ ها عبوردر لابخورشيد 
  .مهر بود ميرسيد سرد و بي هاي بيرحمآدم  كه همچو دل سرما زده وادي
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 بسته به -بلند بود با توغ راه مقبره ييدر يكي از گولاي هاي مخوف شاه 
را حيرت و پرسش ذهن هر رهگذر  ،رنگنگ راز پارچه هاي  تعدادي زياد

ه دست به دعا حاليكه هم در !مكاني در چنين يدر مورد گور گمنام مي پيچاند
عجيب اس ده مابين چقه " :گفتممخاطب قرار دهم را  بدون آنكه احديبوديم 

  "؟اينجه دفن كدنده خدا ميدانه كي ره  كس،يك وي سرك قبر لاراه و ده پ
يكي خو  ،خدا س كه اس بندة خدا بخشيده و نيكهركس ": مادرم گفت

از هر دوطرف كه مردم ديگه  ،وم ميشهلشهيد پاك اس از توغ و بيرقش ما
و بر روحسش از خدا مغفرت  بريش دست بالا ميكننميشن  و تير وبير مياين

  ".ميخاين
درجه شهادت هم  !ساخو ها همشيره راست گفتي خدا بخشيده  ":گفتدريور 

هركس نميكنه باز ايطو شهادت كه نامش ده نام ها بانه، همطو  نصيبخداوند 
داره، مه ميگم خدا غرق رحمت ن هكار هم كده كه هركس همت و غيرتش

  ".هم سفردوس برين جايش باشه كه اكنيش و 
   "جان نگفتي چه كده بود و چطو شهيد شده؟مگر بيادر! آمين ": مادرم گفت

يك ه د پيش چند سال" :ضيح دادچنين تودريور بعد از مكث كوتاهي   
 كل سرك ها يخ بندان،كه  نجه ايقه زياد برف باريده بودايبسيار سرد زمستان 

سواري از  رپ سرويس يك موترحالت يك  و ده ايطو بودو لغزنده لشم 
ها چين برك موتر كار نميكد و  .لخشيد زده يخهمي سرك هاي  سر )راكيبن(

نزديك بود موتر به ته ترين  ،دنك ده بودن كمكير موتر بسته كاره هم كه ده ت
بيست ساله و يا كه بچة جوان  وقت كلينر موتر همي، ده هنقطة دره پرت شو
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موتر  !انداخت زير تايرده  خودهبري ايستاد كدن موتر دفعتاً بود  يكسالهو بيست
ت و ايستاد شد، پسكايي رف -پس كد بازچلني چلني ير خود ااو بيچاره ره زير ت

و به اي رقم  از مرگ نجات داد سي، سي و دونفره و بيچاره شهيد شد مگما
  ".خوده قرباني كد

ز ا ،نگاه كنهخدا از زمستان از اينجه هم آدمه  ": آهي كشيد و افزودسپس  
آدمه  ،كوه و آدم ،برف و بوران كه اگه يكدفعه شروع شوه كوه يك طرف

موتر تا زيرش چند  سال دهاو برف كوچ ها كه هر يگه طرفاز دو نمي بينه 
  ".غارت ميشهغيب و 

  وان كه جوانمردانه خودش را فدايبا شنيدن شرح داستان غم انگيز آن پسر ج
همه شايد  .را فشرد عميق دلم كرده بود غمدگر  حيات و زندگي چندين انسان

فضا چيره گشت و جز  ي سكوت برغمگين شدند چون براي لحظات طولان
  .شنيده نميشد ر آوازيآواز ماشين موتر ديگ

زيبا ست زيستن براي هدف والا ولي مردن رفتم و با خود گفتم به فكر فرو من 
برخي ها حماسه آفرين زندگي ميكنند و  !براي چنين هدف بزرگ والاتر از آن

  .ميميرندهم حماسه آفرين 
كوه هاي  در دل بود كه مقبره يي !گار در ذهنم ماندماندچيزيكه از آن سفر  

و در آن مقبره جوانمردي  سالنگ جايگاه و منزلت داشت فلك كشيدةسرب
  .بود جاويدانه سر به بالين خاك نهاده قهرمان

    
******  
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 ،همانهم بو و و رنگ همان ديوار در و  ،همانسطح و سقف  ،خانه همان بود
بيگانه شده بودند  شبا اين خانه و در و ديوار كه اكنون اما كمبود آناني

با اين خانه و  كلانم كه براي ابدمبود پدر و مادرك اس ميشد بخصوصاحس
  .گفته بودندوداع  سطح و سقفش

ه وسعت كائينات روحم را به ب اندوهي شدمداخل  اق خواب پدرمات وقتي به 
 نشسته و با چشمان پرعطوفتش خت خوابروي تپدرم  گمان بردم .بر گرفت

 درد هاي گفتنيگفتن همه  ن خواهانو م در انتظار شنيدن مشكل و دردم است
  !ام گفتنياو ن

مداوايش دواي براي  از صندوقچةميبود تا  او! كاش همان لحظه آرزو كردم
  .مينمودح خسته و دل شكسته ام تجويز رو

ميخواستم او با دستان  دامت بار اندرونم را درمان ميكرد،ميخواستم او نداي ن 
 ميخواستم او مثل هر پدر داد وتشو مياش تنم را شس درمان بخش و مدد كننده

و اعتماد او  اتكاو در كنارم مي ايستاد تا من بر  مرا با بزرگواريش عفو يمهربان
 در جايياو  او نبود، !اما دريغا ،دگي ميكردمدر برابر ناملايمات زندگي ايستا
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در انتظارش  و من بيخود كه برگشتش محالدگري بود در جا و جايگاهي 
  .بودم

  ! آن چه دردناك راز مهيبي ست اين مرگ، و باور بر كه چه! آه
كلانم با مادرديدم  پندار در پردة .سنجد ميدادعطر ين هنوزهم بوي اق نشمات 

 ر از پنبه نشسته و در حاليكهبلند پ بر توشكو چادر ابريشمين نرم  لباس روشن
بر زبان  صدف مانند تسبيح را در حين دانه هاي ،رددالب  بر تبسم مليحي

ته، آهسته و دانه، دانه برميشمرد و از موهاي سپيد و نرمش آهس )االله(آوردن نام 
  .سنجد ميتراودعطر مثل هميشه 

به  .همان روز وفات كرده بود پدرم گويي ،آنروز ساعاتي طولاني گريستم
فرياد هاي نيز ها يادي در دلم تازه ميشد و اشكريزان با آن ياد  ميرفتم هرسو كه

به گريه افتادند، خلاصه  ه نيزواداعضاي خان با من بقيه ،ق دلم برميخاستاز عم
  .كور كرديمفرش و دها  هو اندوخانه را در امواج اشكها 

 خستگي  بعد از صرف غذا ديگران از فرط ،اش غذا آورد شب سهيلا از خانه 
  .خواب رفتند ستربدتر از وقت معمول به زو

و كنارش  پنجره را كشودم !ر آغوشش فروروممن؟ من خوابي نداشتم تا د اما 
آن باد آشناي  حس كردم .ي ميوزيدملايمناباد و هنوز سرد بود  هوا ،ايستادم

همراه با گرد خاكستر عشق تند و تيز  گلهاي اكاسي راطر عشهر آشنا بوي 
  .وختاندو خاكستر چشمانم را س عطر مشامم را ،آورد ام با خودشسوخته 
 و شب تاريك .كردمشهر كابل نگاه  ر ستارةآسمان پ ينشسته و سو همانجا
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چشمانم را به مهتاب  ،لب داشت بود و مهتاب لبخندي غم انگيزي بر صمي
  ؟آيا تو جاويد را مي بيني :ها دوباره از او پرسيدم بعد از سالدوختم و 

ابر نيمه بلور بهاري  خودش را در لايحة مهتاب تبسم شرارت باري زد و سريع
  .نمودپنهان 
از او بپرس چرا مرا چنين بي خود را پنهان نكن و لطفاً خواهش ميكنم  :گفتم

آيا عشق  ،ه او عشق داشتمب ،من كه دوستش داشتم ؟و رفترحمانه رها كرد 
   وفايي است؟بي  سزاوار اين همه درد و

آن ره فام و روشنش را از پس پردة انگار سخنانم را شنيد كه صورت نقمهتاب 
از صورتش محو و يك شرارت بار تبسم اينبار  .دوباره برون كشيدبلور نيمه ابر 

لحظاتي مسقيم به من  ،جاگزين آن بودعميق مملو از مهر و اندوه نگاه 
 در ميان ابر نيمه بلور نه بلكه در لابلاي را خود و سپس بدون واكنش نگريست

رسانده بود او  را براي انحصار با شتاب خودشكه اندكي قبل  نيمه سياهابر 
  .پوشاند

من در انتظارم  ،جواب سوال مرا از وي بگير !پنهان نشو :اشك ريزان گفتم 
و  خيمنه چندان ض بيشتر چادرپاسخي نداد و مهتاب  !هاست در انتظارم سال
  .برگرفت هيكي محض فضا را بررويش كشاند و لحظاتي بعد تاه ابر را ب سياه
 ا بهروز طول كشيد ت ينچند ،ادامه داشت باز هم كار تنظيم و ترتيب منزل فردا

ختيار من قرار داد و از آن اق خوابش را در امادرم ات. خانه سروسامان داده شد
  .من استراحت ميكرداق نشيخودش در ات پس
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در شركت كاكا ذكي و شكيب  .را از سر گرفت زندگي روال هميشگي اش  
نوعي در كابل درس و  به نيز و سايرين ندمصروف كار شددوباره احمد شاه 

نه خودم جرأت  حال من در خانه ماندم، كاروبار شان را از سر گرفتند ولي
بخصوص  كنند مكار برون از منزل ترغيب و تشويقبراي تا ن داشتم و نه ديگرا

   .مادرم و سهيلا كه مشوقين اصلي ام بودند
بر  سعي ميكردم از خانه برون نشوم و اگر بنا ،دوباره چادري پوش شدم

و  باز همان پردة تاريك ،ضرورتي هم ميرفتم صد در صد چادري ميپوشيدم
كه از هيلا رد چادري به جز از مادرم و سدر مو .فتاده بوداروي صورتم  منفور

ف يك پاسخ داشتم و پاسخ اين بقيه صربراي سوالات موضوع واقف بودند 
  .اويد رد پايم را بيابدنميخواهم ج بود

ان دهات حتا براي انتخاب لباس و اشياي مربوط به خودم نيز مانند زن از آن پس
خالي در كنار مادرم جاي سعي داشتم  مطلق خانه بودم و ،زار ميرفتمبه ندرت با

چون من همواره از كار شت اكار كه او دولي نه با سليقه و پشت ر كنمپرونا را 
  .بودم خانه در گريز

از روز  ،هاي كوچكم ميگذشت با برادرزادهمثل چندي قبل وقتم  متباقي
! لاله دختر ذكي خيلي با من انس گرفته بودند به ويژهآنها  -برگشتم به منزل

مه هاي گلابي و لطيف داشت كوبود  كه واقعاً مثل گل لاله زيبا و ملوسلاله 
پيدا بود از اين نام خوشش  ،رو پيوسته لاله نه بلكه گلابي صدايش ميكردماز اين

بان نازك و ل و شيرين رمزرپلبخندي  !ميگفتم گلابي وقتي مي آيد چون
اق اگر در ات ؛كنارم دور نبوداز  لحظه يياو . مي آورددرقشنگش را به حركت 
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آنجا حضور اگر در آشپزخانه مصروف كار بودم  ،بودم آنجا بود خواب
ميرفتم ا خلاصه هرج ،در حويلي بودم آنجا هم خودش را ميرساند اگر ،ميافت
در اوقات حسادت عجيبي  بعضي من انس گرفته بود بس با از .بود ماز دنبال

ز ميدادم و يا بغل را نا اگر او ،با دختر شكيب مخصوصاً نشان ميدادبرابر همه 
و تنها عمة مه نگيرش تو خ :با زبان شيرين و طفلانه اش ميگفت ميگرفتم عاجل

مه داره و مه تنها زياد ع سيكو او چقه ،تنسااز او  او ديگه ها عمه هاي ،ستي
  .يكتا گك

تو هم عمه هاي خو ها او ديگه  ،راست هم نميگي !جان عمهسيكو : ميگفتم
  . استن، تره هم ناز ميتن و دوستت دارن

  . مزاق كدم: ميگفتميزد و ي لبخندي شيطنت آميز
مه خودته  اما: به من ميدوخت و مي افزودرا  و معصومش چشمان قشنگبعد 

  .زياد دوست دارم
او گك هم خو دختر كاكا جانت  مه هم تره زياد دوست دارم، مگر: ميگفتم  

اس، او ره هم بايد دوست داشته باشم اگه ني باز  خوار خونده گكتو اس 
  .كس نيس كه كتيت ساتيري كنه

اما خي كي ره  ،تيخو خيره نازش بِ :ميگفت سكوت ميكرد و پس از لحظاتي 
  زياد دوست داري؟

  .تره زياد دوست دارم ،مي حالي گفتمته: ميگفتمدر پاسخ 
  .ني اول كي ره دوست داري: ميگفت



 331 صفحه  درشگفتي يك گمنام

 

خيلي  بعد با دست اندازه يي !بسيار زياد بلا گك اول تره دوست دارم: ميگفتم
  .ككمبسيار ك دوست دارم او ره اينقه گ :را نشان ميدادم و مي افزودمكم 

  !خو ته باشآفرين همقه دوستش داش: لبخند رضايت بخش ميزد و ميگفت  
ساله و ديگري طفل  ي كودك دوموجوديت اين دو فرشتة كوچك كه يك  

  .زندگي مرا عطر آگين ساخته بود بود فضاي آن خانه و هواي ملوثساله  پنج
لعه و پرستاري و مواظبت از مطا اينجا هم سرگرمي هاي مورد پسندم همانا  

اطفال و كودكان با  از گذشته ميانة خوبي و چون ه هاي كوچكم بودزادبرادر
بودم و شكيب هميشه به شوخي كنون لقب معلم كودكستان را گرفته اداشتم 
يگانه معلم كودكستان كه شاگرد هاي خوده عوض نظم و دسپلين  "ميگفت

  ".نازدانگي و شوخي ياد ميته
 شاگرد دگري به اسم فروزان ،شاگردانمبه قول شكيب در جم چندي بعد 
  .بود دخترك ناز و زيباي قبلي امو محبوب مثل د هماو  درخشيد كه

  برايش پيدا شد كه با او نيز دومي رقيب كنار نيامده هنوز با رقيب اولي لاله
دوست داري و  زياد اكي ر بار از من ميپرسيد ،بار و حسادتش به همان پيمانه

آن دو هم نظير اما در حقيقت فروزان  ،بودجواب من همان جواب هميشگي 
نزد شب ها  برادرزاده ها چونجا ميگرفت  در دلم روز به روز كوچك فرشتة

 .آغوش من بوددر در كنار من و او اكثر شب ها نيز  ليو ميرفتندشان  والدين
از پول پس انداز تصميم گرفتم ن نزديكي او آنقدر زياد شد كه رفته رفته اي

  .مبرايش بخرو راحت  تخت خواب كوچكخودم 
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 بعد از مدتبا ذوق و شوق عجيبي  ،خواهم كردفراموش ن روز را هرگزآن 
اشتم لذا از ند براي خريد وسايل خانه تجربة قبلي .گرديدم رهسپار بازارمديدي 

ده ( وي در مصلحتاساس  و بر دريور تكسي در زمينه خواهان معلومات شده
  . از تكسي پياده شدم )افغانان

هيچ چيز ولي  گذاشتم و پشت سر يكي بعد ديگر دكان ها را از نظر گذرانده 
به نظرم جديد  را ديدم كه كان تخت خواب مقبوليدر آخرين د .خوشم نيامد

از در حينكه با كنجكاوي چهارطرفش را نگاه ميكردم  ،نه بلكه كهنه آمد
  ؟ني كهنه ساي تخت  :دكاندار پرسيدم

 :يامده با لحن خشك پاسخ دادخوشش ن بود از سوالم دكاندار كه ظاهر 
اگه ايطو تخت ده  !واالله ،نو جديد تخت اس بگي ببريش ؟نه اسكجايش كه

  .پيدا كنيچي كه ده كل شار هم كل بازار 
  .صحيح مالوم ميشه ،اما اي خو بيخي نو نيس: گفتم
ل هاي از اينجه ما آمدي،بازار همشيره به خيالم دفعة اولت اس كه  :گفت

  .مال هاي نو هم داريم مگم كم زيادترش دست دوم س،
  .فروخته ميشهنو  خي ده كجا تخت هاي :مگفت

 ميگمره به ضمانت بريت  مگم اي ،تيفرمايش بِو بايد بري پيش نجار  :گفت
، اي مال خارجي س .نميتانه نجار چي كه بابه كلان نجار هم ساختهايطو تخت 

دوم نجارهاي از اينجه كي  ،نجار ده اينجه ايطو مواد نداره خو اولش !خارجي
چوب  !ببيخوب  .نجور كن و مقبولي به اي صفايي يه تختك نتايطو لايق اس

  .سيكو چي ورنس و پالش شده چراغ واري برق ميزنهو چوب شيشم اس از اي 
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هم كهنه يك كمي  ، مگرشك نيس كه خوبيش اسجاي خو ده اي  :گفتم
ش ميدادم نشانبا دست  را لكهچندين دو جاي پريده و  ،كه يكيهمزمان وس ا

  .شيني جا هايش زده و زخمي نميبود حتماً ميگرفتماگه ا :افزودم
ك و سرتختي كه سرش انداختي توش !چقه پشت گپ ميگردي همشيره: گفت

قاغذ پيچ باشه و آدم و باز چوب اس ديگه طلا خو نيس كه  مالوم ميشه كي
  .كنه هم نگايشقاغذ پيچ 

با دو دلي  رنگ و رورفتگي ها را نگاه ميكردم با دقت و در حاليكه حرفي نزدم
 و طوري گويا دو قدم نزديكتر آمددكاندار  .جا هاي پريده كشيدمدستي به 

 ،ايقه دل نزن :آهسته تر از قبل گفت ي مهمي را برايم فاش ميسازد با تنراز
و باز از ايكه بسيار دل ميزني يايه خدا و راستي اگه ديگه ايطو مال ده گيرت ب

  .بريت ورنس ميزنمش مه ده يك دقه
 ي پريده رههاجااي  ولي صحيح ،زدي ورنس خادخو لكه ها ره  اي :گفتم

  چطو ميكني؟
 ،كاري ميكنمگلگل بريت خوب اول  نزن همشيره همونجه ره هم ري :گفت

  .تهجلا بِبل بزنه و واري  كه طلاكنم  باز ايطو ورنس و پالش
اگر مادر  پيش چشمانم مجسم شد و با خود انديشيدم با شنيدن جلا فروزان

چنين تختي را نمي ش د شايد هرگز براي دختر همچو شمعودش زنده ميبوخ
و در حينكه از دكان پا به برون  احساس عجيبي برايم دست داد. خريد

  .ني نميشه :ميگذاشتم گفتم
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كو ده قيمتش هم جور  يايس ،پشيمان ميشي !پس بيا همشيره :دكاندار گفت
  .ميايم

 هرچه كه باشه خير اس ولي ،ديمگپ زكي  سر قيمتشمه  :گفتم با تبسم
  .كاشكي نو ميبود
از دستش ميرفت با اندكي  له اش را خاريد و از اينكه مشتريدكاندار پشت ك
  .مال به سودا س و سودا به رضا ،خو دلت همشيره: دلخوري گفت

همان شاگرد  نوجوان كپسر كه هنوز چند قدم بيشتر از دكان دور نشده بودم
ده اونجه هم يك چند  ،نوبرو شار !همشيره": گفتو  افتشتدكاندار از دنبالم 

  ".دكان اس
  .شدم يدوباره سوار تكس و دوراز پسرك  شكرانابراز  با

وسايل  بود ولي دكان هاي نجاري و در شهرنو دكان هاي بيشماري موجود
بسيار  از اين سبب ،قرار داشتنددورتر از همديگر  و به فاصله هايمتفرق خانه 
از  كهيافتم  جديدي به رنگ سپيداز آنجا تخت خواب  بالاخره .شدم مانده

كه از  يك آرام چوكي نه چندان بزرگبا  تخت را همراه ،نظرخودم مقبول بود
 خانه رهسپاربدون تأخير و  خريده بدست آوردنش بودمها قبل در فكر مدت 

  .شدم
 با بارراچي كدو ساعت بعد از آن زمان درست بعد از ظهر  ساعت دوي 

ان مرد سرسفيدي بود كراچي ر .اجناس خريده شده پشت در خانه توقف نمود
 با آنهم ،زياد بود ما مسافت از شهرنو تا منزل .رويش ميريخت وكه عرق از سر 
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ده انكشبا خودش  نيزكراچي سنگين را  را طي و در ضمنمسير  اين پيادهوي 
  .بود

  ؟ره او اسذيك  :گفتنفس سوخته  در را به رويش كشودم همينكه 
  .بريت ميارم اينحالي دستي ،كاكا جان ها، چرا ني: گفتم 

 يك عدد سرد،گيلاس آب  علاوه بر يك با عجله سوي آشپزخانه شتافتم و
سر كشيد و ن آب را راكراچي  .و برايش بردم ز يخچال برداشتهسيب هم ا

ي سپيدبه زياد  خستگيفرط از كه  را شلبان خشك و ترك، تركسپس 
 ،ببيني بچيم خير :گفتو  با آستين چرك و كهنه اش پاك نموده بود گراييده

  .كنه خدا وسيله و ثوابته
ه دست مزدش را شمردم و با اضافة ده افغاني بخشش كه پول ناچيزي بود ب 

  .گذاشتم دستان كاركشته و تركيده اش
ذاشت و گ و پينهچند سوراخ  جيب واسكت كهنه با كراچي ران پول را در

 نشستخاك آلود و خشك چارزانو روي زمين چك ميزد  سيب را كههمزمان
  .تا دمي دم زند به پشت ديوار خانه تكيه نمود و 

در براي چه كسي خريده ام  اينكهاز به كمك مادرم كه از خريدن تخت و 
اينطرف و براي انتخاب جاي مناسب ، اق خوابم بردمرا به ات آن شگفت بود

دختر چي چرت  او ": ه صداي مادرم بلند شدك ندمارگذآنطرف را از نظر مي
  ".ديگه ده يكجاي بانيمشني كه بگي  ؟ميزني
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خواب تخت را كنار كلكين درست روبروي تخت  ،"جانو مادرخ"با گفتن 
انعكاس نور فروزندة در اولين نفس هاي صبح  ، به تصور آنكهخودم گذاشتم

  .ببينمفروزان خورشيد را در فروز چشمان 
بچيم  :پرسيد پنهان كندرا ي اش كنجكاونميتوانست  تر از آنبيش مادرم كه

  ؟كي خريدي يره بر اي نگفتي
  ؟حدس بزن :گفتم
  .هيچ چيز نميگرده چي حدس بزنم همي حالي ده كليم :گفت
  .به فروزان :گفتم

  چرا؟ !به فروزان ؟چي :گفت 
 يك نفره استخت مه هم ميبره،  ش -اينجه خو اكثر شوهااز خاطريكه  :گفتم

دست يا و ميترسم كه ناآرام ميباشم  بسيار هروخت كه او اينجه خو ميشه
خداي ناكده نفسش قيد نشه يا كتي ناخنم اوگارش  انش نبيايه وهآرنجم ده د

  .نكنم
ده روي زمين بريش يك توشكك مينداختي ضرورت تخت چي : مادرم گفت

  .بود
  ؟و او ده روي زمين مه ده تخت خو شوم :گفتم
  .ديگه چي گپ اس اي ،ها :گفت
مين بيندازم و مه ده سر تخت خو ده روي ز هاو طفل معصوم ،چطو ني :گفتم

  .مشو
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كه خريدي خوب كدي خدا حالي خو  :گفت يكوتاه مادرم پس از مكث
نميشه يك بلا چيزهاي خو  -خويك تخت  تنها دهمگر  ،نيك و مبارك كنه

  .كار اسهم ديگه 
سر تختي هم ميرم سبا صحبكي وخت  ،ها ميفامم او ره هم ميگيرم :گفتم

  .هم بالشتو توشك هم و تكه بري  پختهميخرم 
 يك ،يك كوت توشك و بالشت اسپخته نخر بچيم، ده خانه  :مادرم گفت

لياف حاجت و كافي س بالشت  كه واز كنم پختيش بري توشك و -هتوشك
 شما لياف هاي اوشتكي ،زياد اس خو ده خانههم لياف هاي اوشتكانه  ،هم نيس

  .ره كلشه نگاه كديمها 
 ،عوض لياف بريش يك كمپلك ميخرم توشك و بالشت صحيح ولي :گفتم

  .لياف گرنگ اس و كمپل سبك از ايكه يبر
به كه  يافتمطفلانه مكمل يك جاي خواب  اتفاقاًو بازار شدم  راهيفردا باز  

 يرشرنگ با پل و سرتختي زيباي بود كم ،بالشتشامل توشك، ذوقم برابر و 
  .چايي خيلي قشنگ

يك خانواده محسوب اهل همه  ما نكرد، اعتراضسوال و هيچكس  با اين كارم
  .باقي نبود سوال و جواببراي  يجاي ذاهلف ميشديم

و هركي  تخت از هر سه شما ستلاله را به اين دليل حاصل كردم كه قناعت   
   .ميتواند در اين تخت بخوابد ،بماند اق منبخواهد شب ها در ات

ا و بجاي خواب طفلانه ذوق زد تخت و با ديدن  نگاه هاي هرسه شان
كنار  ردو روي تخت تا وبالا شدند  تايي سهخوشحالي سويش دويدند و آنروز 
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آنرو كردند، راستش اينرو به از  اتاقم را شوخي ها و شيطاني هاي رنگارنگ
  .خيلي خوش گذشت من نيز وقت بر

ترين عزيز اشت حالنوع پيوندي با من ند آن طفل معصوم كه در حقيقت هيچ 
بدل آن همه خطا خداوند در  را گوياكوچك  آن فرشتة .بود زندگي ام موجود

آن موجود  تا در پناهشايد براي يك چانس دگر  ،بود هديه كرده برايم ها
كريم و چقدر خداوند يقيناً  ،نمايم خطاهايم را تلافيبنحوي از انوع  تيملكو

   !ميبخشد -را كه از صدق دل خواهان عفو باشدآني  هرو ه است، ابخشايند
او پاكيزه تر از آن بود  ميترسيدم چون گاه از نزديكي زياد با فروزانبا همه حال 

   .كرد و من آلوده تر از آن كه خود ميدانستم كه تصورش را
  
  

******  
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برايم  خودش زمينة كار راتجارتي شاه در شركت كاكا احمد چندي بعد 
كه  اين شركت .نمايم با ايشان همكاريو با اصرار زياد خواست  مساعد

يت كارمندان آن را اكثر ،صادرات قالين بودواردات و تجارتي شركت 
از جمله يك نفر  ارمند محدود از طبقة اناث داشتچند ك ذكورتشكيل ميداد،

شمول من  بهو  بيسوادهمه بقيه ، نده بودكه تا صنف هشتم درس خوا ستيپتا
  .بودتعداد آنها بيشتر از پنج نفر ن

بار با  ينچند .بودر گيدلخيلي خسته كن و محيط آن  كار در اينجا نهايت 
صحبت كردم ولي مادرم به دليل اينكه كاكا احمد  وظيفه ترك مادرم در مورد

دلم چنان به كار  صبح ها هنگام رفتن .شاه ناراحت نشود حرفم را رد كرد
وقت در جريان روز هم براي گذر  .زندان ميبردند مرا سوي گارانبود گرفته 

 ،آنقدر احساس خستگي داشتمم گشتميبر دقيقه شماري ميكردم و وقتي به خانه
به پيوسته  در آن حال و گويي تمام روز را با كار خيلي شاقه سپري كرده بودم

ميخواست ن مواجه وهمسان مشكل  به نيزاو  .ياد دوران تحصيل ذكي مي افتادم
من اصلا به اين رشته  ": تكرار اين جملاتو با وجود  رشتة طب را بخواند

را و افسرده  بيمارديدن آدم هاي  ون را ديده نميتوانم و چشم، خعلاقمند نيستم
علاوه بر آن در خانه همه مسخره اش و حرفش گوش نداد  كس به ".هم ندارم

ترسي؟ دخترك هستي و ده ترسندوك، چرا از خون مي ":ميكردند و ميگفتند
   "...ها حرف دگر
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در كه  دانستم و درك كردم -هنگاميكه خودم در آن موقعيت قرار گرفتم 
درس و در فراگرفتن  همچنانو  شخص شرط استانتخاب خود كار  حصة
و  را برگزيند طرف علاقهرشته و مسلك  هر فرد بايد مخير باشد كه نيز تعليم

كار  .و دانش بگذارد ي براي كسب علمراترگام هاي ف سپس در همان عرصه
سرگرم كننده  برايش رد پسند بدست آرد تامان بخش مودر مربوطات ه را هم
ه مصدر پيش بردبه را با دل گرمي تمام  يسب باشد و ساعات كارو دلچ

  .جامعه اش گرددخدمت شايان به 
كرد  يبمدادم چون فوزيه هم ترغبا همه دلگيري و بي علاقگي به كارم ادامه 

پيوسته براي تبديل هوا از خانه برون شوم و  لااقلرا از دست نداده و  فرصت
از  (اين ظرب المثل را بر زبان مي آورد هنگام شكوه و شكايتم از محيط كار 

با همسرش و  ازدواج نمودهحالا  او كه.) بيكاري كده بيگاري هم خوب اس
من  .فاصله ها ديدنم مي آمدمشكل در  دور از خانواده اش زندگي ميكرد بدون

و خاطرات گذشته را با او تازه ها به ديدارش ميرفتم و ساعاتي ياد ناگاه ،نيز گاه
  .ميكردم

 مانند آن اياماما نه  ،ميرفتمهم خوردن شيريخ با او چو گذشته ها  بعضي اوقات
  .نشاط بلكه به قول معروف براي غم غلط كردنبا سر پرشور و دل پر

صرف  ت و نان چاشت را با مندر محل كارم حضور داش ظهرهااغلب فوزيه 
  .شركت آشپز لايقي داشت كه غذا را خيلي خوشمزه تهيه ميكرد ،مينمود
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هر روز ميايي و ملا امام  كه چه گپ اس ":به فوزيه ميگفتم من به شوخيو 
به خيالم  ،حاضري ميتيمسجد واري كه ده هر ختم و خيرات حاضر اس تو هم 

  "؟فاريديتنان مفت 
و  ميفارفه خوبخو مفت  نان !ها به خدا ":پاسخ ميدادخنده كنان  فوزيهو  

آشپز تان نانه بسيار مزه ناگفته نمانه  ، مگرمزيش هم دو چند اسراست بگويم 
  ".دار هم پخته ميكنه

دفتر كار ما يكي و نيز  زيرا غذا ميخورد من چاشت باطبق معمول اسد هم  
براي  دليلي وجود نداشتبناً  ،بود سالون غذا خورياقد اتاق و يا شركت ف

سريع غذا بود  روزهاي كه فوزيه با مالي و برود يصرف غذا جاي دگر
  .ترك ميگفت را آنجاو به يك بهانه  خوردنش را تمام

ها عصرشركت در كارتة سه موقعيت داشت و من صبح ها با اسد ميرفتم و 
دقيقه  ، ششآنها بيشتر از پنج با منزلفاصلة منزل ما  شتم،دوباره با وي برميگ

  .دنبالم بيايد و باهم برويم هذا قرار بود صبح هامعنبود 
 ،هايت زيباي داشتچشمان و مژگان ن .شانه بودسر جذاب، قد بلند و چارپاسد  

آدم ساده و  .بودته فهن و فسانة هر دو جهان در آن گويي فسون !آنقدر زيبا
مان خيره شود چون ممكن بود در كمترين آن چشعمق نميتوانست به  خالص

  .آن چشمان درآيد طلسمپيراية زمان در بند 
تحصيلات عالي نداشت و از چند سال به اينطرف در كاروبار تجارت با او  

 و يك دختر سه سالهو ثمرة ازدواجش  ازدواج نموده .پدرش يار و همكار بود
كه در حريم شده ناخته يك موجود ش !من بود آن دختر سه ساله همان فروزان
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و نشاط را به همراه  شادبهيه اش  گذاشته و با ورود ناشناختة زندگي من پا
  .آورده بود

 روزها كهرا وداع گفته و در آنفاني جهان  دنيا آمدن اوه فروزان هنگام ب مادر 
ناب  اه مريض بود او همچو باد آوردةمادركلانش يعني خانم كاكا احمد ش

  .ه بودوارد زندگي من شد
ن همابه همسرش عشق و محبت بي انتها داشت و شايد  اسد قرار شنيدگي  

اين احساس به نظر ميرسيد و  و شكستهمتأثر مرگش سخت  ازوجه بود كه پس 
 او پيوسته در .ميشد به وضاحت ملاحظهگفتار و كردارش  درو شكست  تأثر

جز  از موتر نشستن در موتر تا دم پياده شدن از هنگام سكوت بسر ميبرد،
بودم ولي با  ش راضيسكوت از .ميان ما رد وبدل نميگرديدحرفي  احوالپرسي

 ،دون آنكه نگاهم كندبحرف ميزد  حال !به حرف آمدكم كم او  زمان مرور
هايش ه نگادر محل كار هم  ومي را مي پيمايد،نكتة نامعل چشمانش همواره

  !من ون نزديك بهتا به من و پيرام به دور دست ها دوخته بودبيشتر 
گاه ميخواستم به عمق ، خوانده ميشد ناخوانده ييش اندوه هاي در عمق نگاه 

 اچر ببرم و بدانمفسون و افسانه پي اهمه بنگرم و به راز آن  آن چشمان زيبا
 ، ليكندر خود پيچيده استگوهر ناياب را سخت آن يك جفت  چنان اندوه

 و ساخته از من فولاد آبديده زندگي هماتفاقات پي كار را نكردم زيرا هرگز اين
شايد از افتادن تا حدي  ،كنمنگاه  به سادگي سوي كسنبود  ديگر برايم مقدور

  .آموخته بودم
  ).افتادن بنيان آموختن است :(گفته اند 
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دن اگر افتادن مثل افتا ،افتادن تا افتادن است ، امادرست باشد خن ممكناين س
  .ز نياموزدآدم هرگ من باشد پس بهتر است

كنون با همان رنگ ارفته رفته در سخنان اسد رنگ چشمانش نيز آميخت و 
رويش ه ، نگاهي كه با همه شفافيت و روشني لوح نازك اندوه بنگاهم ميكرد

صاف تابستان مي انداخت شامگاه  رنگ آسمان آدم را به يادپيوسته و  گسترده
  !دلتنگسخت  روشن ولي و
حرف ميزدم ناخود با اسد روي چه موضوع  اد ندارمكه به ي يكي از روزهاو  

پيش روي موتر به من دوخته  يكه از شيشة رونما همان چشمانبه آگاه نگاهم 
از  بلكهبود نه آنكه طرز نگاهش طوري ديگري  دلم لرزيد آن نگاه از افتاد، بود

اين حقيقت نميتوان انكار كرد كه چشمان او قوة مقناطيسي شگفت انگيزي 
  .در امان نگهداشت اصلاً ممكن نبود خود را از آنو داشت 

چكيده به چشم آن چشمان قشنگ هميشه يك قطره اشك زلال ن در حلقة
قطره شبنم  يكانگيزي  ن كه با ظرافت خيالتازه جوا ميخورد همچو گل برگ

 همان يكجا ميدهد و خود ميداند  يرا در پهناي سينه اش با مهارت خاص
سحر آميزي  لبرگ ديگر نموده و مهنايز از هر گرا متماي قطره شبنم زيبايي او

بودن و زيبا راز زيبا  لحظه با خود انديشيدم پس گلها نيز همان. ميبخشدبرايش 
  .نگهداشتن را ميدانند

در كنار  و بعضي مينگرندچشمان صرف  بعضي !ديدن با تنيدن فرق دارد
اگر هنر نيست پس  !است و اين هنر تنيدن و بافتن را هم ياد دارند نگرش كار
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و  بافتنده رشته ها را  ميخيلي هنرمندانه و ماهران و چشمان او نيز چيست؟
  . ميبستند

چندين بار ناخواسته و خواسته  ميكوشيدم به شيشه نگاه نكنم، اما از آن پس   
    .آن چشمان مقابل شدم ازهر راز ز هم بابا ديگر

  .ماني بر من نازل شده بودبلاي آسهمچو  انكه باز يك جفت چشم !آه 
  !من چه بودم خود نميدانستم يك زن بلهوس و يا يك زن هميشه عاشق

درست بود؟ آيا كار عشق را لبيك گفتن يا ميشود گفت سوم م آيا براي بار دو
قيقت داشت كه عشق آدم ها ميتوانند چند بار عاشق شوند؟ آيا اين گفته ح

  ؟برگشت دوباره دارد
سوال خود  نقدر ميدانستم كه گاهاي را نمي دانستم وليخ اين سوالات اسپ 

  .ستاگوياتر از هر جوابي 
ه بود و باز عطر را برايم به ارمغان آورد عشقيك  فصليك بهار  باز فصل

مشامم را نمي سوختاند بلكه رايحه رسان يك  دي قبلچن گلهاي اكاسي عكس
  .نويد بود

يبي است همانقدر كه ميتواند عشق معجون غر(بودم  هباري در كتابي خواند  
 ،چو اكسير بود نيز براي من ).دكشنده باشد قادر است اكسير زندگي هم باش

اكنون محل كارم را دوست داشتم و از ! و هستي آفرين يك اكسير شفا بخش
    .نزديكي با اسد لذت عجيبي ميبردم
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ر ساران بهار زيبا را با گل باران شكوفه ها و عطروند طبيعت روزها گذشت و 
رنگ و طراوت عشق خموش و سكون بخشم پا  برد، ليكستوده ها با خودش 

  .شبختي ميكردممن در كنار آن دوباره احساس خوبر جا بود و 
كردم بسيار ساده فكر ميچشمان و لبان خموش اسد چيز چيزهاي ميگفت كه 

  .در اصل چنين نبود قابل درك است ولي
 ساجر، از يك عشق سائر و ،كايت ميكردعشق ححركات و رفتار او نيز از يك 

  !و سخت شكيبا اما صامت
داشتم ياد ميگرفتم من  در هر دو صورت !اين چه نوع عشق بود؟ آيا بود يا نبود

برايم حياتي نفس كشيدن ديدن او از . را بايد پيشه كردو تقوا  عشق صبردر كه 
  .حس كرده بود اين تغيرات را مادرمشايد  شده بود وتر 

 شايد يك نياز و  ،عجيبي به او داشتم گرايشِ با خود در نبرد بودم جوديكهبا و
ه اين احساس روز ب. م عشق بخود ميگيردگرايش دروني ست كه مفهويك 

  .و در عين حال نشاط انگيز تر ميشد آزار دهنده تر ،روز قوي تر
عزم ر اينباو من نيز  عشق لب نمي كشودكه براي ابراز  بود اسد از جمله مرداني

  .بلكه اصرار از او و انكار از من باشد نه اقرار كنم و نه اظهار به جزم داشتم
با اين روال  ولي آيا برنده شدن خواهم شدبرنده تصور ميكردم در آنصورت 

اقرار پيش از وقت يا انكار  ،مرد چه چيزي را دوست دارد ؟امكان پذير بود
  بيش از حد؟

بدين  روم، ترخود نمي ديدم تا قريب در را آن شايستگي  مندر حقيقت  
از اين عشق در فرار بودم و او نيز در حال ملحوظ با همه سوز و گداز دروني 
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نگ دادن خط فراري كه هرچند بعد عقبش را براي ر ،فرار به نظر ميرسيد
د زجر دهنده هم فرار او همانقدر كه براي من خوب بو .برگشت نگاه ميكرد

خو گپ بسيار ر فكر طرح دوستي با وي نبودم ازدواج حتا دبا وجودآنكه  ،بود
 چه سودي .دوستم دارد ومميخواستم صرف يكبار از او بشنپس چرا  !دور بود

نميدانستم و يا ميخواستم  يا ،ميكرد و چه دردي را مداوا مداشت اين طرز تفكر
ببينم،  شنيدن جواب منفي از جانب من شكست را در چشمان يك مرد بعد از
دوستش مردي كه ديوانه وار  بودم و چشمان كه در سحرش محصور يچشمان
كلمه ديوانه وار را بكار برد؟  بازهم يعشقآيا ميشد بعد از گذر نسيم  .داشتم

و خود كامه  آن موجود !يا انتقام از مردنسبت به او چه بود عشق دوستي من 
  .ده بودكشان زاركه مرا به لجن طبيعت خود خواه 

رسيدن به منزل  انتظار آن دم بودم و او راهي دگري برايمن در خلاصه  
  .مقصود برگزيده بود

مادرم به  بودم برگشتهتازه از كار  روز كه سرانجام وقت آن فرارسيد و يكو  
 فاميل اسدخوش خواستگاري  ن خبربرايم داشت و آ يخوشقول خودش خبر 

با  واهم شد ووشحال خنيدنش خيلي خش خبري كه مادرم فكر ميكرد از بود،
ر وااميد اين خبر برايم اما ،خوشنود شده بودم صدق حدس مادرم واقعاً در دل

و بي  لذا سردگرفته بودم  چون من تصميم خود را پيش از پيشنبود كننده 
  .تيجواب شان بِ: به مادرم گفتم روح 

  .ني قبول كدييع: گويا حرفم را نفهميد كه با خرسندي گفتمادرم 
  .تيجواب رد بِ نييع ،ني مادرجان: فتمبا خلق تنگي گ
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  چرا؟: گفتاخت و نگاه تند به صورتم اند
  چرا؟ خودت ميفامي: گفتماتاقم  با رفتن سوي همزمان

 ،بچه ره ميشناسيم ؟چرا مه راستي نميفامم: گفتم مادرم با راه افتادن در جوار
 ، ديگه چي، مقبول اسكار وبار داره ،بچة خوب اس ،فاميلشه ميشناسيم

  ميخايي؟
  .گپ سر از او نيس گپ سر مه اس ؟چرا تيرته مياريمادرجان  :گفتم

كه سهيلا در حين قدم گذاشتن به  بود دنبال كلامشايد  براي رام ساختنممادرم 
هروخت هر چيز ده زندگي غلط و خراب نميشه كه ايطو منفي : اق گفتات

  .فكر ميكني
و زندگي هرچيز خوب  هروخت ده: گفتمچشمانم را به صورتش دوختم و  

ه كتي وهاب رنتيجة نامزادي م درست هم نميشه كه زياد مثبت فكر كنم،
  !ديدين

و هم غگوي، دو روي و دو پشت بود وراو خو يك آدم د :مادرم گفت
شناسيم از خوب و بدش ره خو مي اي مگر ،كم بود ده موردشما  مالومات

  .     تره مثل اولاد خود ميدانن ز ايطو پدر و مادر داره كهستيم و باصحيح باخبر ا
  .گپ سر خوبي و بدي از او نيس: گفتم  

  خي سر چيس؟ :گفت
 ايقه كتيمه نميخايم يكي و خلص  ؟شله گي ميكنيناقي  جان چرامادر :گفتم 

  .خوده تلك گردن كس كنم بدنامي و رسوايي
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از  كل گپ ها رههمدفعه هم ضرور نيس ! دفعه درس گرفتي يك :سهيلا گفت
  .قصه كني ر تا پياز و پودينهسي

يك روز ني يك روز كل  ،مه نمي تانم پت كنم و تا كي پت كنم :گفتم
  .برملا ميشه باز او وخت ديگه هيچ روي بريم نميمانه هاچيز

خود شان  كاكايت و زن كاكايت: با طرفه رفتن از اصل موضوع گفت مادرم
ديگه چي  ،ريدهم دوست دا و خود اسد جان ود خوش كدنبچة خ يتره بر

  ؟ميخايي
ده همو روز به  خاست وليميهم خودش مره  وهاب !جان يادت اسمادر: گفتم

ده سطح كوچه و بريم داد  ها رهكل چيز )نهطع(طانة ايي يح ي و بيچي بيشرم
  .اتفاق بيفته يباز همطو يك چيز مه نميخايم .دبي آبم كو بازار 

اي ايطو بچة نيس كه تره  ،داره بسيار فرق اي كتي از اوتربية از  :گفت سهيلا
  .تهنه بِطا

غير  ،بود ها گل وگلزار خادايطورهم فكر نكو سهيلا جان كه كل چيز: گفتم
سهواً هم او اي گپه به رخم  ده زندگي مشترك مواجه نشيم و اگه ما ممكن اس

مرد  ،گينمي مانه و باز گپ خودت اس هروختمه چي مي يبكشه ديگه بر
  .نه ميتهطازن  يانش شد برزير دندكه هم  ريگ

ره  اي ،فرق دارهبسيار ها كتي از اي گپ ديگه گپ : مادرم گفتعوض سهيلا 
هم به غيرت خودش ستي او وخت باز تو ناموسش ا نه داده نمي تانه،طا

  .برميخوره
  .گپ چيس گپ چيس و مه هم ميفامم خودت هم ميفامي !جانبان مادر: گفتم
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ندن من سعي هيلا يكجا دقايقي طولاني براي فهمابا سو مادرم دست بردار نبود  
   .    جواب من يكي بود و آن جواب بود نه كرد ولي

با  مسقيم روزي خود اسد ن كشمكش ها گذشت و سرانجامماه در همي چند  
  .دامن بحث را گسترددر اين باره من 

ا خوشبختي و بدبختي به همراهي هم در خانه ام رنروز چه حالتي داشتم آ !آه
ابراز علاقه و دوست داشتم برايم  را كه از يكسال به اينسومردي . كوبيده بود

. گويمتم به اين عشق صابر و سائر لبيك د و من نميتوانسپيشنهاد ازدواج مينمو
و  بدون پاسخ بليبعد حرف هايش را شنيدم و  هادر انقطاع اشكدر سكوت و 

  .ني او را ترك نمودم
م ازدواج كنم نه با تو بلكه من نميخواه! شببخ مرا": و فرداي آن به اسد گفتم

  ".با هيچ مردي
دليل  بايد آدماينكه گپ نشد براي رد هرچيزي  ":لبخند بي رمقي زد و گفت

  "ه باشد، چرا نميخواهي ازدواج كني؟داشت
نميتوانم به اين من  !را معذور دارباز هم م ":گفتمغريب احساس غريب تر از با 

  ".دهم سوال پاسخ
متنفر بودم،  آنروز براي اولين بار بيشتر از همه كس و همه چيز از جاويد و 

هنوز هم رقص رقصان پيرامونم را صرف گرد باد گذراي وجود او بود كه 
چادري كه از  ،بودروي زندگي ام پخش پيچانده و چو چادر خاكستري رنگ 

    .پشت حصارش هم ميديدم و هم نميديدم
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ه بود مستقيم خواستو  تقاضا نمودهبار  ينچندنيز  خودشكه  كاكا احمد شاه 
او نخواستم با او مقابل شوم زيرا  ،وارد بحث شودبا من راجع به اين موضوع 

من نميخواستم كدام  ومرد بزرگواري بود كه براي من حيثيت پدر را داشت 
توانستم در برابر ينمسبب آزردگي خاطرش گردد و هم  حرف يا حركتم

بسيار غير مستقيم  ه بودمكنم لذا به مادرم گفتاو ايستادگي ضاي تقا پيشنهاد و
  .روبرو گردم يوبا آمادگي ندارم  من جرأت و برسانداحترامانه برايش 

و ساعت ها  ياي قلبم به خاك سپردماواين عشق را در عميق ترين ز و سرانجام
  !تنها ته و سخت و ماندم در همان دنياي بي سر ،بر مزارش گريستم و درمانده

ليدا هم تر آنكه عجيب و شدند  آنها خواستار ليدا اينكه به زوديب عج 
در  گرچه. نمايدسال بزرگتر از خودش بود ازدواج  پذيرفت با مردي كه ده

سوال برانگيز نه بلكه كاملاً  براي مردم يك مسلةبر زن كبر سن مرد  اينجا
چه در اين درستي نبود  كار اما از نظر من و سهيلا  ،و استبود پذيرفته شده 

خلا هاي بزرگ  كوچك سليقوي باعث بوجود آمدنبروز اختلافات  صورت
امتياز اين خود نوعي سلب حقيقت  در و در آينده هاي نه چندان دور ميگرديد

مجاز زن امتياز حق و سلب هرنوع در اين جامعه آنكه  با در نظر داشت ،بود
 نامزدليدا با اسد  ة خواستگاريجلس ، چهارسه بعد ازخلاصه  .و است هبود

  .عروسي كردند و او هم دنبال بختش رفت سه ماهو در ظرف دو،  گرديد
  !يا شايد اين طرز تلقي من بود وش به نظر ميرسيدخشب عروسي اسد 

براي  اما ،ان فراموش كردن چقدر آسان استبراي مردآنشب با خود گفتم  
  .كه تصورش را كردزنان مشكل تر از آن
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  با  مشتركو كار همكاري خودم را ترك گفتم چون از نظر  از وظيفهمن ب
كار شوهر خواهرم بود  و حالاو دوستم داشت  بود خواهانمروزي كه ي مرد

  .نبود درست
د برچيده ش گي اماز زندزان هم وجود فرو فروغاندك  ،اندكبا ازدواج ليدا 

م ايبر هاي اول بسيارروز. عادت ميكردبا مادر نو و تازه عروسش بايد  او زيرا
  .را هم پذيرفتم هاي زندگي اين مثل ديگر پيش آمد سرانجام سخت بود ولي

شب دارم  كه به يادصرف چيزي ،زياد چيزي به ياد ندارمفروزان از درد جدايي  
روي آرام چوكي كه نشستن شب اندوهگين و نيمه مدهوش  هاي ها تا نيمه

تهي از هر نوع هاي از آنجا نگاه بود و  حال برايم گزنده تر و خلنده تر از خار
سوي تخت خواب تهي فروزان و به دنبال آن سيل اشكها بود كه  آرزو و تمنا

  .سرازير ميشدند مكشنده از چشمان ي زجر دهنده ودر دل نيمه شب ها در تنهاي
  

******  
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را  چندين بار رنگش آسمان در موج غرق شدن خورشيد! هنگام غروب
هم چنين است كه خواسته و ناخواسته هرچند بعد زندگي  ،ض ميدهديعوت

ما آدم ها نيز رنگ نيابت رنگها كشمكش در و  عوض ميكندرا  خود رنگ
  !ميگيريم و رنگ مي بازيم

خواه  ، اماسپردبه فراموشي بايد را بد  وهاي سخت با گذشت وقت روز گرچه 
شان بدون زندگي آينده  وير بدي ها و پرتو خوبي هاي انسان ها سايةنخواه 
  .اثر گذار و پخش است بدانندخود آنكه 

زندگي و شرايط ع اوضاكه  يك چيز را ملتفت و بارها شاهد بودم مبا برگشت 
 وضعبالاي آنها  قيودات زياد ،بود ديبا و انجيلا خيلي دشوار گرديده ،براي ليدا

مرا به شكلي از  اشتباهات تلافيشايد برادرانم زير فشار عجيبي بودند و  و
  .اشكال از خواهرانم در مي آوردند

دير به  .د؟ لازم نيست بروييدآي ساعت چند مي ؟ديوچرا مير ؟ديوكجا مير 
بار  ينچندبود كه روز  سوالات و كلماتيو امثال اينها  .دهيچ صورت نكني

ابل از روزيكه به ك به ويژه ،تكرار ميگرديدبراي هركدام شان جدا گانه 
 د كهامكانات زيا بزرگ بود باجا شهر اين وديم چون به زعم آنانبرگشته ب

  .ميرفت احتمال بروز هر نوع خطر
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دلم براي شان منقلب ميساخت،  حال مرا نيز پت و پريشان خواهرانمحالت  
مرتكب با من  در اصل .آمد متاسفانه كمكي از دستم بر نمي ميسوخت ولي

ديگران  اشتم كه از حق خود وزبان ندروي و بيشمارم دگر  خطا هايشدن 
  .در موجوديت مادرم و سهيلا كه از همه چيز واقف بودندبخصوص  دفاع نمايم

شام و سحر در  بيجاي توفيق كه اكنون قيودات بيش از حد برادرانم و مداخلة 
تر و تنگ  روز تنگتا عرصه زندگي آن سه نفر را روز خانة ما حضور داشت 

  . ساخته ميرفت
ديبا و  ،از اين دوزخ نجات يافته بودخودش  اج ليدا كه به قولازدو بعد از

وسته در چشمان آنها پي .دندرقت انگيزي بسر ميبر در وضعهم انجيلا هنوز 
به  اگر اندكي دير ميرسيدند با اضطراب عجيبي ،را ميخواندم هراس و دلهره

ير يل دشتاب دلا رفع نارضايتي آنها با و بعد براي اي هريك نگاهچهره ه
قابل درك براي احدي حالت آنها  .آمدنشان را پشت سرهم بازگو ميكردند

 و ترس تشويشزندگي با  س ميكردم كهساولي من با تمام وجود اح بودن
  .چقدر مشكل است

و سعي كردم با  در بحث را كشودهبا مادرم در اين مورد  روزي بالاخره 
 به حرف بيچاره كهمادرم  !طقي راه حلي براي اين مشكل بيابمسخنان من

مار گزيده از ريسمان دراز ( :با بيان ظرب المثل خودش راه از نزدش گم بود
اگه بان كه زير نظر باشن  ،عقل شان خام اسبچيم  " :ادامه دادچنين .) ميترسد

دانستم  ،سكوت كرد "...كه باز  كدن ناكده يك كاري خاد ني خداي
ره رشتة سخن را بدست دوبا ظاتي خاموشيرش چيست و بعد از لحمنظو
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ترس همي بيادر  ،ايطو چشم داره قلخ واري !مخصوصا انجيلا ":گرفت و گفت
  ".ان كس پياز هم ريزه كنههها نباشه به خدا اگه ده د

نگاه هاي  ،تنبيه ميشدندآنان براي دير آمدن  دم وقتيمتوجه شده بو بارها 
و اين همه بي  الاتوار اين ح گويا ذمه ،ر شان را به من ميدوختندبا ملامت

دلم از احساس بيچارگي  !من بودم كه تا حدي هم بودم آنها انصافي در برابر
   .ميشد ريشل بودن خودم ومسئوممكن آنها و 

عقده دم ميترسي .بلند بود و شكيبداد و فرياد ذكي  ،اگر اندكي دير ميرسيدند
يد نيست چه در چنين اوضاع بع منحرف گردندو فشار زياد سبب نگردد آنها 
ه دانسته ماقت خودم ديده بحدر حاليكه من از  ،فردي از راه راست به خطا رود

حدس ميزدم ، اما نه آنطور كه رسيدفرا نروزو عاقبت آ مبه راه نادرست رفته بود
 نمي توانستم ببينم و چيزيكههم در خواب از آنچه تر  بلكه به مراتب سهمگين

  .گنجيدينمدر تصورات من چه كه در تصورات احدي 
اش سخن موجه  يبراي صفايقبل از آنكه ر خانه آمد و دي انجيلاآنروز 

   .سرش باريد حرف هاي زشت و ركيك بر مثل هميشه رگبار پيشكش نمايد
حالي چرا ده ": گفت تنداز كوره در رفته بود با لحن  باربراي اولين  كه انجيلا

 خوب و اب و كتابحس كه ايقه ؟ساختين ره زهر ماغلطي ديگه كس زندگي 
يلا ميگرفتين كه ايطو ده خندق درست داشتين همو وخت هوش تانه طرف ژ

  "...غرق نميشد و
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و سيلي محكمي به صورتش نواخت  ذكي دفعتاًش تمام نشده بود كه نوز حرفه
انت برآمد هاز دها اگه ديگه دفعه اي گپ  ،احمقخوده گنگه كو  ": گفت

  ".زبانته ميبرم
شتاب از آنجا  انداخت و بامن  اشكبار نگاهي نفرت بار به چشمانبا  انجيلا 

   .نه بلكه من به صورتش نواخته بودم انگار آن سيلي را ذكي ،دور شد
سرازير  مانماشك از چش ،با آن نگاه كه همچو اخگر آتش سوزنده و برنده بود

  . گرديد
   ؟ميكني حالي تو چرا گريان :گفتآهسته  مرا مخاطب قرار داد و مادرم

  .كل اي گپ ها از دست مه اس :هق هق كنان گفتم
مه  ،ستيز اآسيا واري  پرة !زبانشه ديدي ؟ا ايطو فكر ميكنيتو چر :گفتذكي 

  .زدمش نه از خاطر كدام چيز ديگه از خاطر زبان بازي
و به  ناگهان صداي هيبتناكي شنيده شدكه  ما هنوز ادامه داشتجر وبحث  

هرچه تمامتر  سراسيمه و با شتاب !خانه را لرزاند تعقيب آن چيغ وحشتناك ديبا
دن با آن صحنه چشمانم به محض مقابل ش. شتافتيم اق خواب آن دوسوي ات
متوقف هايم  راي يك لحظه تپش قلب و عبور و مرور نفسو انگار ب تاريك

بهم  در ميان اضطراب كه تا آندم سابقه نداشت و در ميان سياهي و سپيدي .شد
  .ران ميزدفتاده و خون از شكمش فواروي زمين  انجيلام ديدگان ريختة

ضجه ميدويد  ش زد و همچنانكه طرف اوروي خوده مادرم با هر دو دست ب
 ؟چرا ايطو كدي ،اي چه كاري بود كه تو كدي! اوه از براي خدا ":گفتكنان 

 هاو .دو گپشه نداشته باشي بيادرت بود دشمنت نبود كه تو حوصلةاي خو 
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هاي خود مردم از دست بيادر ،هزمانه آخر شد ،چي حال و روز اس اي !خدايا
بازهم صداي خوده نميكشن و تو موي كنك ميشن مگر  ،ها لت ميخورنروز

آخر  ،ايطو خاكه ده سر ما كدي سه گپ كه او هم از دوستي گفتيتسر دو پي
  " چرا؟

پاچه و رنگ پريده سويش دويد و در كمترين زمان او را روي ذكي دست 
از به اصطلاح سر كنده و پاي كنده  مادرم كه .ستانش بلند و به موتر رساندد

  .را به داخل موتر كشاند خود بود سريع شتافتهشان ل دنبا
خواستم پا به  در نيمه باز موتر دويده و همينكه با پاهاي برهنه جانب من هم 

و  تو سر لچ! خيريت اس": و گزنده گفت م با لحن تلخمادر ،موتر بگذارم
برو  ،كجا ببرماو رسوايي ديگه ره باز اگه كس بشناسيد  ؟ميري روي لچ كجا

بريم هاي س كه تو همو خارهاي اي كلش زخم  ،خانه بروو دور بخو  پس
شت كديك!"  
ذكي زود  هاي عجيب و حيرت انگيز نگاه در همان حال با ختم سخنان او 

و پيچ كه در خم و لحظاتي بعد گرد و خاك موتر  گذر به صورتم ميخكوب
در  .سرعت غير قابل باور دور ميخورد همه جا را خاكستري ساخته كوچه ب
اهر كوچك و نازدانه ام كه آن گرد خاكستري چشمان انجيلا خو لابلاي

شد كه با چشمان  مجسم پيش نظرمم و جان خودم برايم عزيز بود همچو جس
  .پيچيد ميغزال زخمي از درد به خود مثل اميدش و نا نادم ،نمناك
حتا پشت و  است ولي هنوز هم از كابوس آنروز گذشته هاي سالسال با آنكه

  .روحم ميلرزد
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اشكريزان در يك قرن ميگذشت  كه هر دقيقه اش بر من همچوساعت ها 
ت فرساي نشسته و بر خود و حويلي به انتظار احوال انجيلا در حالت نهايت طاق

  .نفرين ميفرستادمتقدير خودم 
كه از فرط خستگي و  چشمانِو  مادرم با صورت پژمرده تاول كشيد خيلي ط  

و بدون حرف سرش را روي بالشت  اشك ديگر رمقي نداشت برگشت
عملياتش بخير تير ": گفت قدراين صرف ذكي نيز خسته تر از اوگذاشت و 

هنوز بي س، ) مراقبت جدي(اق ريكوري و حالي ده اتمرمي ره كشيدن شد، 
  ".شيماستيم ببينهوش بود و ما نت

اصلاٌ  !همه ديدنش ميرفتند سواي من ،روز در شفاخانه بستر ماند ينچند او
مسئوول درجه را در عذاب بسر ميبردم و خود  .بل شومبا او مقاجرأت نداشتم 
  .نستمميدامي پنداشتم و  يك آن حادثه

اقارب دوستان و حتا  ،در ميان همسايه ها ،زندگي ما باز ورد زبان مردم شده بود
پخش  ذكي برادرمتوسط تفنگچه  و فير انجيلا فواه حامله دارينزديك ما ا

بود نكم من  رسوايي و بدنامي ،كس به نوعي در عقب ما حرف ميزدهر .گرديد
  .بود كه اين مصيبت دگر نيز دامنگير خانواده ام شده

  توانش راتاب و  هاي اين و آن مواجه بودها و طنزوز با متلك رركه همادرم 
داخل ها ديده بودم بار. در حالتي نهايت زجر آوري بسر ميبرد ه وداداز دست 

او  ،برون ميشد پنديده و بعد با چشمان سرخ و ناب دقايقي بيشماري را سپريتش
سپيد تشناب كه انگار برخش  يها و كاشي هارا با ديواراش  غم وغصه

طعم دستشوي  آب بي را با قسيم و آب نمكين چشمان دردمندشميخنديدند ت
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كاهي سراسر جان به صورتش نگاه ميكردم غم كه هر بار .درهم مي آميخت
  .درهم ميفشردرا وجودم 

زهاي رو داشتمتازه  من كه مسكين و بيچاره ساخته بود، رامادر م درد و رنج
را به  يكس ،كس در اين جا با تأسف وليبه فراموشي مي سپردم را  تلخ و سيه

براي نه بلكه مرهم گذار زخم ها اينجا و آنجا مردم  .فراموش كردن نميگذارد
  چرا؟ ليكن .ممكن استفاده ميكردند م ها از هروسيلةكاويدن آن زخ

  ؟ را برهم زدن كار درست است نِآيا آرامش انسا 
 خانه را ميكوبد، فقط با اين تفاوت هر يدر در حاليكه مشكلات و دشواري

وقتي چنين پس  ،ميكوچدتر د زو دير و از جايگاهي دگري از يك جا كه
وجود ندارد؟ چه چيزي سبب ميگردد كه  چرا همدردي ميان انسان هااست 

و  ون دلچسب روزمبدل به يك مضمدگري فرد مشكلات يك فرد براي 
طعنه و طنز خوشايند  بلكه به طرزنه همدلي صورت دوستي و به  تكرار آن

  .است
رنگ  ،رنگ اندوه ،گ دردرن ؛فضاي خانه رنگ ديگري به خود گرفته بود

 با روح خسته و افسرده و در اين ميان من و مادرم وسيخاموشي و رنگ ماي
  .نتظار بهبود حالات بسر ميبرديمچشم به ا

آرام و  ،رك محجوبدختفطرتاً او كه  ،حالت روحي ديبا نيز تعريفي نداشت 
چندين روز مكتب نرفت و از اثر شوك آن حادثه  ،بودكمي هم شرمندوك 

هرگز مكتب  ديگر :زود برگشت و گفت گريه كنان كه رفتهم روزي 
با من ميخواهند به بهانه هاي مختلف  همصنفي هايم هر لحظه زيرا ميرونم
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 ،آنها نيز بر اين باور اند ؟خودش را زده است بدانند چرا انجيلاهمگپ شوند و 
. وده استنماقدام  به چنين كار خطرناك كه حتماً خطاي بزرگي از او سر زده

و سخنان گوناگون را بار، بار به گوشم سوالات انم همصنفهمه دوستان و 
  .ميرسانند

او نمي  ،نميبود اگر  گپ مهم! تجان چقدر شيرين اس ": يكي ميگويد 
  ".از جانش بگذرد انستتو

  "؟بگيريم و پندم تا ما هم بفهمياست رده بگو چي ك راستراست،  " :ديگري 
چنين  وقتي آدم بخو ،است او را زده م برادرته ادشني من " :و يكي هم 

  ".برادرش مجبور ميشود او را بزند !خطاي نابخشودني را مرتكب شود
 !بدتر از همهو  :بلند و بلند تر گرديد افزودگريه اش سپس در حاليكه آواز  

از خانه گريخته و  كلانت نيز انيم يكي از خواهره اشنيد ما " :آنها ميگويند
  ".ه استال گم بودچندين س

 و اش را با نجواي عجيب بر دلسكوتي كه سنگيني  ،همه سكوت كردند 
ستم زمين دهن باز كند و مرا همان دم خوا از خجالت و احساس كردم مروان

با گذشت اين همه سال هنوز هم رسوايي و بدنامي من  زيرا در خودش فرو برد
ع عبور نور آرامش و آسايش داغ دامن خانواده بود و سايه هاي منحوس آن مان

  !آنان زندگي
كه زماني  آرام و با شأن ختي اين خانوادةپس اين من بودم عامل بزرگ بدب !آه 

  .سان هاي روي زمين به شمار ميرفتندان خوشبخت تريندر زمرة افراد آن 
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يدار بودن را نبايد سعي ب ،آنگاه دانستم وقتي تقدير بخواهد به خواب رود
    !بايد به خواب رفت ه با تقديرهمراداشت بلكه 

و  ، سهيلامادرميشمار بپند و نصيحت زياد و  بعد از حرف و سخنخلاصه 
باره او دو، به حرف مردم اهميت ندهد بار تكرار كردند ،ايش باربركه  انيسه

  .نه به علاقه و دلبستگي گذشته ها مكتب رفتن را از سر گرفت ولي
مبادا ديبا نيز دست  كه ه بودخلق شد براي همه بخصوص مادرم تشويش دگري

  .دگري بزند كار ناشايستكدام يا به خودكشي 
دقيقه شماري  برگشتش مادرم براي خانه را ترك ميگفتكه او  از لحظه يي 

و ، هراسان و ناآرام ميان خانه و كوچه متواري اگر اندكي دير ميشدو ميكرد 
ويش او مثل موريانه نگراني و تش .اغلب حتا به سرك عمومي سر ميكشيد

نميدانستم چه راه حلي براي اين  حيران و پريشان بودم و ،اندورنم را ميخورد
هم در سكوت بسر  من !مادرم كمتر حرف ميزد و بيشتر چرت .مشكل بيابم

همت افهام را از من رامش بيشترش گردم باعث ناآ مبادا ترس اينكه .ميبردم
را از اين  او نميدانستم چه بگويم كه اصلاًرا بيان كنم  ستانده بود و اگر حقيقت

پاسخ  او نيز گاه با انيسه صحبت ميكردم ولي ،نگراني و دلواپسي برون آرم
  .نداشتسراغ قناعت بخش و را حل درستي 

خود متقبل شده و به قول خودش  را بر مادرم بيشترين فشار كار منزل 
و به يك ماشين ا .اندكي فراموش كندتا  يخواست خود را مصروف سازدم

ماشين هم در وقت بكار  آنهم ماشين ساكت و بدون آواز چه ،مبدل گشته بود
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مادرم در ميان تپش هاي ملايم دلش  آواز دارد ولي آواي يك آوا نانداخت
  .خوابيده بود

و به حالت غير عادي  تسلسل رواني اش برهم خورده ،وضع مادرم خوب نبود 
درم براي رفع تشويش و حفظ احتياط از سالها قبل پگچة مذكور را كه نفت

گاه در يك  ،دزدي خريده بود مترقبه و به اصطلاح دزدان ورحوادث ناگوار غي
قفل را در بكس  روز آن يك .دگري مخفي مينمود يجايجا و گاهي هم در 

ميان  تاكويدر  تر دروز بعبخاري ميگذاشت و  روز بعد در دود روِ ميكرد،
شايد  .ميبستو ميخكوب در تاكوي را محكم  ،نموده جابجاانبار وسايل كهنه 

و جلو  هبه آن كوتارا از رسيدن  دست سايرينميتواند  كار با اين ميكرد فكر
  .را بگيرد يدگر وقوع حادثة

پنداشتم كه تصور ميكردم و مي خود را ناتوانتر از آن  در آن موقعيت زندگي
در نبرد زندگي  .كردماحساس  مت را تا مغز استخوانشكسبراي اولين بار 

رم الات به نظكوچكي هم براي بهبود ح ا روزنه ييحت !را ميديدم صرف باخت
در حاليكه با  .ودمب نميرسيد و براي اولين بار در زندگي از زن بودنم ناراضي

و هيچگاه حتا براي زن بودنم مي باليدم  پيوسته بر رويداد هاي ناگوار آمده همه
با خود  بارها در آن مقطع زمان ، ليكننداشتمكمبود  احساس يك لحظه هم

ميبود،  در آنصورت شايد حالات طوري دگريبودم ميزن ن !گفتم اي كاش
 بيابم وبراي اين مشكل راه حلي ايد ميتوانستم شبود، شايد بخت و اقبال يارم 

كه بي جهت  مورد اطرافيان پاسخ گوي آن همه سوالات بيميتوانستم شايد 
  .باشم -ن را ضايع مي ساختندوقت خود و ديگرا
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سرانجام به زعم خودم براي فرار از خود و بازگرداندن قرار براي يك شب و 
ب هاي آرام و رويايي خوا تصميم گرفتم آن منزل و منزلگه يي ناديگر

  .پدري است ترك گويم دويي خود و هر دوشيزة ديگر را كه همان خانةجا
 كاذب ر سحرگه ييد عاقبت ،وابمآنشب تا نيمه هاي شب نتوانستم بخ 

  .خستگي مفرط بسته شد از فرطچشمانم 
رسيده دست راه افتادم، آنجا ه ه بسوي دفتر كار فوزيسر  فرداي آن چادري بر

 مرستون بفرستد چون باري از او ده مراهرطور ش و خواهش نمودم به دامنش
ن پروسه تنهايي اي به منبود خودم قادر. خسرش رئيس مرستون استشنيده بودم 

خاصي در نظر گرفته شده  شرايط براي پذيرش در مرستون زيرا را طي نمايم
ممكن نبود مرا به زودي و آساني من مطابقت نداشت و  حالات با بود كه
  .بپذيرند

خانه را ترك قبلي براي بار دوم و بدون اطلاع حافظي و دو هفته بعد بدون خدا 
و كانون گرم آن همه مهر بي پايان  هانهناآگا با اين تفاوت كه آنروز !گفتم

اين  بهو با دل سرد انه امروز آگاه و بودم ترك گفته ساده لوحانهخانواده را 
امروز  رفته بودم و روز خواسته و خوش دنبال عشقآن .تصميم دست يافته بودم

به  خوشبختيوز آنر ،ميشدم دوروالاي اعلي و  و اندوهگين از محبته خواستان
امروز همراه با بدبختي  وبودم  شتافته كه اصلاً وجود نداشت ايدامان سوي دني

از  و تمنا هايم خواهشات آنروز خواست ها، .نامعلومي ميرفتم سوي آيندة
 !و نه هم تمناي نه خواهشي ،امروز نه خواستي بود و زندگي تمامي نداشت

 كجا مقر نبود در بودم كه پيدا يراهي منزل ها و اميد هاآنروز با يك عالم آرزو
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موج  آنروز در .سرنوشت بودم برباد رفتة امروز با دامن تهي از همه چيز دارد و
كه انتهايش مواجه شدن با يك توفان  بهار زندگي سوي خزاني راهي بودم

احساس،  براي به خاك سپردنزندگي و امروز در خزان بود و مهلك مهيب 
گمشده هاي داشته بودم جستجوي  در آنروز كودكانه .ياد ها ميرفتمعواطف و 

نامه آنروز  !گمشدنحال يان همان داشته هاي ناياب خود در امروز در م و
     .امروز از قبل نامه گذاشتمو م ه بودفرستاد

و عجيب كه يكي روشن بود هاي پيچيده شدم با راه ها و راهرو يداخل عمارت
و قريب و و دگري تاريك، يكي پرنور و گرم و دگري سياه و سرد، يكي آشنا 

  !زندگي يهاغريب درست مانند راه ها و راهرو دگري بيگانه و
  .بيگانه و عجيبهم تاريك و سرد و خيلي  ،باز داخل يكي از همان راه ها شدم

و چه دشوار بود ا محيط نو و تازه چه دشوار است انس گرفتن بكه  !هآ 
با ها ه رشترين مشكلم همانا انس گرفتن و بستن خصوص براي من كه بزرگتب

  .نو بودماحول محيط نو و 
در كنار و اينبار  با درد دوري و جدايي از خانواده باز دست و گربيان بودم

وداع كه معلوم نبود  !آري .نيز وداع گفتم و آدميان آن ي برونبا دنياخانواده 
  !و يا تا بامداد مرگ سال ها ،ماه ها ،روزها ؛يستبراي چه مدت

معصوم، جواني پردرد و  كودكيندگي ام چه بود؟ و ززندگي با من چه كرد؟ 
  . موشتنها و خ پيري طي مسيربراي 
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فرش سطرنجي نازك  اق تنها و غريب بردر يك ات ،ن بوداولين شبم در مرستو
پرتو شيري رنگ مهتاب آشنا  بي روح كنار پنجره ايستاده بودم، و سرد، سرد و

  . تابيد صورتم مي نيمه باز ناآشنا بركوچك و  رةاز پنج
مست و بي كه مهتاب در دل صاف و بدون ابرش  به آسمان آنشب يكبار دگر  

 خوش ،زدبخند لرويم ه ببعد از مدت ها مهتاب  .اه كردمنگخراميده بود خيال 
كه من سوال  بود يفسش بيشتر از آن ايامن به نظر ميرسيد و انگار اعتماد بر

 اينكه يا! اسخ دهدم پميخواست به سوالات اكنون گويا ،پيچش ميكردم
 دفتر و ديوان دلم را او دانسته بودشايد  ،سوالي نخواهم كردمن  بعدمن ميدانست

صد  همچو ،حك زده ام در بسته اش ر رويب درشت سواليه و يك علامة بسته
   !ها زن دگر

دفتر و دري  كشودن زدودن نقش آن سواليه وي نبود به اميددر اصل ! و آري
  .رجوع ميكردم به مهتابباز  پرسش ها براي كه ديوان گرد زدة دلم

با  ،بود دوختمزلال و روشن  تر چشمانم نگاهي به نگاهش كه ريچةاينبار از د 
رنورش را مستقيم به ديدگان پ شگفت ديدم او نيز به من خيره شد و نگاهي

 چرا پنهان نشد، تازه دريافتم !عجيب بود او خود را پنهان نكرد .دوختملولم 
پناه  آن ابر پرنون افسون خامةبراي نهان شدن در پشت  نبود تاقيقت ابري در ح

  .برد
  .رويم كشيدم كفن خاكستري ياد ها را بر دور وو مهتاب  از آسمان 

  
 پايان


